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  نحوة پذيرش مقاله
هـاي   حـوزه  هاي تحقيقي كه حاصل پـژوهش اصـيل و رويكـرد تحليلـي در              مقاله،  پژوهي  زبان  پژوهشي -فصلنامة علمي  

اوري، از مرحلـة د    ها پس  بديهي است مقاله  . پذيرد هاي مرتبط با آن باشند، مي       محور زبان و موضوع     مختلف مطالعاتي با  
هـاي يادشـده منتـشر     حـوزه  هايي كه در ها و كتاب چنين از نقد و بررسي مستند و مستدل مقاله هم. به چاپ خواهد رسيد  
  . شود شده است، استقبال مي

  

  هاي مورد پذيرش هاي مقاله ويژگي
  .ها بايد به زبان فارسي نوشته شده باشند  مقاله-
باشند، در نـشرية ديگـري منتـشر نـشده باشـند و تـا وقتـي كـه                   )  نويسندگان يا(تحقيقات نويسنده   ها بايد حاصل      مقاله -

  .داوري آنها در اين مجله به پايان نرسيده است، به مجلة ديگري ارسال نشوند
يـا تحـصيل و     ، مرتبة علمي، دانشگاه محل تدريس و      ) يا نويسندگان (اي جداگانه، عنوان مقاله، نام نويسنده          در صفحه  -

درج شود و نويسندة مسئول مكاتبات نيز مشخص ) يا نويسندگان(يز نشاني الكترونيك سازماني نويسنده نشاني پستي و ن
 .گردد

 كلمه، شـامل  250حداكثر (؛ چكيدة فارسي  )اكثر پانزده كلمه   حد(عنوان  : ها باشد  ترتيب شامل اين بخش      مقاله بايد به   -
شـامل موضـوع    (؛ مقدمـه    )حداكثر هشت واژه  (هاي كليدي    ؛ واژه )هاي پژوهش   بيان مسئله، هدف، روش تحقيق و يافته      

؛ )اي كاملاً مرتبط با تحقيق، مبـاني نظـري و تـصويري كلـي از سـاختار مقالـه                    مقاله و بيان صريح مسئلة پژوهش، پيشينه      
  .گيري؛ فهرست منابع پيكرة اصلي مقاله؛ بحث و نتيجه

ــم  - ــا قلـ ــه بـ ــتن مقالـ ــمارة Bzar مـ ــود و در13 و شـ ــته شـ ــ  نوشـ ــة قالـ ــيم و ازwordب برنامـ ــامانة    تنظـ طريـــق سـ
  . ارسال شود   http://journals.alzahra.ac.irمجله

 . صفحه باشد22احتساب تمام اجزاي آن نبايد بيشتر از   حجم مقاله با-

 كه به مقدمه اختصاص دارد،      1بديهي است مقاله با بخش      . هاي مختلف مقاله بايد داراي شمارة جداگانه باشند          بخش -
  . 1. 1. 1، .  1. 1،  .  1صورت  هاي هر مقاله نبايد از سه لايه بيشتر باشد؛ مثلاً به بخش زير. شود روع  ميش
   .و رساله خودداري شود نامه بندي مقاله به سبك پايان بندي و عنوان  از بخش-

سطر اول ذيل .  نوشته شود)بلد(، جدا و سياه بخش قبلها بايد با يك سطر سفيد از    عنوان هر بخش اصلي و زيربخش      -
  .هاي ديگر، نبايد با تورفتگي آغاز شود  پاراگرافاولهر زير بخش، بر خلاف سطر 

  . استفاده شود Doulus Sil نسخة  IPAيا گويشي ناآشنا از قلم  هاي مربوط به زبان و نويسي داده  در آوا-
گـذاري شـوند و    ز پاراگراف به صورت مسلسل شـماره شوند، در خارج ا صورت بند يا جمله ارائه مي هايي كه به   مثال -

  :ها با ذكر شمارة آنها صورت گيرد؛ مانند ارجاع به نمونه
  .علي صبح امروز دير به سر كار آمد) الف. 1

  .علي صبح ديروز دير به سر كار آمد)     ب
  .علي صبح فردا دير به سر كار خواهد آمد)     پ

  

 :ها پانوشت
. نوشـت درج شـود   صـورت پـا   ، بـه 10 بـا شـمارة قلـم    Times New Romanاي تخصصي با قلم ه  معادل لاتين واژه-
 جـز اسـامي خـاص و نـام اصـول           بـه  .نوشـت بياينـد    از متن درج شوند، در پا      اي كه بايد خارج     چنين مطالب توضيحي   هم

  .دنهاي لاتين با حرف كوچك آغاز شو ، ساير پانوشتشده مطرح
 .صورت مسلسل نباشد ه از شمارة يك آغاز شود و بهها در هر صفح  شمارة پانوشت-

يـا قـصد     انـد و   هـايي خـاص اسـتفاده كـرده        در تهية مقاله از منابع مالي سازمان يا نهاد        ) يا نويسندگان ( چنانچه نويسنده    -
. ذكـر كننـد  نوشت، اين مطلـب را   اند، بايد در اولين پا تشكر از كساني را دارند كه در نگارش مقاله از آنان ياري گرفته 

يـا  (لازم اسـت آدرس پـست الكترونيـك نويـسنده     . نوشت از علامـت سـتاره اسـتفاده شـود        براي مشخص كردن اين پا    
  .براي مراجعة خوانندگان نوشته شود) نويسندگان



 :ها ها و جدول شكل
ستفاده شود تا هنگام  اword در محيط Equation و Draw ،Tableهايي مانند  ها و امثال آن، از ابزار    در تهية نمودار   -

  .تنظيم آنها در نسخة نهايي، مشكلي پيش نيايد
. ها زير آنها بيايد     درج شود و عنوان شكل    » شكل«نام   ها ذيل عنواني واحد به      ها و نقشه    ها، شكل    تمام نمودارها، منحني   -

: رت پيـاپي باشـد؛ مثـال      صـو   تفكيـك و بـه      ها به   ها و شكل    هاي جدول     شماره. عنوان جدول هم بايد بالاي آن درج شود       
 و Bzarهـا بـا قلـم     ها و مطالب داخل آنها و نيز ضميمه         ها و شكل    عنوان جدول : . 2شكل  :  1شكل  : 2جدول  : 1جدول  
  . نوشته شود11شمارة 

  
  :ارجاعات

 ارجاعات داخـل مقالـه در مـورد منـابع لاتـين و غيـرلاتين بـه انگليـسي و بـا تـاريخ مـيلادي مـشخص شـوند؛ ماننـد                           - 
)Chatzisavvas, 1999, p. 28; Anvari, 2002, p. 24 .( نفر باشـند، تنهـا   دوتعداد مؤلفان بيش از  در صورتي كه 

  ). Quirk  et al., 1985: ( مانند؛شود  استفاده »و همكاران« اول ذكر شده و از عبارت ةنام خانوادگي نويسند
متـر فاصـلة بيـشتر از      سانتي5/1رت جدا از متن اصلي و با صو بايد به) چهل واژه(از سه سطر  هاي مستقيم بيش    قول   نقل -

قول هم بـا ذكـر نـام نويـسنده،      ارجاع نقل. تر از قلم متن و بدون گيومه تنظيم شود    ره ريز   حاشيه سمت راست، يك شما    
   .قول از آن ذكر شده است،  در پايان مطلب نوشته شود اي كه نقل سال انتشار اثر، و شمارة صفحه

  
  :ابعفهرست من

  :فهرست منابع شامل دو فهرست باشد
طور كامل ذكر شود و از نوشـتن حـرف اول نـام               در اين منابع، نام نويسنده به      (يك فهرست منابع فارسي و عربي     .  الف

  )نويسنده خودداري شود
هرست در قالـب    اين سه ف  . يك فهرست منابع فارسي و عربي به زبان  انگليسي با تاريخ ميلادي به همراه منابع لاتين                . ب

شـده در    براي ترجمة منابع فارسي و عربي، حتماً از صـورت انگليـسي ثبـت             (يك فهرست با ترتيب الفبايي تنظيم شوند        
ها، با مراجعه  به عبارت ديگر، در مورد مقاله. هاي اطلاعاتي موجود استفاده شود و از ترجمة شخصي پرهيز گردد پايگاه

شده در  ها، از صورت انگليسي درج     مقاله و نويسنده استخراج شود؛ در مورد كتاب       شدة    به چكيدة انگليسي، عنوان ثبت    
نامـه اسـتفاده    شـده در پـشت پايـان    ها، از صورت انگليسي درج   نامه  پشت كتاب مورد نظر استفاده شود، و در مورد پايان         

  : ؛ مانند.)شود
Anvari, H. (2002). Sokhan Comprehensive Dictionary. Tehran: Sokhan [In Persian]  
Atkins, B.T.S. & Rundell, M. (2008). The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: 

Oxford University Press. 
 
  . باشد12 شماره Times Romanقلم نگارش منابع انگليسي . ج

  : روش ارائه اطلاعات در مورد هر منبع به شكل زير باشد
  

   :كتاب
Collier, A. (2008). The world of tourism and travel. New Zealand: Pearson Education New 

Zealand. 

   :مقاله
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13 (6), 578-583. 

  

   :مقالات يا فصلي از كتاب مقاله در مجموعه
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13(6), 578-583. 



   :نامه پايان
Johnson, S. (2013). Style strategies (Master’s thesis)/(PhD Dissertation). UCOL, Whanganui 

School of Design, Whanganui, New Zealand.       
  

  : مطابق نمونة زير، نشاني وبگاه اينترنتي در سطر مستقل ذكر شود؛ مانند:هاي اينترنتي وبگاه
Marshall, M., Carter, B., Rose, K., & Brotherton, A. (2009). Living with type 1 diabetes: 

Perceptions of children and their parents. Journal of Clinical Nursing,18(12), 1703-
1710. Retrieved from 

        <http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0962-1067> 
  

  : به شكل زير باشدDOIروش ثبت 
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13 (6), 578-583. 

doi:10.1016/j.jsams.2010.03.007 
        doi:10.1016/j.jsams.2010.03.007 
 

شـود، در بخـش منـابع، بـا           اي با سال انتشار مـشترك و يكـسان ارجـاع داده مـي                چنانچه در متن مقاله به آثار نويسنده       -
از هم متمـايز شـود و بـه همـان صـورت هـم در مـتن                  )) ب1377( كوب،  ؛ زرين )الف1377(كوب،    زرين(حروف الفبا   

  ).Zarrinkoub, 1999a, 1999b(ارجاع داده شود 
دهـد، سـطر دوم بـه بعـد بـا يـك سـانتيمتر              چنانچه اثري در فهرست منابع بيش از يك سطر را به خود اختصاص مـي               -

  . ادامه يابدتورفتگي
  . داده شودپژوهي  لطفاً حداقل يك ارجاع به مقالات قبلي منتشرشده در مجلة زبان-
  .تان زبان و ادب جمهوري اسلامي ايران باشد فرهنگسدستور خط شيوة نگارش مطابق با آخرين ويراست -
  . مجله در ويراش ادبي و فني مقاله بدون تغيير محتواي آن، آزاد است-
  .چاپ مقاله منوط به تأييد هيئت داوران است -
  . نامه نوشته نشده باشند، معذور است هايي كه مطابق با شيوه  مجله از پذيرفتن مقاله-
  :جهت تنظيم چكيده گسترده انگليسي از الگوي زير استفاده شود. ة گسترده انگليسي باشد هر مقاله بايد داراي چكيد-
 

TITLE OF YOUR EXTENDED ABSTRACT (TNR, Bold 12pt centered)* 
 

Author, A1, Author, B2, and Author, C3 (TNR 12pt centered) 

 
1. INTRODUCTION (headlines: TNR Bold, 12pt) 
Authors are requested to submit an extended abstract not exceeding 2-3 pages in English 
(with 750-1000 words). The manuscript should be prepared on an A4-sized paper with 25 mm 
margins on all sides and typed with single spacing using size 12 Times New Roman font. All 
illustrations must be prepared inside of the main text. Body or paragraph text must be 
indented the first line of each new paragraph 0.5.  
     The extended abstract must include the title, author(s), introduction and objective, 
material and methods, results and discussion, conclusion and suggestions and references. 
Extended abstracts can contain figures, tables, formulations or images. Current literature 

                                                                                                                   
* The authors would like to express appreciation for the support of the sponsors 
[Project Number = 123123123123S]. 
1 Authors’ Department, Institute, Organisation; firstauthorsname@aaaa.bbb;  
secondauthorsname@aaaa.bbb  
2 Authors’ Department, Institute, Organisation; secondauthorsname@aaaa.bbb;  
secondauthorsname@aaaa.bbb 
3 Author’s Department, Institute, Organisation (corresponding author);  
thirdauthorsname@aaaa.bbb 



regarding the work subject should be examined and the differences of the said work from the 
past, similar works should be presented clearly in the introduction section.  
     Extended abstracts should be in a structure that explains the content of the declaration 
therefore the preparation phase of the said work. Not  having  appropriate  content  can  cause  
disapproval of the sent declarations before judge’s assessment. 
 
2. MATERIALS AND METHODS (headlines: TNR, Bold, 12pt) 
The methodology must be clearly stated and described in sufficient detail or with sufficient 
references.  Equipment  and  method  that  have  been  used  in  the  work  must  be  stated  
clearly  and  subtitles  should be used when necessary. Results  of  the  work  and  supporting 
figures, tables and  images  of  the  results  should  take  part  in  the extended  abstract.  

 
3. RESULTS AND DISCUSSION (headlines: TNR Bold, 12pt) 
The findings and arguments of the work should be explicitly described and illustrated. All the 
tables, images and figures should be centered. Figures and images should be numbered  and 
figure headers should be placed under the figure or image; as for the tables, they should also 
be numbered and the table header should be placed at the top. References (if any) of the 
tables, figures and images should be presented right under the tables, figures and images in 
the form of author surname and publication date. 

 
5. CONCLUSION (headlines: TNR Bold, 12pt) 
Conclusions should include (1) the principles and generalisations inferred from the results, (2) 
any exceptions to, or problems with these principles and generalisations, (3) theoretical and/or 
practical implications of the work, and (5) conclusions drawn and recommendations. 
 

Keywords: One; Two; Three; Four; Five; Six (up to 6 words arranged in alphabetical order) 
 
* USING THE TEMPLATE FOR SEVERAL COMPONENTS (headlines: TNR 
Bold, 12pt) 
 
I. Examples (Language Utterances or Equations)  
Examples should be centered and numbered consecutively, as in EX. [1]. An alternative 
method is given in EX. [2] for long sets of equations where only one referencing equation 
number is wanted. 

(1 line spacing here) 
 

1. First example 
   

where, 
(1 line spacing here) 
 

 

2. a) Second example (Part one) 
b) Second example (Part two) 

 

                            
II. Tables and figures 
Tables and figures should appear in one column of a page and be numbered consecutively. 
Figures and texts may appear on the same page, and a centered caption should appear directly 
beneath the figure. It is preferable that figures be mounted in portrait style and figure captions 
are no longer than two lines. On figures showing graphs, both axes must be clearly labeled 
(including units if applicable).  
 Tables should be designed to have a uniform style throughout the paper, following the 
style shown in Table 1. Table captions should be in 10pt “Time News Roman” bold, centered, 
and the texts in Table should be set in 9pt “Time News Roman” font. 
  
 



Table 1. Caption heading for a table should be placed at the top of the table and within table width. 

(Use “time news roman” font, size 10pt, No spacing after table title) 
 

 A B C D 

A Aa Ab Ac Ad 
B Ba Bb Bc Bd 
C Ca Cb Cc Cd 
D Da Db Dc Dd 
E Ea Eb Ec Ed 

 
 Authors are advised to prepare their figures in either black and white or color. Please 
prepare the figures in high resolution (300 dpi) for half-tone illustrations or images. Pictures 
must be sharp enough otherwise they will be rejected. Figures must be originals, computer-
generated or drafted, and placed within the text area where they are discussed. Figure (1) 
shows one example. Figure captions should be in 10pt “Time News Roman” font, bold, 
centered. When applicable, the texts in graphs, illustrations or images should be set in 8pt 
“Time News Roman” font. 
 

 
Figure 1. The caption heading for a figure should be placed below the figure and within figure/illustration width. 

(Use “Time News Roman” font, size 10pt, no spacing between title and figure) 

 

III. Subtitle 
First degree titles (2.) should be written left aligned, all caps and bold. Second and third 
degree subtitles (2.1-2.1.1) should be written left aligned, bold and with title case. A blank 
line should be placed between the paragraphs and there should not be any paragraph 
indentation. 
 
IV. Footnotes  
Footnotes should be numbered and appear on the same page as the text. Text should be 
“Times Roman” font, 10pt, initial caps, left justified. Do not use footnotes for references to 
other publications. 
 
V. Citation 
Citations  to  references  within  the  text  should  be made for one author as (author,  year, p. 
12) or author (year); for two authors as (First author & Second author, year, p. 12) or First 
author & Second author (year); for more than three author as (First author et al., year, p. 12) 
or First author et al., (year) and finally for more than 21 author include the first 19 authors’ 
names, then insert three dots (but no &) and add the final author’s name. For referring to 
author's publications in the same year use (author, year a; author, year b).  
     For Direct quotation, use double quotation marks before and after the quote and mention to 
page numbers as “cultulings are transformative tools, which can be used to bring about 
cultural change and reflection” (Zamani, 2010, p. 21). 
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  فهرست مطالب
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 ي اجتماعيها  افزوده رباتتي در قاب واقعي خارجيها زبان
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  جلال رحيميان، زهرا جهانباني
 ةكريپ« از   يشواهد: ي فارس يرفعلي غ ي اشتقاق ي پسوندها ي صرف   ييايزا  111- 147

  »يوابستگ
  آناهيد دشتي، ويدا شقاقي

 ـ را ي در ترك ـ  ي واژگان يها  ها و تفاوت    شباهت  149- 186  ي دركرمـان و ترك ـ    جي
  يزي تبريآذر

  پونه مصطفوي
  ي و عربي مفهوم ترس در فارسيِنظام شناخت  187- 212

  الدين عبدي سميه محمدي، صلاح
 ي بـر مبنـا    ي در فارس ـ  يـت  تقو ينـدهاي  در بروز فرا   ينقش قدرت واج    213- 231

   و ونماني فوليكردهايرو
  زهرا كريمي باورياني، عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا

  ي فارسية همپايها  حذف در ساختةديبه پد ينگرش دستور شناخت  233- 264
  خورشيد، ارسلان گلفام نسب، سحر بهرامي سبا هاشمي

    





  
  

  )س(پژوهي دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي زبان

  1402 بهار، 46شمارة  ،پانزدهمسال 
  پژوهشي: نوع مقاله

  9-37صفحات 
  

 ي مهارت خوانداريريادگي ي مشاركت نوجوانان برايآموزشكاو
  1*ي اجتماعيها  افزوده رباتتي در قاب واقعي خارجيها نزبا

  

   3 علي درخشان، 2سعيد خزائي
  

  18/11/1400: تاريخ دريافت
  15/04/1401: تاريخ پذيرش

  چكيده
 فعـال نوجوانـان در    حـضورِ يكـاو   بـه آمـوزش  ي بـا طـرح مـواز    ي،ا   مداخلـه  پـژوهش  اين

از  ي خـارج  يهـا    زبـان  يدار درك خوان  مهارت يادگيري براي تمرين كوچك هاي  جامعه
 منظـور، بـا     يـن بـه ا  . پـردازد   ي افـزوده م ـ   واقعيـت  به وسيلة  ي اجتماع ربات با   آموزش طريق
 ة از رد  زبـان  فارسـي غير و فارسي پسر و دختر آموز  دانش 552 ها،  آزمايش طراحي كاربرد

 دو بـه  تـصادفي  شكل به ها  آن. انتخاب شدند  يبند   طبقه گزينش يوة ش به سال 12-11 يسن
عنـوان     را به  ي فارس يا و عربي انگليسي، ي تا مهارت درك خواندار    شدند بندي  دسته گروه

 سـيلة  بـه و ي خـارج يها  زباني خوانداريها  مهارتي جمع تمرين. يرندگ  فرا يزبان خارج 
 بـه ربـات   ي خوانـدار ي محتـوا  آمـوزش  بـراي  خودسـاخته    يـا  سـاخته   يش پ ـ ة افزود يتواقع

 سـبب شـد تـا       ي كم مرحلة بررسي  در برخط   ي انفراد بييا از آموزش و ارز    پيش ي،اجتماع
 هـا  دهنده آموزش يدادنگاريرو. شود بندي طبقه معكوس   يها   كلاس قالب پژوهش در    ينا

بـا   (يـانس  ورا يـل تحل. داد شـكل  پـژوهش را     يـن  ا يفيكبررسي   ي، مرحلة  آموزش ةدر دور 
ــدازه ــا ان ــرريه ــا  دادهيرو)  مك ــه يه ــت ب ــده دس ــآم ــارت يابي از ارزش ــداريخوا مه  ن

                                                                                                                   
  DOI:( 2022.39498.2149.jlr/10.22051(شناسة ديجيتال  1

  DOR :(20.1001.1.20088833.1402.15.1.10.3(شناسة ديجيتال 
 و با شناسـه     شده بررسي) س( مجموعه مراكز تحقيقاتي الزهرا      - پژوهش در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان        نيطرح ا * 

  .  مصوب گرديد»IR.ARI.MUI.REC.1400.046 «اخلاق
 اصـفهان،  پزشـكي  علـوم  دانـشگاه  سـلامت،  بـر  مـوثر  اجتمـاعي  عوامل قيقاتتح استاديار گروه زبان انگليسي، مركز     2
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 بـا   ، مطلـب  درك يـادگيريِ  و   ين مـشاركت در تمـر     يي كـارا  دهندة   نشان كنندگان،  شركت
 شكل  به.  بود  خودساخته ة افزود يت واقع يق از طر  ي اجتماع يها  استفاده از آموزش به ربات    

 آموزش  يت در موفق  ي را عامل مهم   فراگيرندگان حضور فعال    ها،  ياددهندهمشابه، برداشت   
 هـاي   جامعـه  ي اجتمـاع  يهـا    ربـات  ة افـزود  يـت  واقع يـق  از طر  ي،ج خـار  يهـا   خواندار زبان 

  .كرد مي قلمداد كوچك
 ربات خوانداري، درك ين، كوچك تمرجامعه كاوي، آموزش: كليدي هاي واژه

  افزوده واقعيت اجتماعي،
  
  مقدمه. 1

 شـشم  يـا  دبستان از پس دنيا، آموزشي هاي  نظام اغلب در خارجي هاي  زبان مهارت رسمي آموزش
 درك و خوانـداري  هـاي   مهـارت  آمـوزش  شده،  انجام هاي  پژوهش اساس بر. شود  مي آغاز 1دائيابت
 روشـني،  بـه . است  گرفته قرار نوجوانان به خارجي آموزي  زبان جاري هاي  برنامه بالاترين جايگاه  در

 مفهــوم آمــوزش از فراتــر خــارجي، هــاي زبــان خوانــداري درك  هــاي مهــارت يــادگيري-يــاددهي
).  Gholamrezapour& Aghajani ,2019 (اسـت  خوانـداري  محتـواي  واژگـان  اللفظـي  تحـت 
 محـور -وگو  گفت آشناسازي مسير از نوجوانان به خوانداري درك مهارت آموزش نوين هاي  شيوه

ــال حــضور و ــدگان فع ــستة كــه فراگيرن ــرين ه ــاملي تم ــه شــمار مــي  تع ــد، ب ــي شــكل آي ــرد م    گي
)Nguyen et al., 2021 .(ويگاتسكي) Vygotsky, 1978 (خواندار يادگيري به منجر تعاملات 
 يــادگيري آن طــي كــه كنــد مــي تعريــف 2شــناختي رشــد اجتمــاعي-فرهنگــي نظريــة قالــب در را

 ياددهنـده  همتايان، يادگيري،-ياددهي محيط با فراگيرندگان تعامل نتيجة را خوانداري هاي  مهارت
 خوانـداري  درك سـطح  در بهبـود  يزمـان  رويكـرد،  ايـن  بـه كـارگيري    بـا . دانـد   مي پيشين دانش و

 ديگـر   يك آموزش به تمرين، براي تعامل فراگيرندگان در هنگام   كه دهد  مي رخ خارجي هاي  زبان
Long& Freeman -Larsen , (آورند را به وجود مي 3ياددهي طريق از يادگيري كه بپردازند نيز

 نوجوانـان،  عمل ابتكار بر تمركز با خارجي هاي  زبان هاي  مهارت يادگيري مشاركتي شكل). 2014
ــان ــوزي زب ــي آم ــر مبتن ــرين ب ــه را 4تم ــيوة ب ــد ش ــاددهي از جدي ــادگيري-ي ــديل ي    اســت كــرده تب

)2016, Ortaçtepe& Horasanlı -Burhan .(آمـوزي  زبـان  نـوع  اين در 5تمرين  جامعه كاربرد 
 زبـاني  هـارت م سـطوح  بـا  نوجوانـان  سوي از محتوا انتقال خوانداري، محتواي مرور براي ناهمگون

                                                                                                                   
1 K-6 
2 socio-cultural theory of cognitive development 
3 learning by teaching 
4 practice-oriented course 
5 community of practice  
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 كنـد   مـي  آسـان  يـاددهي  طريـق  از يـادگيري  شـيوة  بـه  را تر پايين مهارتي سطوح با همتايان به بالاتر
)2021, Norton& Darvin  .(  

 بـه  تعـاملي  آمـوزي  زبـان  هـاي  محـيط  1آموزشـكاوي  در) Qiu et al. ,2021 (همكاران و كيو
 طريـق  از زبـاني  هـاي   مهـارت  تمـرين  مدر هنگـا   همتايـان  مشاهده كه رسيدند نتيجه اين به نوجوانان
 بيشتر تمركز با نوجوانان آن طي كه انجامد  مي 2اي  مشاهده يادگيري به فناوري بر مبتني هاي  فعاليت

 پـالايش  بـا  تمـرين،  هـاي   گـروه  در تعامـل  هنگـام  نوجوانان ها،  آن باور به. يابند  مي دست  حل راه به
 جهـان  نيازهـاي  تـأمين  راسـتاي  در يادگيري با تا نندك  مي ترسيم تري  جامع 3ذهني الگوي ها،  انگاره
 زبـاني  هـاي   مهـارت  ين تمـر  ي متنـوع بـرا    يهـا    واقع، فراهم آوردن فرصت    در. بردارند گام پيرامون

  . نوجوانان رقم زندي را برايادگيري از يتر  مطلوبهاي يافته تواند يم
 فناوري ابزارهاي پيشرفت واسطه  به   كه دهد مي نشان فناوري بر مبتني آموزي زبان هاي آموزشكاوي

 ايـن  بـه ) Prensky, 2001 (5ديجيتال بوميان عنوان به نوجوانان خارجي، آموزي زبان در 4آموزشي
 محـيط  در همچنـين  و يـادگيري -يـاددهي  هاي  محيط در آفريني  نقش با توانند  مي كه اند  رسيده باور

   تمـرين،  فـضاي  بـه  نوجوانـان  ي گونـه  مـشاركت  ورود. كنند ايجاد اي  سازنده تغييرات خود پيرامون
   گـــشايد مـــي آنـــان روي پـــيش را روشـــني هـــايي افـــق افكـــار، از ســـاختاري ترســـيم بـــا

)2013, Yang& Chen  .(غالـب  رويكـرد  هـا،  آموزشـكاوي  همـين  اسـاس  بـر  ديگـر،  سـوي  از 
 بـر  تنيمب آموزي  زبان هاي  پودمان كارايي آموزي،  زبان قديمي هاي  شيوه از متأثر محوري- ياددهنده
 هـاي   فنـاوري  كـاربرد  در تفـاوتي  كمتر كه  اي  گونه  به   است،  داده قرار در زير پرتوي خود    را فناوري

Shakki&  Derakhshan ;2021, Ahadi , (شـود  مـي  ملمـوس  فراگيرنـدگان  بـراي  آموزشـي 

2020,  Shirazizadeh;2019 .(هـاي  مهارت يادگيري در موفقيت و خطرپذيري آشكار،  طور به 
 يـادگيري  جريـان  در مـسئوليت  پـذيرش  بـا  نوجوانـان  و دارد سـازگاري  هـم  بـا  خـارجي  ايه ـ  زبان

 فعـال    نكـردن  مـشاركت . شـوند   مـي  آگـاه  خـويش  هـاي   كاسـتي  بـه  خـارجي  هاي  زبان هاي  مهارت
 هاي  مهارت رو،  اين   از. دارد  باز مي  يري آنان را از خطرپذ    مطلب، مهارت درك    يننوجوانان در تمر  

 ماشـيني  شـكل  بـه  و آن واقعـي  محـيط  از جـداي  تـوان   نمـي  را خـارجي  ايه  زبان خوانداري درك
  .فراگرفت
 هـاي   فعاليـت  و دانـش  خلـق  در نوجوانـان  دادن مـشاركت  به فعال نقش اختصاص ميان، اين در

                                                                                                                   
1 educational didactics 
2 vicarious learning 
3 cognitive map  
4 educational technology tools 
5 digital native 
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 نوجوانـان  پيـشرفت  به كمك براي نوين آموزي  زبان اندركاران  دست خاستگاه خارجي آموزي  زبان
 هاي زبان خوانداري هاي مهارت مشاركتي يادگيري براي هاي فرصت). Reinhardt ,2008 (است

ــارجي، ــامل خ ــروز ش ــت ب ــوانش و خلاقي ــاي ت ــاعي ه ــاط در اجتم ــا ارتب ــان ب ــون جه    اســت پيرام
)2017, Ascione .( الحبــسي و همكــاران)2021, .Habsi et al-Al(و ســادگي خلاقيــت، ؛ 

بـه  . كنـد   مي معرفي نوجوانان شاركتيم تمرين جوامع در آموزي  زبان مهم ضلع سه را بودن ملموس
 در كـه  يـادگيري -ياددهي تعاملي فضاي ايجاد اساس بر پيشرفته، آموزي  زبان هاي  شيوه ترتيب، اين 

 خـويش  هاي  انگاره و افكار طرح با فعال طور  به   بتوانند متفاوت يادگيري هاي  سبك با نوجوانان آن
 هـاي   محـيط  تجربيـات  نوجـوان  كـه   هنگـامي . دگير  مي شكل ببرند، پيش را يادگيري و كنند تمرين
 تواننـد   مي آنان دهند،  مي تغيير خويش نيازهاي و يادگيري هاي  سبك با مطابق را يادگيري-ياددهي
Silitonga, Tambunan & , (اندازنـد  جريـان  بـه  خـويش  نفـع  بـه  را يـادگيري -ياددهي مهارت

2021, Sidabutar .(خـارجي  هاي زبان درك  مهارت ينتمر به مربوط هاي فعاليت مسير، اين طي 
 ارائـة  در ولـي، . گيـرد   مـي  خود به خودساخته و تعاملي اي  چهره و شده خارج 1ساخته  پيش شكل از

 و هـا   فعاليـت  سـاختگي  خـود  بـه  تـوجهي  كمتر خارجي آموزي  زبان نوين هاي  پژوهش اصلي طرح
  .است شده آنان كاربرد

 دهـد  مـي  نشان اجتماعي هاي  ربات بر بتنيم خارجي آموزي  زبان تعاملي فضاي در آموزشكاوي
 عوامـل  شود،  مي فراهم مشاركتي تمرين و ياددهي طريق از يادگيري امكان كه فضايي چنين در كه

   كنــد مــي تقويــت گروهــي و فعــال مــشاركت بــراي را آمــوزان زبــان پيونــد رشــته فرازبــاني
)2020, Lopes& Engwall  .(اعياجتمــ هــاي ربــات خوانــداري ضــمن هــاي حركــت) ماننــد 

 تغييـر  بلكـه،  اسـت؛   داده تغييـر  را آموزشـي  محتواي عرضة شيوة تنها نه) صورت و دست هاي  اشاره
   اســـت آورده پديـــد خـــارجي آمـــوزي زبـــان هـــاي فعاليـــت تمـــرين شـــيوة در نيـــز را اي عمـــده

)Khazaie et al., 2022 .(،هـاي  ربـات  بـر  مبتنـي  آمـوزي  زبـان  دهد مي نشان ها پژوهش همچنين 
 بـر مبنـاي   . گيـرد   بـر مـي    در نيـز  را ها  فعاليت از دست اين طراحي تعاملي، تمرين بر افزون عياجتما
 بـر   ي زمـان  ي، اجتمـاع  يهـا    بر ربات  ي مبتن هاي  يت فعال ي،آموز   زبان ة در حوز  2فراخواني فرايند اصل
 بـا زمـان   اي  مـشابه يشـناخت -اجتمـاعي  فراينـد  كـه  شـوند  مـي  واقع مؤثر فراگيرندگان درك   يارتقا
  .  القاء كنديرامونها در جهان پ  مهارتيناربرد اك

 آفرينـي   نقـش  بررسـي  بـا  اجتمـاعي  هـاي   ربـات  بـر  مبتنـي  آمـوزي       زبان علمي هاي  شيوه بررسي
ــان ــد در نوجوان ــادگيري فراين ــواي درك و ي ــاني محت ــه زب ــد ب  مرســوم هــاي شــيوه از محــض تقلي

                                                                                                                   
1 COTS 
2 transfer appropriate processing 
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 بـر ) Lee et al; 2019, .al et Hsiao. ,2011 (پژوهـشگران  از برخي. دهد مي پايان آموزي زبان
 خارجي هاي  زبان هاي  مهارت تمرين در نوجوانان مشاركت براي نو هاي  فعاليت خلق كه باورند اين
 كـه  مفهـوم  ايـن  بـه  كنـد،   مـي  كمك آفريني  ارزش روحية تقويت به اجتماعي، هاي  ربات كمك به

 باور. باشند همتايان ديگر و خويش بينش ارتقاي پي در روزمرگي از رهايي با تا كوشند  نوجوان مي 
 ابعـاد  آموزشـي،  هـاي   فعاليـت  تمـرين  و توليـد  در آنـان  مـشاركت  و نوجوانـان  هاي  خلاقيت كردن

. آورد  مـي  همـراه  بـه  را نوجوانـان  1سـودآور  مـشاركت  و كنـد   مي تقويت را آنان شخصيتي مختلف
 و  گذشـته  ميـان  ي آن پل ـ  قي ـ از طر  ي خـارج  يها   زبان   مهارت ين خودساخته و تمر   هاي  يت فعال توليد
 در  ين بـه تمـر    آينـده  بينـي   پـيش هـا و بـا         بر دانسته  تكيه نوجوانان است كه نوجوانان با       يندة آ يزندگ

 مـرور  بـه  جهـان  رخدادهاي بسياري از متفاوت، نگاه اين با. پردازند  ي م ي اجتماع يها  تعامل با ربات  
 وا جهـان  ابعـاد  با ارتباط در آموزي  زبان  ارهدرب تأمل به را آنان و شود  مي برداشته پرده نوجوانان نزد
  . دارد مي

  

  پژوهش پيشينة. 2
 بـر  مبتنـي  آمـوزي   زبـان  هـاي   پودمان در نوشتاري هاي پيوست كنار در فرازباني هاي  مشخصه وجود
Engwall et al. , (شـود  مـي  بهتر درك و نوجوانان تصور قوة تقويت موجب اجتماعي هاي ربات

 دامنـة  كـاربردي،  هـاي   بـاز  جديـد  نسل در پيشرفت و ارتباطي نوين هاي  ريفناو پيشرفت با). 2021
  طـور   بـه . اسـت   نرفتـه  فراتر كلاس چارچوب از يادگيري-ياددهي در اجتماعي هاي  ربات كاربست

 ورق از را خـارجي  هـاي   زبـان  تمـرين  اجتمـاعي  هاي  ربات بدنة در كاررفته  به 2افزوده واقعيت ويژه،
 به منفعل رويكرد از تغيير گمان،  بي. است  كرده منتقل پيرامون جهان واقعي ابعاد لمس به كتاب زدن

 زبـاني  خلاقيـت  بـروز  زمينـة  خـارجي،  هاي  زبان هاي  مهارت يادگيري-ياددهي جريان در نوجوانان
 مـسئوليت  از بخـشي  واگذاري يادگيري، طريق از ياددهي ديدگاه بر مبناي . سازد  مي فراهم را ها  آن

 درك يجـه  و در نت   يت بروز خلاق  ينة به نوجوانان زم   ي خارج يها   زبان يها  هارت م يادگيري-ياددهي
 يـادگيري  در خلاقيت اساس، اين بر).  Kuhlmann& Fiorella ,2020 (آورد يها را فراهم م آن

 ديگـران  بـا  تعامـل  در زبـاني  منـابع  بازآفريني بلكه بازتوليد، نه خارجي هاي  زبان درك هاي  مهارت
  . است

 بـراي  اجتمـاعي   ربـات  بر مبتني آموزي  زبان هاي  برنامه بيشتر دهد مي نشان ها كاويآموزش ولي،
 بـه  اسـت،   شـده  طراحـي  ويـژه  نـه  و عمـومي  خوانـداري  درك مهـارت  آمـوزش  هدف با نوجوانان

                                                                                                                   
1 productive engagement 
2 augmented reality or AR  
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 آموزي  زبان هاي  برنامه تدوين. دهد  مي قرار خطاب را ها  آن پيرامون دنياي نيازهاي كمتر كه  اي  گونه
 يـادگيري -ياددهي هاي  محيط سوق نيازمند ديگري زمان هر از بيش كنوني عصر در ننوجوانا براي
 يـادگيري  و آمـوزش  جريـان  بـا  زنـدگي  هـاي   واقعيـت  ابعاد تلفيق و نوجوانان واقعي دنياي سوي به

 اجتمـاعي  هـاي   ربـات  كمـك  بـه  نوجوانـان  بـه  خـارجي  هاي  زبان يادگيري-ياددهي بودن نو. است
 ,Vakilifard & Khaleghizadeh (كنـد  مـي  پررنـگ  را هـا  ودمـان پ ايـن  آموزشـكاوي  اهميـت 

 بـين  ارتبـاط  تقويـت  و پيرامـون  جهـان  و يـادگيري -يـاددهي  محـيط  ميـان  فاصلة شدن كم). 2014
. دهـد   مـي  افـزايش  را خوانـداري  مهـارت  يادگيري به نوجوانان علاقة واقعي، هاي  عرصه و ها  محيط
 باشـند،  خوانـداري  محتواي با پيوسته ارتباط در جواناننو آن در كه آموزي  زبان هاي  محيط تعريف

 چگـونگي  بررسـي  ميـان،  ايـن  در. بـرد   مـي  بـالا  را هـا   آن خوانـداري  مهـارت  سطح اي  عمده طور  به
 قـرار  بـالاترين جايگـاه    در اجتماعي هاي  ربات بر مبتني هاي  پودمان در نوجوانان به سپاري  مسئوليت

  . گيرد مي
 ايـن  در تمـرين  كوچـك  هـاي   جامعـه  و اجتماعي هاي  ربات با ديدج كاربردي هاي  بازي تلفيق
 واسـطه  ايـن  بـه  كه آيد  به شمار مي   خارجي هاي  زبان آموزش جامع هاي  برنامه از اي  نمونه پژوهش،

 مختلـف نـشان     يهـا    پـژوهش  هـاي   يافتـه . كـرد  فـراهم  را حـوزه  اين در آموزشكاوي  زمينه توان  مي
 مهندسـي،  فنـاوري،  علـوم،  رويكرد  واسطه  به كه هستند اي  حوزه دو سلامت و آموزي  زبان دهد  يم

 بـه  رو تغييـرات  جديـد  كـاربردي  هـاي   بازي و اجتماعي هاي  ربات تلفيق جريان در رياضيات و هنر
 مـشاركت فعـال نوجوانـان در جوامـع            برنامه ي پژوهش به آموزشكاو   ينا. اند  كرده تجربه را رشدي

 ربـات  افزودة واقعيت كمك به خارجي هاي  زبان وانداريخ مهارت ياددهي راه از   يادگيري ينتمر
 انـدازه  چـه  تا كه شود  مي بررسي موضوع اين ويژه،  طور  به. پردازد  مي سلامت با رابطه در اجتماعي

 كمك به خارجي هاي  زبان خوانداري درك مهارت يادگيري پيشبرد در تواند  مي كننده  شركت هر
 هـا،   پودمـان  ايـن  در. باشد داشته فعال نقش اجتماعي هاي  باتر افزودة واقعيت بر مبتني هاي  پودمان
 سـوي  از كـه  اسـت  ربـات  انـدازي   راه  برنامـه  مثابـة  بـه  افـزوده  واقعيـت  نوشتاري و ديداري محتواي

 ايـن  بر. شود  مي تكميل فعاليت قالب در تمرين، جامعة عنوان  به   كوچك هاي  گروه در آموزان  زبان
 انـدازه  چـه   نخـست اينكـه، تـا      :گرفـت  قـرار  بررسـي  مـورد  وهشپژ اين در زير هاي  پرسش اساس،

 هـاي   ربـات  افـزودة  واقعيـت  كمـك  بـه  تمـرين  كوچـك  هـاي   جامعـه  در نوجوانـان  فعال مشاركت
 چـه  هـا   كنـد؟ دوم آنكـه، ياددهنـده         آسان را خارجي هاي  زبان خوانداري درك تواند  مي اجتماعي

  كردند؟ شناسايي را اجتماعي هاي ربات ةافزود واقعيت بر مبتني هاي پودمان از هايي  جنبه
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  روش انجام پژوهش. 3
  پژوهش محيط و ها ه كنند شركت. 1. 3
 پـژوهش  يـك  اسـاس  بـر % 5 ريـزش  خطـاي  محاسـبة  بـا  و بندي  طبقه گيري  نمونه شيوة از استفاده با

 غيرفارسـي  و) N = 520 (فارسـي  پـسر  و دختـر  آموز  دانش 621 از ميان  كنندگان  شركت آزمايشي،
 خارجي هاي زبان عنوان  به   را فارسي و عربي انگليسي، هاي  درس كه هشتم، كلاس) N= 101 (زبان
ــاي آموزشــگاه در ــان آزاد ه ــاي زب ــران خــارجي ه ــستان و اي ــه پاك ــد، گرفت ــدند انتخــاب بودن . ش

 در و) 86/0= معيـار  انحـراف  و 6/11 = ميـانگين  (بودنـد  سـال  12-11 سني ردة از كنندگان  شركت
 زبـان  دسـتور  و واژگـان  هـاي   بخـش  كنـار  در را خوانـدار  و گفتار نوشتار، هاي  مهارت هفتم كلاس
 مهارت آموزش شيوة جريان در كنندگان  شركت ،1400 تحصيلي سال در. بودند فرا گرفته  خارجي

 قـرار  اجتمـاعي  هـاي   ربـات  افـزودة  واقعيـت  بـر  مبتنـي  هـاي   كلاس در خارجي هاي  زبان خوانداري
 552 حضور با پژوهش آنان، از نفر 36 غيبت و كنندگان   شركت از نفر 33 ضايتينار بيان با. گرفتند
 خودسـاخته  و سـاخته   پيش گروه دو به تصادفي شكل به كنندگان  شركت. يافت ادامه كننده  شركت
 راه از خـارجي  هـاي   زبـان  خواندار تمرين به نفري چهار كوچك هاي جامعه در تا شدند بندي  گروه

 از نفــر 276: ســاخته پــيش گــروه كــه، حــالي در .بپردازنــد اجتمــاعي ربــات افــزودة واقعيــت
 در بـر   را) زبـان  فارسـي  كننـده   شـركت  240 و زبـان  غيرفارسـي  كننده  شركت 36 (كنندگان  شركت

 كننـده   شـركت  36 (كننـده   شـركت  276 شـامل  تمـرين،  نـوع  ايـن  در: خودساخته گروه گرفت؛  مي
  .بود) ايراني كنندگان شركت 240 و غيرايراني

  
  ها كننده شركت شناختي جمعيت هاي ويژگي: 1 جدول

  متغير
  جنسيت

  درصد  تعداد

  55  344  پسر
  45  277  دختر

  اول زبان
  84  520  فارسي
  16  101  اردو

  سني رده
11  468  75  
12  153  25  
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  يندفرا. 2 .3
ــن ــژوهش اي ــه پ ــا اي مداخل ــتفاده ب ــرح از اس ــوازي ط ــاز دو در 1م ــي ف ــوزش (كم ــنجش و آم  س

 بـا  مـدت،  ايـن  طـي . شـد  انجام هفته 25 در) 2ها  ياددهنده رويدادنگاري (كيفي و) كنندگان  شركت
 رويـدادنگاري  بـه  ها،  كلاس ضبط با تا داشتند امكان ها  ياددهنده كنندگان،  شركت آگاهانة رضايت
  . بپردازند
 مـشخص   ييهـا    شد تا با توجه به مقوله      درخواست آنان از   ها،  ياددهنده از يك هر به كد دادن با

 بـه زبـان   ي خـارج يهـا   زباني درك خوانداريها  آموزش مهارتيها   از كلاس  يشمشاهدات خو 
 يت هدا ها  يدادنگاري رو رو،  يناز ا .  به اشتراك گذارند   يكديگر را با    انثبت كنند تا آن   ) يفارس(اول  

 يبنـد   طبقـه هـا      مقولـه  يـن  ا ها  يدادنگاري رو ي برا نامه  شيوه ي اصول طراح  يريكارگ  با به .  بود 3شونده
  .شد

 بـا  رويـدادنگاري  دسـتورالعمل  پژوهـشگران  از يكـي  رويدادنگاري، فرايند به دادن جهت براي
 رويـدادنگاري  ايـن  هـدف ). 1شـكل    (داد قـرار  هـا   ياددهنـده  اختيـار  در و تـدوين  را پرسش هشت
 خوانـداري  درك مهـارت  آمـوزش  جريـان  در هـا   ياددهنده هاي  تجربه از پژوهشگران دقيق آگاهي

 تمرين كوچك هاي  گروه در ربات افزودة واقعيت بر مبتني هاي  پودمان كمك به خارجي هاي  انزب
 همچنـين، . شـد  فـراهم  پـژوهش  پرسـش  راسـتاي  در اصـلي  ابعـاد  بررسـي  امكـان  رويـه،  اين با. بود

  . كنند پيگيري بيشتري دقت با را خويش هاي تجربه تا يافتند  امكان ها ياددهنده
  
  
  
  
  

  
  
  
  
   

  
  رويدادنگاري معيارهاي :1 شكل

                                                                                                                   
1 interventional study with a parallel design 
2 teachers' Journaling 
3 guided journaling 

هاي خارجي مبتني بر واقعيت افزودة  هاي درك خوانداري زبان هاي آموزش مهارت در پودمان
  هاي اجتماعي در جوامع كوچك تمرين  ربات
 بينيد؟ پيشرفت فراگيران را چگونه مي 

 كنيد؟  نگاه يادگيري از طريق ياددهي را چگونه ارزيابي مي 

 دانيد؟  ها را مفيد مي آفريني فراگيران در تهية فعاليت چقدر نقش 

 تواند ميانجي بين فراگيران و ربات باشد؟  چقدر واقعيت افزوده مي 

 ة تمرين كوچك در تسهيل درك خوانداري مؤثر است؟ چقدر جامع 

 كنيد؟  ارتباط آسان ياددهنده با فراگيران را چگونه ارزيابي مي 

 بينيد؟  چه محاسن و موانعي مي 

 ها افزود؟ توان بر كارايي احتمالي اين پودمان چگونه مي  
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 انجـام  غيـر حـضوري    صـورت   بـه    و 19 كويد ويروس شيوع زمان در پژوهش اين كه جا  آن از
  صـفحه  بـه  مراجعـه  بـا  مربـي،  هـر . يافـت  اختـصاص  بـرخط  محيطـي   رويدادنگاري انجام براي شد،

 ثبــت يصــورت گفتــار   را بــهيش مــشاهدات خــوه، همــرايار در ســامانة آموزشــيش خــويشخــص
 روي بر بتوانند ها  ياددهنده تا شد  انجام 1افزار لكچراسپيس   نرم از استفاده با رويدادنگاري. ندكرد  يم

در . بگذارنـد  يادداشـت  ارزيـابي  و آمـوزش  تمـرين،  هـاي   جلـسه  از شده ضبط هاي  فيلم هاي  صحنه
 بيـان  هايشان  نگاري  يداد رو يگذار   را نسبت به اشتراك    يش خو يت رضا ها  ياددهندهشروع پژوهش،   

  . كردنديل و تحليآور  گرد راها يدادنگاري روينپژوهشگران ا. كردند
 خواندار آموزش جلسه 24 و انگليسي خواندار آموزش جلسه 24 ايراني، كنندگان  شركت براي

 كننـدگان   شـركت  بـه  پژوهـشگران . شـد  برگـزار  عربـي  زبان مربي دو و پژوهشگران سوي از عربي
 ارائـه  را انگليـسي  خوانـدار  آمـوزش  جلسه 24 در و فارسي خواندار آموزش جلسه 24 در پاكستاني
 در حضور از پيش كنندگان  شركت كه بود معكوس هاي  كلاس نوع از آموزشي هاي  جلسه. كردند
 هـر  ترتيـب،  ايـن   بـه   . پرداختنـد   مـي  گروهي تمرين به انفرادي، برخط ارزيابي و آموزش هاي  جلسه

 شـركت  اي  دقيقـه  70 خـارجي  زبـان  آمـوزش  وسمعك هاي  كلاس در بار دو هفته هر كننده  شركت
  ).2 جدول (كرد مي

  آموزشي هاي جلسه مشخصة: 2 جدول
  فارسي زبان  انگليسي زبان  عربي زبان  فراگير
  -  جلسه 24  جلسه 24  ايراني
  جلسه 24  جلسه 24  -  پاكستاني

  

 رد حـضور   شـيوه  با آزمايشي، جلسة يك در كنندگان شركت ،)نخست هفتة (پژوهش شروع با
ــان مهــارت آمــوزش معكــوس هــاي كــلاس ــه خــارجي هــاي زب ــزودة واقعيــت كمــك ب ــات اف  رب
 جلسه 24 مجموع از (ارزيابي و آموزش تمرين، جلسه هر. شدند آشنا تمرين كوچك هاي  درجامعه

  : است طرح قابل) پنجم و بيست هفتة تا دوم هفتة از (گام دو در) درس هر براي
 افـزودة  واقعيـت  بـر  مبتني هاي  فعاليت با خوانداري مهارت تمرين: نخست گام
 و عربـي  خوانـداري  مهارت ايراني كنندگان  شركت گام، اين در :كوچك هاي  گروه در ربات

 زمـان  مـدت  در را انگليـسي  و فارسي خوانداري هاي  مهارت پاكستاني كنندگان  شركت و انگليسي
 ايـن   بـه   . كردنـد   مـي  تمـرين  مـاعي اجت هـاي   ربات افزودة واقعيت هاي  فعاليت از استفاده با دقيقه 25

 آموزشـي  مـديريت  سامانة تارنماي به پيوستن راه از اختصاصي كد يك با كننده  شركت هر منظور،
                                                                                                                   
1 lecturespace 
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 سـامانة  در مجـازي  نفـره  چنـد  ميزكـار  بـه  ورود بـا  سـپس،  شـد؛   مـي  جلـسه  وارد 1همـراه  آموزشيار
 تـشكيل  بـا . گرفتنـد   مـي  قرار تمرين چهارنفري كوچك هاي جامعه در تصادفي صورت  به مديريتي،

 صفحة در اجتماعي ربات بدنه همراه به جلسه آن با مربوط افزودة واقعيت كوچك، هاي جامعه اين
 كرونـا  ويـروس  گيـري   همه سبب به. شد  مي نمايان كنندگان  شركت رايانك يا همراه تلفن نمايشگر

ــان در ــام زم ــژوهش، انج ــات پ ــاي رب ــاعي ه ــه اجتم ــكل ب ــضوري دور ش ــه  2ح ــاربرد ب ــد هك . ش
 ربــات بدنــة مقابــل در را افــزوده واقعيــت خــويش، گوشــي نمايــشگر طريــق از كننــدگان شــركت

 واقعيـت  تنظـيم  بـا . شد  مي بازنمايي ربات بدنة روي بر انسان بدن ياجزا و دادند  مي قرار دورحضور
 تمــرين افــزوده واقعيــت ابرهــاي از اســتفاده بــا را خوانــداري محتــواي كننــدگان شــركت افــزوده،

 محتـواي  و الگـو  بـا  خودسـاخته  و سـاخته   پيش نوع دو بر مشتمل افزوده هاي  واقعيت اين. ردندك  مي
  . بود شده توليد و طراحي اصفهان دانشگاه اي رايانه هاي بازي مركز در كه بود يكسان
 بـازي  الگـوي  روي بـر  طراحـان  بـه وسـيلة    قبل، از تصويرها همه ساخته  پيش افزودة واقعيت در
 بخـش  بـه  مراجعـه  با كنندگان  شركت. گرفت قرار سامانه  ساخته  پيش بخش در و دبو شده جانمايي

 ابرهـاي  لمـس  بـا  و كردنـد   مـي  فعال را جلسه به مربوط افزوده واقعيت بر مبتني فعاليت ساخته،  پيش
 از نخـست  فراگيرنـده  آغـاز،  در ديگـر،  سـخن  به. كردند  مي 3بلندخواني به شروع نوبت به نوشتاري

  .رسيد مي حلقه همين در بعدي فراگيرندگان به نوبت سپس كرد؛ مي بلندخواني چهارنفري حلقة

  
  خودساخته و ساخته پيش هاي فعاليت از اي نمونه: 2 شكل

                                                                                                                   
1 http://amoozeshyar.net 
2 teleoperated social robots 
3 reading aloud 
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 هـا   جملـه  جعبه يك با نوشتاري ابرهاي روي بر ها  نوشته جانمايي خودساخته، افزودة واقعيت در
 محتـواي  بـا  ارتبـاط  در هـايي  جملـه  برگيرنـده در جعبـه  اين. بود شده گذاشته فراگيرندگان عهدة بر

ــلي ــداري اص ــوع (خوان ــوزش موض ــود) آم ــان    در. ب ــدت زم ــدا در م ــسه، ابت ــر جل ــه، دق15 ه  يق
 1دادنـد   مي قرار ربات بدنة روي بر و كردند  مي تكميل را ابرها نفره چند كار ميز باكنندگان    شركت

 چهـارنفره  كوچـك  هاي  گروه در ابرها بلندخواني تمرين تكميل، از پس.  آماده شود  ين تمر يتا برا 
  .شد مي انجام

 بـه . بود حضور دور هوشمند اجتماعي هاي  ربات افزودة واقعيت بر مبتني خوانداري هاي  فعاليت
 كـه  كردنـد   مي تعريف سامانه براي را درست دهة  تكميلش   الگوهاي نمونه پژوهشگران منظور، اين
. شـد   مـي  متوقف فرايند تطابق، عدم و كنندگان  شركت سوي از ها  فعاليت تكميل هنگام خطا بروز با
 ايـن  طريـق  از تمـرين  بـه  كننـدگان   شـركت  خودسـاخته،  الگوهـاي  ايـن  تكميـل  از پـس  درنگ،  بي

  . پرداختند مي ها فعاليت
 بلنـدخواني  بـا  نوجواناناست كه     افزودة ربات نشان داده شده     يت از واقع  يا   نمونه ،)3 ( شكل در
 الگوي در مدرسه تا خانه از را مدرسه اتوبوس از شده خارج كربن وكسيدمون گاز هاي  زيان محتوا،
 بازنمايي. ببينند را ربات واكنش تا كردند  مي بازنمايي ربات براي و كردند  مي ترسيم افزوده واقعيت
 متوقف مسير در كربن مونوكسيد گاز تشخيص با دورحضور اجتماعي ربات تا شد  مي سبب درست
  .دهد نشان صورت و دست با را دارهش هاي نشانه و شود

  
  ربات افزودة واقعيت هاي فعاليت از اي نمونه: 3 شكل

                                                                                                                   
1 drag and drop 
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 بـه  كننـدگان   شـركت  اينكـه  از پـس  جلسه هر در :برخط ارزيابي و آموزش: جلسه دوم گام
 بـه  تـا  رسـيد   مـي  هـا   ياددهنـده  به نوبت پرداختند، ربات  افزوده واقعيت از خوانداري محتواي تمرين

 انگليـسي،  هـاي   ياددهنـده . بپردازنـد  فارسـي  يا عربي انگليسي، هاي  زبان خوانداري تمهار آموزش
 در دقيقــه 45 زمــان مــدت در جداگانــه زبــان هــر بــراي را خوانــداري محتــواي فارســي يــا عربــي
 كــه حــالي در. دادنــد مــي آمــوزش كننــدگان شــركت بــه انفــرادي صــورت بــه  بــرخط هــاي كــلاس

 زبـان  آمـوزش  استادهاي از نفر دو گرفتند، عهده بر را فارسي و انگليسي زبان آموزش پژوهشگران
 نخست زبان. دادند  مي انجام را عربي زبان برخط آموزش تدريس  تجربه سال هشت حداقل با عربي
 آمـوزش  هـاي    كتـاب  از را خوانـداري  محتـواي  پژوهـشگران  از نفـر  شش. بود فارسي استادها، اين
 مـتن  دو و ارتبـاطي  كـاركرد  شامل درس، هر محتواي. كردند انتخاب تأييد مورد خارجي هاي  زبان

 خوانـداري  محتـواي  پـژوهش،  ايـن  مـواد . بـود  جديـد  واژگان از اي  شده  سنجش دامنه با خوانداري
 زبـان  ،)Alavimoghadam et al., 2020 (ايـران  هـشتم  پايه انگليسي  زبان هاي كتاب از مشترك
 ,.Ashkboos et al (هـشتم   پايـه  عربـي  ،)Mahmood et al., 2020 (پاكـستان  هـشتم  انگليسي

 محتـواي  مـضمون . بود) Sahraei et al., 2017 (مينا مقدماتي فارسي آموزش مجموعة و) 2020
 بـراي  خوانـداري  متـون  دشـواري  درجـه . بـود  سـلامت  حـوزة  بـر  متمركز زبان سه براي خوانداري
 ســوي از اجتمـاعي  ايه ـ ربـات  بـر  مبتنـي  هــاي فعاليـت  تعريـف  و بـرخط  هـاي  كـلاس  در آمـوزش 

  .شد ارزيابي مناسب پژوهشگران

 هـاي   آزمـون  طريـق  از فارسـي  يـا  عربـي  انگليسي، خوانداري درك هاي  مهارت گام، همين در
 از يــك هــر بــراي 20-0 از اي نمــره و شــد مــي ارزشــيابي انفــرادي شــكل بــه اي دقيقــه 15 بــرخط
 محتـواي  بـا  رابطـه  در ننـدگان ك  شـركت  از يـك  هـر  جلسه، هر در. شد  مي نگاشته كنندگان شركت

 پاسـخ  ارزشـيابي  هـاي   فعاليـت  هـاي   پرسـش  به بودند، فراگرفته برخط هاي  كلاس در كه خوانداري
 انتخـاب  آموزشـي  هـاي   كتاب در موجود هاي  فعاليت از ارزشيابي هاي  آزمون هاي  پرسش. دادند  مي
 شد،  مي داده نمايش ندگانكن  شركت به اي  نوشته كه بود خوانداري درك نوع از ها  فعاليت اين. شد

 گوشـي  يـا  رايانـك  نمايشگر صفحة روي بر داده نمايش نوشته انفرادي، صورت  به   ها  كننده  شركت
 اي  چهارگزينـه  پرسـش  ده بـه  سـپس  و خواندنـد   مـي  مشخصي زمان مدت در را خويش همراه تلفن
 هـر  بـراي  ش،آمـوز  جريـان  بـا  هـا   پرسش اين انطباق ضمن پژوهشگران. دادند  مي پاسخ شده مطرح
 ايـن  محتـواي  و صـوري  روايـي  رو،  ايـن  از كردنـد؛  تعريـف  را 20-0 از گيري اندازه قابليت آزمون
 پاسـخ  و نمـره  يـك  پرسـش  هر به درست پاسخ). Taherdoost, 2016 (بود تأييد مورد ها آزمون
 در هـا  آزمـون  ايـن  تميـز  ضـريب  و دشـواري  ضريب. برداشت در امتياز صفر پرسش هر به نادرست
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 آلفـاي  از اسـتفاده  بـا  نيـز  هـا   آزمـون  ايـن  پايـايي ). 3 جـدول  (شـد  ارزيابي مناسب آزمايشي رحلةم
  .شد سنجيده  = 8/0r كرونباخ

  

  1خوانداري هاي آزمون تميز و دشواري ضريب : 3 جدول
  حداقل حداكثر ميانگين

 دشواري ضريب 46/0 7/0 58/0

 تميز ضريب 26/0 52/0 39/0

 كرونباخ آلفاي 79/0 83/0 81/0

 فارسي

 دشواري ضريب 4/0 6/0 5/0

 تميز ضريب 22/0 47/0 34/0

 كرونباخ آلفاي 7/0 73/0 71/0

 عربي

 دشواري ضريب 4/0 7/0 55/0

 تميز ضريب 24/0 52/0 38/0

 كرونباخ آلفاي 72/0 8/0 76/0

 انگليسي

  

  .است شده داده نمايش ،)4(شكل در پژوهش اين انجام روندنمايي

  
  پژوهش انجام روندنمايي: 4 شكل

                                                                                                                   
 )Shakurnia, 2019(قابل قبول : 35/0<ضريب تميز<25/0قابل قبول؛ : 7/0<ضريب دشواري<3/0 :هنكت 1
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  ها داده تحليل. 4
  كمي تحليل. 1. 4

 يـل  تحل ي و استنباط  يفيكنندگان با استفاده از آمار توص        شركت ي پژوهش، عملكرد خواندار   يندر ا 
 يانس وار يل تحل كاربرد با استنباطي آمار و شد  مي معيار انحراف و ميانگين شامل توصيفي آمار. شد

  .پذيرفت انجام پياپي يهايريگبا اندازه
  
   كيفي تحليل. 2. 4

 از روش مضمون    استفاده با ها  ياددهنده رويدادنگاري از آمده  دست  به هاي  داده روي بر كيفي تحليل
 ينـد  اقتبـاس فرا   باپژوهشگران  . شد ، انجام 20201اي نسخة   . دي.كيو.مكسافزار     كاربرد نرم  ومحور  
 ي بــاز بــر رو ي كدگــذار،)Braun & Clarke, 2006(ي بــراون و كــلارك  ا مرحلــهچند

 بـازخواني  را هـا  داده نخـست،  مرحلة در. افزار انجام دادند  شده در نرمسازي ياده پ هاي  رويدادنگاري
ها    داده برجسته، ابعاد كدگذاري منظور  به   دوم، مرحله در شوند؛ آشنا آن كيفي محتواي با تا كردند

 ي؛ در گام سوم، كـدها را بـه مـضمون اصـل            )دست آمد به   كد   56( كردند   يمند بررس   طور نظام   را به 
 شـدند  مـرور  و بـازخواني هـا     ؛ در گام چهارم، مـضمون     )به دست آمد  شش مضمون    (نمودند يلتبد

هـا     مـضمون  يح تشر ي برا مرتبط هاي  نمونه پاياني،؛ در گام    ) شد يلشش مضمون به سه مضمون تبد     (
  .شداستخراج 

  
  ها يافته. 5
  كمي هاي يافته. 1 .5
   ايراني هاي كننده شركت خوانداري عملكرد توصيفي تحليل. 1. 1 .5
 ابتـداي  در ايراني كنندگان  شركت عربي خوانداري هاي  نمره ميانگين مقايسة ،)4 ( توجه به جدول   با

 يار و انحراف مع   76/15 = يانگينم (دوره ميانه در ،)32/1 = يارو انحراف مع  26/12 = يانگينم (دوره
. اسـت  افزايشي ي روند  نمايانگر )65/1 = يار و انحراف مع   7/13 = يانگينم(دوره   يانو در پا  ) 6/2= 

 47/12 = يـانگين م (آغـاز  دركنندگان     شركت يسي انگل ي خواندار يها   نمره يانگينبه شكل مشابه، م   
 دوره  يـان و در پا  ) 45/2 = يـار  و انحـراف مع    66/15 = يـانگين م (يانـه ، در م  )39/1 = يارو انحراف مع  

  . دهد مي نشان را افزايشي يروند) 65/1 = يارو انحراف مع81/13=  يانگينم(
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 هاي كننده شركت انگليسي و عربي خوانداري عملكرد براي توصيفي آمار: 4 جدول
 ايراني

  معيار انحراف  ميانگين  زمان  خوانداري مهارت
  32/1  26/12  ابتداي
  عربي  6/2  76/15  پايان
  65/1  7/13  دوره ميانه
  39/1  74/12  بتداا

  انگليسي  45/2  66/15  پايان
  65/1  81/13  دوره ميانه

  
 زمـان،  طـول  در داد  نـشان ،  )5جـدول   ( مكرر   يهايريگ با اندازه  يانس وار يل تحل استنباطي آمار

 F ,23و10994 = 4/4078 (يـسي و انگل) >F 001/0p ,23و10994= 96/2229 (عربـي  خوانـداري  هاي نمره
001/0p<  (كـه   يا  گونـه    بـه  اسـت،   داشته اي  فزاينده سير معناداري شكل به راني،يكنندگان ا   شركت 
 شـيب  اثر متقابـل زمـان و گـروه          ينهمچن. بود يشتر خودساخته ب  تمرين هاي  جامعه در افزايشي يبش

طـور     بـه را انگليـسي  و) >23F , 001/0pو10994   = 16/813 (ي عرب ـي خوانـدار يها  مهارتپيشرفت
 تفـاوت معنـادار   از گروهي مياناثرات .  داديشافزا)  >F 001/0p ,23و10994  = 86/1441 (معناداري
 = 44/227 (انگليـسي  و) >F 001/0p ,1و478  = 78/279 (ي عرب ـي درك خوانداريشرفتدر روند پ

  .دهد ي و خودساخته خبر مساخته يش پتمرين هاي جامعه در) >F 001/0p ,1و478
  

 هاي كننده شركت انگليسي و عربي داريخوان عملكرد براي استنباطي آمار: 5 جدول
  ساخته پيش و خودساخته تمرين هاي جامعه در ايراني

 F p-value  آزادي درجه  اثرات  خوانداري مهارت

  00/0  96/2229  23  زمان
  عربي  000/0  16/813  23  گروه*زمان
  000/0  78/279  1  گروهي بين

  00/0  4/4078  23  زمان
  انگليسي  000/0  1441//86  23  گروه*زمان
  000/0  44/227  1  گروهي بين
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  پاكستاني هاي كننده شركت خوانداري عملكرد توصيفي تحليل. 2. 1. 5
 85/11 = يـانگين م (آغـاز  در   پاكستانيكنندگان     شركت ي فارس ي خواندار يها   نمره يانگين م مقايسة

 يـانگين م( دوره يـان و پا) 75/2 = يار و انحراف مع69/15 = يانگينم (يانه، م)51/1 = يار انحراف مع و
 هـاي  نمـره  ميـانگين  همچنـين، . دهـد  مـي  نـشان  را افزايشي يروند) 89/1 = يار معانحراف و   6/13= 

 = يـار  و انحـراف مع    39/11 = يـانگين م (آغـاز  در   ي پاكـستان  كننـدگان   شـركت  انگليـسي  خوانداري
 و انحـراف    13 = يـانگين م (دوره پايـان  و) 52/2 = يـار  و انحـراف مع    3/15 = يـانگين م (يانه، م )28/1
  ). 6جدول  (دهد مي نشان را افزايشي يروند) 68/1 = يارمع

  

 هاي كننده شركت انگليسي و فارسي خوانداري عملكرد براي توصيفي آمار: 6 جدول
  پاكستاني

  معيار انحراف  ميانگين  زمان  خوانداري مهارت
  51/1  85/11  ابتداي
  فارسي  75/2  69/15  پايان
  89/1  6/13  دوره ميانه

  28/1  39/11  ابتدا
  انگليسي  52/2  3/15  پايان
  68/1  13  دوره ميانه

  

، نـشان داد در     )7جـدول   ( مكـرر    يهايريگ با اندازه  يانس وار يل تحل با استفاده از   ي استنباط آمار
  =16/498 (انگليـسي  و) >F 001/0p ,23و1610 =47/907 (ي فارس ـي خوانـدار يها طول زمان، نمره

 نموده طي را افزايشي روندي ي به شكل معناداري،كنندگان پاكستان شركت)  >F 001/0p ,23و1610
 ، اثر متقابل زمـان و گـروه       همچنين،. بود بيشتر خودساخته ين تمر هاي  جامعه در   يب ش ين كه ا  است،

 معناداري طور به را انگليسي و) >F 001/0p ,23و1610 = 43/320 (فارسي ي مهارت خوانداريشرفتپ
 تفاوت معنادار در روند نمايانگر گروهي يناثرات ب.  داديشافزا) >F 001/0p ,23و1610 = 86/1441(
) >F 001/0p ,1و70 = 27/51 (انگليـسي  و) >F 001/0p ,1و70 = 1/41 (ي فارس ـخوانـداري  يشرفتپ

  .است و خودساخته ساخته يش پتمرين هاي جامعهدر 
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 هاي كننده شركت انگليسي و فارسي ريخواندا عملكرد براي استنباطي آمار: 7 جدول
 ساخته پيش و خودساخته تمرين هاي جامعه در پاكستاني

 F p-value  آزادي درجه  اثرات  خوانداري مهارت

  00/0  47/907  23  زمان
  فارسي  000/0  43/320  23  گروه*زمان
  000/0  1/41  1  گروهي بين

  00/0  16/498  23  زمان
  انگليسي  000/0  89/134  23  گروه*زمان
  000/0  27/51  1  گروهي بين

  

  كيفي هاي يافته. 2 .5
ــه ــل س ــضمون اص ــل از ي م ــدادنگاري تحلي ــده روي ــا ياددهن ــه ــد  ي فرع ــت آم ــه دس ــورد 64 (ب  م

 هـا  يـت  و فعالينكننـدگان، جامعـة تمـر      نقـش فعـال شـركت      شـامل  سه مضمون    ينا). رويدادنگاري
شـكل   (گرفت  بر مي  در نيز را   يرع مضمون ف  يك حداقل ي اصل يها   از مضمون  يك كه هر    شد،  يم
5 .(  

  
  ها يدادنگاري رويل حاصل از تحليها مضمون: 5 شكل

  

  فعال نقش. 1. 2 .5
بـود؛   نـاملموس  نوجوانـان  براي اجتماعي ربات افزودة واقعيت بر مبتني آموزي  زبان آغاز در اگرچه
 يـا  شـركت كـردن   . داختنـد پر تمرين به اشتياق با خلاقيت بروز با فراگيرندگان زمان، گذر در ولي،

 هـاي   پودمـان  در خـارجي  هـاي   زبـان  خوانـداري  درك مهـارت  تمرين در نوجوانان شركت نكردن 
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بـه  . داد  مـي  قـرار  تـأثير  تحـت  را هـا   ياددهنـده  رويددادنگاري آشكارا ربات افزودة واقعيت بر مبتني
 يـادگيري  بـا  يـاددهي  نگـاه  كـارايي  بـه  خـويش  هـاي   رويـدادنگاري  در هـا   ياددهنـده  شـكل،  همين  

  .پنداشتند مي مسئولانه يادگيري  را آن و داشتند اشاره خارجي زبان هاي مهارت
 توانند  مي آموزشي هاي  فعاليت تمرين جريان در كه شدند  مي متوجه نوجوانان وقتي :2 ياددهنده

 1مـداري -خواننده سوي به آنان تلاش] مسئوليت قبول با [كنند، كمك خويش همتايان يادگيري به
 از خـارجي  هـاي   زبـان  محتـواي  بخـش   لذت خواندن سمت به نوجوانان تشويق.... كرد  مي پيدا قسو

  . بود اجتماعي هاي ربات افزودة واقعيت بر مبتني يادگيري-ياددهي مزاياي جمله
ــده ــدادنگاري در ياددهن ــوان هــا روي ــد، عن ــان كــه هنگــامي كردن ــد مــي احــساس نوجوان  كردن

 بـروز  بـا  كوشيدند  مي نيستند، موضوعي درك به قادر كوچك هاي در تمرين در گروه    شان  همتايان
 آفرينـي   نقـش   واسـطة   بـه  كـه  بودنـد  بـاور  ايـن  بـر  نيـز  هـا   ياددهنـده . دهند تغيير را چيدمان خلاقيت

  .باشند داشته نوجوانان هاي توانمندي از تري دقيق ارزيابي توانستند مي يادگيري در فراگيرندگان
 توانـستم   مـي  مـن  نوجوانـان،  يـادگيري  چون و چند از بيشتري جزئيات هب دستيابي  با :4 ياددهنده
  . كنم عرضه نوجوانان به را تري دقيق بازخوردهاي

  
  تمرين جامعه. 2. 2 .5

 تـا  شد سبب ،)تمرين بر مبتني آموزي  زبان (تمرين كوچك هاي  جامعه در كنندگان  شركت مشاهدة
 از گـرفتن  كمـك  بـراي  نوجوانـان  رويكـرد  و كننـد  قلمـداد  گروهـي  را خلاقيـت  بروز ها  ياددهنده
 دوام موجـب  گروهـي  خلاقيـت  مـشابه،   طـور   به. كرد پيدا تغيير همتايان پشتيباني سمت به ياددهنده
 در نوجوانـان . يافتنـد   مـي  دست پيش از تر كامل هويتي به آنان و شد مي نوجوانان بين ميان همكاري

  .شدند مي دار عهده را جديدي هاي مسئوليت تعاملي محيط چنين
 هـاي   ربـات  بـر  مبتنـي  آمـوزي   زبـان  در خـارجي  هاي  زبان خوانداري مهارت تمرين :5 ياددهنده
 آن بـه  بخـشيدن  خارجي وجود و نو هاي  انگاره عرضة و جمعي خلاقيت بروز براي محلي اجتماعي

 بـه  دهياددهن ـ اجتماعي، هاي  ربات كمك به خارجي هاي  زبان خواندن تمرين هاي  پودمان در.... بود
  . كند منتقل نوجوانان به را خويش انتظارهاي تواند مي آساني

 واسـطة   بـه  كـه  ارتبـاطي  محـيط  در خوانـداري  مهـارت  يـادگيري  كه بودند باور اين بر ياددهندگان
 يـاددهي  از جـداي  خـودراهبر  يـادگيري  در نوجوانـان  به شد  مي پديدار تمرين كوچك هاي  جامعه
  .كرد مي كمك محض

                                                                                                                   
1 reader-oriented 
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 خودسـاخته  هـاي   تمـرين  توليـد  بـه  كوچـك  هـاي  جامعـه  در نوجوانـان  كـه   نگامي ه :2 ياددهندة
  . شد مي فراهم نوجوانان براي خارجي زبان به زنده شنود و گفت امكان پرداختند، مي

  

  خلاقانه هاي فعاليت. 3. 2 .5
 ازيس ـ  ساده در) خودساخته با قياس در ساخته  پيش (ها  فعاليت نوع به ها  رويدادنگاري در كه  هنگامي
 درك هـاي   مهـارت  يـادگيري -يـاددهي  مطلـوب  شرايط شد،  مي پرداخته خارجي خوانداري درك

 آشكار خارجي هاي  زبان خواندار تمرين در فراگيرندگان فعال مشاركت پي در خارجي خوانداري
 تبـديل  سـايرين  اسـتفادة  بـراي  ابزاري به شخصي يادگيري و تمرين براي ها فعاليت خودسازي. بود
  .شود مي
 آمـوزش  بـراي  افـزودة  واقعيـت  هـاي   فعاليت توليد در كنندگان  شركت فعال حضور: 3 اددهندهي

 بيـشتر  خوانـدن  .... شـد   مـي  خارجي متون خواندن براي آنان بيشتر اشتياق سبب اجتماعي هاي  ربات
   كرد مي تر غني را] كنندگان شركت [دانش خارجي هاي زبان متون

 و يـاددهي  شـد   مـي  سـبب ) سـاخته   پـيش  بـا  قيـاس  در (اختهخودس هاي  فعاليت  توليد :1 ياددهنده
 و طبيعـي  بـوي  و رنگ اجتماعي ربات افزودة  واقعيت طريق از خارجي هاي  زبان خواندار يادگيري

  . بگيرد خود به تصنعي نه
 آمـده  دست  به نوجوانان خارجي خوانداري دانش ارتقاي با ها،  ياددهنده رويدادنگاري اساس بر

 بـراي  آنان توان اجتماعي، هاي  ربات به ياددهي براي افزوده واقعيت تكميل رايب گروهي تمرين از
  .  شد مي تقويت تمرين هاي گروه در جديد هاي انگاره توليد

 تفكـر  از نـوعي  بـه ] تمـرين  كوچـك  هـاي   گروه در همتايان به [نوجوانان هاي   پاسخ :1 ياددهنده
  . داد مي خبر آنان منعطف

 افـزودة  واقعيـت  كمـك  بـه  خوانـدار  درك در نوجوانـان  افزايشي توان به آشكارا ها،  ياددهنده
 از نخـست  هـاي  جلـسه  در نوجوانـان  هـا،   ياددهنـده  مـشاهدات  اسـاس  بـر . داشـتند  اشاره خودساخته

 گرفتند؛ مي سرمشق ربات بر مبتني خودساخته هاي فعاليت توليد براي درسي هاي كتاب هاي فعاليت
 توليــد بــه  متفــاوت نگــاهي بـا  تــا كــرد همــوار نوجوانــان بـراي  ار راه تمــرين توليــد ي تجربــه ولـي، 
 از بـالاتر  سـطح  بـا  نوجوانـان  سـوي  از تـصحيحي  هـاي   بـازخورد  ميان، اين در. بپردازند هاي فعاليت
 واسـطة   بـه    خـارجي  زبـان  خوانـداري  درك مهـارت  تمـرين  برجـستة  مشخـصة  خوانـداري  مهارت
 هـايي  حـل  راه و مـسائل  فراگيرندگان همچنين،. بود عياجتما هاي ربات بر مبتني افزودة هاي  واقعيت

 هـاي  حمايت ها،  رويدادنگاري طبق. بود نرسيده شان ذهن به تاكنون كه شنيدند مي شان دوستان از را
 آن هاي فعاليت كه است محيطي در يادگيري و تمرين هاي نشانه جمله از سايرين به توجه و عاطفي
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  . است خودساخته
 يـادگيري ] خودسـاخته  هـاي   يـت  فعال يـق  از طر  يادگيري [يا   خلاقانه ي فضا ينن چ  در :5 ياددهنده

 هـاي   راه نوجوانان تمرين، طول در.... بود ايستا نه و پويا جرياني خارجي هاي  زبان خوانداري درك
 احـساس  كمتر داد  مي امكان آنان به كه كردند  مي بيان يكديگر با تعاملات ارتقاي براي را جديدي

  . كنند انزوا
  : گفت ها ياددهنده از يكي

 جلـوگيري  نوجوانـان  فعلي دانش ركود از نوجوانان سوي از جديد هاي انگاره  طرح :3 ياددهنده
  . كردند مي روزرساني به را خويش دانش مستمر شكل به نوجوانان كه اي گونه به  كرد مي
 واقعيت كمك به ينتمر كوچك هاي    جامعه در كنندگان  شركت عملكرد قياس ها،  ياددهنده نظر از

 بـه  يـادگيري  از تـري   دقيق ابعاد به راهبري هنگام تا كرد  مي كمك ها  ياددهنده به خودساخته افزودة
  .شوند آگاه اجتماعي هاي ربات به ياددهي كمك

 ديـد  نيـز  ياددهنده پردازند، مي خودساخته هاي فعاليت توليد به نوجوانان كه  هنگامي :6 ياددهنده
 جديـدتري  و مفيـد  ابعـاد  بـا  را بعـدي  هـاي  تمـرين  اسـت  قادر و كنند مي پيدا ها تمرين از تري  عميق

  . نمايند عرضه و طراحي
 ربـات  بـر  مبتني هاي  فعاليت توليد در نوجوانان سوي از شده  اشاره قديمي و نو هاي  انگاره قياس

  . بود نو هاي انگاره پذيري انعطاف ارتقاي نمايانگر آساني به
 خـود  بـه  يافتـه  تكامـل  بـوي  و رنـگ  كـم   كم و كم  كم خودساخته هاي  تفعالي خلاقيت بروز با
 در كـه   اي  گونـه   بـه    گرفـت،  فزونـي  خودسـاخته  هـاي   فعاليـت  تكميـل  براي نوجوانان تلاش. گرفت
 و مسير طي در اجتماعي ربات شد، كم تمام  نيمه هاي  فعاليت تعداد اينكه بر پاياني، افزون  هاي  جلسه
در . كـرد  مـي  بازنمايي را تر واقعي هاي  واكنش نوجوانان سوي از نداريخوا متون فراگيري نتيجة در

 مهــارت ي، اجتمــاعيهــا  آمــوزش بــه ربــاتي خودســاخته بــراهــاي يــت فعالينگــذر زمــان، تمــر
 محيط حاكم بر    ين نه تنها قوان   ها   آن يب، ترت ينا    به كرد؛  ي م يت نوجوانان تقو  ين را در ب   1يخودگردان
 و  ين تمـر  دانـستند   ي بلكه خـود را ملـزم م ـ       بردند،  يكار م     به ها  يت فعال دي را در تول   يادگيري-ياددهي
  . ببرنديش پين قوانين ابر اساس را يادگيري

  
  بحث. 6
 هـاي   مرحلـه  گـرفتن  نظـر  در بـا  پيشينه و ها  پرسش با ارتباط در پژوهش اين هاي  يافته بخش، اين در

                                                                                                                   
1 self-regulation skills or SRS 
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 هاي  پژوهش انجام براي پيشنهاداتي و ها  محدوديت ارائة با بخش اين. شود  مي بررسي كيفي و كمي
  .يابد مي پايان آتي

  

  پژوهش هاي پرسش. 1 .6
 واسـطة   بـه    كوچـك  هـاي   جامعـه  در خوانـدار  درك مهارت تمرين داد نشان پژوهش اين هاي  يافته

 خوانـدن  جريـان  در را فراگيرنـدگان  روانـي -اجتمـاعي  فراينـد  رشد اجتماعي  ربات افزودة واقعيت
 در ديـداري  و نوشتاري هاي  پيوست برداشتن در با  افزوده واقعيت. كند  مي قويتت خارجي هاي  زبان

 خوانـداري  محتـواي  از تـري   دقيـق  بازنمـايي  اجتمـاعي  هاي  ربات نماي  انسان هاي  ويژگي با آميزش
 موفقيت كه داد نشان كمي هاي  يافته. ساخت فراهم پيرامون جهان با ارتباط در را خارجي هاي  زبان

 واسـطة   به   اجتماعي هاي  ربات به ياددهي كمك به يادگيري در خارجي هاي  زبان يخواندار درك
ــزوده واقعيــت ــع در اف ــاورد تمــرين كوچــك جوام ــي نقــش ره ــال آفرين ــدگان فع . اســت فراگيرن

 هنگـام  نوجوان فراگيرندگان خلاقيت بروز به اشاره با نيز كيفي بخش در ها  ياددهنده رويدادنگاري
 خـارجي،  هـاي   زبـان  خوانـداري  درك هـاي   مهـارت  يادگيري-ياددهي يندفرا در مسئوليت پذيرش
  . را تأييد نمود كمي هاي يافته

 افـزودة  واقعيـت  بـر  مبتنـي  هـاي   فعاليـت  توليـد  براي تمرين كوچك جوامع در نوجوانان تلاش
 پـيش  امكـان  هـا،   فعاليـت  همـين  از اسـتفاده  بـا  محتوا تمرين از پيش خودساخته اجتماعي هاي  ربات
 محتـواي  تحليـل -پـيش  ويـژه،   طـور   به. كرد  مي فراهم نوجوانان براي را خوانداري محتواي 1لتحلي

 اجتمـاعي  هـاي   ربـات  افـزودة  واقعيـت  بـر  مبتنـي  هـاي   فعاليـت  تمـرين  و سـاخت  هنگـامِ  خوانداري
 تـر   آمـاده  آن آسـان  درك و جديـد  خوانـداري  محتـواي  جذب براي را نوجوانان ذهن خودساخته،

 در نوجوانــان تعامـل  فـرآوردة  بيـشتر  2محتــوا كـاربرد  در اسـتقلال  هـا،  ي يافتــهمبنـا  بـر . سـاخت  مـي 
 توليـد  بـراي  نوجوانـان  بـه  سـپاري  مـسئوليت . است ها  فعاليت توليد براي تمرين كوچك هاي  جامعه
 تمـرين  هـاي   پودمـان  در را هـا  آن خوانداري مهارت سطح معناداري طور به   خودساخته هاي  فعاليت
  عنـوان   بـه  فراگيرنـدگان  فعـال  نقش. كرد تقويت اجتماعي هاي ربات افزودة يتواقع بازي بر مبتني
 پـژوهش  هـاي   يافتـه  بـا ) تمـرين  كوچـك  هاي  جامعه در (خوانداري درك در موفقيت اصلي عامل
et alHsiao . , (همكـاران  و هـسيائو . است ارتباط در) et alHsiao . ,2019 (همكاران و هسيائو

 آيـد   به دست مـي    هنگامي خارجي هاي  زبان خوانداري درك در وفقيتم كه باورند اين بر) 2019
 فراگيرنـدگان  سـوي  از آفرينـي   نقـش  قبول و فراگيرندگان به فعال نقش اختصاص براي شرايط كه

                                                                                                                   
1 pre-analysis 
2 autonomous learning 



 ... خزائي و ... / ي در خارجيها  زباني مهارت خوانداريريادگي يان برا مشاركت نوجوانيآموزشكاو/  30

 زبـاني  درك هـاي   مهـارت  گروهـي  يـادگيري -ياددهي جريان در آفريني  نقش در انفعال. باشد مهيا
 و دهـد   مـي  قـرار  در زير پرتـوي خـود      تمرين كوچك معجوا در را فراگيرندگان همكاري خارجي

 ايـن  بـر . كنـد   مـي  محروم همتايان عاطفي هاي  حمايت و تصحيحي بازخوردهاي دريافت از را آنان
 از خوانـداري  درك يـادگيري  نگاه كردن محقق براي نوجوان فراگيرندگان نفس به اعتماد اساس،
  .يابد يري كاهش مي صورت جشمگ به اجتماعي هاي ربات به ياددهي طريق

 واقعيـت  كـاركرد  پيـشين،  هـاي   پـژوهش  هاي  يافته با راستا  هم پژوهش اين در گوناگوني دلايل
 يـاددهي  طريـق  از خـارجي  هاي  زبان خوانداري درك يادگيري نگاه در اجتماعي هاي  ربات افزودة

   خوانـــداري  مهـــارت يـــادگيري در نوجـــوان فراگيرنـــدگان فعـــال نقـــش. را تأييـــد نمـــود 
)2019, Gholamrezapour& ajani Agh(،  همتايـان  پـشتيباني) 2013, Yang& Chen (، 

   توانمنـدي  و اسـتقلال  حـس  و) Ortaçtepe& Horasanlı -Burhan ,2016 (گروهـي  خلاقيت
)2021, .Qiu et al (در مـؤثر  عوامـل  جملـه  از اجتمـاعي  ربـات  بـه  هـا  آموخته ياددهي جريان در 

بـه شـمار     اجتمـاعي  هـاي   ربـات  افـزودة  واقعيـت  طريـق  از ريخوانـدا  درك مهارت تمرين كارايي
 اشـاره  موضـوع  اين به خويش هاي  رويدادنگاري در پژوهش اين در ها  ياددهنده از بسياري. آيد  مي

 خوانـداري  درك يـادگيري  جريـان  در نوجـوان  فراگيرنـدگان  بـه  فعـال  نقش اختصاص كه داشتند
 بـا  تعامـل  براي را آنان ربات، افزودة واقعيت بر تنيمب هاي  فعاليت تمرين طريق از خارجي هاي  زبان

 هاي  فعاليت بارگذاري و تكميل توليد، براي تعامل. كرد  مي ترغيب جمعي خلاقيت بروز و يكديگر
 نوجوانـان  در را نگـري   آينـده  تـوان  اجتمـاعي  هاي  ربات روي بر افزوده واقعيت بر مبتني خوانداري

 هـاي   صـحنه  تـداعي  نوجوانان خلاقيت به توجه بدون گيريياد-ياددهي هاي  محيط ايجاد. داد رشد
 درك يـادگيري  راهبردهـاي  جملـه  از تمـرين  هـاي   جامعـه . سـازد   مـي  مـشكل  آنـان  بـراي  را واقعي

 آيـد   بـه شـمار مـي      ربـات  بـر  مبتني آموزي  زبان هاي  پودمان كاربرد در خارجي هاي  زبان خوانداري
)Ascione, 2017.(  

 كـه  اسـت  اي  چندرسـانه  تمـرين  همچـون  خارجي آموزي  زبان رد ساخته  پيش هاي  بازي اگرچه
 تلفيـق  مـورد  در آموزشـكاوي  ولـي،  بر عهده دارند،   فعالي نقش كمترين آن انجام در فراگيرندگان

 چنـدان  نـه  وضـع . اسـت   نگرفتـه  انجـام  اجتمـاعي  هـاي   ربـات  به آموزش واسط  عنوان  به ها  بازي اين
 سـاخته   پـيش   افزوده واقعيت كاربرد در هنگام  ارجيخ هاي  زبان خوانداري درك يادگيري مطلوب
 فراگيرنـدگان  بـين  تعاملات بودن پايين سطح به روشني، نمايانگر   اجتماعي هاي  ربات آموزش براي
 از پـس  نوجـوان  فراگيرنـدگان  آمادگي پايين سطح از ها  ياددهنده رويدادنگاري. تمرين بود  هنگام
 مهـارت  بـرخط  آمـوزش  تناسب، همين به. داد  مي برخ خارجي هاي  زبان خوانداري محتواي تمرين
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  . گرفت مي انجام كندتر نيز خارجي هاي زبان خوانداري درك
 هـاي   زبـان  خوانـداري  درك مهارت يادگيري در نوجوانان آفريني  نقش اهميت اي  عمده دلايل
 به را نداريخوا محتواي كه  هنگامي. ربات را تأييد كرد    افزودة واقعيت كاربرد از استفاده با خارجي
 در محتـوا  درك و يـادگيري  فراينـد  كنـيم،  تبـديل  فراگيرنـدگان  نـزد  تعامـل  و خلـق  بـراي  ابزاري

 تـشريح  در )Fiorella & Kuhlmann, 2020( كولمـان  و فيـورلا . دهـد  مـي  رخ سـطح  بـالاترين 
 هـا   كـلاس  ايـن  هنگـامي  نويـسد،   مـي  اجتمـاعي  هـاي   ربات بر مبتني خوانداري معكوس هاي  كلاس
  .شوند  همراه تعاملي تمرين با كه دارند را بازده نبيشتري

 كـاربرد  هنگـام  را تمـرين  جوامع كارايي چگونگي تا اند  بوده تلاش در پژوهشگران از گروهي
 و الحبـسي . برسانند اثبات به خارجي هاي  زبان درك هاي  مهارت آموزش براي اجتماعي هاي  ربات

 خـويش  همتايـان  از فراگيرنـدگان  كـه  هنگـامي  نويـسند  مـي ) Habsi et al-Al. ,2021 (همكاران
 در خوانـداري  محتواي آسان كاربرد با توانند  مي كنند، دريافت عملكردشان مورد در آني بازخورد
 پـس  اسـت  بر اين باور   وي. كنند پيدا دست محتوا از بالاتري درك به اجتماعي هاي  ربات با تعامل

 انفـرادي  هـاي   جلـسه  در تواننـد   مـي  آسـاني  بـه  فراگيرندگان كوچك، جوامع در خواندار تمرين از
 اگرچـه . باشـند  داشـته  فعـال  حـضور  شـود،   مـي  برگـزار  ياددهنـده  راهبري با كه خوانداري آموزش
 بـه  خـارجي  هـاي   زبـان  خوانـداري  درك مهـارت  آمـوزش  در تمرين كوچك جوامع گري  تسهيل

 ولـي  آيـد،   بـه شـمار مـي      هشپـژو  ايـن  هـاي   يافتـه  از يكي ربات افزودة واقعيت   واسطه  به نوجوانان
 دورة پايان تا مختلف آموزشي هاي  مقطع در تمرين كوچك جوامع كاربست مورد در نگري  جزئي

  .باشد 1دبيرستان تا دبستان از آموزشي  دامنه  كننده تكميل تواند مي دبيرستان
 امـع جو انـسجام  بـه  فراگيرنـدگان  به يادگيري مسئوليت واگذاري كه داد نشان ها  رويدادنگاري

 تـصحيحي،  بازخوردهـاي  ارائه و خلاقيت بروز با بودند مايل فراگيرندگان چراكه افزود،  مي تمرين
 از اسـتفاده  بـا  تمرين هنگام فراگيرندگان انفعال بر عكس، . به وجود آورند   را تري  منسجم يادگيري
 حـداقل  بـه  ار تمرين جوامع در يكديگر از فراگيرندگان پشتيباني سطح ساخته،  پيش افزودة واقعيت
 بـا  تمرين جوامع دهي  شكل مورد در پژوهش پيشينة غناي سبب پژوهش اين كيفي هاي  يافته. رساند
 جديد نسل هاي  بازي واسطة  به اجتماعي هاي  ربات از استفاده با تمرين در فراگيرندگان فعال حضور
 مـورد  كيفـي  ظـر من از كمتـر  و كمـي  منظـر  از را كاربرد اين بيشتر پيشين هاي  پژوهش كه چرا شد،

  .اند داده قرار بررسي
  

                                                                                                                   
1 primary school to Grade 12 Education (P-12) 
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  ها محدوديت. 2 .6
 محتواي يادگيري در تمرين جوامع گري  تسهيل بررسي. بود رو  روبه هايي  محدوديت با پژوهش اين

 زبـان  سـه  بـه  ربـات  افـزودة  واقعيـت  بـر  مبتنـي  هـايي   پودمان كمك به خارجي هاي  زبان خوانداري
 نوجوانـان  سـني  ردة در پـژوهش  ايـن . شـد  محدود ياييآس كشور دو به و انگليسي و عربي فارسي،
 بيـان  بـه  تا يافتند فرصت كمتر  فراگيرندگان پژوهش، اين در. بود سال 12-11 سني دامنة به محدود
 بـه  يـاددهي  طريق از خارجي خوانداري درك مهارت يادگيري دورة مورد در خويش هاي  ديدگاه
  .بپردازند اجتماعي هاي ربات

  

  آينده هاي پژوهش. 3 .6
 بـه  يـاددهي  طريـق  از خـارجي  هاي  زبان مهارت يادگيري نگاه كاربرد آموزشكاوي به پژوهش اين

 ايـن  دامنـة  اسـت  لازم رو،  اين از. پرداخت آسيايي كشور دو نوجوانان مورد در اجتماعي هاي  ربات
 اين تا ددا گسترش) عراق و مانند آن    ارمنستان، براي نمونه،  (آسيايي كشورهاي ديگر به را پژوهش
 پـژوهش،  ايـن  انجـام  زمـان  در كرونـا  شـيوع  دليـل  به. گيرد قرار بررسي مورد تر جزئي گري  تسهيل
 كـاربرد  بـا  پـژوهش  انجـام  رو،  ايـن  از شـد،  كارگرفتـه   به دورحضوري شكل به اجتماعي هاي  ربات
 هـاي   كـلاس  آموزشـكاوي . شـود   مـي  پيشنهاد مناسب زمان در فيزيكي شكل به اجتماعي هاي  ربات

 از طـولي  پـژوهش  انجـام  بـا  اجتماعي هاي  ربات افزودة واقعيت طريق از خارجي هاي  زبان موزشآ
 ي را بـرا يـادگيري -يـاددهي  هـاي  محـيط  اسـت   لازم. شود  مي پيشنهاد دوازدهم تا هشتم هاي  كلاس
  را در نوجوانـان رشـد داد و        1 نمود تا بتوان اعتماد به نفس خلاقانه       ي به نوجوانان بازنگر   يآموز  زبان

  . آماده كردي نو زندگيها هپهن ورود به يآنان را برا
  

  گيري نتيجه. 7
 از اسـتفاده  با خارجي هاي  زبان خوانداري درك مهارت يادگيري نگاه آموزشكاوي به پژوهش اين

 كـه  داد نشان ها  يافته. شد انجام آسيايي نوجوانان كوچك جوامع در اجتماعي هاي  ربات به ياددهي
 در افــزوده واقعيــت تكميــل و تمــرين طريــق از خوانــداري مهــارت گيرييــاد نگــاه گــري تــسهيل
 بـا  بتواننـد  نوجوانـان  كـه  گيـرد   قرار مي  خود سطح بالاترين در زماني نوجوانان كوچك هاي  جامعه
 نوجوانـان  پشتيباني. بپردازند نيز آن توليد به افزوده، هاي  واقعيت تكميل بر افزون تر  فعال نقش ايفاي

 درك يــاددهي جريــان پيــشبرد بــراي جمعــي هــاي خلاقيــت بــروز و تعامــل يــقطر از يكــديگر از
 در نوجـوان  فراگيرنـدگان  فعـال  آفرينـي   نقـش  هـاي   مشخـصه  جمله از خارجي هاي  زبان خوانداري

                                                                                                                   
1 creative confidence 
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 توليـد  در فراگيرنـدگان  فعـال  نقـش  روشـني  به ها  ياددهنده. آيد  به شمار مي   تمرين كوچك جوامع
 خارجي آموزي  زبان در اجتماعي هاي  ربات افزودة واقعيت ربردكا موفقيت عامل را افزوده واقعيت

 يــاددهي طريــق از يــادگيري نگــاه كــاربرد شــايد كلــي، نگــاه يــك در. دانــستند مــي نوجوانــان بــه
 مبتـدي  بـسندگي  سـطح  بـا  نوجوانـان  بـراي  اجتمـاعي  هـاي  ربـات  بـه  خارجي هاي  زبان هاي  مهارت
 از نوجوانـان  بـين  تعامـل  امكـان  با تمرين كوچك معجوا ولي، نباشد، پذير  امكان خارجي هاي  زبان
 ايـن  هـاي   يافته .كرد سزايي  به كمك موضوع اين در به انجام رسيدن    به مختلف بسندگي هاي  سطح

 بـه  مند  علاقه كه نوجوانان به خارجي هاي  زبان آموزش اندركاران  دست راهگشاي تواند  مي پژوهش
ــاربرد ــاوري گــستردة ك ــاي فن ــستند، آموزشــي ه ــدمف ه ــر. باشــد ي ــن ب ــاي اســاس، اي ــش ارتق  دان
 و هـا   بـازي  جديـد   نسل گستردة كاربرد در) دورحضوري مثال، (جنبي امكانات از اندركاران  دست
  .رسد مي نظر به  بديهي اجتماعي، هاي ربات
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1. INTRODUCTION  
New applied games and social robots in today's language education have resulted in 
robot-games (Robo-Games)-aided language learning. To be precise, social robot's 
augmented reality combines the real world with technology to add a layer of digital 
over the physical, allowing students to visualize the materials in the scenes of real 
world. One of the major perks of Social Robot augmented reality-aided learning 
modules is being able to practice materials in an environment like the real-world 
setting through the medium of simulation. Social Robot augmented reality affords 
students the opportunity to practice reading comprehension in a supportive context, 
where the quality of collaborative practice has been indicated to be beneficial. This 
may make more sense to expose students early to reading materials regarding their 
future life. According to the socio-cultural theory of cognitive development, 
Community of Practice is now the place where students with the high and low level 
of foreign language proficiency, in tandem with students from different nations 
come to apply the cued scenes of the augmented reality and learn by teaching social 
robots. This way, the focus of the study was to do educational didactics in the 
Community of Practices of Middle Eastern Youths for doing foreign using social 
robot's augmented realities in the Community of Practices. 
 

2. MATERIALS AND METHOD 
To conduct this interventional study with the parallel design, taking into account the 
drop-off rate of 5%, 542 Persian (N = 480) and non-Persian (N = 72) youths from 
among 620 students of the eighth grade from the age range of 11-12 were selected. 
The students who took the obligatory course of Arabic, English, and Persian in the 
academic years 2021-2022 were selected through the stratified sampling method. 
The participants were randomly divided into two ready-made and self-made 
augmented reality groups. The mixed methods study was done in two quantitative 
and qualitative phases. In each session, initially, using a multiplayer game platform, 
the participants in the Community of Practice practiced the foreign language 
readings through the clouds of ready-made or self-made augmented reality. In the 
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ready-made groups students were provided with the ready-made augmented reality 
and in the self-made group, students were given rein to develop their own 
collaborative activities. Students co-practiced the augmented reality and then 
fulfilled them collectively. In this manner, reading materials were imported into the 
clouds of augmented reality and they were read by the participants for the social 
robots. While Persian students took part in the small Communities of Practice to 
learn and teach English and Arabic readings during a 24-week course, non-Persian 
students took part in these Communities of Practices to learn and teach English and 
Persian readings. Social robots were used in teleoperated mode (viz., teleoperated 
social robots). Then, the English, Arabic, and/or Persian teachers taught and 
assessed the students individually in online sessions. During the course using the 
guided journaling, the teachers were asked to keep journals. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
Quantitative findings revealed that the self-made augmented realities significantly 
enhanced the student-robot interaction in the process of learning foreign language 
readings by teaching. Ready-made Augmented Realities, however, could not fully 
reach their potential to enter the participants-robot interaction. Similarly, the 
analysis of the teachers' journals indicated that foreign language reading 
comprehension occurs when students are allowed to use materials for creation and 
interaction. Teachers' journals revealed that meaning can be made more explicit 
when additional activities are devised to be practiced. Arguably developing self-
made augmented reality for practicing reading and teaching social robots requires 
the student to adopt different practices and adapt to different knowledge types and 
materials. These self-made augmented realities encouraged longer extended reading 
which were to be taught to the teleoperated social robots and could also help with 
vocabulary development. Student active presence binds foreign language learning 
and learning by teaching approach together. This way, more robust and reliable 
results could be gained by making use of learning by teaching approach in foreign 
language education. 
 
4. CONCLUSION 
This study did the educational didactics of using social robots' augmented reality in 
the Community of Practices for teaching and learning foreign language reading 
skills to middle eastern youths. The results can enhance the understanding of how 
students' active role facilitates reading comprehension under these circumstances. 
The findings underlined the students' collaboration for learning by teaching the 
robots through augmented realities paved the way for students' easy reading. Along 
these lines, students' active participation in doing reading through the Robo-Games-
aided language learning modules was reported as the major causes of students' 
success in foreign language reading comprehension. It was revealed that teachers 
perceived students' rate of progress to be greater in doing foreign language reading 
through the Robo-Games. 
 
Keywords: Educational didactics, Social robots, Augmented reality, Reading 
comprehension, Foreign languages, Community of practice, Youth 
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  چكيده
 بـا   ي مغـز  ةمكـر ي ن دهي ـد  بي بزرگسال آس  ماراني در ب  نوايي مهارت   يابيهدف پژوهش، ارز  

پـژوهش   روش . مونترال بود  ي ارتباط يها   مهارت يابيپروتكل ارز نسخه فارسي   استفاده از   
  شـكل    پـژوهش را   يجامعـه آمـار   مغـزي    دهي ـد  بي آس ماريب 10.  بود ي و تجرب  ياز نوع كم 

ها اجرا   آني پروتكل رويي مهارت نوايها آزمون ه و خرد ي غربالگر يها  آزمون. دادند يم
 يروش آمـار  . شـدند  ارائـه    يل ـي و تحل  يفي به دو صـورت آمـار توص ـ       ي آمار يها  داده. شد

 پژوهش در دو    يرهاي از متغ  كي هر   معناداري ي بررس براي دو گروه مستقل     ي ت كيپارمتر
 دهي ـد  بي آس ـ مـاران ي كه ب  دادند نشان   آمده  دست  ي به ها  داده .ده شد  به كار بر   مارانيگروه ب 

 چــپ عملكــرد دهيــد بي آســمــارانيهــا نـسبت بــه ب  آزمــون  راســت در همــه خــردهةمكـر ين
 مشاهده شـد    ييها   تفاوت ي دو گروه  ها ي عملكرد آزمودن  انيماگرچه  .  داشتند يتر  فيضع

 گفتار  ي در آهنگ احساس   فقطگروه  دو   نيد كه تفاوت ب   نمو روشن  استنباطي ليتحلولي،  
داري   هـا ايـن سـطح معنـي         آزمـون   خـرده و در ديگـر     ) P > 05/0(  اسـت  دار يمعن) درك(

 راست و چـپ     مكرهي به ن  بي كه آس  داد  پژوهش نشان    هاي  يافته به طور كلي،  . مشاهده نشد 
 مكـره ي بـه ن بي، آس ـ ولي. شود ي م ي مغز دهيد  بي آس ماراني در ب  ييمنجر به بروز اختلال نوا    

 را  يي و شـدت اخـتلال مهـارت نـوا         زاني ـ چپ مغز، م   مكرهي به ن  بي با آس  سهياست در مقا  ر
 مكرهين) يجگاهي لوب گ  يانيبخش م  (يجگاهي به لوب گ   بي آس نيهمچن. دهد ي م شيافزا
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منجر بـه بـروز     چپ،مكرهي ن ،يشانيپ-يجگاهي نواحي گ  ژهيو    به ،يجگاهي گ هيراست و ناح  
 پژوهش حاضر، شايد بتوان يها  داده هي بر پا  ن،يبنابرا. شود ي م يي نوا يها  اختلال در مهارت  

 ارتبـاط   ي مغـز  عهي ضـا  گاهي با جا  يي نوا   اختلال در پردازش مهارت    زاني م ني كه ب  نمودادعا  
  . وجود دارديميمستق
 آسـيب ،   مونترال ي ارتباط يها   پروتكل مهارت  ،نوايياختلال  : يدي كل هاي  واژه

  .زبان يل فارسبزرگسا چپ، مكرهيآسيب ننيمكره راست، 
  

  مقدمه .1

 چـپ و    مكـره ين برخـي نـواحي      بـه   بيآس وز بر اثر براند كه     شناختي زبان نشان داده     مطالعات عصب 
هاي درك يا توليد زبان به درجات مختلف دچار اختلال شده و به نوعي فرد را                راست مغز، توانايي  

 مربـوط بـه     ي تخصـص  يها  لكرد از عم  يا   چپ مجموعه  مكرهين. سازد ي م ي زبان يها ياهنجاردچار ن 
 قـرار  هنيمكر ني ـ در ا  اً عمـدت  باني ز كزامر گفـت كـه      توان ي م و زبان را بر عهده دارد       دي و تول  درك
 اغلـب    كـه ،يشي ـپر مبتلا به زبان.) چ. ن. آ( 1 چپمكرهي ني مغزدهيد بي آسماراني بعملكرد .نددار

 هنيمكر باني بـر نقـش ز     ي شـاهد  ،شـوند  ي زبان دچار اختلال م    يي و معنا  ي نحو ،ي واج يها  در سطح 
 بروكا، ناحية ويژه   به چپ، نيمكرة به صدمه هرگونه كه   اند  افتهي در نيپژوهشگران همچن .  است چپ

. دهـد   مـي  قـرار  تأثير تحت معنا درك و انتقال منظور به كلام آهنگ كارگيري   به در را فرد توانايي
، )Emmorey,1987(، امـوري  )Shapiro & Danly,1985(شناساني مانند شـاپيرو و دنلـي    زبان
، بــام و )Van Lancker & Sidtis, 1992(لنكــر و ســيدتيس  ، ون)Behrens, 1988 (زبرنــ
 ,.Shipley-Brown, et al(ون و همكـاران  ابـر -، شـيپلي )Baum & Pell, 1999( زوكيبـو 

 يهـا   در پـژوهش چـپ  مكرهين نقش نيبه ا) Walker. et al., 2002( و همكاران كر واو) 1988
 ماننـد  بانيزغير يآواهـا  دازشپر تي مـسئول  ،زـ ـمغ ست را هنيمكر مقابـل،  در .انـد   خود اشـاره كـرده    

 اسـت  يسرنخ كه سخن هنگ و آ  لحن تفسيرعهده دارد و در      را بر  هنگين آ يها نغمه توليددرك و   
 .)al., 2005. p. 417 O`Grady et (د داريـي ابسز همـس سرـتو شمـخ نچو طفياعو به دنبر پي يبرا

 يهــا  ويژگــيصيتــشخ يي آنكــه توانــاليــبــه دل.) ر. ن. آ (2راســت مكــرهين هديــد آســيب بيمــاران
 و اتـال ن. شود  ميواطفها يكنواخت و خالي از ع آن ي صدا ،دهند   گفتار را از دست مي     يزبرزنجير
، ي پـردازش هيجانـات كلام ـ  درنشان دادند كه نيمكـره راسـت   ) Natale et al., 1983(همكاران 

 . دارد تي اهم1ي و فراارتباط3يرازباني پيها نقش آن در جنبه لب است و غامكرهين

                                                                                                                   
1 Left hemisphere damaged (LHD). 
2 Right hemisphere damaged (RHD). 
3 Paralinguistic 
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 رد،ي ـگ ي گفتار قـرار م ـ    يري بخش زنج  ي كه بر رو   شود يگفته م  از گفتار    يا   گفتار به جنبه   ينوا
 اساساً همزمـان    گنجند، ي گفتار نم  يري زنج ي از واحدها  كيچي كه در ه   ي آن دسته از اطلاعات    يعني

نـواي  .  اسـت ري ـ گفتـار متغ رهي ـ در زنجهـا   آنگاهي و جاشوند ي مدي توليرينج واحد زكي از شيبا ب 
رتبط اسـت كـه معـادل       م ـ 4 و شـدت   3، ديـرش  2هاي زبرزنجيري ماننـد بـسامد پايـه         گفتار با مشخصه  
   هــــستند صــــدا ي كــــشش و بلنــــد،يروبمــــي گفتــــاري زيهــــا ههــــا در جملــــادراكــــي آن

)p:2 Eslami, 2005..( بـه نظـر برسـد و    يع ـيطب ري كه گفتار غشود ي مسببمناسب نا گفتار ينوا 
 يع ـيطب ري ـ غ، گفتـار ي معنادار در نـوا    ريي تغ ني مخاطب با كوچكتر   جه،يدر نت . درك آن دشوار باشد   

 ، اخـتلال در نـواي گفتـار   .)Huang, 2008, p. 194 (كند ي احساس ميخوب گفتار را به  بودن پاره
 شيپـر  زبـان  مـاران ي ب ، است كـه در آن     ي گفتار يها   از اختلال  يكي شود، ي خوانده م  5يشيپر نوا كه

 ينياند كه مشكلات بـال       نشان داده  ي فراوان يها  پژوهش. ستندي ن يقادر به كاربرد درست علائم نواخت     
 راسـت   مكـره ي كـه ن   ي زمـان  ژهي ـو   شـوند، بـه      ييگوناگون ممكن است موجب بـروز اخـتلالات نـوا         

تـوان بـه آثـار      مـي نـه، يزم ني ـا در ).Leon & Rodriguez, 2008, p. 66( باشـد  دهي ـد بيآس ـ
) Darby, 1993( داربي ،)Bradvik, 1991(، بردويك )Ross, 1981(پژوهشگراني مانند راس 

افـراد  . اشـاره كـرد  ) Dykstra, Gandour & Stark, 1995( ديكـسترا، گانـدور و اسـتارك    و
 گفتـار  ني آهنگ ـيا كه مـشابه الگوه ـ كنند ي مدي را توليني آهنگ ي راست الگوها  مكرهي ن دهيد  بيآس

 بـه   مـاران، ي ب ني ـدر گفتـار ا   .  دارنـد  ي كمتـر  اري بس ي الگوها تنوع نواخت   ني ا يول هستند،   يعيافراد طب 
 دهيد  بي آس مارانيب. شود ي مشاهده م  ي بالاتر يروبميز)  تعجب ،يشاد( احساسات مثبت    انيهنگام ب 

 ژهي ـو   بـه    ،ي زبـان  يهـا   ماي ـ نواخت، ممكـن اسـت در انتقـال پ         مي اشكال در تنظ   لي راست به دل   مكرهين
ــار    ــگ گفت ــات آهن ــه دراطلاع ــا جمل ــاگون يه ــر گون ــش و يخب ــته ،يپرس ــشكل داش ــند   م    باش

)Walker et al., 2004. p. 85 .(ي درك آهنـگ احـساس  في ـ تكلي به هنگـام اجـرا  ماراني بنيا 
 ي بـرا نـده ي احـساس مـورد نظـر گو   صي باشد، تشخ  ي جمله خنث  ي اگر محتوا  ژهي و  مشكل دارند و به   

  ). Walker et al., 2002, P. 56 (شود يم ر دشوااري بسها نآ
 تـدوين  ي مختلف هاي  آزمون مغزي، ديده  آسيب بيماران ارتباطي و زباني اختلالات   بررسي يبرا
 لازم تي ـجامع از و دارنـد  شناختي  روش و نظري هاي  محدوديت ها  آزمون اين شتريب يول است،شده

 مجموعـه  عنـوان    بـه  6.)يس. يا. ام (مونترال ارتباطي هاي  هارتم ارزيابي پروتكل. ستندين برخوردار
                                                                                                                   
1 Metacommunicational 
2 fundamental frequency (F0) 
3 duration 
4 intensity 
5 aprosody 
6 Montreal Protocol for the Evaluation of Communication (M.E.C.) 
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 بـه  2004 سـال  در همكـارانش  و 1ژوانـت  ايـو  پروفسور لةي به وس  بار نينخست ق،يدق و جامع يآزمون
 گـر ي زبـان د   ني آن را به چند    ينيبال كارشناسان و پژوهشگران آن، پس از    و شد يطراح فرانسه زبان

 در (يتهران ـ  مدرسـي  و دوسـت   بي ـرق را پروتكـل  ني ـا ينسخه فارس ـ  . نمودند يابيبرگردان و هنجار  
 پروتكـل در  ني ـ اي كه با استفاده از نسخه فارس    ي پژوهش نينخست. اند  كرده  يساز يبوم) انتشار دست

ــا ــانجــام راني ــژوهش تراب ــه، پ ــاره مهــارت)Torabi, 2019(ي  گرفت ــاطيهــا  درب  مــاراني بي ارتب
 كـه   شـود  ي هدف دنبال م ـ   ني در پژوهش حاضر، ا    يول است، زبان ي فارس راست مكرهي ن دهيد  بيآس
 يهـا  مهـارت  پروتكل ي دو نيمكره راست و چپ با استفاده از نسخه فارس     هر يينوا پردازش   ييتوانا
 يبـرا  را فرصـت  ني ـا رو  شيپ ـ پـژوهش  انجـام . ردي ـگ قرار سهي ـ و مقا  يابي مورد ارز  مونترال يارتباط

 ري تـصو  بتواننـد  زبـان  يفارس ـ دهي ـد  بيآس ـ مـاران يب كـرد عمل يابي ـارز بـا  تـا  آورد فراهم نگارندگان
 يغنـا  بـر  و ارائـه داده     ي مغـز  يهـا   مكـره ي از ن  كي ـ هـر    يينوا ي كاركردها ي از چگونگ  يتر  روشن
 مي پرسـش هـست  نياگويي به پاسخ ي پژوهش در پ   ني ا در ،ويژه طور   به. نديفزايب نهيزم نيا در ها  داده
 از نظر نـوع و      ي چه تفاوت  زبان ي چپ فارس  مكرهياست و ن   ر مكرهي ن دهيد  بي بزرگسال آس  مارانيبكه  
هـا   آنيينـوا  بـا اخـتلال   يا  چـه رابطـه  ي مغـز بي آس ـ گـاه ي گفتار دارند و جا    يي اختلالات نوا  زانيم
  .باشد داشته توانديم

  

     پژوهشنهيشي پ.2
تار بـا   گفي نوانهي بودند كه در زميپژوهشگران نينخست) Tucker et al., 1977 ( و همكارانتاكر

 دهي ـد  بيآس ـ مـاران يب ،ي عاطف يها  ه تكرار جمل  يي و توانا  ي عاطف فتار گ زي تما يي توانا يابيهدف ارز 
 گرفتنـد كـه     جـه ي پژوهـشگران نت   هـا، افتـه ي هي ـ پا بر. دادند قرار يبررس مورد را چپ و راست مكرهين
و در درك و     ستندي ـ راست اغلب قادر به بروز عواطف در گفتار خـود ن           مكرهي ن دهيد  بي آس مارانيب

 يبررس ـ بـا ) Tompkins & Mateer, 1985 (ريي ـ و متنزيتامپك .دن مشكل داريتكرار گفتار عاطف
 راسـت در درك  مكـره ي ندهيد بي آسمارانيب  كهافتنديدر چپ و راست مكرهي ن دهيد  بي آس مارانيب
 ني ـا. ردنـد ب ي كـلام بهـره نم ـ     ني آهنگ ـ يهـا    كاملاً مشكل داشتند و از نشانه      يي اطلاعات نوا  ري تفس اي

 در پـردازش   يي توانـا  ل راسـت از حـداق     مكـره ي ن دهي ـد  بي آس ـ ماراني گرفتند كه ب   جهيپژوهشگران نت 
ــان ــات زبـ ــاطفياطلاعـ ــ در بافـــت ي عـ ــاراگراف برخوردارنـــكيـ ــاران  .د پـ ــسكا و همكـ   فونـ

)Fonseca et al., 2007 (يهـا   مهـارت ،.يس. يا.  پروتكل اميليبرز-يبا استفاده از نسخه پرتغال 
 ني ـ ايهـا   دادهلي ـتحل.  كردنـد يابي ـ راست و افـراد سـالم را ارز   مكرهي ن دهيد  بي آس ماراني ب يارتباط

 ــ ــشان داد كــه تفــاوت معن ــاب يداراپژوهــشگران ن ــال نيم ــرل در يني عملكــرد گــروه ب  و گــروه كنت
                                                                                                                   
1 Yves Joanette   
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 هـا     افتـه ي.  وجـود دارد   ياز جمله آهنگ گفتـار و آهنـگ احـساس         . يس. يا.  پروتكل ام  يها  فيتكل
 واكر .رساند ي مبي آسي ارتباطيها يي راست به توانامكرهي ني مغزبين بودند كه آس آتأييدكنندة
 زبان يسـي چپ انگلمكرهي مغزي نديده بياز افراد سالم و آس) Walker et al., 2009 (و همكاران

 هـا   هها اين جمل ـ  آن.  خبري و پرسشي را در يك تكليف روخواني توليد كنند          يها  لهخواستند تا جم  
 كـه نيمكـرة چـپ در        اد نـشان د   هـا   افتهي.  پايه، ديرش و شدت صوت بررسي كردند       بسامدظر  را از ن  

 ون لزندورن و تمنيو .كند  ايفا ميي پرسشي نقش مهميها هتوليد نواي گفتار در بخش پاياني جمل
)Witteman, & Van Ljzendoorn, 2011 (مكرهي ندهيد بي آسماراني بيا در پژوهش گسترده 

 پژوهش آن   ني ا جهينت.  قرار دادند  يبررس گفتار مورد    ي درك نوا  يابيبا هدف ارز   راراست و چپ    
 يهـا   مشخـصه  يزبـان    ري ـ چپ در عملكـرد غ     مكرهي ن بي از آس  شتري راست ب  مكرهي به ن  بيبود كه آس  

 تحـت   يي كـه ادراك نـوا     انـد   دهيرس جهينت نيا به پژوهشگران ن،يبنابرا. كند ي م جادي اختلال ا  يينوا
 نقـش   ي عـاطف  ي درك نـوا   نـه ي راسـت در زم    مكـره ي ن ويژهطور     قرار دارد و به      مكرهيكنترل هر دو ن   

 كي ـتكنبـا اسـتفاده از   ) Myers et al., 2014( و همكـاران  رزيا م ـ.اسـت  كـرده داي ـ پيتخصـص 
نظـر توليـد     زبان را از  يد سالم آلمان  افرا ي، عملكرد مغز  1تصويربرداري تشديد مغناطيسي كاركردي   

 در ه بـود كـه هـر دو نيمكـر    جـه ينت اين تأييدكنندةهاي اين پژوهش  يافته. دندنواي گفتار بررسي كر 
 پژوهـشگران  همچنـين ايـن   . هـستند  در پردازش نواي گفتار دخيل       2بخش شكنج فوقاني گيجگاهي   

 تمني ـو .عاطفيِ آن/ است و نه نقش زباني3ي كردند كه اين نواي گفتار است كه اساس سوبرتر     انيب
 را با توجه بـه درك  مكرهي عملكرد دو ني تخصصتيماه) Witteman et al., 2014(و همكاران 

 افتنـد ي دست جهينت نيا بهها  آن.  قرار دادند  ي مورد بررس  4ي كاركرد ي سوبرتر هي گفتار و فرض   ينوا
ــوبرتركـــه  ــأثيكـــاركرد يسـ ــوايانـــدكر ي تـ ــار ي بـــر درك نـ ــاران .دارد گفتـ ــپرد و همكـ    شـ

)Sheppard et al., 2019 (مكرهي ني فوقانيجگاهي و شكنج گ5ي بطناني نقش جرنييبه منظور تع 
ــراســت و س ــمبي لستمي ــوا6كي ــاطفي در ن ــار،ي ع ــاري ب23 عملكــرد  گفت ــايآفر -ييكــاي آمرم  ييق

 زاني ـداد كـه م  هـا نـشان     پـژوهش آن يهـا  افتـه ي. كردند يابيارز راست را مكرهي ني مغز دهيد  بيآس
 نيــا. رد دايمي گفتــار رابطــه مــستقيا نــولال اخــتزانيــ بــا مي فوقــانيجگــاهي بــه شــكنج گبيآســ

 احـساسات   يي راست در شناسا   مكرهي ن ي فوقان يجگاهي كردند كه شكنج گ    يريگ  جهيپژوهشگران نت 
  .  دارديبارزو عواطف در گفتار نقش 

                                                                                                                   
1 functional magnetic resonance imaging 
2 superior temporal gyrus 
3 lateralization 
4 functional lateralization hypothesis 
5 ventral stream 
6 limbic system 
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 ,.Nilipour et al ( و همكـاران پـور  يل ـي ن.استشده انجام  پژوهش نيچند زي ني زبان فارسدر

 مــارانيهمــه ب.  راســت پرداختنــدو چــپ مكــرهي نعهي بــا ضــامــاريب 10 عملكــرد يبررســ بــه) 2004
 يكلام ـ ري ـ غيهـا  في و تكلي شنود دوگوشيي دوهجايها في تكل،ييهجا  تكي كلاميها  فيتكل
 در 1يا  قاعـده  يهـا    عقـده  عهي ضـا  دون ب ـ اي چپ با    مكرهي ن دهيد  بي آس مارانيب. دادند انجام را ييمعنا
 راسـت   مكرهي ن دهيد  بي آس مارانيب.  نداشتند ي مشابه لكردعم يركلامي و غ  ي كلام يداري شن فيتكال

 نـشان   ها  افتهي.  داشتند يكلام يها  في در تكل  ي تا متوسط  فيل خف لا اخت يا   قاعده يها   عقده عهيبا ضا 
 يكلام ري غيها آواصي تشختي چپ و راست مسئوليا  قاعدهيها  متشكل از عقده  يا  داد كه شبكه  

در ) Rostami Abusaeedi et al., 2016(و همكـاران   يدي ابوسـع يرسـتم  .را بـر عهـده دارد  
 ي نـوا  دي ـ تول يها يي توانا و زبان   ي فارس ي بروكا شيپر  ن   افراد زبا  يي اختلالات نوا  ي به بررس  يا  مقاله

داد كـه     آمـده نـشان     دسته ب هاي  يافته. دن پرداخت 2يا    هي لا يشناس   واج هينظر در چارچوب    آنانگفتار  
 بـر مبنـاي   هـا    آن ي و جفـت خبـر     ري ـخ- بلـه  ي پرسـش  يها  جمله ديادر به تول   بروكا ق  شيپر  ن  افراد زبا 

 ني ـا.  بود تر  في ضع كنترلها نسبت به گروه      عملكرد آن  يول بودند،   هي پا بسامد پارامتر   ياني پا ياجزا
 گفتـار و    ي نـوا  دي ـ چـپ در تول    مكـره ي ن 3يجگـاه يگ-يشاني ـ پ هي ـ گرفتند كـه ناح    جهي نت پژوهشگران

ــ    و همكـــاران يدهكـــرديمـــيكر . داردي جملـــه نقـــش مهمـــ در ســـطحيي نـــوايهـــا يمنحنـ
)Karimi Dehkordi et al., 2017 (مــاراني گفتــار بي اخــتلال نــوايكي آكوســتي بررســدر 

 از افـراد    تـر  ي طـولان  مـاران يدر ب / a /ي  كه طول واكه   افتنديدر بروكا   يشيپر   مبتلا به زبان   زبان يفارس
 ي انـسداد  يهـا    از همخـوان   تـر  ي صـدادار، طـولان    ي انسداد يها   از همخوان  شيپ ي سالم بود و واكه   

 كمتـر و شـدت    هي ـ پابـسامد  بـا گـروه كنتـرل، از    سهي ـ بروكا، در مقاشيپر زبان مارانيب. صدا بود يب
ــب ــديشتري ــا) Meykade et al., 2017( همكــاران و كــدهي م. برخــوردار بودن  مــاراني بييتوان

 و ي پرسـش ،ي خبـر  يهـا   ه آهنـگ جمل ـ   ي را در درك هر سـه منحن ـ       زبان ي فارس ي بروكا شيپر  زبان
 هـر سـه نـوع       صي قادر به تـشخ    ماراني پژوهش آنان نشان داد كه ب      يها  افتهي. كردند يابيارز يديتأك
 گرفتنـد كـه در   جـه ينگارنـدگان نت .  از گروه كنترل بـود تر في ضعها  عملكرد آن يولند،  بود يمنحن

 ريي ـ دسـتخوش تغ  ي واج ـ يهـا  ييتوانـا  آهنگ سالم مانده و      ي بروكا، درك منحن   شيپر   زبان مارانيب
 يهـا   راسـت بـر مهـارت   ةمكـر ي نبي آسريتأث يبه بررس) Torabi, 2019 (يتراب. است نشدهياديز

.  آنـان پرداخـت    ي بر اسـاس اخـتلالات ارتبـاط       ماراني ب ني ا يبند   و دسته  زبان ي فارس ماراني ب يارتباط
 راســت در مكــرهي ندهيــد بيآســ مــاراني آن بــود كــه عملكــرد بانگريــ نماي پــژوهش وهــاي يافتــه

                                                                                                                   
1 basal ganglia 
2 layered phonological theory 
3 frontotemporal 
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 توانـد  يم ـ بـا عملكـرد گـروه شـاهد داشـت كـه              يدارا گفتـار تفـاوت معن ـ     ي نـوا  يهـا   آزمون  خرده
  .اشد بماراني بنيا گفتار ي نوايها يي راست بر تواناةمكري نبي آسمي تأثير مستقدهنده نشان

  
   روش پژوهش. 3

    دهي ـد  بي آس ـ مـار ي ب 10ژوهش را    ايـن پ ـ   يهـا  يآزمودن.  است ي و تجرب  يپژوهش حاضر از نوع كم 
 دهي ـد بي آسماري ب5 و   چپ ة نيمكر ي مغز دهيد  بي آس ماري ب 5(زبان    زبانه فارسي    بزرگسال تك  يمغز
) مينام يم ر. ن. و آ . چ. ن.  آ اختصار   به را ها پژوهش آن  ني پس در ا   ني راست كه از ا    ة نيمكر يمغز

 دليل بروز   يزي خونر اي خون انيجر انسداد از نوع    يها سكته مغز  زمودني در همه آ   .دهند  تشكيل مي 
 ييهـا    دسـته اول آزمـون     :اند  به كار رفته   در پژوهش حاضر       دسته آزمون  دو. است بوده يآسيب مغز 

. ام. ام (ي ذهن ـ تي، آزمون وضـع   1 كورن   يبرتر  آزمون دست : شوند ي استفاده م  يگر غربال يكه برا 
 ي اجـرا ليدل. 3)1. ويك. ي ايني بالنسخه (ي فارس يشيپر   زبان يصي و مجموعه آزمون تشخ    2.)يا. اس
 يشي ـپر   عـدم وجـود زبـان      اي ـ زوال عقل و وجود      ،يسوبرتر  از نظر  ها ي آزمودن شيها، پا    آزمون نيا

 يهـا    مهـارت  يابي ـ پروتكـل ارز   يي نوا مهارت يها  آزمون   خرده ي نسخه فارس  شاملدسته دوم   . است
 پـژوهش   يهـا  ي آزمـودن  يينـوا    پـردازش  ن،ز آ است كه با استفاده ا    .) يس. يا. ام( مونترال   يارتباط

آزمـون اسـت       خـرده  پنج مشتمل بر    مونترال پروتكل   يي نوا   مهارت بخش. گرفتند قرار   يابيمورد ارز 
  :كه عبارت اند از

 درك و   يي توانـا  يابي ـآزمـون ارز     خـرده  ني ـهـدف از ا   ): درك( گفتار   يآزمون نوا   خرده) 1 (
  .  است،ي و امري پرسش،ي مثبت خبريها  آهنگ جملهژهي و  آهنگ گفتار، بهصيتشخ

 دي ـ بازتول يي توانـا  يابي ـآزمـون ارز     خـرده  ني ـهـدف از ا   ): تكرار( گفتار   يآزمون نوا   خرده) 2(
  .  است،ي و امري پرسش،ي مثبت خبريها  آهنگ جملهژهيو  به ،آهنگ گفتار

 يينـا  توا يابي ـآزمون ارز    خرده نيهدف از ا  ): درك( گفتار   يآزمون آهنگ احساس    خرده) 3(
 آهنـگ   يتـر، الگوهـا      صـورت مـشخص      و بـه   ي آهنـگ احـساس    ي الگوها صيدرك و تشخ  

 .  استتي و عصباني ناراحت،يخوشحال

 يي توانـا  يابي ـآزمون ارز    خرده نيهدف از ا  ): تكرار( گفتار   يآزمون آهنگ احساس    خرده) 4(
 ت،ين و عـصبا   ي نـاراحت  ،ي خوشـحال  ي آهنگ احساس  ي الگوها ژهيو   آهنگ گفتار، به     ديبازتول
 . است

                                                                                                                   
1 Coren Handedness Inventory 
2 Mini Mental State Examination (M.M.S.E.) 
3 Persian Diagnostic Aphasia Battery (Bedside Version-AQ1) 
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 يي توانـا  يابي ـآزمـون ارز     خرده نيهدف از ا  ): ديتول( گفتار   يآزمون آهنگ احساس    خرده) 5(
  .  استي آهنگ گفتار با توجه به عوامل بافتي احساسي الگوهاديتول

 نمـره   كي ـآزمون     هر خرده  ي، برا .يس. يا.  پروتكل ام  يارهاي است كه مطابق مع    گفتنلازم به   
 به وجـود اخـتلال   ابي آن، ارزهي كه بر پايازي امتني كمتر يعنيمره هشدار   ن. است شده نييهشدار تع 

 نـشانگر آن اسـت كـه او در           يكنـار نمـره آزمـودن     در  (*) علامـت سـتاره     . بـرد   مـي    پي يدر آزمودن 
  . اختلال استدچار پروتكل يها اريآزمون مورد نظر مطابق مع خرده
 يهـا   وابـسته نمـره  يرهـا ي و چپ و متغ     راست مكرهين بيآس مستقل، يرهايمتغ ، پژوهش نيا در
 پـژوهش بـه   يهـا داده. هـستند . سي. اي. ام پروتكل در گفتار نواي هاي  آزمون   در خرده  ها يآزمودن

 ،يفي توصــآمــار يبــرا. نــد قــرار گرفتليــ مــورد تحلي و آمــار اســتنباطيفيدو صــورت آمــار توصــ
در محاسـبات آمـار   . شـد  سـنجش هـا   و درصـد آن ازي ـ همچون حـداقل و حـداكثر امت   ييهاشاخص
 گـروه  دو ي ت ـكي ـ از آزمون پارامتر  يدار ي دو گروه و سطح معن     ي كل جي نتا سهي مقا ي برا ،ياستنباط
  . شد بهره گرفته 1مستقل

 در هــا يآزمــودن ياريــ مــشاركت اختجملــه از يدر انجــام پــژوهش حاضــر، ملاحظــات اخلاقــ
 جي و كامـل نتـا     قيتشار صادقانه، دق   ان ني همچن و اطلاعات آنان    ماندن ي حفظ و محرمانه باق    پژوهش،

  . قرار گرفتتوجه وردم
  

   پژوهشيها  دادهلي و تحلفيتوص. 4
در . چ. ن.  آمـــارانيو ب. ر. ن.  آمـــاراني بيانفـــراد ابتـــدا عملكـــرد هـــا، داده ليـــتحل منظـــور بـــه

. شـد  خواهنـد  يبررس ـبـه صـورت جداگانـه       . يس ـ. يا.  مهارت نوايي پروتكـل ام     يها  آزمون  خرده
 گردد تا مشخص    شوند يم سهي مقا گريدكي با   يگروه به صورت درون   ها يآزمودن لكردعم سپس،

 يها  آزمون عملكرد را در خرده    نيتر  في ضع ماري ب دام عملكرد و ك   ني بهتر ماريدر هر گروه، كدام ب    
 نيانگي ـ م هي ـبـر پا  . چ. ن. و آ . ر. ن.  آ مـاران يعملكرد دو گروه ب    ن،يهمچن. استداشته يينوا مهارت

 يبررس ـ يگروه ـنيب صورت بهآزمون مهارت نوايي       در پنج خرده   ها   درست آن  يها   پاسخ يها  هنمر
 و ري ـ خاي ـ وجود دارد يتفاوت ها آزمون  خردهنيا عملكرد دو گروه در نيا بي كه آ  ميابيدر تا   شود يم

  .ري خاي است دارا معنتفاوت ني ااي آآن،در صورت وجود 
  

                                                                                                                   
1 independent t-test 
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   ها داده يفيتوص ليتحل. 1. 4
 مهـارت  يها  آزمون  خرده در. چ. ن. و آ . ر. ن. آ مارانيب يانفراد عملكرد. 1. 1. 4

  نوايي
 يهـا  آزمـون   از خـرده كي ـ هـر  ي هـشدار بـرا  يهـا  و نمره. ر. ن.  آ ماراني ب يها   نمره ،)1(در جدول   

 در نظـر    لاتيآزمـون بـر اسـاس سـن و تحـص            ها در هر خرده      نمره نيا. است ارائه شده  يينوا مهارت
  .استهگرفته شد

  
  . ر. ن.  آيها ي آزمودنيها نمره: 1جدول 

  .يس. يا.  پروتكل اميي نوا هاي مهارت آزمون در خرده
  نوايي مهارتهاي  آزمون خرده
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  *9  *6  *5  *10  *6  )1 (شماره
  9  7  7  11  9  هشدار نمره

  *7  *7  *7  *11  *8  )2 (شماره
  9  7  7  11  9  هشدار نمره

  *9  *5  *4  *9  *5  )3 (شماره
  9  7  7  11  9  هشدار نمره

  *6  *5  *5  *9  11  )4 (شماره
  9  7  7  11  9  هشدار نمره

  7  *6  6  *10  7  )5 (شماره

  5  6  4  10  5  هشدار نمره
  

 هي در ناح  يخون   دچار سكته از نوع كم     يو.  بود پلمي ساله، كارمند و د    67 يمرد) 1( شماره   ارميب
 بـر مبنـاي   . گذشـت  ي مـاه م ـ   5 مـدت  ي بروز عارضـه و    زمان شده بود و از      يجگاهيگ-يشانيلوب پ 
 ي اخـتلال و   نمايانگر كه بود هشدار   يها  نمره از كمتر ها  آزمون  خرده همه در بيمار   اين نمره ،ها  داده
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 ينـوا  آزمـون   خـرده  در ،*6 نمـره ) درك (گفتـار  ينـوا  آزمون  خرده در يو.  بود ها   مهارت نيدر ا 
ــار ــرار (گفت ــره) تك ــرده در ،*10 نم ــون خ ــگ آزم ــساس آهن ــار ياح ــره) درك (گفت  در ،*5 نم
 گفتـار  ياحـساس  آهنـگ  آزمـون   خـرده  در و* 6 نمره) تكرار (گفتار ياحساس آهنگ آزمون  خرده

  . استآورده دست به را* 9 نمره) ديتول(
 دچار سكته   يو.  بود پلميد   فوق   لاتي شغل آزاد و تحص    ي ساله، دارا  58 يمرد) 2( شماره   ماريب

 مـدت   آزمون، انجام هنگام شده بود و     يا   قاعده يها   عقده ي كپسول داخل  هي در ناح  يخوناز نوع كم  
 از كهيچــي در مــاري كــه ايــن بدادنــد يهــا نــشان مــ داده. گذشــت ي مــي عارضــه وبــروز مــاه از 3

 ييهـا   نمـره هـا     آزمون   در همه خرده   يو گر،يد انيب به. استداشتهن يعي طب ي عملكرد ها  آزمون  خرده
 در او .هـا داشـت      مهـارت  ني ـ در ا  ي اخـتلال و   بـر  دلالـت  كه كرده بود    كسب هشدار    نمرهكمتر از   
 در ،*11 مـره ن) تكـرار  (گفتـار  ينـوا  آزمـون   خـرده  در ،*8 نمره) درك (گفتار ينوا آزمون  خرده
 گفتـار  ياحـساس  آهنـگ  آزمـون   خـرده  در ،*7 نمـره ) درك (گفتار ياحساس آهنگ آزمون  خرده

  . استآورده دست به را* 7 نمره) ديتول (گفتار ياحساس آهنگ آزمون خرده در و* 7 نمره) تكرار(
ز نـوع    دچـار سـكته ا     او.  بود پلمي د لاتي ساله، با شغل آزاد و تحص      76 يمرد) 3( شماره   ماري   ب

 در  يو. گذشـت  ي ماه م  8 ي شده بود و از مدت عارضه و       يانيم يجگاهي لوب گ  هي در ناح  يخون  كم
 در ،*9 نمـره ) تكـرار  (گفتـار  ينـوا  آزمـون   خـرده  در ،*5نمـره   ) درك( گفتـار    يآزمون نوا   خرده
 گفتـار  ياحـساس  آهنـگ  آزمـون   خـرده  در ،*4 نمـره ) درك (گفتار ياحساس آهنگ آزمون  خرده

 كـه   بود كرده   كسبرا  * 9نمره  ) ديتول( گفتار   يآزمون آهنگ احساس    و در خرده  * 5 رهنم) تكرار(
  . شتندها دا  مهارتني اختلال در اوجود و نشان از بوده از نمره هشدار كمتر يهمگ
 دچـار سـكته از نـوع        يو.  بـود  يكارشناس ـ مـدرك  كارمنـد بـا      ، سـاله  49 يزن) 4( شماره   ماريب
 در مـار يب ني ـا. گذشـت  ي ماه م ـ  4 ي عارضه و  بروز آغازشده بود و از      1نسولايا هي در ناح  يزير  خون
 در ،*9 نمـره ) تكـرار  (گفتـار  ينـوا  آزمـون   خـرده  در ،11 نمـره ) درك (گفتـار  ينـوا  آزمون  خرده
 گفتـار  ياحـساس  آهنـگ  آزمـون   خـرده  در ،*5 نمـره ) درك (گفتار ياحساس آهنگ آزمون  خرده

. استآورده دست  به را* 6 نمره) ديتول (گفتار يحساسا آهنگ آزمون  خرده در و* 5 نمره) تكرار(
هـا    عملكردي طبيعي داشته و در بقيـه مهـارت        ) درك (گفتار ينوا آزمون  خرده در فقط او ن،يبنابرا
  .   و دچار اختلال بودآورده دست  به هشدار نمره از كمتر يازيامت

 در  يزي ـر  ار سـكته از نـوع خـون        دچ ـ يو.  بود پلمهي ساله، بازنشسته و د    64 يزن) 5( شماره   ماريب
 عارضـه   بـروز  از   آزمـون،  ياجرا زمان در شده بود و     يسر   و لوب پس   يجگاهي لوب گ  نيبخش پس 
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 يع ـيطب يعملكـرد  يينوا يها  مهارت يها  آزمون   از خرده  ي برخ در ماريب نيا. گذشت ي ماه م  9 يو
 يمـون آهنـگ احـساس     آز  ، خـرده  7نمره  ) درك( گفتار   يآزمون نوا    در خرده  كهيا  گونه به داشت،
 بـود،   كـسب كـرده     را 7نمـره   ) ديتول( گفتار   يآزمون آهنگ احساس     و خرده  6نمره  ) درك(گفتار  

) تكـرار ( گفتار   يآزمون آهنگ احساس    و خرده * 10 نمره) تكرار (گفتار ينواآزمون     خرده در يول
  . بودند كه از نمرات هشدار كمتر بود آورده دست  بهرا * 6نمره 

 يهـا  آزمـون   از خردهكي هر ي هشدار برايها و نمره. چ. ن.  آماراني بيها نمره ،)2(در جدول  
  . است ارائه شدهييمهارت نوا

  

  . چ. ن.  آيها ي آزمودنيها نمره: 2جدول 
  .يس. يا.  پروتكل اميي نوا هاي مهارت آزمون در خرده

  نوايي مهارت
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  6  7  7  *10  8  )6 (شماره
  5  6  4  10  6  هشدار نمره

  *7  8  *7  *10  12  )7 (شماره
  9  7  7  11  9  هشدار نمره

  *7  *4  *7  *7  *9  )8 (شماره
  9  7  7  11  9  هشدار نمره

  *9  9  8  12  *9  )9 (شماره
  9  7  7  11  9  هشدار نمره

  10  8  8  *11  *9  )10 (شماره
  9  7  7  11  9  هشدار نمره

  

 نـوع  از سـكته  دچـار  يو.  بـود  پلمي ـ د لاتي با شغل آزاد و تحص     ساله 71 يمرد) 6 (شماره ماريب
 مـاه  8 اش  عارضـه  بـروز  مدت از و بود شده يا  انهيآه-يجگاهيگ لوب هيناح از يبخش در يزيخونر

 هبـه دسـت آورد     را* 10 نمره كه) تكرار (گفتار ينوا آزمون  خرده ياستثنا به ماريب نيا. گذشت يم
 نـشانگر  كـه  بـه دسـت آورده بـود         هـشدار   نمـره  از بـالاتر  ييهـا   نمـره ها     آزمون خرده گريد در بود،
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 در ،8 نمـره ) درك (گفتـار  ينـوا  آزمـون   خـرده  در وي . بـود  هـا   مهارت نيا در يو يعيطب عملكرد
 گفتـار  ياحـساس  آهنـگ  آزمـون   خـرده  در ،7 نمـره ) درك (گفتـار  ياحـساس  آهنـگ  آزمون  خرده

  . استكرده كسب را 6 نمره) ديتول (گفتار ياحساس آهنگ آزمون خرده در و 7 نمره) تكرار(
 هي ـناح در يخون  كم نوع از سكته دچار او. بود پلمهيد و   كارمند ساله، 63 يمرد) 7 (شماره ماريب

 نـوع  از يو يشي ـپر  زبـان . گذشت يم ماه 5 يو عارضه مدت از و بود شده يجانب يجگاهيگ شكنج
) تكـرار  (گفتـار  ينوا آزمون  خرده در يعني يينوا  مهارت  آزمون  خرده سه در ماريب اين. بود كهيورن
 آهنـگ  آزمـون   خـرده  در و* 7 نمـره ) درك (گفتـار  ياحـساس  آهنـگ  آزمون  خرده در ،*10 نمره

 هـشدار  يهـا   نمـره  از كمتـر  ييهـا   نمـره  كـه  بود آوردهبه دست    را* 7 نمره) ديتول (گفتار ياحساس
 نمـره ) درك (گفتـار  ينوا آزمون  خرده در يول. است  مهارت نيا در وي اختلال انگرينما و هستند

  .بود كرده كسب را 8 نمره) تكرار (گفتار ياحساس آهنگ آزمون خرده در و 12
 از سكته دچار يو. بود ارشد  يسكارشنا لاتيتحص با كارمند، ساله، 54 يمرد) 8 (شماره ماريب
 مـاه  4 اش  عارضـه  بـروز  زمـان  از و بـود  شـده  يشاني ـپ-يجگـاه يگ لوب از يبخش در يخون  كم نوع
ــا ،)2 (جــدول يهــا داده اســاس بــر. بــود بروكــا يشيــپر زبــان دچــار او. گذشــت يمــ  در مــاريب ني

 در ،*7 نمـره ) ارتكـر  (گفتـار  ينـوا  آزمـون   خـرده  در ،*9 نمـره ) درك (گفتـار  ينوا آزمون  خرده
 گفتـار  ياحـساس  آهنـگ  آزمـون   خـرده  در ،*7 نمـره ) درك (گفتار ياحساس آهنگ آزمون  خرده

   .استهبه دست آورد را* 7 نمره) ديتول (گفتار ياحساس آهنگ آزمون خرده در و* 4 نمره) تكرار(
 بخـش  در يزيخـونر  نوع از سكته دچار او. بود پلمهيد و   دار  خانه ساله، 57 يزن) 9 (شماره ماريب
. گذشـت  يم ـ مـاه  5 يو عارضـه  زمان از و بود شده يجگاهيگ لوب يخلف متقاطع يها  نيچ يفوقان
 ينـوا  آزمـون   خـرده  در مـار يب ني ـ ا كـه  دهند يم نشان ها  داده. برد يم رنج كهيورن يشيپر  زبان از يو

 آزمـون   دهخـر  در و 8 نمره) درك (گفتار ياحساس آهنگ آزمون  خرده در ،12 نمره) تكرار (گفتار
 در هـم  مـار يب ني ـا نمـرات  ولـي  اسـت، هبـه دسـت آورد     را 9 نمـره ) تكـرار  (گفتار ياحساس آهنگ
 هشدار نمرات از كمتر و* 9) ديتول (گفتار ياحساس آهنگ هم   و) درك (گفتار ينوا آزمون  خرده
  . هستند
 هيناح از يخون  كم نوع از سكته دچار يو. بود پلمهيد و   دار  خانه ساله، 60 يزن) 10 (شماره ماريب
. گذشـت  يم ماه 6 اش يماريب شروع   زمان مدت از و بود شده 1مغزساقه از يبخش و يجگاهيگ لوب

 و) درك (گفتـار  ياحـساس  آهنـگ  آزمون  خرده دو در يو. بود كهيورن يشيپر  زبان دچار ماريب نيا
 را 10 نمره) ديتول (گفتار ياحساس آهنگ آزمون  خرده در و 8 نمره) تكرار (گفتار ياحساس آهنگ

                                                                                                                   
1 Brain stem 



  51 / 1402، بهار 46، سال پانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

 گفتـار  ينـوا  آزمون  خرده در و* 9 نمره) درك (گفتار ينوا آزمون  خرده در يول بود،   كرده كسب
 در يو اخـتلال  دهنده  نشان و كمتر هشدار هاي  هنمر از كه بود آورده دست به را* 11 نمره) تكرار(
  .هستند هامهارت نيا

  
  چ . ن. و آ. ر. ن.  آماراني عملكرد بيگروه  درونسهيمقا. 2. 1. 4

آزمـون    در پـنج خـرده    . ر. ن.  آ مـار ي عملكرد پـنج ب    يابي از ارز  آمده  دست  به يها  افتهي ،)1 (شكلدر  
  .درصد قابل مشاهده است مبناي بر ييمهارت نوا

  

  
   يي مهارت نوايها آزمون در خرده. ر. ن.  آماراني عملكرد بسهيمقا: 1 شكل

  ) درستيها  درصد پاسخيمبنا رب(
  

 لـوب   ياني ـ در بخـش م    بيبـا آس ـ  ) 3( شـماره    مـار ي كـه ب   كننـد  يمشخص م ـ ) 1 (شكل يها  داده
 گفتـار   ي، آهنگ احـساس   )تكرار( گفتار   ي، نوا )درك( گفتار   ي نوا يها  آزمون   در خرده  يجگاهيگ
 داشته  ماراني ب گري سطح عملكرد را نسبت به د      نيتر  نييپا) تكرار( گفتار   يو آهنگ احساس  ) درك(
 هي ـ در ناح  بيسبا آ ) 4(البته بيمار شماره    . استآورده دست به را سطح هشدار     از تر  نيي پا يها   نمره و
) تكـرار ( گفتـار    يو آهنـگ احـساس    ) تكـرار ( گفتـار    يدر نـوا  ) 3( شـماره    مـار ي مـشابه ب   زي ن نسولايا

 يا   قاعـده  يها   در عقده  بيبا آس ) 2( شماره   ماريدر مقابل، ب  . است عملكرد را نشان داده    نيتر  فيضع
و ) درك (تـار  گف ي، آهنـگ احـساس    )تكـرار ( گفتـار    ي نـوا  يهـا   آزمـون   در خرده ) يكپسول داخل (
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 گفتـار   يآزمـون نـوا     در خـرده  . اسـت   عملكـرد را داشـته     نيبهتـر ) تكـرار ( گفتـار    يآهنگ احـساس  
 يآزمون آهنگ احساس     در خرده  ن،يهمچن. است عملكرد را داشته   نيبهتر) 4( شماره   ماري، ب )درك(

  .اند داشته عملكرد را ني بهتريجگاهي در لوب گبيبا آس) 3(و ) 1(ماره  شماراني، ب)ديتول(گفتار 
ــهي ،)2 (شــكل در ــا افت ــه يه ــده دســت ب ــ از ارزآم ــنج بيابي ــنج . چ. ن.  آمــاري عملكــرد پ در پ
  . برحسب درصد قابل مشاهده استييآزمون مهارت نوا خرده

  
   ييرت نوا مهايها آزمون در خرده. چ. ن.  آماراني عملكرد بسهيمقا: 2 شكل

  ) درستيها  درصد پاسخيمبنا بر(
  

 لـوب  هي ـ در ناحبيبـا آس ـ ) 6( شـماره  مـار ي كـه ب گفـت  تـوان  يم ـ )2 (شـكل  يهـا   دادههي ـپا بر
) توليـد ( گفتـار  يو آهنـگ احـساس  ) درك( گفتـار   ي نوا يها  آزمون   در خرده  يا  انهيآه-يجگاهيگ

 هي در ناحبينيز با آس) 8( شماره ماريب. است سطح عملكرد را داشتهنيتر نيي پا ماراني ب رينسبت به سا  
) تكرار( گفتار   يو آهنگ احساس  ) تكرار( گفتار   ي نوا يها  آزمون  پيشاني در خرده  -يجگاهيلوب گ 

 لـوب   ني بخـش پـس    بيبـا آس ـ  ) 9( شـماره    مـار يدر مقابل، ب  . است عملكرد را نشان داده    نيتر  فيضع
 نيبهتـر ) تكـرار ( گفتـار  يحـساس و آهنـگ ا ) تكـرار ( گفتـار    ي نـوا  يها  آزمون   در خرده  يجگاهيگ

آزمـون     در خـرده   ي كنـار  يجگـاه ي در لـوب گ    بي با آس  زين) 7( شماره   ماريب. ستاعملكرد را داشته  
 يآزمـون آهنـگ احـساس        در خـرده   مـار ي ب ني ـا. اسـت  عملكرد را داشته   نيبهتر) درك( گفتار   ينوا

 يآزمـون آهنـگ احـساس    هعمل كرده و در خـرد     ) 8(و  ) 6( شماره   مارانيتراز با ب    هم) درك(گفتار  
در ) 10( شــماره مــاريهمچنــين، ب. اســتداشــته) 8( شــماره مــاري بابه مــشيعملكــرد) توليــد(گفتــار 
آزمـون آهنـگ      و در خـرده   ) 9(و  ) 8( شـماره    مـاران ي بـا ب   همـسان ) درك( گفتار   ي نوا  آزمون  خرده
  . استعمل كرده) 9( شماره ماريمشابه ب) درك( گفتار ياحساس
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  . چ. ن. و آ. ر. ن.  آماراني بعملكرد يگروه ني بهسيمقا. 3. 1. 4
 نيانگي ـ م هي ـبـر پا  . چ. ن. و آ . ر. ن.  آ مـاران ي عملكـرد دو گـروه ب      پـژوهش،  ياصل هدف به توجه با

نـشان داده   ) 3(آزمـون مهـارت نـوايي در نمـودار             در پـنج خـرده     هـا    درست آن  يها   پاسخ يها  نمره
  .استشده

 

 
  . چ. ن. و آ. ر. ن. ماران آي بيها ن نمرهيانگيسه ميمقا: 3شكل 

  يي مهارت نوايها آزمون در خرده
  

 مهـارت   يهـا   آزمـون   در همـه خـرده    . ر. ن.  آ ماراني كه ب  كنند ي نمودار مشخص م   ني ا يها  داده
، آهنـگ   )درك( گفتـار    ي، آهنـگ احـساس    )تكـرار ( گفتار   ي، نوا )درك( گفتار   ي نوا يعني ،يينوا

عملكـرد  . چ. ن.  آ مـاران ينـسبت بـه ب    ) دي ـتول( گفتـار    ياسو آهنـگ احـس    ) تكـرار ( گفتار   ياحساس
 گفتـار   يو آهنگ احساس  ) تكرار( گفتار   يآزمون نوا    تفاوت در دو خرده    نيا. اند  داشته يتر  فيضع

 گفتار ي، آهنگ احساس)درك( گفتار   ي نوا يها  آزمون   در خرده  كه ي اندك است، در حال    ،)ديتول(
   .است كارآش) تكرار( گفتار يو آهنگ احساس) درك(
  

ــتحل. 2. 4 ــتنباطليـ ــرد ب ي اسـ ــاوت عملكـ ــاراني تفـ در . چ. ن. و آ. ر. ن.  آمـ
  يينوا مهارت يها آزمون خرده

در . چ. ن.  آمـــارانيو ب. ر. ن.  آمـــاراني عملكـــرد بني نـــشان دادنـــد كـــه بـــي آمـــاريهـــا افتـــهي
سـتفاده از    بخـش، بـا ا     ني ـ ا ةدر ادام ـ . تفـاوت وجـود دارد    . يس ـ. يا.  پروتكـل ام   يهـا   آزمـون   خرده
و . ر. ن.  آ مـاران ي ب ني تفـاوت عملكـرد ب ـ     اي ـ كـرد كـه آ     مي مشخص خـواه   ي آمار استنباط  يها  روش

 سـنجش   يبـرا . ري ـ خ اي ـ اسـت    دارامعن ـ. يس ـ. يا.  پروتكـل ام   يها  آزمون  خردهدر  . چ. ن.  آ مارانيب
  .ميگرفت بهره لكيو-روي آزمون شاپازها،   دادهيبهنجار
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  نوايي مهارت هاي آزمون خرده حاصل از يها داده بهنجاريآزمون : 3جدول 
  لكيو-رويشاپ

 يآزاد درجه  آزمون خرده
(df)  

  (sig) يدار معنا سطح

  868/0  10  )درك (گفتار ينوا
  407/0  10  )تكرار (گفتار ينوا
  198/0  10 )درك (گفتار ياحساس آهنگ
  849/0  10 )تكرار (گفتار ياحساس آهنگ
  087/0  10 )ديتول (گفتار ياحساس آهنگ

  
 يبـرا  و برخوردارنـد  بهنجـار  عيتوز از حاصل يها  دادهدهد،  ينشان م ) 3(كه جدول    گونه همان

 تفاوت يدار يمعن شدن  مشخص يبرا. شود استفاده كيپارامتر يها  آزمون از ديبا يدار يمعن ليتحل
زمـون   آ يهـا   داده ،)4(در جـدول    .  گروه مستقل استفاده شد    دو يت آزمون از گروه دو نيا عملكرد

.  آ مـاران يو ب . ر. ن.  آ ماري دو گروه ب   ني تفاوت عملكرد ب   يدار ي معن نيي تع ي دو گروه مستقل برا    يت
  .استشده ارائه. چ. ن

  

   تفاوت عملكرد داري ي معنيين تعبراي دو گروه مستقل يآزمون ت: 4جدول 
  .چ. ن. و آ. ر. ن.  آيمار دو گروه بينب

  (sig)  ي معنادارسطح  ها آزمون خرده
  149/0  )درك (گفتار ينوا
  835/0  )تكرار (گفتار ينوا
  013/0 )درك( گفتار ياحساس آهنگ
  191/0 )تكرار( گفتار ياحساس آهنگ
  839/0 )ديتول( گفتار ياحساس آهنگ

  
 در  P=013/0داري    توان گفت كـه بـا توجـه بـه سـطح معنـي               ، مي )4(هاي جدول     بر اساس داده  

و گـروه   . ر. ن. ، تفاوت عملكرد بـين گـروه بيمـاران آ         )درك(آزمون آهنگ احساسي گفتار       خرده
آزمـون    داري در خرده  اين در حالي است كه سطح معنا      ). P > 05/0(دار است   معنا. چ. ن. بيماران آ 

آزمون آهنـگ     ، خرده P =835/0) تكرار(آزمون نواي گفتار      ، خرده P =149/0) درك(نواي گفتار   
 اسـت   P =839/0) توليد(آزمون آهنگ احساسي گفتار        خرده  و P =191/0) تكرار(احساسي گفتار   
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توان گفت كه، روي هم رفتـه، تفـاوت عملكـرد             ها، مي   با توجه به اين داده    . ترند   بزرگ 05/0كه از   
  ).P < 05/0(دار نيست در مهارت نوايي معنا. چ. ن. و گروه بيماران آ. ر. ن. بين گروه بيماران آ

  

   يبند جمع و بحث. 5
 مشترك طور  به. ر. ن. آ مارانيب همه كه دهد يم نشان پژوهش مارانيب يانفراد عملكرد يكل ليتحل
. بودنـد  اخـتلال  دچـار ) تكـرار  (گفتـار  ياحساس آهنگ و) تكرار (گفتار ينوا يها  آزمون  خرده در

 دچـار  يينـوا  مهـارت  چنـد  اي كي در ناهمگون طور  به زين. چ. ن. آ مارانيب كه شد معلوم ن،يهمچن
 سـه  در) 2 (شـماره  مـار يب. كرد عمل  فيضع ها  آزمون  خرده همه در) 3 (شماره ماريب. هستند لالاخت

) ديتول (گفتار ياحساس آهنگ و) درك (گفتار ياحساس آهنگ ،)تكرار (گفتار نواي  آزمون  خرده
 و) درك (گفتـار  ينـوا  يهـا   آزمـون   خـرده  در) 4 (شـماره  ماريب عملكرد. داشت فيضع يعملكرد
 گفتـار  ينـوا  يهـا   آزمـون   خرده در زين) 5 (شماره ماريب. بود فيضع) ديتول (گفتار ياساحس آهنگ

 ينوا آزمون  خرده در فقط) 1 (شماره ماريب عملكرد و داشت اختلال) تكرار (گفتار نواي و) درك(
 و راسـت  مكـره ين بـه  بيآس كه است آن دكنندةييتأ ها  افتهي نيا. بود همراه اختلال با) تكرار (گفتار

  .شود يينوا يها مهارت در اختلال به منجر بارز طور  به تواند يم مغز پچ
 مـار يب هر درست يها  پاسخ درصد جمع بر مبناي . ر. ن. آ مارانيب عملكرد يگروه  درون سهيمقا

 مهـارت  در را عملكرد نيتر  فيضع) 3 (شماره ماريب كه داد نشان يينوا مهارت  آزمون  خرده پنج در
) 8 (شــماره مـار يب كـه  نــشان داد زي ـن. چ. ن. آ مـاران يب عملكــرد يگروه ـ درون سهي ـمقا. دارد يينـوا 
  .است  داشته ها يآزمودن گريد انيم در را عملكرد نيتر فيضع

 در آنـان  درسـت  يهـا   پاسـخ  يهـا   نمـره  نيانگيم هيپا بر ها  آزمودني گروهي  نيب عملكرد سهيمقا
  مهـارت  هـاي   آزمـون   خـرده  همـه  در. ر. ن. آ مـاران يب كـه  داد نـشان  يينوا مهارت يها  آزمون  خرده
 درصـد  سهي ـمقا ،يكل ـ طور  به. داشتند يتر  فيضع عملكرد. چ. ن. آ مارانيب به نسبت يينوا يارتباط
 84 زاني ـم بـه  يينـوا  مهـارت  در. ر. ن. آ گروه مارانيب كه بود آن نگرياامن گروه دو مارانيب اختلال
 يت ـ آزمـون  هاي  يافته همه،   نيا با. اند  شده اختلال دچار درصد 52. چ. ن. آر گروه مارانيب و درصد
 تنهـا . چ. ن. آ و. ر. ن. آ مارانيب گروه نيب عملكرد تفاوت كه داشت آن بر دلالت گروه دو مستقل

 گــريد در امــا ،)P > 05/0 (بــود دار امعنــ) درك (گفتــار ياحــساس آهنــگ آزمــون خــرده در
  ).P < 05/0 (است نبوده دار معن ها آزمون خرده

 در. ر. ن. آ مـاران يب يگروه ـ  نيب ـ و يگروه  درون ،يانفراد عملكرد به مربوط يها  افتهي مجموع
 مكـره ين بـه  بيآس اند  داده نشان كه است نيشيپهاي    ژوهش يبرخ يها  افتهي با راستا  هم پژوهش نيا

 بردويـك  ،)Ross, 1981 (راس هـاي  بررسـي  ماننـد  شـود،  يم ـ يينـوا  اختلالات بروز سبب راست
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)Bradvik, 1991(، ــي ــسترا، و )Darby, 1993 (داربـــ ــدور ديكـــ ــتارك و گانـــ    اســـ
)Dykstra, Gandour & Stark, 1995 .(همكـاران  و واكر) Walker et al., 2004(،  و لئـون 

) Sheppard & Keator, 2019 (تـور  يك ـ و شپرد و) Leon & Rodriguez, 2008 (گزيرودر
 در عواطـف  بـروز  به قادر اغلب. ر. ن. آ مارانيب كه ندكرد  انيب خود پژوهش هاي  يافته مبناي بر زين

ــار ــود گفت ــن خ ــرار و درك در و ستندي ــار تك ــاطف گفت ــم يع ــشكل ه ــد م ــامپك. دارن ــمت و نزيت  ريي
)Tompkins & Mateer, 1985 (ييتوانا حداقل از. ر. ن. آ مارانيب كه افتندي دست جهينت نيا به 
 يينـوا  اخـتلال  دچـار  و برخوردارنـد  پـاراگراف  كي ـ بافت در يعاطف يزبان اطلاعات پردازش در

 كـه  دادنـد  نشان) Fonseca et al., 2007 (همكاران و فونسكا پژوهش هاي يافته ن،يهمچن. هستند
 و گفتـار  آهنـگ  يهـا   آزمـون   خـرده  در كنتـرل  گـروه  و ينيبال گروه عملكرد نيب يدار  امعن تفاوت
. اسـت  يينـوا  يارتبـاط  مهـارت  در. ر. ن. آ مـاران يب اخـتلال  انگريب كه دارد وجود ياحساس آهنگ

 در راسـت  مكـره ين بيآس با زبان يفارس مارانيب عملكرد كه داد نشان زين) Torabi., 2019 (يتراب
 اختلال با و بوده سالم افراد عملكرد از تر  فيضع يدار  امعن طور   به گفتار ينوا با مرتبط هاي  فيتكل

   .است همراه
تواند پردازش  دهند كه آسيب به نيمكره چپ نيز مي          نشان مي  هاي پژوهش حاضر همچنين     يافته

اسـت، هرچنـد كـه ايـن      سازد، ولي اين اختلال در نيمكره راست نمود بيشتري داشته   نوايي را مختل    
هـا    اين يافته ). P > 05/0(دار است   معنا) درك(آزمون آهنگ احساسي گفتار       تفاوت فقط در خرده   

هـاي   بـا برخـي پـژوهش   . چ. ن. گروهـي بيمـاران آ    گروهي و بين    رونبا توجه به عملكرد انفرادي، د     
بـا  ) Witteman, & Van Ljzendoorn, 2011(ويـتمن و ون لزنـدورن   . پيشين هماهنگ اسـت 

هدف ارزيابي درك نواي گفتار دريافتند كه آسيب به هر دو نيمكـره چـپ و راسـت بـر عملكـرد                      
گـذارد، ولـي آسـيب نيمكـره          و عاطفي تـأثير مـي     بيماران به هنگام انجام تكليف درك نواي زباني         

واكـر و   . كنـد   هاي نوايي اختلال ايجاد مـي       راست بيشتر از آسيب نيمكره چپ در پردازش مشخصه        
اند كه نيمكرة چپ در توليد نـواي گفتـار در بخـش     بيان كرده) Walker et al., 2009(همكاران 

بـه  ) Seddoh et al., 2000(و همكـاران  سدوه . كند هاي پرسشي نقش مهمي ايفا مي پاياني جمله
هـاي    زبـان در توليـد منحنـي        پـريش روان و نـاروان انگليـسي         اين نتيجه دست يافتند كه بيماران زبان      

همچنـين، سـدوه    . هاي پرسشي و خبري نـسبت بـه گـروه كنتـرل مـشكل دارنـد                 خيزان پاياني جمله  
)Seddoh, 2008 (ش ناروان، ناتواني در رمزگـشايي  پري معتقد است كه مشكل عمدة بيماران زبان

در پـژوهش  . هاي پرسشي است هايي از بسامد پايه يا منحني زيروبمي است كه مختص جمله            قسمت
آزمون نواي  پريشي روان در خرده با زبان. چ. ن. آ )6(حاضر نيز معلوم شد كه عملكرد بيمار شماره 
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درك و  (هـاي نـواي گفتـار         آزمـون   ر خـرده  پريشي ناروان د    با زبان ) 8(، بيمار شماره    )تكرار(گفتار  
و نيـز بيمـار     ) درك(هاي نـواي گفتـار        آزمون  پريشي روان در خرده     با زبان ) 9(، بيمار شماره    )تكرار

، كـه مـرتبط بـا    )درك و تكـرار  (هاي نـواي گفتـار        آزمون  پريشي روان در خرده     با زبان ) 10(شماره  
اين در حالي است    . است  دچار اختلال بوده  هاي پرسشي، خبري و امري است،         درك و تكرار جمله   

دربـاره درك  ) Rostami Abusaeedi et al., 2016(كه بررسي رستمي ابوسعيدي و همكـاران  
هاي خبري، پرسشي و تأكيـدي        زبان از سه منحني آهنگ جمله       پريش بروكاي فارسي    سه بيمار زبان  

بود، ولي قادر به تشخيص هـر سـه         تر از گروه كنترل       ها ضعيف   دهد كه اگرچه عملكرد آن      نشان مي 
  .نوع منحني آهنگ بودند

 ماري پژوهش، سه ب   ماريدهد كه از پنج ب      نشان مي . ر. ن.  آ ماراني ب به مربوط يها   داده ي كل ليتحل
بـه   از نمـره هـشدار       تـر   نيي پـا  يا   نمـره  يي مهارت نوا  يها  آزمون  در همه خرده  ) 3(و  ) 2(،  )1(شماره  

در بـين ايـن بيمـاران، بيمـار         . است مهارت   ني در ا  ها   آن ديتلال شد دهنده اخ    كه نشان  دست آوردند 
 عهي ضـا  گاهيبا توجه به جا   . ترين عملكرد را داشت     هاي درست ضعيف    از نظر ميزان پاسخ   ) 3(شماره  

اي   هـاي قاعـده      عقـده  ،يجگـاه يگ-يشاني در نواحي پ   بيترت    به هك) 3(و  ) 2(،  )1( شماره   مارانيدر ب 
 ي مغـز  ي نـواح  ني ـ كـه ا   رسد ي قرار دارند، به نظر م     يجگاهي لوب گ  يانيو بخش م  ) يكپسول داخل (
 كـه بـروز     اي  گونـه  بـه    ، داشته باشـند   يي نقش مهمي در پردازش مهارت نوا      توانند ي راست م  مكرهين

  .شود ي مهارت مني در اتلال منجر به اخي نواحني در اعهيضا
 بيبـا آس ـ  ) 8( شـماره    ماري كه ب  مودروشن ن نيز  . چ. ن.  بيماران آ  به مربوط هاي   كلي داده  تحليل

 از نمـره هـشدار   تر نيي پايا  نمرهيي مهارت نوايها  آزمون   در همه خرده   يجگاهيگ-يشانيپ هيدر ناح 
 مـار ي بن،يهمچن ـ. اسـت   عملكرد را در ميان پنج آزمودني گروه داشته   نيتر  فيه و ضع  به دست آورد  

، )درك( گفتار   يآزمون آهنگ احساس    در سه خرده   يا  انهيآه- لوب گيجگاهي  بيبا آس ) 7(شماره  
بروز اختلال با توجه بـه      .  دچار اختلال بود   زين) تكرار( گفتار   يو نوا ) ديتول( گفتار   يآهنگ احساس 

 يجگـاه يگ-يشاني ـ دلالـت بـر آن داشـته باشـد كـه ناحيـه پ              توانـد  ي م ماراني ب ني در ا  بي آس گاهيجا
 در  ي منجـر بـه نـاتوان      توانـد  يه به آن م    است و صدم   يي ناحيه در پردازش نوا    نيتر  منيمكره چپ، مه  

  .هاي مهارت نوايي شود آزمون  خردهياجرا
 نقـش  يجگـاه يگ-يشاني ـ پ هيويژه ناح     كه لوب گيجگاهي و به     ميابي  يم  در ها  افتهي ني ا بررسي با
ايـن  . اسـت   راست و چپ پژوهش داشته     مكرهي ن دهيد  بي بيماران آس   يي در بروز اختلالات نوا    يبارز

اسـت كـه   ) Myers et al., 2014( و همكاران رزياژوهشگراني همچون م  هاي پ  با يافتهيافته همسو
 نشان دادند بخش شكنج فوقـاني گيجگـاهي در          يي و اختلالات نوا   ي مغز بيدر رابطه با جايگاه آس    
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ــد    ــار نقــش دارن ــواي گفت ــردازش ن ــز در پ شــپرد و همكــاران . هــر دو نيمكــرة چــپ و راســت مغ
)Sheppard & Keator, 2019 (مكــرهي ني مغــزدهيــد بيژوهش خــود روي بيمــاران آســ در پ 

 بـا   ي فوقـان  يجگاهي به شكنج گ   بي آس زاني كه م  افتندي در بودند،  شده   يراست، كه دچار سكته مغز    
 كردند كه نقش شـكنج      يريگ  جهي پژوهشگران نت  نيا.  دارد يمي گفتار رابطه مستق   ي اختلال نوا  زانيم
.  اسـت  ي اساس ـ اري احساسات و عواطف در گفتـار بـس        ييناسا راست در ش   مكرهي ن ي فوقان يجگاهيگ

 دسـت  جـه ي نتني ـ بـه ا زي ـن) Rostami Abusaeedi et al., 2016( و همكاران يدي ابوسعيرستم
 در سـطح    يي نـوا  يها ي گفتار و منحن   ي نوا دي چپ در تول   مكرهي ن يجگاهيگ-يشاني پ هي كه ناح  افتندي

 آن نمايـانگر  زين حاضر مقالة يها  افتهي ،ها  پژوهش نيا هاي  يافته با هماهنگ.  دارد يجمله نقش مهم  
.  زبـان رابطـه مـستقيمي وجـود دارد         ييهاي نوا    كه ميان جايگاه ضايعه مغزي با اختلال مهارت        است

 يهـا   گـروه ي روي جـامع يهـا   مـستلزم آن اسـت كـه پـژوهش    نـه ي زمني در اتر قيالبته اظهار نظر دق 
  .انجام پذيردت و چپ مغز  راسمكرهي ندهيد بي آسماراني از بيمتنوع

   
  يريگ جهينت .6

 مكـره ي ن ي مغـز  دهي ـد  بي بزرگسال آس  ماراني ب يي و مقايسه مهارت نوا    يابيهدف پژوهش حاضر ارز   
 بـر مينـاي   . بـود . يس ـ. اي. هاي ارتباطي ام     بر پايه پروتكل ارزيابي مهارت     زبان يراست و چپ فارس   

 يي نوا ي ارتباط   راست در مهارت   مكرهي ن دهيد  بي آس زبان ي فارس ماراني پژوهش، عملكرد ب   يها  افتهي
 ليتحل يمبنا بر عملكرد   تفاوت نيا ولي ، بود تر  في چپ ضع  مكرهي ن دهيد  بي آس مارانياز عملكرد ب  
 راست و   مكرهي هم به ن   بي گرفت كه آس   جهي نت توان ي م ،  افتهي ني ا هيپابر  . دار نبود ا معن يآمار استنباط 

 و شـدت  زاني راست م مكرهي به ن  بي آس يول شود، ييز اختلال نوا   منجر به برو   تواند يهم چپ مغز م   
 بـه  بي آسكه يحال در داد   نشان نيهمچن پژوهش هاي  يافته. دهد ي م شي را افزا  يينوااختلال مهارت   

 جاديا مارانيب يي نوا   مهارت در اختلال را    زانيم نيشتريب  راست مكرهي ن يجگاهي لوب گ  يانيم بخش
 چپ منجر   مكرهي ن يا  انهيآه-يجگاهي لوب گ  ني و همچن  يشانيپ-يگاهجي به لوب گ   بي آس كند، يم

 نيا يها ي كه از آزمودنييها  داده هي بر پا  ن،يبنابرا. شود ي م يي اختلال در مهارت نوا    نيشتريبه بروز ب  
 مـاران يب گـروه  دو هـر  در يجگـاه ي گ لوب ،يكل   طور    به ، كه گفتتوان   يم دست آمد،    هپژوهش ب 

   . دارديي نوا  در پردازش مهارتيمغز نقش مهم راست و چپ دهيدبيآس
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1. INTRODUCTION 
The previous prevailing view in neurolinguistics was that it is the left hemisphere 
which play a central role in different linguistic levels and damage to this 
hemisphere, in various forms, causes impairments in linguistic abilities of 
individuals to varying degrees, but today it has become clear that right hemisphere is 
involved in processing of various linguistic aspects. Neurolinguistics studies have 
shown that due to brain damages in some areas, the ability to understand or produce 
language is impaired to varying degrees and causes language disorders. The aim of 
the present study was to evaluate prosodic skills in adult right and left hemispheres 
damaged patients using the Persian version of the Montreal Protocol for the 
Evaluation of Communication (M.E.C.) 
 

2. MATERIALS AND METHODS 
The research method was quantitative and experimental. 10 brain-damaged patients 
(5 right hemisphere damaged patients and 5 left hemisphere damaged patients) who 
experienced a stroke formed the statistical population of the study. Patients’ brain 
lesions were determined using C. T. Scan and M. R. I. Screening tests were 
administered including: Coren Handedness Inventory, Mini Mental State 
Examination (MMSE) and Persian Diagnostic Aphasia Battery (Bedside Version-
AQ1). Then, Montreal Protocol for the Evaluation of Communication (M.E.C.) was 
performed in order to evaluate the prosodic skills. M.E.C protocol was designed by 
Joanette, Ska and Cote (2004) in Canada and in French language. Then, in later 
years, the protocol was translated and localized into Spanish, Portuguese, Italian, 
and English. Raqibdoust and Modarresi Tehrani also translated and localized a 
Persian version based on the English one. In this study, the Persian version has been 
used to evaluate the prosodic processing of patients. This protocol consists of 16 
subtests that measures prosodic, lexical-semantic, discourse and pragmatic skills. In 
the present study, subtests related to prosodic skills have been used. To analyze and 
compare the data, standards scores and patient performance percentages in each 
subtest were used. During conducting this study, the research ethics guide for human 
samples and clinical subjects were considered. In this study, statistical data’s were 
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presented in the form of descriptive and analytical statistics. For descriptive 
statistics, central measures of dispersion including mean and variance were 
calculated and for analytical statistics, research data’s were analyzed using SPSS 
software version 25 in appropriate methods. According to the purpose of the study, 
parametric t-test and Mann-Whitney non-parametric groups were used to compare 
the mean range of variables in each of the two groups of subjects. 

 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
Data analysis showed that right hemisphere damaged patients had poor 
performances than left hemisphere damaged patients in all subtests. Statistical 
analysis revealed that the differences of performance between the two group of RHD 
and LHD is only meaningful in the emotional prosody (comprehension) (P <0.05) 
and the difference in performances between these two groups in linguistic prosody 
(comprehension, repetition) and emotional prosody (repetition, comprehension, 
production) is not significant (P >0.05). The results of the present study showed that 
in LHD group, patient (3) with temporal-frontal lobe lesions and patient (1) with 
temporal-parietal lesions showed the most impairments in linguistic prosody and 
emotional prosody. Therefore, it seems that damage to the temporal-parietal region 
of the left hemisphere also leads to the problems in the prosodic skills of aphasic 
patients. In the present study, some differences were observed between Broca 
patients’ performances, which may be attributed to the differences such as age, 
educational characteristics, brain lesion location and the chosen tool, which used for 
assessing their prosodic ability. Therefore, more researches are needed to achieve 
clear results. Of course, a more detailed conclusion in this regard requires 
comprehensive researches on various groups of brain damaged patients. It is clear 
that the realization of this goal depends on the development and application of 
accurate measurement tools. Of course, a more detailed conclusion in this regard 
requires comprehensive researches on various groups of brain damaged patients. It is 
clear that the realization of this goal depends on the development and application of 
accurate measurement tools. 

 
4. CONCLUSION 
Results showed that damage to the right and left hemispheres leads to prosodic 
impairments. However, right hemisphere damages cause more prosodic impairments 
than left hemisphere. This increase in the severity of communication impairments 
makes the function of right hemisphere damaged subjects more heterogeneous in 
prosodic skills. Also, damage to the temporal lobe and surrounding areas in the right 
hemisphere of the brain and damage to the temporal-frontal lobe as well as the 
temporal-parietal lobe of the left hemisphere lead to impaired communication skills 
in brain-injured individuals. Therefore, based on the obtained data of the present 
study, it may be claimed that there is a direct relationship between the degree of 
impaired processing of prosodic skills and the location of the brain lesion. 
 
Key words: Prosodic disorders, Right and left hemisphere damaged, Montreal 
Protocol for the Evaluation of Communication), Persian-speaking 
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  مقدمه. 1
دهنـده    نحـوي هـستند كـه در تعيـين مـرز بـين اجـزاء تـشكيل                 هاي ابزار 1هاي تشخيص سازه   آزمون
طور كلي، ابهـام در       به. هاي زبان كاربرد دارند     ابهام از تعبير جمله    تحليلهاي زباني و نيز در       ساخت
در نـوع واژگـاني،   .  صورت واژگاني و نحوي رخ دهد    هاي زباني ممكن است به يكي از دو        ساخت

كاررفته در ساخت مربوطه داراي دو يا چند معناي مختلف اسـت كـه بـه دو يـا                    هاي به   يكي از واژه  
 در ابهام نحوي، زنجيره واژگاني به شكلي اسـت كـه امكـان        ولي. شود  چند تفسير متفاوت منجر مي    

تبـع   ا و در واقع چند تقطيع متفاوت از ساختار نهايي و به           ه  دو يا چند تحليل متفاوت از مرز بين سازه        
  . آورد وجود مي  آن چندين معنا را به

ها يـا سـاختارهاي منـسجم متـشكل از يـك يـا چنـد واژه هـستند كـه در                        ها، همان زنجيره    سازه
تعيـين مـرز بـين      بـراي   در شرايط ابهام نحوي،     . كنند  عنوان يك واحد شركت مي       به عمليات نحوي 

.  همـين ابـزار ويـژه هـستند        ،هاي تشخيص سازه   آزمون. شود  اي احساس مي    ها نياز به ابزار ويژه      هساز
   : را در نظر بگيريدa.1شماره  جمله براي نمونه،

1. a) I saw a man with binoculars. 
ابهام در معناي اين جمله از نوع ابهام ساختاري و ناشي از دو خوانش متفاوت از ايـن جملـه بـه                      

  . زير استشكل
   b) I saw a man. The man had binoculars. 
   c) I saw a man. I used binoculars. 

  اگــر زنجيــره. توانــد مــؤثر باشــد هــاي جملــه مــي ولــي در تحليــل ايــن ابهــام، تــشخيص ســازه 
a man with binoculars توانـد بـه     قـرار دهـيم، مـي   2سـازي  اسـنادي  را در آزموني مانند آزمون

  . ك سازه شناسايي شودعنوان ي
d) It was a man with binoculars that I saw. 

دهـد، ابهـامي     را نشان ميa man with binoculars ضمن اين كه سازه بودن d.1ولي جمله 
.  در دسـترس نيـست     d.1بـراي جملـه     ) c.1(دهـد كـه خـوانش دوم         اين عدم ابهام، نشان مي    . ندارد

اي   بيـان ديگـر، زنجيـره       بـه . آيد  مورد اشاره يك سازه به شمار نمي      بنابراين در اين خوانش، زنجيره      
بنـابراين، آزمـون تعيـين سـازه        . واحد در يك خوانش سازه است و در خوانش ديگـر سـازه نيـست              

  .تواند در يك خوانش به نتيجه مثبت و در خوانش ديگر به نتيجه منفي ختم شود مي
 در صـورتي گـسترده  گـرا بـه     نحو كمينـه حوزة در  نحوي انگليسي به ويژههاي  منبعتاكنون، در   

ــون  ــواع آزم ــورد ان ــازه و   م ــشخيص س ــاي ت ــهچگــونگيه ــا بحــث شــده  كــارگيري آن   ب   اســت  ه
                                                                                                                   
1 constituency tests 
2 clefting 
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)Radford, 1997; 2006; 2009 a & b; Carnie, 2001; Kim & Sells, 2007; 

Tallerman, 2011( انـد  اختـه شماري به اين موضـوع پرد   در زبان فارسي تنها تعداد انگشتولي؛ .
شناسـي    هاي ورود به مباحث نحوي در زبـان        ين گام نخستست كه شناسايي سازه جزء       ا اين در حالي  

  . است
كننـد كـه هـر       ها معرفي مي   هاي مختلفي را براي شناسايي سازه       مختلف نحوي، آزمون   هاي  منبع

، 1ذفهمچـون همپـايگي، ح ـ   هـايي  آزمـون . آينـد  بـه شـمار مـي   كدام به تنهايي يك فرايند نحـوي     
 مورد بررسي بالا منابع بيشتر در گستردگي بارها به مانند آنجمله و  ، پاره2سازي، مبتداسازي اسنادي

هـاي جملـه بحـث     ها در شناسـايي سـازه     اند و در مورد ميزان موفقيت يا عدم موفقيت آن           قرار گرفته 
بـزاري مطلـق بـراي      هـا ا    نتيجه گرفت كه  ايـن آزمـون        گونه توان اين   ها مي  از مجموع آن  . است شده

هـا     انواع سازه  همةها در شناسايي      ديگر، همة آن   بيانروند؛ به     شمار نمي    ها به   شناسايي مرز بين سازه   
  . كنند موفق عمل نمي

 بـروز   سـبب هـاي مختلـف نيـز ممكـن اسـت             در زبـان   هـا  آزمـون  ديگر، ميزان كارايي     سوياز  
تـوان يكـي از       هـا را مـي     اي متفاوت زبان    ههاي نحوي و ساخت ساز     ويژگي.  متفاوتي بشود  هاي  يافته

، گـاهي آزمـوني همچـون همپـايگي در هـر دو زبـان        راي نمونـه  ب ـ. شمار آورد   دلايل اين تفاوت به   
بـه  ). Hosseini-Maasoum, 2022(آورد  دست مـي   فارسي و انگليسي موفقيتي تقريباً يكسان به

كـرد كـه آيـا فراينـدي نحـوي و           توان چنـين طـرح         حاضر را مي   پژوهش، پرسش اصلي    اين ترتيب 
 كـه بـا نحـو زبـان فارسـي         شـود  يافـت مـي   شـده،    اشـاره چه در منابع تـاكنون        بر آن  افزونكاربردي،  

هـا در ايـن زبـان         سازگاري بيشتري داشته باشد و بتـوان بـا اسـتفاده از آن بـه تعيـين مـرز بـين سـازه                      
  پرداخت؟  

هـا   سـازه .  است 3اواني دارد پسايندسازي  يكي از فرايندهاي نحوي كه در زبان فارسي كاربرد فر         
هاي مختلـف جملـه      ها و جايگاه  جايي بين بخش   ه فارسي آزادي نسبتاً زيادي براي جاب      هاي  لهدر جم 

گزينند، جايگاه پـس از فعـل        جايي برمي  ههاي جمله براي جاب    هايي كه سازه   دارند و يكي از جايگاه    
دار پـس از       از فعـل بـه جايگـاه نـشان         پيشنشان    بياي از جايگاه      جايي سازه  هپسايندسازي جاب . است

  :كه اين تغيير محل تأثيري در معني جمله ندارد اي گونه   به.فعل است
 ].اين موفقيت را[بايد در تاريخ ثبت كرد . 2

 ].علي[ديشب شامش را نخورد . 3

 ].ديروز] [به همسايه خواهرش[كليد را دادم . 4

                                                                                                                   
1 ellipsis/deletion/omission 
2 fronting/topicalization/preposing 
3 postposing 
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، علي،  اين موفقيت را  هاي     شاهد پسايندسازي يا انتقال سازه     ،)4 ( تا )2 (هاي  در هر يك از نمونه    
  .  به جايگاه پسافعلي هستيمديروز و به همسايه خواهرش

عنـوان     تاكنون در هيچ منبعـي بـه       وليي نام برده شده،     اندك هاي  هرچند از پسايندسازي در منبع    
تنهـا منـابعي كـه      ايـن ميـان،      در. اسـت  كـار گرفتـه نـشده        ها بـه    آزموني براي شناسايي مرز بين سازه     

) در انگليـسي بـه جايگـاه پـس از مفعـول           ( را به جايگاه پايـاني جملـه         1حركت گروه اسمي سنگين   
كننـد؛ كـه البتـه ايـن فراينـد           عنوان آزموني براي شناسايي سازه معرفي مي         كنند آن را به    بررسي مي 

بـه جـز گـروه    (اي   ال هر نوع سـازه    پسايندسازي شامل انتق  . اي با پسايندسازي دارد    هاي عمده  تفاوت
كه حركت گـروه اسـمي سـنگين تنهـا سـازه گـروه               شود، در حالي   به جايگاه پس از فعل مي     ) فعلي

  . گيرد اسمي را در بر مي
ه تشخيص سازه و ب    هاي شده در حوزه آزمون    هاي انجام  ، پس از مروري بر پژوهش     مقالهدر اين   

شناسان پيرامون ترتيب قرار گـرفتن        اي كوتاه به ديدگاه زبان      فرايند پسايندسازي، با اشاره    ويژه،طور  
رسـيم و     هاي اين زبان به يك نتيجه كلّي مـي         ها در زبان فارسي، در مورد سازة پاياني در جمله           سازه

 پـسايندسازي بـه عنـوان يـك آزمـون در زبـان فارسـي خـواهيم                  تحليـل ين بار بـه      نخست سپس براي 
، گـروه   2 در شناسايي شش سازه منتخب شامل گروه حرف تعيـين          در ادامه، كارايي آن را    . پرداخت

آزماييم و در مورد اين   مي4نما  وگروه متمم3اي، گروه صفتي، گروه قيدي، گروه زمان     حرف اضافه 
.  زبان فارسي به شمار آورد يا خيـر  سازگار با نحوتوان آن را آزموني كه آيا مي بحث خواهيم كرد

  . خواهيم پرداختپژوهشگويي به پرسش اصلي  گيري و پاسخ در بخش پاياني نيز به نتيجه
 

   هاي پيشين پژوهشو  مباني نظريمرور . 2
هـاي تعيـين سـازه و فراينـد پـسايندسازي انجـام               آزمون زمينةهايي را كه در       پژوهش بخش،در اين   
و ) عمـدتاً زبـان انگليـسي     (شناسـان خـارجي     زبـان  بـه وسـيلة   هايي كه    است، به تفكيك پژوهش    شده

  .كنيم  بررسي مي،است انجام شده) زبان فارسي(پژوهشگران ايراني 
  

  هاي خارجي پژوهش. 1. 2
 نحـوي منتـشرشده از      هـاي   باتـوان در كت ـ     هـاي تـشخيص سـازه را بـيش از همـه مـي              عنوان آزمون 

                                                                                                                   
1 heavy NP-shift 

 هـاي   در سـال  حسيني معصوم و1386 در سال  كلاسي مشكوةالديني  يها   مختلف از جمله مبحث    هاي  با توجه به منبع    2
 = در مقابـل حـرف تعريـف      ( بـه حـرف تعيـين        determiner و برخلاف بـسياري از منـابع، اصـطلاح           ،1390 و   1388

article (ترجمه گرديد .  
3 TP 
4 CP 
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مـشاهده كـرد   ) Radford, 1997; 2006; 2009 a & b(گرا همچون ردفورد  شناسان كمينه زبان
هـاي   تحليـل  از بعـضي ها در رد يا تأييد  پردازد و حتي از برخي از آن      ها مي  فصيل آن ح و ت  شركه به   
 و حـذف    2جمله، جايگزيني   ، پاره 1همپايگي، همپايگي زنجيره مشترك   . برد   بهره مي   و ديگران  خود

هـا را بـر روي انـواع     بـرد و كـارايي آن     ها نـام مـي     هايي هستند كه ردفورد بيش از همه از آن         آزمون
عنوان آزموني براي شناسايي سـازه سـخني           از انتقال سازه به انتهاي جمله به       ولي. آزمايد  ها مي  سازه

زبـان اسـت كـه      اين مسأله وجـه مـشترك تقريبـاً تمـامي منـابع انگليـسي           ،در واقع . آورد  به ميان نمي  
تـوان بـه       مي جملهاز. كنند  سازي يا عناوين مشابه معرفي نمي       آزموني با عنوان پسايندسازي يا انتهايي     

  ، تـــالرمن )Kim & Sells, 2007(، كـــيم و ســـلز )Adger, 2002( اجـــر هـــاي پـــژوهش
)Tallerman, 2011 ( و كوپمن و همكاران)Koopman et. al. 2013 ( يـك كه هر اشاره كرد 

 بـه پـسايندسازي     ولـي گيرنـد     كـار مـي     هـا بـه     تعدادي آزمون را در شناسايي و تعيين مرز بـين سـازه           
  . كنند اي نمي اشاره

عنـوان يـك     نـه بـه   (جداگانـه با اين وجود، فرايند پسايندسازي به عنوان يـك عمليـات نحـوي              
 3جايي ه جاب انند م هايي  وان عن زيرِ كه غالباً نيز در      ،است در بيشتر منابع مورد توجه قرار گرفته      ) آزمون

در ) Radford, 2009 b, p. 227(ردفـورد  . اسـت  يا حركت گروه اسمي سنگين شرح داده شـده 
  : جايي يك سازه به انتهاي جمله دارد هقالب يك مثال، اشاره كوتاهي به جاب

5. A man has been arrested [who the police want to interview about a series 
of burglaries]. 

 در  4كننـده   جايي بند موصولي محـدود     ه بيان تفاوت بين جاب    ، اين مثال  ارائة هدف او از     ،در واقع 
 در زير اسـت كـه در اولـي حركتـي مجـاز اسـت و در                  ،)6 ( با غيرمحدودكننده در نمونه    ،)5 (نمونه

  : دومي نيست
6. * John has been arrested [who the police want to interview about a series 
of burglaries]. 

 بـاور بـه  . انـد  جـايي اختـصاص داده   هنيز بخشي را بـه جاب ـ ) Kim & Sells, 2007(كيم و سلز 
جايي فرايندي است كه در زبان انگليسي براي قـرار دادن يـك سـازه سـنگين مثـل بنـد                      ه جاب ،ها آن
در ) infinitive clause(يا بند مصدري ) wh-clause(اي  واژه ، بند پرسش)that-clause(اي  كه

  گيرد  پايان جمله مورد استفاده قرار مي
7. a) [That dogs bark] annoys people. 

                                                                                                                   
1 shared string coordination 
2 substitution 
3 extraposition 
4 restrictive relative clause 
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    b) It annoys people [that dogs bark]. 
8. a) [Why she told him] is unclear. 
    b) It is unclear [why she told him]. 
9. a) [(For you) to leave so soon] would be inconvenience. 
    b) It would be inconvenience [(for you) to leave so soon]. 

)Kim & Sells, 2007, p. 254.(  
نمـا     از نوع گـروه مـتمم      )9(تا  ) 7 (هاي  شده در نمونه   هاي منتقل   شود كه تمامي سازه     ه مي شاهدم

)CP (   هاي مـستقل جملـه بـه جايگـاه           جايي ساير سازه   هاي به امكان جاب      هيچ اشاره  بنابراين،هستند و
  ). Kim & Michaelis, 2020. ك.همچنين ر(است  انتهايي نشده

  
  بانانز فارسيهاي  پژوهش. 2. 2

ــام ) Gholamalizadeh, 1995(زاده  علــــي در بــــين پژوهــــشگران ايرانــــي، غــــلام    و گلفــ
)Golfam, 2012 (اند ها داشته كارگيري آن  بهشيوةهاي تشخيص سازه و  اشاره گذرايي به آزمون .  

 از سـه  فقـط هـاي تـشخيص سـازه دارد     در اشاره كوتاهي كه بـه آزمـون  ) Golfam, 2012(گلفام 
 نمونـه  چنـد    بيان به   فقطح هريك،   شركند و براي      جايي و همپايگي ياد مي     هني، جاب آزمون جايگزي 

 اننـد م(جـايي   هسـخني از انـواع جاب ـ  وي جـايي،   ه عنـوان جاب ـ ري ـز، در راي نمونـه ب ـ. نمايـد   مي بسنده
  . آورد به ميان نمي) مبتداسازي، پيشايندسازي يا پسايندسازي

سـازي   هـاي حـذف، جـايگزيني، پرسـش     ونآزم ـ) Gholamalizadeh, 1995(زاده  غلامعلي
منحصراً به جايگـاه ابتـدايي جملـه يـا          [واژه، انتقال توالي چند واژه به جايگاهي ديگر           توسط پرسش 

آزمون ششمي كه او معرفي     . دده  را شرح مي   1سازي  اسنادي سازي يا شبه    ، اسنادي ]همان مبتداسازي 
او . واژي آن اسـت     گرايش سـاخت   سببم به   ها تفاوت دارد و آن ه       آزمون ديگر اندكي با    ،كند  مي
 آن به مرزهـاي     مانند   و   بايست  مي،  بايستي،  بايد و افعال وجهي     داشتنانتقال پذيري فعل كمكي     «از  

 شناسـايي مـرز بـين       بـراي  زبـان فارسـي اسـت و         ويژةآورد كه     ميان مي   سخن به » هاي مختلف   گروه
پذيري افعال وجهي و فعل كمكـي         براي انتقال  )انهم (زاده غلامعلي. توان از آن بهره برد      ها مي   سازه

  . كند هايي ارائه مي هاي مختلف نمونه به مرزهاي گروه» داشتن«
 :حركت فعل وجهي

.  در تـرم آينـده بايـد بگيرنـد     شناسي، درس ساخت زبان فارسـي را حتمـاً          دانشجويان زبان ) الف. 10
  ]مرز گروه فعلي[

مـرز  . [ بايد در ترم آينـده بگيرنـد       ت زبان فارسي را حتماً    شناسي، درس ساخ    دانشجويان زبان ) ب    
                                                                                                                   
1 psudo-clefting 
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  ]گروه حرف اضافه اي، قيد زمان
  .  در ترم آينده بگيرندشناسي، درس ساخت زبان فارسي را حتماً بايد دانشجويان زبان)     ج

 :»داشتن«حركت فعل كمكي 

  :دن گردنمايانختلف تواند در مرزهاي گروهي م  افعال وجهي ميهمانندنيز، » داشتن«فعل كمكي 
  ]مرز گروه فعلي.... [كه او ديروز با من در خيابان داشت قدم مي زد در حالي) الف. 11
  ]مرز گروه حرف اضافه اي.... [در حالي كه او ديروز با من داشت در خيابان قدم مي زد) ب     

كـه افعـال     يجـاي  از آن) Gholamalizadeh, 1995, p. 237( غلامعلي زاده باوردر واقع، به 
هـا بـراي    تـوان از آن  گيرنـد، مـي   در مرز بـين سـازه هـا قـرار مـي     ، فقط  وجهي و فعل كمكي داشتن    

 سـپس در جـايي ديگـر از اثـر خـود      ،او. ها بهره بـرد   آندرستها و تفكيك  شناسايي مرز بين سازه 
هـد كـه    د  را شـرح مـي    » گشتار خـروج  «نام   اي به  ، پديده )هاي تشخيص سازه   خارج از بحث آزمون   (

  اي و گــروه صــفتي را   موصــولي و متممــي، گــروه حــرف اضــافه    ] يــا همــان بنــد  [واره  جملــه
ــي   ــال م ــل انتق ــه جايگــاه پــس از فع ــه  ب ــد ك ــه از آن را در ده ــا دو نمون ــم  آورده) 13(و ) 12(م اي

)Gholamalizadeh, 1995, p. 184:(  
 .گيرد ناديده مي] كه بسيار مهم هستند[اين ديدگاه، مواردي را ) الف. 12

  ] . كه بسيار مهم هستند[گيرد  اين ديدگاه مواردي را ناديده مي)        ب
 .آزارد مرا مي] كه داود در امتحان موفق نخواهد شد[اين واقعيت ) الف. 13

  ]. كه داود در امتحان موفق نخواهد شد[آزارد  اين واقعيت مرا مي)      ب  
 بودن بـه  معتقدناشي از ) Gholamalizadeh, 1995, p. 184 (زاده   تحليل غلامعلي،در واقع

 ؛اسـت  برگزيدهبراي آن   را  » خروج«حركت سازه يا بند به انتهاي جمله است و به همين دليل عنوان              
به برخي، ) Rasekh Mahand, et. al. 2012, p. 23(مهند و همكاران  گفته راسخ كه به در حالي

   .دانند و حركت آن را قبول ندارند  مي1 اتصالوردةفرآ در مورد خروج بند موصولي، آن را ويژه 
شـدگي    كه معمـولاً از انتهـايي  كند  بيان مياي كوتاه در اشاره) Mahootian, 1999(ماهوتيان 

 بـا هـدف     ورد اشـاره   فراينـد م ـ   كـه   در صورتي  وي،   باوربه  . شود   نمي بهره گرفته سازي     برجسته رايب
جـا   ه جاب ـ بـه ايـن وسـيله    تـوان    گروه اسمي را مـي     فقطد،  يرانجام پذ  ،اي از جمله    سازي سازه   برجسته

كرد؛ كه در اين صورت، مانند مبتداسازي ضميرگذار، سازه مورد نظر ضمن انتقال به جايگـاه پـس            
  ):p. 121(شود  نيز همراه مي) نشانة مفعول(را از فعل، با 

  ].iايرجو[ بدي iبهتره پولو بهش. 14
                                                                                                                   
1 adjunction 



 ...  حسيني معصوم و  /ي در فارسي نحويها  سازهيي شناساي برايآزمون: يندسازيپسا/  72

هـاي بلنـد از نـوع گـروه صـفتي و       ي سـازه يجا هدامه، جابدر ا) Mahootian, 1999(ماهوتيان 
 در  ولـي دانـد،  مستقيم به انتهاي جمله را در زبان فارسي مجـاز مـي      گروه اسمي در نقش مفعول غير     

جايي گروه اسمي بلند در نقـش مفعـول مـستقيم را             همورد گروه قيدي بلند چنين نظري ندارد و جاب        
  :داند مي» مشكل«نيز 
مـستقيم   جايي مفعـول غيـر   هجاب] . (به اون مردي كه كت شلوار ارزوني پوشيده بود   [پولو داديم . 15

  )بلند به پايان جمله
براي نخستين بار از اصـطلاح  ) Mahootian, 1999, p. 126( خود اثراو در بخش ديگري از 

حـرف  ي از انتقـال گـروه   ا نمونـه  و گيـرد  بهـره مـي  براي انتقال عناصر بـه پايـان جملـه،     » فراگذري«
  :آورد اي مي اضافه

  ].به مينا[گل را من دادم . 16
 ,.Alaee, et al( و همكـاران  ، علائـي )Azmoudeh et. al. 2017(آزمـوده و همكـاران   

جـايي   هي هستند كه جابافراداز جمله ) Alizadeh, et. al., 2014( و عليزاده و همكاران ،)2017
) extraposition( شـده    بيـان چـه در منـابع انگليـسي         سازه به انتهاي جمله را با مفهومي برابر بـا آن          

در ( صحبت از خروج يـك سـازه از جايگـاه مـتمم سـازه بـالاتر                  ،ها  در اين پژوهش  . دهند   شرح مي 
بـه جايگـاه انتهـايي    ) نما يا بند موصولي از جايگاه متمم گروه اسـمي  بيشتر موارد خروج گروه متمم  

 گـروه حـرف     اننـد هـاي مـستقل جملـه م         سـازه  ديگري به   ا   اشاره ،از اين رو  . جمله پس از فعل است    
  ، عليــزاده و همكــاران  راي نمونــهبــ. اســت  نــشدهمــوارد مــشابه اي يــا گــروه قيــدي و    اضــافه

)Alizadeh, et. al., 2014 (كـه در زبـان فارسـي چهـار نـوع سـازه از درون گـروه        كنند بيان مي 
و يـك سـازه     ) اي  و گروه حرف اضـافه    واره موصولي، گروه صفتي       واره متممي، جمله    جمله(اسمي  

يابـد    اي از درون گروه صفتي بـه جايگـاه پـس از فعـل اصـلي جملـه انتقـال مـي                       گروه حرف اضافه  
)Alizadeh, et. al., 2014. p.792.(  

در بررسي عوامـل مـؤثر   ) Rasekh Mahand & Ghiasvand, 2013(مهند و قياسوند  راسخ
هـاي پـسايندشده مربـوط بـه          دارند كه بيشترين درصد سازه      ي م بيانسازي در زبان فارسي،       بر پسايند 

ترتيـب مفعـول مـستقيم،      هـا بـه    از آنپساي است و      مستقيم و مفعول حرف اضافه     نقش مفعول غير  
 سپس چهار عامل معرفگي، جانـداري، سـاخت اطلاعـي و    ،ها آن). p. 35(فاعل و مسند قرار دارند 

تـوان در     هـايي را مـي       ولي در مورد اينكه اصولاً چه سازه       ،ندده  ها را مورد تحليل قرار مي       وزن سازه 
  .كنند زبان فارسي به جايگاه پسافعلي منتقل كرد، اظهارنظر نمي

در مقالـه ديگـري پـسايندسازي سـازه گـروه حـرف       ) Rasekh Mahand, 2012(مهند  راسخ
ضافه در زبان فارسـي  د كه برخي از حروف اكن كند و بيان مي اي را در زبان فارسي مطرح مي   اضافه
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 . شوند و برخي خير پس از انتقال به جايگاه پسافعلي حذف مي

  .دادم علي به را كتاب) الف. 17
 .دادم علي را كتاب) *     ب

  .علي به دادم را كتاب)  ج    
 .علي دادم را كتاب)  د    

  .زد دروازه به را توپ) الف. 18
  .زد دروازه را توپ) *ب    
 .دروازه به زد ار توپ) ج     

  .دروازه زد را توپ) د     
طور كلي    داند و به    او در ادامه عواملي همچون بسامد يا سادگي پردازش را در اين امر مؤثر مي              

پايـاني خـود   -آغـازي و فعـل  - تناقض بين فعل از بين بردن  حل زبان فارسي براي       پسايندسازي را راه  
  .كند معرفي مي
جا و جـامع بـه پـسايندسازي،          يك  صورتي  كنون در هيچ منبعي به    ه شد، تا  شاهدكه م   گونه همان
عنـوان يـك آزمـون       از آن بـه گيـري  بهـره  به ويژهشوند و     هايي كه از اين طريق منتقل مي        نوع سازه 

 ضمن اشـاره كوتـاهي بـه ترتيـب           چهارم، در بخش . است ها اشاره نشده    براي تشخيص مرز بين سازه    
 خبري زبـان  هاي هگيري پيرامون آخرين سازه جمله، به تحليل جمل   ها در زبان فارسي و تصميم       سازه

ها بهره خواهيم گرفت      فارسي معيار امروزي خواهيم پرداخت و از پسايندسازي براي شناسايي سازه          
  .تا ميزان كارايي آن را بسنجيم

  

  روش پژوهش. 3
 رويكـردي  بـا  كـه  اسـت  پژوهش مبتني بر شم زباني پژوهشگر      روش مقاله، اين در كاررفته  به روش
 و سـازه  تعيـين  هـاي  آزمـون  معرفي به ابتدا فارسي و انگليسي،   نحوي معتبر منابع بر تكيه با و تحليلي

گــاه ضــمن تعريــف فراينــد  آن. اســت پرداختــه در تحليــل ســاختي هــا آن كــارگيري بــه چگــونگي
موني براي شناسايي سـازه     عنوان آز  گيري از آن به       هاي مورد اشاره، امكان بهره      پسايندسازي از منبع  

 ايـن  هـاي مختلـف،    نمونـه  آوردن بـا  سـپس،  .دهـد  در زبان فارسي را مورد بحث و تحليل قرار مـي          
 و گونـاگون گفتـاري    هـاي   متن از »تصادفي «به صورت  كه فارسي زبان از هايي داده روي بر آزمون

 معيار نخست ين  كه اييآن ج   از .گردد مي اعمال اند، شده گردآوري معاصر زبانان فارسي نوشتاري
 و گـرا  كمينـه  برنامـه  بنيـادين  اصـول  در زبـان  ها  جمله بودن غير دستوري  يا دستوري تشخيص براي

 در كاررفتـه   بـه  فارسـي  هـاي   جملـه  بنـابراين،  اسـت،  زبان همان گويشوران زباني شم زايشي، دستور
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 و بررسـي  مـورد  تند،هـس  زبان اين گويشور خود كه پژوهشگران زباني شم اساس بر حاضر پژوهش
  .گيرد مي قرار تحليل

 برنامـه  پايـه  بـر    هـا   آن تحليـل  و تجزيـه  بـه  انگليـسي  زبان با متناقض موارد مشاهده صورت در 
 معرفـي  را تنـاقض  ايـن  وجـود  نمايانگر نحوي شواهد صورت، به اين  و پرداخت خواهيم گرا كمينه
  . كنيم مي
 
  ن سازهعنوان آزمون تعيي  پسايندسازي بهتحليل . 4

 عنوان يك آزمـون شناسـايي سـازه          در اين بخش، به بررسي و تحليل امكان كاربرد پسايندسازي به          
فعـل  -مفعـول - به ترتيـب فاعـل     معتقدشناسان    زبان بيشتركه   جايي از آن . پردازيم در زبان فارسي مي   
طـور    هنوز به بر اين است كه زبان فارسي به جز در مواردي،       همگيهستند و باور    براي زبان فارسي    

 & Dabir-Moghaddam, 2001( دبيرمقـدم  كـه  آن چنـان مفعـول  -كامل به سـمت زبـاني فعـل   

از . گيـريم    ترتيب را براي فارسـي در نظـر مـي           اين است، ما نيز   دادهن تغيير مسير    كند بيان مي ) 2006
 ،در نتيجه . يمگير  جمله در نظر مي    عنصر را آخرين    و فعل پاياني دانسته     فارسي را زباني فعل    ،اين رو 

سـاخت نيـز    ايـن   جايي است و     ه جاب فرآوردةاي كه در جايگاه پس از فعل قرار داشته باشد             هر سازه 
  .دشخواهد تلقي دار  نشان

  

  هاي مختلف در فارسي كاربرد آزمون پسايندسازي براي سازه. 1 .4
هـا ايـن اسـت كـه      عنوان آزموني براي شناسايي مرز بين سازه        پسايندسازي به  تحليل در   نخستگام  

 كه انتقال آن به جايگاه انتهايي جمله، ساختي دسـتوري را            شود يافت نمي اي     هيچ ناسازه  نشان دهيم 
  : پردازيم ين منظور به بررسي چند جمله ميه اب. به وجود آورد

  ]]]. موضع گرفته بودند V] [در پنجاه متري سنگرهاي خالي PP[ VP] [نيروهاي پياده TP ]DP) [الف. 19
  نيروهاي پياده در پنجاه متريسنگرهاي خالي موضع گرفته بودند ) *     ب
  .متري سنگرهاي خالينيروهاي پياده در پنجاه موضع گرفته بودند ) *     ج

] بـا دوربـين    PP] [جاده باريك منتهي به ميدان را      DP] [يك بار ديگر   DP[ VP] [مريم TP ]DP) [الف. 20
]V نگاه كرد.[[[  

  . ديگر جاده باريك يك بار منتهي به ميدان را با دوربين نگاه كرد م مري) *    ب
   . يك بار ديگر به ميدان را با دوربين نگاه كرد جاده باريك منتهيمريم) *     ج

  .منتهي به ميدان با دوربين يك بار ديگر جاده باريك را نگاه كرد  مريم) *   د  
جـايي   هانـد و جاب ـ     اند، ناسازه   ايندسازي شده پس) 20(و  ) 19(نمونة  هايي كه در دو       تمامي زنجيره 
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توانيم اصلي كلي را بـراي پـسايندسازي      اكنون مي . است دستوري نموده  ها ساخت حاصل را غير     آن
  :ها ارائه دهيم سازه

هـاي زبـان     اي از عناصـر را كـه بتـوان آن را در جملـه                هر عنصر يا زنجيـره     :آزمون پسايندسازي 
  .ز فعل انتقال داد و ساخت حاصل دستوري باشد، يك سازه استفارسي به جايگاه پس ا

هــايي بپــردازيم كــه از طريــق پــسايندسازي قابــل   گــام آخــر ايــن اســت كــه بــه بررســي ســازه
  . اند شناسايي

هايي هستند كه بيـشترين پـسايندسازي    اي از جمله سازه  گروه حرف تعيين و گروه حرف اضافه      
  .را دارند

  

  گروه حرف تعيينپسايندسازي . 1. 1. 4
  .ايندسازي در نظر گرفتپستوان براي بررسي آزمون   را مي)24(تا ) 21 (هاي نمونه

  .نشستند هميشه رديف آخر مي] اين سه تا بچه  DP) [ الف.21
  ].اين سه تا بچه  DP[نشستند  هميشه رديف آخر مي)       ب

  .دانم مي] همه چيز را  DP[من خودم ) الف. 22
  ]. همه چيز را DP[دانم  ودم ميمن خ)       ب

  .ها را به مريم داد علي همه بسته) الف. 23
  ]. به مريم PP[ها را داد  علي همه بسته)     ب  

  ].ها را  همه بسته DP[علي به مريم داد )        ج
  ]ها را  همه بسته DP] [به مريم  PP[علي داد )         د
  ]. به مريم PP] [ها را ههمه بست  DP] [ علي DP[داد )       هـ
  ]. علي DP[ها را به مريم داد  همه بسته)        و

  . شكست] كوزه را DP] [ با سنگ PP[سعيد ديشب ) الف. 24
  ]. با سنگ PP[سعيد ديشب كوزه را شكست )       ب
    ].كوزه را DP[سعيد ديشب با سنگ شكست )        ج
شود، گروه حرف تعيين را از جايگاه فاعل يـا مفعـول               مي معلومهاي بالا    نمونهكه از    ن گونه هما

توان از طريق پسايندسازي شناسايي كرد، حتي گاهي بيش از يـك سـازه گـروه حـرف                    مستقيم مي 
 پسايندسازي گـروه حـرف      ولي). هـ23(زمان به جايگاه پس از فعل منتقل كرد          توان هم   تعيين را مي  

 عـدم كـارايي   انـدك  ايـن يكـي از مـوارد    . نيـست تعيين از جايگاه مفعول نامشخص يا نكـره مجـاز    
  . آزمون پسايندسازي براي تشخيص گروه حرف تعيين يا اسمي است
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  . خوند] كتاب DP[حسن ) ا لف. 25
  )Naderi & Darzi, 2015, p. 95]. (كتاب DP[حسن خوند ) *       ب

  

  پسايندسازي گروه حرف اضافه. 2. 1. 4
مستقيم و چه در نقش قيد زمـان، مكـان يـا حالـت               مفعول غير اي را چه در نقش        گروه حرف اضافه  

  :توان از طريق پسايندسازي شناسايي كرد مي
  .گفتم] به پدرم  PP [حقيقت را) الف. 26

  ].به پدرم  PP [گفتم حقيقت را)       ب
  .از خيابان گذشت] شتاب با  PP [ كاوه)الف. 27

  ].شتاب با  PP[از خيابان گذشت   كاوه)       ب
 پـسايندسازي گـروه حـرف       دهـد  نـشان مـي   ) ب28(هاي زبان فارسي همچون نمونه       برخي داده 

  :چندان براي گويشوران قابل قبول نيستاي از جايگاه قيد ابزار يا وسيله  اضافه
  .به تهران رفتيم] با ماشين خواهرم  PP) [الف. 28

  ]. با ماشين خواهرم PP[؟به تهران رفتيم )       ب
نمونـه  ( را ابتـدا از طريـق پـسايندسازي منتقـل كنـيم              بـه تهـران   اي    ه حرف اضـافه   گروولي اگر   

، سـاخت   )ب.29نمونـه    (جا نماييم  هرا جاب با ماشين خواهرم    اي    و سپس گروه حرف اضافه    ) الف.29
  .شود و البته معمولاً در اين ميان حرف اضافه مقصدنما حذف مي .آيد تري به دست مي دستوري

  ].تهران) به( DP[ خواهرم رفتيم با ماشين) الف. 29
   ]. با ماشين خواهرم PP[رفتيم تهران )     ب

 .Rasekh Mahand et. al(مهند  راسخاين امر تأييدي است بر ديدگاه پژوهشگراني همچون 

2012, p. 282 ( و ماهوتيان)Mahootian, 1999, p. 67 ( بـه اي با هـستة   گروه حرف اضافهكه 
شود و در اين انتقال نيز معمولاً حرف           معمولاً به جايگاه پسافعلي منتقل مي      مقصدنما در زبان فارسي   

  . شود اضافه حذف مي
نيـز از   ) گروه حرف تعيين  (اي از درون گروه صفتي و گروه اسمي           شناسايي گروه حرف اضافه   

  ):Gholamalizadeh, 1995, pp 200-201(ممكن است ) گشتار خروج(طريق پسايندسازي 
  .است] تر از گفتار بسيار رسمي  AP[شتار معمولاً نو) الف. 30

  ]. از گفتار PP[تر است  نوشتار معمولاً بسيار رسمي)      ب
  .نوشته است] شناسي  كتابي درباره زبان DP[يكي از اساتيد دانشگاه ) الف. 31

  ].شناسي  درباره زبان PP[يكي از اساتيد دانشگاه كتابي نوشته است )        ب
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  پسايندسازي گروه صفتي. 3. 1. 4
  :پذير است شناسايي گروه صفتي نيز از طريق پسايندسازي امكان

  .سازد مي] بسيار بزرگ  AP[اي  حسين براي پسرش خانه) الف. 32
  ]. بسيار بزرگ AP[سازد  اي مي حسين براي پسرش خانه)        ب

  .را به بالين مادرش آورد]  بسيار حاذق AP[علي پزشكي ) الف. 33
  ].بسيار حاذق  AP[علي پزشكي به بالين مادرش آورد )        ب
پزشـكي بـسيار   (از درون گروه اسـمي    ) بسيار حاذق (شود كه شناسايي گروه صفتي        ه مي شاهدم
 هسته  كه  در صورتي  وليكه هسته اسمي آن نكره باشد، از طريق پسايندسازي ممكن است؛            ) حاذق
  : وري نخواهد بود معرفه باشد ساخت حاصل دستبالا،اسمي 

  .را به بالين مادرش آورد] بسيار حاذق  AP[علي اين پزشك ) الف. 34
  ].بسيار حاذق  AP[علي اين پزشك را به بالين مادرش آورد  ) *      ب

  .بنابراين در اين موارد آزمون پسايند كارايي ندارد
  

  نما پسايندسازي گروه متمم. 4. 1. 4
نمـا از جملـه       گـروه مـتمم   . شـود  يافـت مـي    بـسياري  هاي ديدگاهنما    درباره پسايندسازي گروه متمم   

هاي سنگين جمله است كه در بسياري از موارد خروج يـا انتقـال آن بـه جايگـاه پـس از فعـل                          سازه
-فعـل - به ساختار فاعـل    معتقدشناسان    شده است كه برخي زبان     سببالزامي است و حتي همين امر       

نمـا را      مختلفـي از گـروه مـتمم       هـاي   گونـه  ،بـر ايـن اسـاس     . شند زبان فارسي با   هاي  لهمفعول در جم  
  : توان از طريق پسايندسازي شناسايي كرد مي
ميلي خريده    كه از عموي مادرش پارسال به قيمت خيلي كم و از روي بي             CP[او فرشي را    ) الف. 35
  . فروخت] بود

ميلـي    يلي كم و از روي بـي      كه از عموي مادرش پارسال به قيمت خ        CP[او فرشي را فروخت     )     ب
  )Rasekh Mahand et. al. 2012, p. 24]. (خريده بود

  .باعث تأسف است] كه آنها رفتند CP[اين ) الف. 36
  ].كه آنها رفتند CP[اين باعث تأسف است )       ب

تواننـد در ايـن كـلاس         مـي ] اند  كه درس ساخت زبان فارسي را گذرانده       CP[دانشجوياني  ) الف. 37
  .كنندشركت 
كـه درس سـاخت زبـان فارسـي را           CP[توانند در اين كـلاس شـركت كننـد            دانشجوياني مي )     ب

  ]. اند گذرانده
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ب بـا تغييـر نواخـت      37هـايي ماننـد    ها به ويژه در نمونـه      بديهي است بسياري از اين پسايندسازي     
امـا در  . كنـد  ييري نميجمله و موضع تأكيد همراه خواهد بود، ولي تعبير معنايي جمله تقريباً هيچ تغ          

تـوان بـا اسـتفاده از          باشـد، نمـي    1نما از نوع بنـد موصـولي غيرمحدودكننـده          صورتي كه گروه متمم   
  :پسايندسازي آن را شناسايي كرد

  .گردد امروز برمي] كرد كه در آمريكا زندگي مي CP[دوستم ) الف. 38
  ].كرد  ميكه در آمريكا زندگي CP[گردد  مي دوستم امروز بر ) *      ب

  

  پسايندسازي گروه قيدي. 5. 1. 4
شـود،    مـي  نمايـان هـاي حـرف اضـافه        با توجه به اينكه در زبان فارسـي قيـد اغلـب در قالـب گـروه                

هـا قابـل     پـذير اسـت و ايـن سـازه          بيـان شـد، امكـان      ).2. 2. 4 (پسايندسازي آن چنان كـه در بخـش       
هاي قيدي نيز اين آزمون در بـسياري از          زه سا ديگردر مورد   . شناسايي با آزمون پسايندسازي هستند    

  . موارد قابل اجراست
  .ام نرسيدم به مراسم عروسي خواهرزاده] متأسفانه  AdvP) [الف. 39

  ].متأسفانه  AdvP[ام نرسيدم  به مراسم عروسي خواهرزاده)        ب
امل گـروه   به جز گروه فعلي كه نقطة فراگذر است و گروه زمان كـه خـود ش ـ           ها،  توضيحبا اين   

كـه مـوردي از    انـد و از آنجـايي   ها از طريق آزمون فراگذري قابل شناسـايي   سازهديگر فعلي است،  
ها كـه در بـالا        جايي يك ناسازه به جايگاه پاياني جمله مشاهده نشد، آزمون پسايندسازي سازه            هجاب

فتي، گـروه   اي، گـروه ص ـ     هاي گروه حرف تعيـين، گـروه حـرف اضـافه            بدان اشاره شد، براي سازه    
  .نما كارايي دارد قيدي و گروه متمم

 

  گيري نتيجه. 5
 براي شناسـايي مـرز بـين        گوناگون هاي  هاي تشخيص سازه كه در منبع      بررسي اجمالي انواع آزمون   

 كار  زمينه، نشان داد كه در زبان فارسي در اين          ،اند  ها معرفي شده   ها و رفع ابهام نحوي از جمله        سازه
تـوان     كرديم كه آيا در زبـان فارسـي مـي          بيانر پژوهش حاضر، اين پرسش را       د. است چنداني نشده 

آزموني براي شناسايي سازه در نظر گرفت كه متناسـب بـا نحـو و سـاخت                 عنوان   پسايندسازي را به    
اي،   مانند گروه حرف تعيين، گروه حرف اضـافه       (هاي اصلي جمله را       اي اين زبان باشد و سازه       سازه

تـوان از فراينـد    مـي .  شناسايي كندها هبه درستي در جمل  ) نما  يدي و گروه متمم   گروه صفتي، گروه ق   
هـا    عنوان آزموني براي شناسايي مرز بين سازه         به ،پسايندسازي كه در اين زبان كارايي فراواني دارد       

                                                                                                                   
1 non-restrictive relative clause 
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 تعيين،  هاي گروه حرف توان از اين آزمون براي شناسايي سازه اين جستار نشان داد كه مي . بهره برد 
اي كـه در ايـن        نكته .نما استفاده كرد    اي، گروه صفتي، گروه قيدي و گروه متمم         گروه حرف اضافه  

 مختلف كه به بحـث پـسايندسازي        هاي   اين است كه در منبع     آيد  به شمار مي  پژوهش يافتة جديدي    
 در   نـشان داد كـه     پژوهشاين  . است عنوان آزمون شناسايي سازه ياد نشده       است، از آن به    اشاره شده 

هاي تشخيص سازه كه هـر يـك در بعـضي مـوارد ممكـن اسـت ناكارآمـد            انواع آزمون  ديگركنار  
ايـن آزمـون تقريبـاً      . ها بهره برد   توان از پسايندسازي نيز در مواردي جهت تشخيص سازه         باشند، مي 

اي   هيچ ناسازه ،همچنين. ها در زبان فارسي كارآمد است      بدون محدوديت براي شناسايي انواع سازه     
  . تواند در فرايند پسايندسازي يك ساخت دستوري توليد كند نمي
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  .127-93صص . 6مارة ش. 12 دورة. جستارهاي زباني. »گرا رويكردي كمينه
 صـص . 4شـمارة  . 6 دورة. نامـه فرهنگـستان  . »جايگاه مفعول مستقيم در فارسـي    «). 1383(مهند، محمد     راسخ

56-66.  
مجموعـه   .»شـناختي  اي پـس از فعـل؛ دلايـل نقـشي و رده            گـروه حـرف اضـافه     «). 1391(مهند، محمد     راسخ

انتـشارات دانـشگاه   : بيرمقـدم، تهـران   به كوشش محمـد د .مقالات هشتمين همايش زبانشناسي ايران 
  .293-280 صص .1علامه طباطبائي، ج 

زبانـشناسي و  . »عوامـل مـؤثر بـر پـسايندسازي در زبـان فارسـي      «، )1392(و مريم قياسوند  مهند، محمد راسخ
  .47-27 صص. 9 شماره پياپي.هاي خراسان گويش

تبيـين نقـشي خـروج     «). 1391(مريم قياسـوند    فر و      راحله ايزدي  ، مجتبي عليزاده صحرائي   ،مهند، محمد   راسخ
  .40-21 صص. 6شمارة . 4 دورة. شناسي هاي زبان پژوهش. »بند موصولي در زبان فارسي

ها در زبان فارسـي متـأثر از          چيدمان سازه «). 1396(علائي، مجيد، مهدي تهراني دوست و محمد راسخ مهند          
  .65-35 صص. 5شمارة . 9  دورة. جستارهاي زباني.»محور تبييني پردازش: وزن دستوري

هـا و تـاثير آن بـر الگـوي           فرايند خروج سـازه   «). 1393(كياني   اله فاروقي و ريحانه ملك      جليل ،عليزاده، علي 
مجموعـه مقـالات همـايش ملـي        . »هـايي از تـاريخ بيهقـي       متني و ساخت اطلاعاتي جمله در بخـش       

: بيرجنـد  .ل الـه فـاروقي هنـدوان      بـه كوشـش كتـايون زارعـي طوسـي و جلي ـ           . ادبيات و زبانـشناسي   
  .813-790 صص .انتشارات چهار درخت
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  .انتشارات احياء كتاب: ، تهرانساخت زبان فارسي ).1374 (غلامعلي زاده، خسرو
  .انتشارات سمت: تهران. اصول دستور زبان).  1391(گلفام، ارسلان 

نـشر  :  تهـران . ترجمـه مهـدي سـمائي   .زبان فارسي از ديدگان رده شناسـي  دستور ).1378(ماهوتيان، شهرزاد  
  .مركز

. شناسـي  هـاي زبـان    پژوهش. »در زبان فارسي  » چرا«جايگاه ساختاري   «). 1393(نادري، محبوبه و علي درزي      
  .105-89 صص. 11شمارة . 6 دورة
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1. INTRODUCTION 
A constituent is a chain or structure made up of one or more words, which function 
as a whole i.e. a single unit, in syntactic operations. Almost all syntactic operations 
are applied to constituents. Any failure to detect them properly will not only lead to 
structural ambiguity but also make the analysis of the syntactic processes virtually 
impossible. It is here that a strong need is felt for a special device to detect the 
structures. Constituency tests are tools applied in the formal syntactic tradition and 
hence, in Minimalism, for the detection of constituents and the borderlines between 
them. So far, constituency tests and their applications in syntactic analyses have 
been substantially discussed in English resources on syntax (Radford, 1997; 2006; 
2009; Carnie, 2001; Kim & Sells, 2007; Tallerman, 2011), but they have only been 
occasionally and briefly addressed in Persian sources although constituent detection 
is one of the first steps in fundamental syntactic investigations. 

Tests such as coordination, ellipsis, topicalization clefting, sentence fragment 
etc. have been frequently discussed in terms of how successful they are in detecting 
main categorical constituents. The results show that these tests are not absolute 
devices for the detection of borders between constituents. In other words, not all of 
them are successful in detecting all constituents. On the other hand, their efficiency 
may vary cross-linguistically. For example, as Hosseini-Maasoum (2022) puts it, a 
test like coordination is equally successful in Persian and English while a test like 
topicalization may be more efficient in English than in Persian.  
 
2. MATERIALS AND METHOD 
One of the major syntactic operations frequently used in Persian is extraposition. 
The constituents in Persian sentences have extensive freedom for movement to 
different positions. One of these target positions is the post-verbal position. 
Extraposition is the movement of a constituent from an unmarked pre-verbal 
position to the marked post-verbal position. Although extraposition has been 
mentioned in a few resources, it has not been so far a candidate of constituency test 
in Persian. The present study begins with a review of some constituency tests in the 
literature and considers the constituent structure of Persian and continues to define 
extraposition as a frequent phenomenon in Persian. 

Since still a majority of linguists consider SOV as the Persian main word order, 
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we, in the present study, consider SOV for Persian and base our analysis of 
extraposition on this initial unmarked status. Hence, the verb will be the rightmost 
(final) element and any constituent located after the verb is supposed to be there as a 
result of a movement, often extraposition. 
 

3. RESULTS AND DISCUSSION  
The present study considers extraposition as a constituency test; therefore, any 
element or chain of elements which can be moved to the post-verbal position in 
Persian sentences resulting in a grammatical structure is a constituent. 
The test was applied to different categorical constituents and non-constituents to see 
whether it is successful or not. The results showed that DP and PP are more 
frequently extraposed in Persian. It is even possible to extrapose multiple 
constituents in some sentences.  
1. daad    [DP Ali]    [DP hame-ye basteh-ha    ra]     [PP be Maryam] 
    gave          Ali               all-of package-s- OBJ         to  Maryam 
    Ali gave the book to Maryam. 
But the extraposition of an indefinite object is disallowed (2b). 
2.  a) Hassan ketab khund. 

     Hassan book read 
     Hassan studied (read books). 
 b) *Hassan khund ketab   (Naderi & Darzi, 2015, p95) 

Most PPs as indirect objects and adverbials can also pass the extraposition test. 
An interesting finding about adjective phases is that APs can be extraposed from 
within an NP only if the head of the NP is an indefinite noun.  
3.  a) Ali [NP pezeshk-i       [APbesyar hazegh]] ra      baraye madar-ash avard. 
         Ali [NP doctor-Indef.  [AP very skillful]]   OBJ  for    mother-his  brough                          
         Ali brought a very skillful doctor for his mother. 
      b) Ali [NP pezeshk-i --t-] ra baraye madar-ash avard [APbesyar hazegh]. 
But the extraposition test fails to detect APs moved from within an NP with a 
definite head. The extraposition of an AP from within a definite NP will produce an 
ill-formed structure.  
      c)* Ali [NP in pezeshk --t-] ra baraye madar-ash avard [APbesyar hazegh]. 
The word in (this) is a definite determiner; hence, the NP is definite and the 
extraposition of the AP is disallowed. 
CPs were also found detectable with this test in most cases. The only exception to 
this was CPs which are non-restrictive adjective clauses.  
4.*doost-am  emrooz    bar-mi-gard-ad    
     friend-my today    back-Pres.-come-3rd  
    [CP that in   US        live          Present-do-3rd]. 
    [CP ke   dar Amrika zendegi         mi-kon-ad]. 
     My friend who lives in the US comes back today.  
Adverbial phrases almost unanimously pass the test, and the test can be said to be 
efficient in detecting such constituents. 
 

4. CONCLUSION 
A brief review of different constituency tests showed that the issue has not been 
deeply touched in Persian. The results of the present study showed that we can apply 
extraposition as a device to detect most of the lexical and some of the functional 
categories realized as constituents in Persian sentences. It works well in detecting 
DPs, PPs, APs, AdvPs, and CPs, and hence the main research question was 
answered. In instances where extraposition fails as a test, other constituency tests 
can be applied for detection. What was new in this research, was the introduction of 
extraposition in Persian as a constituency test. In comparison to some other tests, 
extraposition has a wider range of applications and is more often efficient. 
 

Keywords: Syntactic constituents, Constituency tests, Extraposition, syntax, Persian 
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  چكيده
هـاي زنـان از تجربـة شخـصيِ خـود نـسبت بـه                 پژوهش حاضـر بـا هـدف بررسـي روايـت          

هـا و آشـكار سـاختن ايـدئولوژي توليدكننـدگان            شـده بـر آن      هاي خانگيِ اعمـال     خشونت
 پنجـاه روايتـي    ،يـن منظـور   ه ا ب. است گر انجام شده    ها نسبت به خود و افراد خشونت        روايت

 و با    شده ديده نقل شده بود، به صورت تصادفي انتخاب          زنان خشونت  به وسيلة ه مستقيماً   ك
 بررسـي  )Van Leeuwen, T. (2008)( اسـتفاده از مـدل كنـشگران اجتمـاعي ون ليـوِن     

هـاي مـورد بررسـي، كنـشگران بـه صـورت              دهـد كـه در روايـت         نشان مي  ها  يافته. ندا شده
ــرا برجــسته نــشان داده شــده ــا افــراد  گــر، در ي بازنمــايي افــراد خــشونتانــد و ب مقايــسه ب
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 اي انـدازه دانند، احتمالاً خـود را هـم تـا     گر را عامل اصلي مي  بر اينكه افراد خشونت   افزون
گـر   خـشونت گمـان   بـي دانند؛ اعضاي خانوادة خود را، حتـي در مـواردي كـه              مي كار  گناه
كنند؛ و نگاه بالا به پاييني كه جامعه نسبت به زنـان              گذاري نمي   تند، به طور منفي ارزش    هس
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   مقدمه.1
حليل گفتمان انتقادي رويكردي نوين در حوزة تحليل گفتمان است كه به بررسي رابطة بـين زبـان    ت

ضـرورت تحليـل گفتمـان      . كنـد    را كشف مـي    ها  پردازد و ايدئولوژي نهان در پسِ متن        و انديشه مي  
هـا را     شود كه بدانيم نهادهاي سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي كـه گفتمـان                 مي آشكارانتقادي زماني   

ها را چنان طبيعي  آميزند و آن  خود در هم ميويژةبيني و تفكّرِ  ها را با جهان دهند، گفتمان ل ميشك
بيني و تفكّرِ پنهان در وراي آن را امري طبيعـي             دهند كه مردم آن گفتمان و پذيرش جهان         جلوه مي 

انـد و     كـرده  داوري  يشپاند،     كه آزادانه و با انتخاب خود انديشيده       انگارند  ميپندارند و     و منطقي مي  
، )Van Leeuwen, 2008(بـه بـاور ون ليـوِن    ). Aghagolzadeh, 2006, 9(انـد   تصميم گرفتـه 

تـوان بـه    شده در متـون يـا گفتمـان مـي       ايدئولوژي است و با مطالعة زبان منعكس       دهندة  بارتابزبان  
قادي يعني آشكارسازي   به عقيدة فركلاف، تحليل گفتمان انت      .ايدئولوژي آن متن يا گفتمان پي برد      

بينــي  ارتباطــاتي كــه از چــشم افــراد جامعــه پنهــان اســت، نظيــر رابطــة بــين زبــان، قــدرت و جهــان 
)Fairclough, 1989 .(   تحليل گفتمان انتقادي سعي دارد شناخت و آگاهي مردم نسبت بـه نقـش

 فـاولر  ).Fairclough, 2001(دهي، حفظ يـا تغييـر روابـط قـدرت را افـزايش دهـد        زبان در شكل
)Fowler, 1991 (تواند با استفاده از امكانات تحليل گفتمـان انتقـادي،    معتقد است كه خواننده مي

تر از زبان اسـت و    فوكو معتقد است كه گفتمان بزرگ     . بيني نهفته در متون را رمزگشايي كند        جهان
هد و هرچيـزي هويـت      د  هاي اجتماعي ديگرِ بسياري را نيز تحت تأثير قرار مي           علاوه بر زبان، پديده   

  . )Jorgenson & Philips, 2002(آورد  خود را از گفتماني كه در آن قرار دارد، به دست مي
در ســطح زبــرين، . در تحليــل گفتمــان انتقــادي، زبــان داراي دو ســطح زبــرين و زيــرين اســت

ي بينــ مــدار وجــود دارد و در ســطح زيــرين، ايــدئولوژي و جهــان هــاي گفتمــان ســاختارها و مؤلّفــه
گيـري و     كار  مدار ساختارهايي هستند كه به      ساختارهاي گفتمان  «.توليدكنندة آن گفتمان نهفته است    

شود كه    ها به صورت ديگر در گفته و يا متن باعث مي           ها و تغيير و تبديل آن      گيري آن   كار  يا عدم به  
 ــ از گفتــه، برداشــت   شتري هــاي متفــاوتي شــود، مطلبــي پوشــيده و يــا مــبهم شــود و يــا صــراحت بي

ــسته    ــه را برج ــا بخــشي از گفت ــد و ي ــدا كن ــد    پي ــرار ده ــيه ق ــري را در حاش ــد و بخــش ديگ »  نماي
)Yarmohammadi, 2004, 166.(  

كنـشگران اجتمـاعي يعنـي      . كـشند   مدار، كنشگران اجتماعي را به تصوير مي        هاي گفتمان   مؤلّفه
معنـايي بـه    -شـناختي  هـاي جامعـه      افرادي كه در يك گفتمان حضور دارنـد، بـه كمـك مؤلّفـه              همة
 وجـود دارد    بـاور  ايـن    ،در تحليل گفتمان انتقـادي    . شوند  هاي مختلف در گفتمان بازنمايي مي       گونه
 گـزارش   اي  ويـژه  ديـدگاه  و رويدادها از     پيشامدها داراي بار ايدئولوژيكي هستند و       ها   متن بيشتركه  
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 گونـاگون  هاي  نهاي غالب در مت     توان با استفاده از اين رويكرد، ايدئولوژي         مي ،نتيجه شوند؛ در   مي
 بـه   ، نيز بر آن است تا با استفاده از رويكرد تحليـل گفتمـان انتقـادي               ،اين پژوهش . را بازكاوي كرد  

  مــسئله، خــشونت خــانگي . دزپــرداب مهــم در ايــران و حتــي در جهــان، هــاي ئلهبررســي يكــي از مــس
ــوِن1گران اجتمــاعيعليــه زنــان اســت، و ابــزار مــورد اســتفاده بــراي بررســي، الگــوي كنــش   ون لي    

)Van Leeuwen, 2008 (است .  
سـازي و      اسـم  مانند الگوهاي رايج درتحليل انتقادي گفتمان كه ابزارهاي زباني          بيشترخلاف   بر

 -شـناختي  هـاي جامعـه   دهند، ون ليوِن مؤلفه حذف فاعل در ساخت مجهول ار مبناي تحليل قرار مي      
شـناختي و     هـاي زبـان      است كـه بـين شـاخص       بر اين باور  زيرا   .دهد  معنايي را ملاك تحليل قرار مي     

 معنـايي   -شـناختي   هـاي جامعـه      مؤلفـه  بررسـي  رابطة صددرصد مـستقيم وجـود نـدارد و           ها آننقش  
 سرچـشمه اً، معنـا و منظـور از فرهنـگ گويـشوران            دوم. دهد  تري از متن به دست مي       شناخت عميق 

معتقـد اسـت   ) Van Leeuwen, 1993(ليوِن ون ). Van Leeuwen, 2008(گيرد نه از زبان  مي
تـرين عناصـر    د و مهـم آين ـ بـه شـمار مـي   دهند كردار اجتمـاعي    كارهايي كه مردم انجام ميهمةكه  

؛ )كنـشگرهاي اجتمـاعي   (كنندگان در كردار اجتماعي       شركت)  الف مشتمل اند بر  كردار اجتماعي   
هــايي كــه  واكــنش) ؛ و ج)كــنش(كننــدگان در آن حــضور دارنــد  هــايي كــه شــركت فعاليــت) ب

در ايـن  ). Van Leeuwen, 1993, p.30) (واكـنش (دهنـد   كننـدگان از خـود نـشان مـي     شـركت 
  .است هاي بازنمايي كنشگران اجتماعي پرداخته شده پژوهش به بررسي شيوه

خـشونت  . اسـت  تري مورد توجه قـرار گرفتـه         در ايران به طور رسمي     به تازگي خشونت خانگي   
 فرد احساسات و رفتارها براي كنترل فرد كه كرد معرفي رفتارها از اي مجموعه انتو مي خانگي را

 انـواع  تـرين  رايـج خشونت خـانگي از  ). Khani et al., 2011(شود  مي ها  آن دامنبهدست  ديگر
هاي مبتني بر جنسيت است كه شامل آزارهاي جسمي، رواني، كلامي، جنسي، اقتصادي و                خشونت

خانـه  .  زنـان و دختـران هـستند       ،برند  ين افرادي كه از خشونت خانگي رنج مي       بيشتر. استاجتماعي  
.  خشونت خانگي بخشي از تجربة اغلب زنان است وليشود،     مي انگاشتهاغلب به عنوان پناهگاه امن      

 در  زنناشايـستگي   به ويژه در سطح خانواده دارد؛ احساسويرانگريخشونت عليه زنان پيامدهاي 

كـاري،   محـيط  در زن كـارآيي  عـدم  زن، روحـي  و جـسمي  افتـادگي  كـار  زا مـديريت خـانواده،  
 پنـاه آوردن  زن، اجتمـاعي  و خانوادگي منزلت كاهش زن، نفس عزّت و شرافت دار شدن خدشه

 درماندگي، خودكشي، احساس گيري، فال و قمار مواد مخدر، الكل، گردان، روان داروهاي به زن

آميز مـردان عليـه زنـان در     خشونت رفتارهاي منفي تأثيرات جمله از موارد مشابهو  مزمن افسردگي
                                                                                                                   
1 social actors 
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گونـه   ، فرزنـدان ايـن  بـالا  بـر مـوارد   افـزون ). Sidiq Sarvestani, 2005, 107(خـانواده اسـت   
 افسردگي پرخاشگري، گريزي، منزل مانند رفتاري هاي نابهنجاري و ها شديداً از مشكلات خانواده

برنـد و رفتارهـاي نابهنجـاري      رنـج مـي  موارد مشابهصيلي و تح افت ديگران، به نسبت اعتنايي بي و
 حتـي  و پدر به نفرت نسبت احساسي لحاظ از و مخدر مواد فروش و  خريد  و دزدي، اعتياد مانند

  دهنــد  پــدر را از خــود نــشان مــي رفتــار از داري جانــب و مــادر از نفــرت او، كــشتن قــصد
)Ezazi, 2005, 28( .،ه به اين م ـبنابراينتوانـد    مختلـف مـي  هـاي  جنبـه سئله و بررسـي آن از   توج

هـاي زنـاني كـه انـواعي از خـشونت خـانوادگي را                اين پژوهش بر آن است تا روايت      . گشا باشد   راه
بـه بيـان ديگـر، در    . دده ـتحليل قـرار    و  اند، با استفاده از مدلي كاملاً زباني مورد تجزيه     تجربه كرده 

هـا، ايـدئولوژي توليدكننـدگان ايـن          مدار در ايـن روايـت       تمانهاي گف   اين پژوهش، با بررسي مؤلّفه    
كردن يا تأثيرگذاشتن بـر       شود و نيز ابزارها و راهبردهايي كه اين زنان براي متقاعد             كشف مي  ها  متن

هـا پاسـخ      پرسـش اين   به   ،در اين پژوهش  . گيرد  برند، مورد بررسي قرار مي      مخاطبان خود به كار مي    
اند، كنـشگران     هاي زناني كه خشونت خانگي را تجربه كرده         در روايت ،   نخست اينكه  :شود  داده مي 

مـدار   هـاي گفتمـان   يـك از مؤلّفـه   كـدام  دوم آنكـه،  اند؟ هايي بازنمايي شده اصلي بيشتر با چه مؤلّفه   
 ســوم اينكــه، هــا را دارنــد؟ معنــايي الگــوي ون ليــوِن بيــشترين كــاربرد در روايــت-شــناختي جامعــه
نگرش كلّي زناني  چهارم آنكه، است؟ د براي بازنمايي چه كنشگراني به كار رفته هاي پركاربر   مؤلّفه

  گر چگونه است؟ اند، نسبت به خود و فرد خشونت كه خشونت خانگي تجربه كرده
  

   پيشينة پژوهش.2
 در حوزة تحليل گفتمـان انتقـادي و در          جداگانههاي زيادي به صورت        پژوهش ،هاي اخير   طي سال 

 تحليل گفتمان انتقادي در حـوزة خـشونت عليـه           در زمينة . است يه زنان انجام شده   حوزة خشونت عل  
هـاي زبـانيِ     پـژوهش بيـشتر  در ايران ولي گرفته، لنجامهايي در كشورهاي مختلف  زنان نيز پژوهش 

گرايـي در واژگـان، معنـا و     هـايي ماننـد جنـسيت    گرفته در حوزة خشونت عليه زنان، در زمينـه          انجام
ن پرداختـه  ه آچـه در ايـن پـژوهش ب ـ    هايي از نـوع آن   حال، نياز به پژوهش    به هر . تاصطلاحات اس 

هـايي كـه بـا اسـتفاده از الگـوي ون               به برخي از پژوهش    ،در ادامه . محسوس است به شدت   شود    مي
  .پردازيم است، مي  ليوِن در ايران انجام شده

ــيف   ــدي و س يارمحم)Yarmohammadi & Seif, 2004 ( ــتفاده ا ــا اس ــهب ــاي  ز مؤلف ه
هـاي   هـايي از روزنامـه   ، گزيـده )Van Leeuwen, 1996(معنايي الگوي ون ليـوِن  -شناختي جامعه

 نـشان   هـا   آن. دتحليـل كردن ـ     و   اسرائيل و فلسطين را تجزيه     هاي  درگيريمورد    فارسي و انگليسي در   
همچنين، .  دارد ه وجود سوي مدار و ساخت ايدئولوژيك ارتباط دو       دادند كه بين ساختارهاي گفتمان    
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چنـد بـسته بـه ديـدگاه       شـود، هـر   مدار يكساني اسـتفاده مـي   هاي گفتمان ها از مؤلفه  در همة فرهنگ  
  .ها و نوع آن متفاوت است گيري از اين مؤلفه كنندة متن، ميزان بهره توليد

بازنمايي كارگزاران اجتمـاعي در  ) Pahlavannezhad et al., 2009(نژاد و همكاران  پهلوان
 معنـايي ون ليـوِن      -شـناختي   مـدار جامعـه     هـاي گفتمـان     ريات دورة مشروطه را با استفاده از مؤلفه       نش

مـدار    هـاي گفتمـان      از مؤلفـه   هـا   هها نشان داد كه همة ايـن نـشري          تحليل داده    و   تجزيه. بررسي كردند 
 ،چند  هر. سان نيستها يك ها از مؤلفه  آنگيري بهره ميزان   ولياند،    هبهره گرفت معنايي  -شناختي  جامعه

عكـس، ديـده شـده كـه       ر  بلكه ب . ي نيست كه ايدئولوژي متفاوتي را نشان دهد       ا   اندازه  اين تفاوت به  
از هـا      از مؤلفه  گيري  بهرهترتيب  .  تقريبأ يكسان است   ها  هاي زيرين اين متن     ايدئولوژي پنهان در لايه   

ايـن شـيوة غالـب      . سازي  و منفعل زدايي، حذف     سازي، تشخصّ   بخشي، فعال   تشخصّ:  قرار است  اين
هـايي فعـال، پويـا و تأثيرگـذار           صـورت انـسان     بازنمايي نشان داد كه ايـن متـون، كـارگزاران را بـه            

نوبـة خـود روح انقلابـي مـردم و پوينـدگي جامعـة آن روز را نـشان                      كنند؛ كه ايـن بـه       بازنمايي مي 
  .دهد مي

هـاي مهـم    طرفـي رسـانه   ميـزان بـي  ) Aghagolzadeh et al., 2013 ( و همكـاران زاده آقاگل
المللي در اخبار پروندة اتمي ايران به ويژه در بازنمايي كنشگران اصلي آن را با استفاده از مـدل                     بين

 ,.Van Leeuwen, 2008; quoted in Aghagolzadeh et al (كنشگران اجتمـاعي ون ليـوِن  

المللـي گرچـه      هـاي مهـم بـين       ه رسـانه   نشان داده ك ـ   ها   آن  پژوهش هاي  يافته. بررسي كردند ) 2013
بر اينكـه     افزون  دارانه بوده و      ها هدفمند و جانب     رويكرد آن  وليكنند،    طرفي در اخبار مي     ادعاي بي 

دهـي و     كننـد، بـا اسـتفاده از راهبردهـاي نـام            هـاي مثبـت حـذف مـي         كنشگران ايراني را از رويـداد     
  در. اطـي از كنـشگران ايرانـي نـشان دهنـد          منطـق و افر     كوشند تصويري منفـي، بـي       بخشي مي   هويت
آشـكار  . دهنـد   طلب نـشان مـي      كه برعكس، كنشگران غربي را افرادي متعادل، منطقي و صلح           حالي

  .گيرد  ميانجامها كاملاً مغرضانه و هدفمند  است كه اين سياست
 اينكـه ايـدئولوژي و   هبـا اعتقـاد ب ـ  ) Sahragard & Shirvani, 2013(صحراگرد و شيرواني 

ترين نقش را در تحليـل گفتمـان دارنـد، هويـت شـهروندان ايرانـي مهـاجر را در متـون                        قدرت مهم 
 و  كيهـان هـاي پـژوهش از دو روزنامـة           داده. مطبوعاتي داخل و خـارج از كـشور بازنمـايي كردنـد           

ده و چـارچوب پـژوهش،      ش ـآوري     گـرد  آنلايـن  خبـر  و   كـام  دات ايرانيـان هاي     و سايت  همشهري
ها و    تحليل داده    و   پس از تجزيه  .  معنايي الگوي ون ليوِن بود     -شناختي  مدار جامعه   انهاي گفتم   مؤلفه

هـاي    هاي آماري، معلوم شد كه ميزان رازگونگي روزنامه         تعيين ميزان معناداري هر روزنامه با روش      
  .است هاي خارج از كشور بوده داخلي بيشتر از روزنامه
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و » رسـالت «، »اعتماد«، »شرق«هاي   متوني از روزنامه)Asadi et al., 2015(اسدي و همكاران 
 ;Van Leeuwen, 1996( معنـايي ون ليـوِن   -شـناختي  هـاي جامعـه   را با استفاده از مؤلفه» كيهان«

quoted in Asadi et al., 2015 (ايـن پـژوهش نـشان داد كـه كـارايي      هاي يافته. بررسي كردند 
بخـشي،    هـايي ماننـد تـشخصّ       ر اسـت، بـه ويـژه مؤلفـه        معنايي بيـشت  -شناختي  هاي جامعه   برخي مؤلفه 

همچنين، به اين نتيجه رسيدند كه ميان . سازي و تفكيك كردن سازي، كمرنگ زدايي، فعال   تشخصّ
هـا    ه برقـرار اسـت و از طريـق بررسـي ايـن مؤلفـه              سويمدار رابطة دو    هاي گفتمان   ايدئولوژي و مؤلفه  

  .همان ايدئولوژي حاكم بر ذهن نويسندگان است، پي بردمتون، كه  توان به ايدئولوژي نهفته در مي
بـا هـدف بررسـي    ) Hallaj Zadeh Bonam et al., 2018(زاده بنـاب و همكـاران    حـلاج 

 سالة خواستار طـلاق  45 تا  25 زن   20مندي جامعة آماري از ابزارهاي زباني، گفتمان          چگونگي بهره 
  لگــوي جامعــه و گفتمــان ون دايــك    هــاي خــانواده شــهر زاهــدان را بــر مبنــاي ا      در دادگــاه

)van Dijk, 2006; quoted in Hallaj Zadeh Bonam et al., 2018 (   مـورد تحليـل و
هاي پژوهش نگارندگان نـشان داد كـه جامعـة آمـاري پـژوهش، از تمـامي                   يافته. بررسي قرار دادند  

ت خــود و هــاي درســ ابزارهــا و راهبردهــاي نحــوي، بلاغــي و واژگــاني اســتفاده كردنــد تــا كــنش
نمايي مربوط بـه    همچنين، بيشترين بزرگ  . نمايي كنند   عملكردهاي نادرست همسران خود را بزرگ     

هـاي نادرسـت خـود و         نمـايي كـنش     هاي نادرست همسران و اطرافيانش بـوده و بـه كوچـك             كنش
هـاي مـورد بررسـي از         به بيان ديگر، جامعة زن    . هاي درست فرد مقابل كمتر پرداخته شده بود         كنش
هــاي نادرســت خــود و  نمــايي كــنش  ضــلع مربــع ايــدئولوژيك ون دايــك كــه بــراي كوچــك دو

  .عملكردهاي درست فرد مقابل است، كمتر پيروي كردند
بازنمايي شخصيت زنـان  ) Rahimian & Mohammadpour, 2019(رحيميان و محمدپور 

ري از الگـوي تحليـل      گي ـ  را بـا بهـره    ) 1394(اثـر بهـاره رهنمـا       » ماليخولياي محبوب مـن   «در داستان   
 & Van Leeuwen, 2008; quoted in Rahimian (گفتمــان انتقــادي ون ليــوِن   

Mohammadpour, 2019 (هـا و   نگارندگان با اعتقاد به اينكه متون ادبي، داستان. بررسي كردند
وش توان با نگـرش و ر  نتيجه مي  متون در راستاي برقراري ارتباط هستند و درديگرها هممانند    رمان

ها را تحليل نمود، ساختارهاي هماهنگ با هدف پژوهش را انتخاب و سـپس بـا الگـوي                   انتقادي آن 
هـا نـشان داد كـه         تحليـل   و   تجزيـه . بررسي و تحليل كردند   ) همان( معنايي ون ليوِن     -شناختي  جامعه

ي، زنان  به دنبال اين است كه دختران امروزي در نسل بعد         » ماليخولياي محبوب من  «نويسندة كتاب   
هـاي عـاطفي عبـور     پاي مردان از چـالش  عاطفي و اجتماعي باشند تا بتوانند پابه    از چنبة قدرتمندتري  

  .كنند
: اسـت  پذيرفتـه  انجـام شـود كـه در ديگـر كـشورها            هـايي پرداختـه مـي        به ارائة پيـشينه    در ادامه، 
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هاي مـالزي را   هبازنمايي كارگران مهاجر در يكي از روزنام) Abdul Razzaq, 2012(عبدالرزاق 
 Wodak, 2001; quoted in Abdul( گفتمـاني ووداك  -گيـري از رويكـرد تـاريخي    بـا بهـره  

Razzaq, 2012 (  ـوِن  و بازنمايي كنشگران اجتمـاعي ونلي)Van Leeuwen, 1996; quoted 

in Abdul Razzaq, 2012 (هـاي    نـشان داد كـه روزنامـه   ها  آن پژوهشهاي يافته. بررسي كردند
هـاي شـغلي،    فرصتاز جنبة  ،واقع در. اند  كارگران مهاجر را به صورت منفي بازنمايي كرده        مالزي،

كارگران مهاجر، رقيبان افراد بومي تلقي شده و نيز به عنوان تهديدي براي امنيت اجتماعي بازنمايي     
 منفـي   جمهور نيز موجب تقويت  بازنمـايي         بر اين، سخنان مقامات مالزي نظير رئيس       افزون. اند  شده

  .است كارگران مهاجر در اين روزنامه شده
مؤلفة حذف از الگـوي كنـشگران اجتمـاعي ون    ) Rayhan et al., 2013(ريحان و همكاران 

را در اخبـار روزنامـة   ) Van Leeuwen, 2008; quoted in Rayhan et al., 2013 (ليـوِن 
ــد   ــدونزي بررســي كردن ــست ان ــص  . جاكارتاپ ــامل دو عن ــود ش ــة حــذف خ ــانمؤلف ــازي و  ر پنه س

 صـورت  بـه  حـذف  مؤلفـة  كاربردهـاي  از %95 آن بـود كـه     نمايـانگر  هـا   يافته. سازي است   رنگ كم
. اسـت   شـده  اسـتفاده  سـازي   رنـگ   كم مؤلفة از حذف كاربردهاي از %5 در فقط و بوده سازي  پنهان

 ردپايي هيچ ،سازي  پنهان مؤلفة در نتيجه  و حذف مؤلفة از اي  استفاده چنين با جاكارتاپست روزنامة
 از اسـتفاده  بـا  كـه  حـذف  مـوارد  از %5 در   فقـط  و نگذاشـته  بـر جـا    اخبـار  در مربوطـه  كنشگران از

  .برد پي شده حذف كنشگران به توان مي شدند، بازنمايي سازي كمرنگ
اخبار مربـوط بـه برنامـة بازگـشت مهـاجران را در      ) Martinez Lirola, 2014(مارتينز ليرولا 
 الگـوي كنـشگران اجتمـاعي ون        ،ابزار تحليل در ايـن پـژوهش      . يايي بررسي كرد  چند روزنامة اسپان  

 پژوهش هاي يافته. بود) Van Leeuwen, 2008; quoted in Martinez Lirola, 2014(ليوِن 
) 1: هـا، دو واقعيـت وجـود دارد    نشان داد كه در اخبار مربوط به بازگشت مهـاجران در ايـن روزنـاه             

ــت، ي  ــروه اكثري ــت گ ــتمدارانِ     واقعي ــيلة سياس ــه وس ــستند و ب ــدرت ه ــه داراي ق ــي ك ــي گروه عن
هـا خواسـته شـده از برنامـة          واقعيـت گـروه اقليـت، كـه از آن         ) 2شـوند؛     گيرنده بازنمايي مي    تصميم

بـر ايـن اسـاس، گـروه        . بازگشت پيروي كنند و به تصميمات گروه داراي قـدرت احتـرام بگذرنـد             
  . است شده انگاشتهاكثريت برتر از گروه اقليت 

بازنمايي زنـان در اخبـار مربـوط بـه خـشونت جنـسي را در دو       ) Risdaneva, 2018(ريزدانوا 
روزنامة بريتانيايي گـاردين و روزنامـة انـدونزياييِ جاكارتـا           (هاي مختلف     روزنامه متعلق به فرهنگ   

جتمـاعي ون   دهيِ الگـوي كنـشگران ا       ابزار وي براي تحليل، مؤلّفة نام     . بررسي و مقايسه كرد   ) پست
نگارنده در پژوهش خود به منظور بررسيِ بهتر بازنمايي زنان، به بازنمـايي مـردان در ايـن                  . ليوِن بود 
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دهـي    گيـري از مؤلّفـة نـام         نشان داد كه رويكرد اين دو روزنامـه در بهـره           ها  يافته. اخبار نيز پرداخت  
شـان در   وضعيت حقوقياز جنبة   ن  روزنامة جاكارتا پست هم به قربانيان و هم به مجرما         . متفاوت بود 

برعكس، روزنامة گـاردين    . ها تمركز داشت    هاي جنايي، نقش اعطا كرد، و بر طرفين پرونده          پرونده
بندي و مجرمان را با نـام خـانوادگي بازنمـايي كـرد و در       شان طبقه   سن و جنسيت  از جنبة   قربانيان را   
آن بـود  نمايـانگر  اين رويكرد گاردين . نگرفت  ها در پرونده بهره  ها از وضعيت حقوقي آن      بازنمايي

  .ها ها تمركز داشت تا بر بر مشاركين پرونده كه اين روزنامه بيشتر بر خود جنايت
  

   چارچوب نظري.3
كاررفتـه   الگـوي بـه  .  وجود داردها  براي بررسي متنگوناگونيدر تحليل گفتمان انتقادي، الگوهاي  

وِن در اين پژوهش، كنشگران اجتماعي ون لي)Van Leeuwen, 2008 ( مبنـاي تحليـل ون   . اسـت
ها، در مقايسه     معنايي است زيرا باور دارد كه اين مؤلّفه       -شناختي  مدار جامعه   هاي گفتمان   ليوِن، مؤلّفه 

  بـه  ،در ادامه . دهند  تري از متن به دست مي       تر و جامع    شناختي، شناخت عميق    هاي صرفاً زبان    با مؤلّفه 
هـايي كـه ون ليـوِن بـراي بازنمـايي كنـشگران اجتمـاعي در مـتن                    ح مؤلّفه به توضي صورت مختصر،   

مـدار از   هاي گفتمـان  ها براي مؤلّفه   است كه معادل اشارهلازم به. شود است پرداخته مي  معرفي كرده 
  .است گرفته شده) Yarmohammadi, 2006(يارمحمدي 

، بـسته بـه   ) Van Leeuwen, 2008, p. 28(بـر اسـاس مـدل كنـشگران اجتمـاعي ون ليـوِن       
 2 يـا اظهـار    1هـا حـذف      توليدكنندگان متن، كنشگران اجتمـاعي در بازنمـايي        هاي  منفعت و   ها  هدف
سـازي،   رنـگ  در كـم . شـود   انجام مي4سازي  و پنهان3سازي رنگ حذف به دو صورت كم  . شوند  مي

 از متن وجـود   ردپايي از آن در جاي ديگري  وليسازي، اگرچه كنشگر حذف شده        برخلاف پنهان 
  .  در صد نيست  صدگاه توان با قطعيت مستدلي آن را بازسازي كرد، گرچه قطعيت هيچ دارد و مي

فرآيند اظهار از سـه     . ندآي  ظهار به  شمار مي    هاي ا   ها از اجزاي زيرمقوله     به جز حذف، بقية مؤلّفه    
. 7تعيين ماهيت ) ج(و   6تعيين نوع اشاره  ) ب(،  5تعيين نقش ) الف: (است زيربخش اصلي تشكيل شده   

اگر كنشگر اجتمـاعي بـه      . است  تشكيل شده  9سازي   و منفعل  8سازي  تعيين نقش از دو زيرمقولة فعال     
 وقتـي كنـشگر     وليسازي استفاده شده؛      صورت نيرويي فعال، پويا و اثرگذار بازنمايي شود، از فعال         

                                                                                                                   
1 exclusion 
2 inclusion 
3 backgrounding 
4 suppression 
5 role allocation 
6 reference allocation 
7 type allocation 
8 activation 
9 passivation 
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سازي خـود بـه       منفعل. است ار رفته سازي به ك    به صورت عاملِ تأثيرپذير بازنمايي شود، مؤلفة منفعل       
  .شود  ميبندي دسته 2 و تأثيرپذيري غيرمستقيم1دو گونة تأثيرپذيري مستقيم

 كـرده كـه   بيـان ) Van Leeuwen, 2008, p. 46(با تعيـين نـوع اشـاره، ون ليـوِن        پيوند بادر
گر كنشگر در مقـام     ا. انساني برخوردار شوند   توانند از مشخّصة انساني يا غير       كنشگران اجتماعي مي  

بـودن اسـت بازنمـايي شـود، از مؤلّفـة             انسان و با استفاده از مواردي كه داراي مشخّصة مميز انـسان             
، كنــشگر بــا اســتفاده از 4زدايــي بــرعكس، در تــشخصّ.  شــده اســتبهــره گرفتــه 3بخــشي  تــشخصّ
 و  5سـازي   صبخـشي داراي دو زيرمقولـة مـشخّ         تـشخصّ . شـود   انساني بازنمايي مي   هاي غير   مشخّصه
سازي يعني زماني كه هويت كنشگران اجتماعي، مشخصّ و روشن        مشخصّ.  است 6سازي  نامشخصّ

 پيونـد ) الـف : (پـذيرد    مـي  انجـام هـايي     سازي خود به شيوه     مشخصّ. سازي  باشد؛ برعكسِ نامشخصّ  
 )د(،  12بنـدي    و طبقـه   11دهـي   نام) ج(،  10نكردن   و تفكيك  9كردن  تفكيك) ب(،  8 و پيوندزدائي  7زدن  

زدن، كنـشگران در قالـب         در پيونـد  . 14سـازي چنـدموردي      و مشخصّ  13موردي  سازي تك   مشخصّ
. رأي هـستند  نظـر و هـم   مـورد فعاليـت يـا ديـدگاه خاصـي هـم       شـوند كـه در     ي بازنمـايي مـي      گروه

. شـود   هاي مشابه تفكيك مـي      كردن يعني يك فرد يا گروه به طور آشكاري از ديگر گروه             تفكيك
دهـي    شوند از مؤلّفة ناميادن اجتماعي بر اساس نام و هويت منحصر به فرد خود      كنشگرا كه  هنگامي

دهي رسـمي     نام.  باشد 17رسمي  يا غير  16رسمي  ، نيمه 15تواند رسمي   دهي مي   نام. است شدهبهره گرفته   
. »مرضيه«رسمي مانند  دهي غير و نام» مرضيه كريمي«رسمي مانند  دهي نيمه نام، »خانم كريمي«مانند 
. است  تشكيل شده  19دهي   و نسبت  18دهي  دهي است كه از دو جنبة مقام        اي از نام    دهي هم شيوه    انعنو
هـا و     وقتي كنشگران با توجه به نقش     . دهي مانند خاله مرضيه     و نسبت » دكتر كريمي «دهي مانند     مقام

بنـدي    بقـه ط. اسـت  ه  شـد گرفته  ه  ي بهر بند  هويت مشتركشان با ديگران بازنمايي شوند، از مؤلّفة طبقه        
                                                                                                                   
1 subjection 
2 beneficialization 
3 personalization 
4 impersonalization 
5 determination 
6 indetermination 
7 association 
8 dissociation 
9 differentiation 
10 indifferentiation 
11 nomination 
12 categorization 
13 single determination 
14 overdetermination 
15 formalization 
16 semi-formalization 
17 informalization 
18 honorification 
19 affiliation 
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دهـي    نقـش . گيرد   مي انجام 3دهي  و هويت ) مثبت يا منفي   (2دهي  ، ارزش 1دهي  خود به سه شيوة نقش    
دهنـد،    شـود يـا كـاري كـه انجـام مـي             هـا داده مـي     كنشگران با توجه به نقشي كه بـه آن        يعني وقتي   

اسـاس ارزش فرهنگـي يـا      گـاهي ممكـن اسـت شـخص يـا گـروه بـر             . بندي شوند، مانند معلـم      طبقه
هـي بهـره    د  صورت از مؤلفة ارزش      اين   بندي شوند؛ كه در     است طبقه  ها داده شده   اجتماعي كه به آن   

هـاي ذاتـي و دائمـيِ خـود           اسـاس ويژگـي      گاهي نيز ممكـن اسـت كنـشگران بـر         . است  شده گرفته
بهـره  دهـي   ها هويت خاصي داده شود كه در اين صـورت از مؤلفـة هويـت     بندي شوند و به آن      طبقه
بخشي   ، هويت 5بخشي نسبتي   ، هويت 4اي  بخشي مقوله   دهي خود شامل هويت      هويت .است  شده گرفته
هـا   هايي كه جامعه يا نهادها آن       به مقوله    توجه   اي، كنشگران با    بخشي مقوله   در هويت .  است 6ظاهري

، طبقـة   شوند؛ مانند سن، جنسيت، نژاد، قوميت، مذهب، حرفـه          كند، بازنمايي مي    را از هم متمايز مي    
هـاي خويـشاوندي،      بـه رابطـه      توجـه   بخشي نسبتي، كنـشگران بـا       در هويت . موارد مشابه اجتماعي و   

بخــشي ظــاهري، كنــشگران برحــسبِ  در هويــت. شــوند كــاري، دوســتي و شخــصي بازنمــايي مــي
 كــه منحــصراً ويــژههــاي فيزيكــي و ظــاهري، انــدام يــا عــضو خــود، كــه در يــك بافــت    ويژگــي
 كنـشگر در يـك نقـش اجتمـاعي واحـد            هنگـامي . شـوند    است، بازنمـايي مـي     ها كنندة آن   مشخص

موردي و وقتـي   سازي تك   شركت دارد و در قالب يك نقش منفرد بازنمايي شود از مؤلّفة مشخصّ            
بهـره گرفتـه    سـازي چنـدموردي       زمان در چند نقش حضور داشته باشد از مؤلّفة مشخصّ           به طور هم  

  ، دلالـت  8شـدگي   ، نمـادين  7امل چهـار زيرمقولـة وارونگـي      سازي چندموردي ش    مشخصّ. است شده
وارونگـي زمـاني اسـت كـه كنـشگر، بـا دو نقـش متـضاد و           . است 10شدگي   و فشرده  9كردن  ضمني  

شــدگي، بــه جــاي كنــشگران واقعــي از كنــشگران خيــالي،  در نمــادين .وارونــة هــم بازنمــايي شــود
ــا داســتاني اســتفاده مــي  اســطوره ي كــردن، يــك كنــشگر مــشخص  در دلالــت ضــمن .شــود اي و ي
سازي از طريـق   شدگي، مشخص   در فشرده . فرد، مقوله يا نقش ديگري را هم به عهده دارد           به  منحصر

گـردد و      از گروهي از مردمان انتزاع مـي       ويژهصفتي  . گيرد   مي انجامسازي    تركيبي از تعميم و انتزاع    
 و  11كـردن   دو گونـة انتزاعـي    بخـشي بـه       تـشخصّ . شـود   يك از افراد آن گـروه داده مـي          سپس به هر  

. شـود  كردن، كنشگر با صـفت و كيفيـت بازنمـايي مـي          در انتزاعي . شود   مي بندي  دسته 12كردن  عيني
                                                                                                                   
1 functionalization 
2 appraisement 
3 identification 
4 physical identification 
5 relational identification 
6 physical identification 
7 inversion 
8 symbolization 
9 connotation 
10 distillation 
11 abstraction 
12 objectivation 
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هـدف از آن، گـاهي      . گيـرد    مـي  انجـام و بـا اهـداف مختلـف        هـاي گونـاگون       بـا شـيوه   كردن    عيني
 چهـار شـيوة   بـه كـردن   عينـي . اقتداربخشي به افراد و گاهي سلب مسئوليت از كنـشگر اصـلي اسـت    

مـداري، كنـشگر      در مكان . پذيرد   مي انجام 4مداري   و اندام  3مداري  ، گفته 2، ابزارمداري 1مداري  مكان
در . اســت شــود كــه در بــافتي مــشخص، بــا آن بــسيار عجــين شــده وســيلة مكــاني بازنمــايي مــي  بــه

اسـتفادة عامـل بـه      در اين حالـت، ابـزارِ مـورد         . شود  وسيلة ابزار بازنمايي مي     ابزارمداري، كنشگر به  
هاي   ها و نوشته    وسيلة گفته   مداري، كنشگران اجتماعي به     در گفته . شود  جاي خود عامل بازنمايي مي    

وسيلة بخشي از بـدن خـود بازنمـايي      مداري، كنشگران اجتماعي به در اندام. شوند خود بازنمايي مي 
  . شوند مي

اهيت كنشگران اجتمـاعي هـم ماننـد        تعيين م . آخرين زيربخش مؤلّفة اظهار، تعيين ماهيت است      
ــت   ــوع اشــاره اهمي ــين ن ــين نقــش و تعي ــسيارتعي ــه صــورت عــام   كنــشگران مــي. ي داردب تواننــد ب

 و  ها  قه كنشگران به صورت طب    كه  هنگامي. بازنمايي شوند ) 6ارجاعي  نوع(يا خاص   ) 5ارجاعي  جنس(
قابـل شناسـايي بازنمـايي    ارجاعي، و وقتي بـه صـورت مـشخصّ و        افراد عام بازنمايي شوند از جنس     

ــوع  ــوند از ن ــاعي ش ــده  ارج ــتفاده ش ــوع. اســت اس ــاعي   ن ــة فردارج ــامل دو زيرمقول ــاعي ش  و 7ارج
. شـوند  ها كنشگران به ترتيب به صـورت فـرد و گـروه بازنمـايي مـي       كه در آناست 8ارجاعي  گروه
هــاي  اگــر گــروه.  اســت10ارجــاعي  و مجموعــه9ارجــاعي ارجــاعي داراي دو زيرمقولــة كلّــي  گــروه

 ايـن    شـده؛ در غيـر     بهره گرفته ارجاعي    كنشگران با اعداد و ارقام نشان داده شوند از مؤلّفة مجموعه          
   .است ارجاعي به كار رفته صورت مؤلّفة كلّي 

  هـــــاي انگـــــارة كنـــــشگران اجتمـــــاعي ون ليـــــوِن  بـــــراي ســـــهولت تجـــــسم مؤلفّـــــه
)Van Leeuwen, 2008( نمودار ،)شـناختي  مـدار جامعـه   اي گفتمـان ه ـ مشتمل بر تمام مؤلّفه) 1- 

  .است معنايي ارائه شده
  

                                                                                                                   
1 spatialization 
2 instrumentalization 
3 utterance autonomization 
4 somatization 
5 genericization 
6 specification 
7 individualization 
8 assimilation 
9 collectivation 
10 aggregation 
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   معنايي ون ليوِن - شناختي مدار جامعه هاي گفتمان مؤلفه: 1شكل 

)Van Leeuwen, 2008, p. 52(  
  

  شناسي  روش.4
. انـد   هاي اين پژوهش شامل پنجاه روايـت از زنـاني اسـت كـه خـشونت خـانگي تجربـه كـرده                       داده

   گرفتـه شـده   كـارزار منـع خـشونت خـانوادگي        عنوان   باي از كانال تلگرامي     هاي مورد بررس    روايت
آوري روايـت از زنـان تحـت خـشونت خـانگي، بـا هـدف كمـك بـه                      گرد براياين كارزار   . است

تـا زمـان    . كنـد   تصويب قانوني اساسي براي حمايت از زنان تحت خشونت خانوادگي، فعاليـت مـي             
ت در ايـن كانـال موجـود بـود كـه يـا توسـط خـود زنـانِ              رواي ـ 456انجام اين پژوهش، در مجموع      

 روايـت  456از بـين   .هـا بيـان شـده بـود     ديده يا توسط خانواده، دوستان و خويـشاوندان آن        خشونت
  ديــده نقــل شــده بــود   روايــت مــستقيماً توســط خــود زنــانِ خــشونت153موجــود در ايــن كــارزار، 

ــصادفي انت    ــه طــور ت ــان، پنجــاه روايــت ب ــن مي ــاعي   كــه از اي ــشگران اجتم ــا الگــوي كن   خــاب و ب
)Van Leeuwen, 2008 (هـا،    اسـت كـه در ايـن روايـت    اشارهلازم به . است تحليل شده و  تجزيه

 و   در بخـش تجزيـه    . تحليلـي اسـت   - گرفتـه و روش تحليـل، توصـيفي        انجـام تحليل در سطح جمله     
 و درصد   فراوانيكه شامل    آماري ارائه شده     هايي  ولتحليل به منظور سهولت در خواندن نتايج، جد       

همچنين، فقط به بررسـي بازنمـايي كنـشگران         . استها    كاررفته در روايت    مدارِ به   هاي گفتمان   مؤلفه
 و از بررسي كنشگراني كه      بسنده شده گر،    ديده و افراد خشونت     اصلي خشونت، اعم از زنِ خشونت     
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 بر كنـشگراني كـه      افزون. ستا اند خودداري شده    رنگي در اعمال يا تحمل خشونت داشته       نقش كم 
ها نام برده شده، كنشگران اصلي كه بـه صـورت ضـمير              اند و از آن     به صورت آشكار بازنمايي شده    

است، زيرا زبان فارسي ضميرانداز است       تحليل قرار گرفته   و   نيز مورد تجزيه   ،اند  مستتر بازنمايي شده  
كه گفتـه شـد، تمـام پنجـاه           گونه  همان. ودش  ها، با ضمير مستتر بازنمايي مي       و فاعل بسياري از كنش    

  .اند، تجربه كرده بودند اي كه نقل كرده ديده روايت از خشونت را خود زنانِ خشونت
  
  ها تحليل داده  و   تجزيه.5

 ارائه شده در اين     هاي  جدول. پردازيم  بررسي مي  هاي مورد   تحليل روايت  و    به تجزيه  ،در اين بخش  
كـاربرد انـواع   ) 1(جـدول  . دهـد  مدار را نـشان مـي   هاي گفتمان  ع مؤلّفه  و درصد وقو   فراواني،  بخش
در هـر دو جـدول،      . دهـد   هاي اظهار را نـشان مـي        كاربرد انواع مؤلّفه  ) 2(هاي حذف و جدول       مؤلّفه

هـايي اسـت      دهد؛ ستون دوم مربوط به مؤلّفه       مدار تشكيل مي    هاي گفتمان   ستون اول جدول را مؤلّفه    
هـايي اسـت كـه ايـن          اند و ستون سوم مؤلّفه       براي بازنمايي خود به كار گرفته      ديده  كه زنان خشونت  

انـد، اسـتفاده      هـا خـشونت روا داشـته       شان كـه بـه آن       زنان براي بازنمايي آن دسته از اعضاي خانواده       
دليل . دهد   و درصد مؤلّفة حذف و مؤلّفة اظهار را نشان مي          فراوانينيز مجموع   ) 3(جدول  . اند  كرده
هايي كه در چارچوب نظري مقاله معرفي كرديم در جدول زير مـشاهده                از مؤلّفه  اي  مجموعه اينكه
كاررفتـه در     هـاي بـه     هـا اسـتفاده نـشده و مؤلّفـه          هـا از همـة مؤلّفـه        شود اين است كه در روايـت        نمي

بيـان  هـا   ي تمام مؤلّفـه ا نمونه است كه اگر در جمله يا  اشارهلازم به   . است دهآمها، در جدول      روايت
هايي براي هر مؤلّفه بوده، نه ارائـة تحليـل تمـام               ارائة مثال  فقطين دليل است كه هدف،      ه ا اند ب   نشده
كاررفته مورد بررسـي      هاي به   ها تمام مؤلّفه    تحليل روايت  و  جا؛ هرچند كه در تجزيه     ها در اين    مؤلّفه

  . اند و تحليل قرار گرفته
  

با   پيوند مدار حذف در هاي گفتمان ع مؤلفّه و درصد مربوط به انوافراواني: 1جدول 
  ديده هاي زنان خشونت گران در روايت ديدگان و خشونت خشونت

  ديده زنان خشونت  گر افراد خشونت
  مدار حذف هاي گفتمان انواع مؤلفّه

  درصد  فراواني  درصد  فراواني
  0  0  30  12  سازي پنهان

  100  6  70  28  سازي رنگ كم
  100  6  100  40  مجموع

  

گـر     بـا بازنمـايي افـراد خـشونت         پيونـد  دهد كه مؤلّفـة حـذف در        نشان مي ) 1(جدول  هاي    يافته
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 دوازده بـار از مؤلّفـة       روي هـم رفتـه،    كه براي بازنمايي ايـن افـراد         يا  گونهكاربرد بيشتري داشته؛ به     
ر هـم  ديـده حتـي يـك بـا       براي بازنمايي افـراد خـشونت      وليسازي استفاده شده،      مدار پنهان   گفتمان

ــا خــشونت  پيونــد ســازي در رنــگ كــاربرد مؤلّفــة كــم. اســت اســتفاده نــشده گــران هــم بيــشتر از  ب
  .پردازيم ها مي ح اين مؤلّفهشربه ) 2(و ) 1(هاي  نمونهدر . ديدگان است خشونت

ام كـه     حرمتي قرار گرفتـه     احترامي و بي    خشونتي كه به من اعمال شده از نظر روحي مورد بي           .1
كـسي را نداشـتم     . بسيار، مبتلا به بيماري شـدم؛ چـون از درون بـسيار آزار ديـدم              پس از تحمل    
  . و شتم هم قرار گرفتم خيلي اوقات مورد ضرب. براي گلايه

فضاي خانه هميشه همراه با استرس و ترس بود، زيـرا اعـضاي خانـه بـراي كـوچكترين كـار            .2
ه مخالف نظـر پـدر بـود مـشاجره و     شد ك اگر كاري انجام مي. گرفتند  مورد بازخواست قرار مي   

حـساسيت  . . . . رفـت     انگار همة كارها بايد مطابق ميل او پـيش مـي          . آمد  درگيري به وجود مي   
نفس از بين     به  شديد روي مسائل باعث ايجاد مشكلات روحي شد تا جايي كه استقلال و اعتماد             

  .رفت
گر وجـود نـدارد       صيت خشونت شود، هيچ اثري از شخ      مشاهده مي ) 1(كه در روايت     گونه همان

گـر كـه نقـش فعـالي در اعمـال           خـشونت ) 2(در روايـت    . اسـت   گرفته انجامسازي    نتيجه پنهان  و در 
است؛ فردي كه عامل استرس و ترس بوده، فردي كه اعضاي خانـه را               رنگ شده  خشونت داشته كم  

نفس را از بين برده        به بازخواست كرده، فردي كه مشكلات روحي ايجاد كرده و استقلال و اعتماد             
حتّي يك بار هم به صورت كنشگري فعال از او نام برده نشده و در كلِ اين روايت فقط يك بار از             

، اگرچـه نقـش گفتمـاني       » بـود  پدرشد كه مخالف نظـر        اگر كاري انجام مي   «: است او نام برده شده   
مـتمم بيـان شـده؛ دليـل آن          بـا اسـتفاده از نقـش دسـتوري           ولـي سازي است      در اين جمله فعال    پدر
ديـده كـه در جامعـه         گر به خـشونت     گر يا نگاه بالا به پايينِ خشونت        تواند همان ترس از خشونت      مي

در همـين  . اسـت   شـده  بازنمايانـده ديـده هـم       وجود دارد، باشد كه البته در گفتار خود افراد خشونت         
اگر كاري انجام   «در دو جملة    شود؛    ديده هم مشاهده مي     سازي خشونت   اي از كمرنگ    روايت نمونه 

كنشگراني كـه كارهـا   » رفت همة كارها بايد مطابق ميل او پيش مي / شد كه مخالف نظر پدر بود       مي
تـوان فهميـد    اند و از مابقي متن مي سازي بازنمايي شده   دهند با استفاده از مؤلّفة كمرنگ       را انجام مي  

تواند براي به حاشيه بردن نقش  كارگيري مي اين نوع به. كه اين كنشگران همان اعضاي خانه هستند     
همـة كارهـا    «در همـين جملـة      . گر باشد   فعال خود، يا براي تأكيد بر خواسته و خودخواهيِ خشونت         

سـازي    رنـگ  گر، يعني پدر، هم از كم       ، براي بازنمايي فرد خشونت    »رفت  بايد مطابق ميل او پيش مي     
 قبـل   هـاي پيـشين     ه پدر است و اين موضوع از جمل       »او«مرجع ضمير منفصل    زيرا  . است استفاده شده 
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  .سازي است رنگ ، بنابراين داراي مؤلّفة كماستدريافت 
. است و درصد بيان شده   ر مبناي فراواني     ب ،هاي اظهار   ميزان استفاده از انواع مؤلّفه    ) 2(در جدول   

  .ودش كاررفته ارائه مي هاي به يك از اين مؤلّفه هايي براي هر نمونه ،در ادامه
  

با   رابطه مدار اظهار در هاي گفتمان  و درصد مربوط به انواع مؤلفّهفراواني :2جدول 
  ديده هاي زنان خشونت گران در روايت ديدگان و خشونت خشونت

  ديده زنان خشونت  گر افراد خشونت
  مدار اظهار هاي گفتمان انواع مؤلفّه

  درصد  فراواني  درصد  فراواني
  36/13  39  94/28  66  سازي فعال

  23/21  62  19/27  62  سازي با استفاده از ضمير مستتر فعال
  59/34  101  02/7  16  سازي تأثيرپذيري مستقيم منفعل
  34/0  1  43/0  1  سازي تأثيرپذيري غيرمستقيم منفعل

سازي تأثيرپذيري مستقيم با استفاده  منفعل
  از ضمير مستتر

0  0  14  80/4  

  45/4  13  58/6  15  دهي منفي ارزش
  34/0  1  32/1  3  دهي مثبت ارزش
  80/4  14  30/19  44  دهي نسبتي هويت

  0  0  88/0  2  شدگي نمادين
  34/0  1  32/1  3  سازي نامشخّص
  48/5  16  0  0  مداري اندام

  0  0  32/1  3  ابزارمداري
  42/3  10  88/0  2  ارجاعي جنس

  68/0  2  0  0  كردن انتزاعي
  37/1  4  43/0  1  ارجاعي مجموعه

  34/0  1  0  0  فردارجاعي
  0  0  32/1  3  ارجاعي كلي

  72/1  5  75/1  4  پيوندزدن
  74/2  8  32/1  3  كردن تفكيك

  100  292  100  228  مجموع
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هـا و    از كودكي حتّي تا اكنون پسرعمويم هروقت مرا ديـده تـلاش كـرده در خفـا بـه سـينه                     . 3
  .بالاتنة من دست بزند

ز اون خانمي كه وارد زندگيم شد بيـشتر و  از همسرم ناراحت و دلخورم ا  ] كه[قدر    من همان  . 4
  .واقعا ازش متنفرم. بيشتر دلخورم

سـازي  و نيـز        گـر اسـت، بـا اسـتفاده از مؤلّفـة فعـال              ، كه فرد خـشونت    پسرعمويم) 3(در مثال   
 فعـال بـودن كنـشگر در ايـن جملـه ايـن اسـت كـه         دليـل . اسـت  دهـي نـسبتي بازنمـايي شـده       هويت

 و داراي   بـوده اسـت پـس فعـال       » دست زدن «و  » تلاش كردن «،  »دندي«هاي     فاعل  فعل   پسرعمويم
سـازي   ديـده اسـت، بـا اسـتفاده از مؤلفـة منفعـل       ، كـه فـرد خـشونت     مـرا . اسـت سـازي     مؤلّفة فعـال  

مـداري، يعنـي      ديده همچنـين بـا اسـتفاده از مؤلّفـة انـدام             تأثيرپذيري مستقيم بيان شده؛ فرد خشونت     
مـداري فقـط      شـده، مؤلّفـة انـدام       هاي بررسـي     روايت همةدر  . است ، بازنمايي شده  بالاتنه و   ها  سينه

ديده به كار رفته و كاربرد آن يا براي بازنمايي مورد تجاوز قرارگرفتن               براي بازنمايي افراد خشونت   
ديـده     كـه فـرد خـشونت      من) 4 (نمونةدر  . است وشتم قرارگرفتن بوده    يا براي بازنمايي مورد ضرب    

ديده واقعاً كنـشي را       جا فرد خشونت   در اين . است سازي بازنمايي شده    فة فعال است با استفاده از مؤلّ    
  .است انجام نداده بلكه احساس خود را بيان كرده

كنـد بـه      او هر روز صـبح مـن را وادار مـي          . گيرم  من از طرف همسرم مورد خشونت قرار مي        .5
ولـي او  . . . .  وام بگيرم يك روز از شوهرم  خواستم كه صد تومن. پارك بروم و برنج بفروشم    

با فحش و داد و بيداد من را از خـودش دور            . عصباني شد و درِ قندان را به سمت من پرت كرد          
  .دهد و شتم قرار مي اگر حرف او را گوش ندهم مرا مورد ضرب . . . .  كرد 

 چـه نقـش دسـتوري فاعـل         بازنمايي شده، اگـر    منديده كه با ضمير       فرد خشونت ) 5 (نمونةدر  
، اگرچـه بـا     همـسرم سازي تأثيرپذيري مستقيم است؛ و         نقش گفتمانيِ آن درواقع منفعل     وليدارد  

 زيـرا درحقيقـت     .سـازي دارد     نقـش گفتمـاني فعـال      ولـي استفاده از گروه حرف اضـافه بيـان شـده           
دهـي     است كه خشونت اعمال كرده و اين كارگزار بـا اسـتفاده از مؤلّفـة هويـت                 همسرمكارگزارِ  

از شـوهرم   «در جملـة    . اسـت   چـون رابطـة خويـشاونديِ او بازنمـايي شـده           گشته،نيز بازنمايي   نسبتي  
سـازي    اسـت، بـا مؤلفـة منفعـل    شـوهرم گـر، كـه    فـرد خـشونت  » خواستم كه صد تومن وام بگيرم     

كـه زبـان فارسـي زبـاني ضـميرانداز اسـت، در              جـايي  از آن . است تأثيرپذيري مستقيم بازنمايي شده   
 فرض بر حضور آشكار ضماير      ،در اين موارد  .  حذف شده بودند   سيار ب هاها ضمير   بسياري از روايت  

 استفاده شد؛   مستتر گفتة  پارههاي آشكار متناظر، از       ها از مؤلّفه    گونه مؤلّفه   بود و براي جدا كردن اين     
ديـده، كـه خواسـتار        اي، مؤلّفة مربوط بـه بازنمـايي فـرد خـشونت            ين صورت كه در چنين جمله     ه ا ب
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ايـن نـوع كـاربرد      . اسـت  بيـان شـده   » سازي با استفاده از ضمير مستتر       فعال« عنوان   بان وام بوده،    گرفت
بـا فحـش و داد و بيـداد    «در جملة . پوشي نبود ها فراوان بود و قابل چشم        مستتر در روايت   هايضمير

نـه كـاربرد   گو نيز همين» دهد   و شتم قرار مي     مرا مورد ضرب  ... «و جملة   » من را از خودش دور كرد     
فحـش   «گفتة  پاره. گر  شود، ليكن براي فرد خشونت      سازي با استفاده از ضمير مستتر مشاهده مي         فعال

  .گر ارزش منفي دارد هم براي فرد خشوتت» و داد و بيداد
 نفر غذا   12واسه  . طرف شوهرم من رو نوكر حساب كردن      . زور شوهرم دادن    پدر و مادرم به    .6

شوهرم تو خونه   . دار شدم    سال بچه  6بعد  . كي از چشمام رو كور كرد     پدرشوهرم زد ي  . پختم  مي
  . . . .خوردم  كردم هم كتك مي هم كار مي. موندم. رفت. پدرش من رو ترك كرد

سازي با    مؤلّفة فعال  دربردارندةهم  » خوردم  كردم هم كتك مي     هم كار مي  «، جملة   )6 (نمونةدر  
. سـازي بـا اسـتفاده از ضـمير مـستتر             مؤلّفـة منفعـل    رنـدة دربردااستفاده از ضمير مـستتر اسـت و هـم           

هـم  «بـه كـار رفتـه؛ و جملـة          » كـردم   هم كار مي  « در جملة    منسازي با استفاده از ضمبر مستترِ         فعال
سـازي     منفعـل  مـن  نقش گفتمـاني     ولي است،   مناگرچه فاعل آن ضمير مستتر      » خوردم  كتك مي 

سازي تأثيرپـذيري   منفعل« به كار رفته از اصطلاح  تأثيرپذيري مستقيم است و چون به صورت مستتر       
سيار جـايي كـه ايـن نـوع كـاربرد هـم ب ـ             از آن . است استفاده شده » مستقيم با استفاده از ضمير مستتر     

ــشاهده شــد، امكــان چــشم  ــوكرواژة . پوشــي از آن وجــود نداشــت  م ــرد ن  ارزش منفــي دارد و ف
  .است نمايي خود استفاده كردهدهي منفي براي باز ديده از اين مؤلّفة ارزش خشونت

سـه  . ده سال است، نه تنها شيشه بلكـه تريـاك، متـادون و غيـره              .  اعتياد به شيشه دارد    همسرم. 7
زنـد و     تهمـت مـي   . گيـرد   فرزند پسر دارم و در هنگام كشيدن مواد، پسرهايم را به باد كتك مي             

اگر . . .  زند  د مرگ كتك مياگر پسرهايم اقرار نكنند من با كسي رابطه دارم پسرهايم را تا ح        
  . . . . افتد   با كابل به جان من مي. در خانه نباشم فرزندانم امنيت جاني ندارند

 افـزون . پـسرهايم  و   همسرمدهي نسبتي هـستيم،       ، هم شاهد كاربرد مؤلّفة هويت     )7 (نمونةدر  
جـا كنـشگر    در اين . »افتد  يبا كابل به جان من م     «: بر اين، شاهد كاربرد مؤلّفة ابزارمداري هم هستيم       

  .است زدن براي بازنمايي استفاده شده فعال بازنمايي نشده و از ابزار كتك
ــا ازدواج . بودنــد مــردان آزادي جنــسي داشــتند ولــي زنــان بايــد نجيــب مــي . . .  . 8 دخترهــا ب

  .شوند گذاري مي ارزش
 مجرّد بمونه و بايد بـه سـرعت    سال20كرد كه دختر نبايد بالاي  مادرم هميشه دعوام مي   . . .  . 9

  . ازدواج كند
ارجاعي يعنـي حـالتي       ارجاعي هستيم؛ جنس    شاهد كاربرد مؤلّفة جنس   ) 9(و  ) 8 (هاي  نمونهدر  
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 در  دخترهـا  و   زنـان ،  مـردان هاي    واژه. گيرد و استثناپذير نيست     كه همة كنشگران را در بر مي      
هاي مـورد     ارجاعي در روايت    ربرد مؤلّفة جنس  ي از كا  موارد) 9 (نمونة، در   دخترو واژة   ) 8 (نمونة

  .بررسي است
  

هاي حذف دربرابر بسامد و درصد مجموع   و درصد مجموع مؤلفّهفراواني: 3جدول 
  هاي اظهار مؤلفّه

  درصد  فراواني  
  13/8  46  هاي حذف مجموع مؤلفّه
  87/91  520  هاي اظهار مجموع مؤلفّه
  100  566  كل

  

ر مبنـاي  هـاي اظهـار را ب ـ   هاي حـذف و آمـار مجمـوع مؤلّفـه     مؤلّفهكه آمار مجموع  ) 3(جدول  
هاي مورد بررسي، ميزان استفاده از         آن است كه در روايت     نمايانگردهد،    و درصد نشان مي   فراواني  

هـا    دهد كـه توليدكننـدگان روايـت        مؤلّفة اظهار به مراتب بيشتر از مؤلّفة حذف بوده و اين نشان مي            
ديده، چه به صـورت فعـال، چـه بـه             گر و خشونت     افراد خشونت  از جمله  را،   اند كارگزاران   هكوشيد

 .  نشان دهند،هاي اظهار صورت منفعل و چه با استفاده از ساير مؤلّفه

دهد كـه زنـان    ها نشان مي گرفته بر روي روايت  انجامهاي و تحليل  ، ارقام و تجزيه     روي هم رفته  
ديـده از     هـاي كمتـر و بـراي بازنمـايي افـراد خـشونت              هديده بـراي بازنمـايي خـود از مؤلّف ـ          خشونت
 را فراوانـي گر بيشترين  هايي كه براي بازنمايي افراد خشونت      مؤلّفه. اند  بهره گرفته هاي بيشتري     مؤلّفه
سـازي بـا اسـتفاده از ضـمير مـستتر          ، فعـال  )٪94/28(سـازي      فعـال  مشتمل انـد بـر    اند به ترتيب      داشته

دهـي    ، ارزش )٪02/7(سازي تأثيرپـذيري مـستقيم        ، منفعل )٪30/19( تيدهي نسب   ، هويت )٪27/19(
ديـده بـه      هاي پربسامد براي بازنمايي افـراد خـشونت         مؤلّفه). ٪70(سازي    رنگ و كم ) ٪58/6(منفي  

سـازي بـا اسـتفاده از ضـمير      ، فعـال )٪ 59/34(سازي تأثيرپذيري مستقيم   منفعلمشتمل اند بر ترتيب  
  ).5٪/48(مداري  و اندام) ٪36/13(سازي  ل، فعا)٪23/21(مستتر 

سـازي بـه ميـزان     رنـگ  سـازي و كـم   هـاي پنهـان   گر از مؤلّفـه   با بازنمايي افراد خشونت   پيونددر  
توانـد تأكيــد بـر مـورد خــشونت قـرار گـرفتنِ افــراد        شـده؛ كـه دليــل آن مـي   بهـره گرفتــه بيـشتري  
توانـد    همچنين مـي  . د زنان وجود دارد، باشد    ديده، يا نگاه بالا به پاييني كه در جامعه درمور           خشونت

ديـدگان هـستند، افـراد        گرهـا عـضوي از خـانوادة خـشونت           باشـد كـه چـون خـشونت        سـبب به اين   
نتيجـه بـه طـور       قدر هم بـد جلـوه بدهنـد و در           اند اعضاي خانوادة خود را آن       ديده نخواسته   خشونت
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  .اند ها اشاره كرده غيرمستقيم به آن
سـازي اسـت، چـه بـه صـورت            گر مؤلّفـة فعـال       با افراد خشونت   پيوندمد در    مؤلّفة پربسا  نخستين

گـر هـستند كـه        دليل پربسامد بودن آن اين است كه افـراد خـشونت          . آشكار و چه به صورت مستتر     
شـوند و     ديده متحمل ايـن خـشونت مـي         دهند و افراد خشونت     واقع خشونت را انجام مي     كنش و در  

ديـدگان كمتـر باشـد و     سـازي بـراي خـشونت    طه، استفاده از مؤلّفة فعالرود كه در اين راب      انتظار مي 
 نـشان   هـا   يافتـه . ديـدگان اسـتفاده شـود       سازي براي بازنمايي خشونت     برعكس، بيشتر از مؤلّفة منفعل    

سازي، هـم آشـكار       ديده به ميزان كمتري از مؤلّفة فعال         با افراد خشونت   پيونددهد كه اگرچه در       مي
هـا كـم نبـوده؛         به هر حال كـاربرد ايـن مؤلّفـه در روايـت            ولي شده،   بهره گرفته ر،  و هم ضمير مستت   

دانند و جايگاه پاييني براي خـود         ديده خود را هم مقصر مي       دليلش شايد اين باشد كه افراد خشونت      
 همان نگاه بالا به پايين كه در جامعه وجود دارد در ذهن و ايدئولوژي حاكم بر افراد     .متصور هستند 

  .شود ديده هم وجود دارد و در گفتارشان هويدا مي خشونت
سازي است، چه بـه صـورت         ديده، مؤلّفة منفعل    پربسامدترين مؤلّفه براي بازنمايي افراد خشونت     

 و درواقـع همـين   به دست آيـد اي  طبيعي است كه چنين نتيجه. آشكار و چه به صورت ضمير مستتر    
اند و خودشان     يده هستند كه متحمل خشونت و كنش شده       د  چون اين افراد خشونت   . رفت  انتظار مي 

هـا اسـتفاده    سـازي بـراي بازنمـايي آن    نتيجه بيشتر از مؤلّفـة منفعـل       اند، در   كنش چنداني انجام نداده   
ديده گاهي اوقات براي بـه حاشـيه بـردن            استفاده از اين مؤلّفه براي بازنمايي افراد خشونت       . شود  مي

گـاهي اوقـات افـراد     . اسـت  تـر كـردن خـشونت بـوده          و نيـز پررنـگ      خود و تأكيد بر عمل خشونت     
 ولـي انـد،   اند، يا به صورت ضمير متّـصل بيـان شـده            ديده اگرچه نقش دستوري فاعل داشته       خشونت

  .است ها منفعل بوده نقش گفتماني آن
اسـت، آن هـم بـراي        ديـده بـه كـار رفتـه         مداري فقط براي بازنمـايي افـراد خـشونت          مؤلّفة اندام 

 نمايـانگر توانـد     مداري مي   استفاده از مؤلّفة اندام   . ازنمايي كتك خوردن يا مورد تجاوز قرار گرفتن       ب
مؤلّفـة  . ديده در ذهن خـود و تأكيـد بـر  مـورد خـشونت قرارگـرفتن باشـد        بودن خشونت   اهميت  كم

انـد  تو ايـن نـوع بازنمـايي مـي    . اسـت  گـر بـه كـار رفتـه     ابزارمداري فقط براي بازنمايي فرد خـشونت   
مؤلّفـة  . ديـده و سـلب مـسئوليت از او باشـد            گر توسـط خـشونت      دهندة به حاشيه بردن خشونت      نشان
دليـل آن هـم ايـن بـوده كـه           . است به كار رفته  سيار  گران ب   دهي نسبتي براي بازنمايي خشونت      هويت

ديـده،   اند و طبيعي است كه افراد خشونت        ديده بوده   گر اعضاي خانوادة افراد خشونت      افراد خشونت 
مـوارد  دهي نسبتي، نظير پدر و مادرم، هسسرم، برادرم و            اعضاي خانوادة خود را با استفاده از هويت       

  . ، بازنمايي كنندمشابه
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ديـده تقريبـاً بـه     گـر و افـراد خـشونت    هاي مورد بررسي، براي بازنمايي افراد خشونت در روايت 
% 58/6( تفـاوت آن چنـدان زيـاد نيـست           اسـت و   دهي منفي استفاده شده     يك اندازه از مؤلّفة ارزش    

كـارگيري    اين نـوع بـه    ). ديده   براي بازنمايي افراد خشونت    %45/4گر و     براي بازنمايي افراد خشونت   
گـر را     ديده تقريباً به همان ميزاني كه افراد خشونت         اين امر باشد كه افراد خشونت     نمايانگر  تواند    مي

  .گيرند در نظر ميند و جايگاه پاييني براي خود دان دانند، خود را نيز مقصر مي مقصر مي
  

  گيري  نتيجه.6
 پيـشگاه مقالة حاضر با هدف بازنمايي تعامل زبان از يك سو، و انديشه و ايـدئولوژي اهـل زبـان در         

ديده از سويي ديگر، به بررسي موضوع خشونت خانگي پرداختـه           توليد روايت توسط زنان خشونت    
  وِن      استفاده، مد  و ابزار موردهـاي    با واكاوي روايـت   . بوده است ) 2008(ل كنشگران اجتماعي ون لي

اسـت  با مؤلّفة اظهار بـسيار محـدود بـوده           مقايسه بررسي دريافتيم كه كاربرد مؤلّفة حذف در       مورد .
كلّي،  طور  به. اند   آن باشد كه كنشگران به صورت برجسته نشان داده شده          نمايانگرتواند    اين امر مي  

مـدار    هـاي گفتمـان     گر بـه ميـزان بيـشتري از مؤلّفـه           ديده، براي بازنمايي افراد خشونت      ونتزنان خش 
هـا بـراي بازنمـايي افـراد      تفـاوت كـاربرد برخـي از مؤلّفـه        . گيرنـد   بهـره مـي   معنـايي   -شناختي  جامعه

دهـي نـسبتي و       هـاي حـذف، هويـت       از مؤلّفـه  . ديـده، چـشمگير اسـت       گر و افراد خـشونت      خشونت
گـر، و از      دهـي منفـي بـه ميـزان بـسيار بيـشتري بـراي بازنمـايي افـراد خـشونت                     و ارزش سـازي     فعال
ارجاعي به ميزان بسياري بيشتري بـراي بازنمـايي افـراد             مداري و جنس    سازي، اندام   هاي منفعل   مؤلّفه

د هـا شـاي    نشان داد كه اين نوع و ميزان اسـتفاده از مؤلّفـه   ها  يافته. است  شده بهره گرفته ديده    خشونت
اين رو، ايـن افـراد خـشونت         از. ديده از خودشان باشد     تر زنان خشونت     تصور جايگاه پايين   نمايانگر

 باشـند، و    كـار   گنـاه  اي  انـدازه گر، خودشان نيز در تحمل خشونت شـايد تـا              بر خشونت  افزونديده،  
دهنـد كـه       مي گر باشند، ارزش منفي     چند هم كه خشونت     به اعضاي خانواده، هر     اندازه  تقريباً همان 
مـورد زنـان وجـود دارد، در          اينكه نگاه بالا به پاييني كـه در جامعـه در           ،نهايت در. دهند  به خود مي  
براي تغيير ايدئولوژي حاكم بر جامعـه و        . نتيجه در ايدئولوژي خود زنان هم وجود دارد        گفتار و در  

يدگاه مثبتي نسبت بـه خـود   كننده، لازم است كه ابتدا زنان د هاي مضر و تبعيض براي شكستن سنتّ  
  .ها داشته باشند داشته باشند تا در پي آن، ساير اعضاي جامعه هم ديدگاه برابر و مثبتي به آن
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1. INTRODUCTION                                                                                                              
Critical Discourse Analysis (CDA) is a new approach in the field of Discourse 
Analysis that examines the relationship between language and thought and discovers 
the hidden ideology behind the texts. In Critical Discourse Analysis, language has 
two layers, the superficial and the underlying. At the superficial layer, the discursive 
structures and features are explored while, at the underlying layer, the ideology and 
worldview of that discourse’s producer are discovered. Discursive features depict 
social actors. Social actors are all people who are present in a discourse. They are 
represented in different ways in the discourse with the help of socio-semantic 
features. In CDA, it is believed that most texts are ideological and that events are 
reported from a particular perspective. As a result, adopting this approach, the 
dominant ideologies in different texts can be re-examined. In this research, an 
attempt has been made to study one of the most important issues using CDA. The 
problem is domestic violence against women, and the method used to investigate is 
the model of social actors of Van Leeuwen (2008).  

Domestic violence has recently received more formal attention in Iran. Domestic 
violence is one of the most common types of gender-based violence, which includes 
physical, psychological, verbal, sexual, economic, and social harassment. Women 
and girls are the most affected by domestic violence. Violence against women has 
devastating consequences, especially at the family level. Therefore, paying attention 
to this issue and examining it from different dimensions can be helpful. This study 
tries to analyze the narratives of women who have experienced various forms of 
domestic violence, using a completely linguistic model. In other words, by 
examining the discursive features in these narratives, this study explores the 
ideologies of the producers of these texts and also examines the tools and strategies 
that these women use to persuade or influence their audience. 
 
2. MATERIALS AND METHOD                                                                                                           
In CDA, there are several patterns for examining texts. The model used in this study 
is Van Leeuwen’s social actors (2008). Van Leeuwen's analysis is based on socio-
semantic discursive features, because he believes that these features provide a 
deeper and more comprehensive understanding of the text than purely linguistic 
components. 
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The data of this study include fifty direct narratives gathered from women who 
have experienced domestic violence. The narratives in question were taken from the 
Telegram channel under the title Campaign against Domestic Violence. The 
campaign collects stories of women who were victims of domestic violence, with 
the aim of helping pass a constitution to protect women who are victims of domestic 
violence. Of the 456 narratives in the campaign, 153 were narrated directly by the 
abused women themselves, of which 50 were randomly selected and analyzed by 
Social Actors model of Van Leeuwen (2008). In these narratives, only the 
representation of the main actors of violence, including the abused woman and the 
violent people, was examined, and examining the actors who played a minor role in 
the perpetration or tolerance of violence was refrained. In addition to the actors who 
are explicitly represented and named, the main actors who are represented by null 
pronouns (PRO) have also been analyzed, because Persian is a Pro-drop language 
and subjects of many actions are represented by a null pronoun.  
 
3. RESULTS AND DISCUSSION                                                                                                
The results of the analysis showed that the use of Exclusion feature was very limited 
compared to Inclusion feature. This may indicate that the actors are prominently 
represented. In general, abused women use more socio-semantic discursive features 
to represent violent individuals. The difference in the use of some features to 
represent violent people and victims of violence is significant. The Exclusion, 
Relational Identification, Activation, and Negative Appraisement features are used 
to a much greater extent to represent the violent individuals; and the Passivation, 
Somatization, and Genericization are used to a much greater extent to represent the 
abused individuals. 
 
Table 1: Frequency and percentage of types of Exclusion regarding violent and abused 

people in the narratives. 
Violent People Abused People Types of 

Exclusion Frequency Percentage Frequency Percentage 
Suppression 12 30 0 0 

Backgrounding 28 70 6 100 
Total 40 100 6 100 

 
Table 2: Frequency and percentage of types of Inclusion regarding violent and abused 

people in the narratives. 
Violent People Abused People Types of Inclusion 

Frequency Percentage Frequency Percentage 
Activation 66 28/94 39 13/36 

Activation (Using 
PRO) 

62 27/19 62 21/23 

Subjection 16 7/02 101 34/59 
Beneficialization 1 0/43 1 0/34 
Subjection (using 

PRO) 
0 0 14 4/80 

Negative 
Appraisement 

15 6/58 13 4/45 

Positive Appraisement 3 1/32 1 0/34 
Relational 

Identification 
44 19/30 14 4/80 

Symbolization 2 0/88 0 0 
Indetermination 3 1/32 1 0/34 

Somatization 0 0 16 5/48 
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Instrumentalization 3 1/32 1 0/34 
Genericization 2 0/88 10 3/42 

Abstraction 0 0 2 0/68 
Aggregation 1 0/43 4 1/37 

Individualization 0 0 1 0/34 
Collectivation 3 1/32 0 0 

Association 4 1/75 5 1/72 
Differentiation 3 1/32 8 2/74 

Total 228 100 292 100 
 

 
Figure 1. Social Actor Network (Van Leeuwen, 2008, p. 52) 

 
4. CONCLUSION                                                                                                                         
The results showed that this type and the use of the features may indicate that 
abused women consider a lower status for themselves. Thus, in addition to violent 
people, these victims themselves may be to some extent blamable for tolerating 
violence. And also, the victims of violence do not place much negative value on 
their family members, even if they are violent. Finally, the top-down view toward 
women that exist in society is also present in women's speech and, consequently, in 
their ideology. In order to change the ideology of society and to break harmful and 
discriminatory traditions, it is necessary for women to have a positive attitude 
toward themselves first, so that other members of society have an equal and positive 
attitude towards them. 
 
Keywords: Social actors representation, Discursive features, Domestic violence, 
Abused, Violent. 
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 واژه 469643پيكـره داراي ايـن  . بندي پسوندها در پيوستار احتمالي زايايي، تحليل شد        رتبه
جهـاني    چـارچوبِ سـنجشِ زايـايي   دهـد، در ايـن پيكـره مطـابق بـا            ها نشان مـي     يافته. است

)Bauer, 2004( و )Baayen, 2009(و  َن-«و » ي-«، ســـه پـــسوند - بـــا مقـــادير »ا ،  
تـرين     پـسوند داراي پـايين     25.  را دارنـد    ، بالاترين احتمال زايـايي    )0. 47(و  ) 0. 1(،  )0. 1(

، در ميانـة    )0. 007(و  ) 0. 01( پسوند ديگر با احتمالي بـين        22. اند  زايايي) 0. 001(احتمال  
مجمـوعِ  ِ عـددي      سـهم جهـاني بـه دليـل محاسـبة           اسـتفاده از زايـايي    . پيوستار قـرار گرفتنـد    

هـاي    بـديهي اسـت يافتـه     . اند  هاي پيكره در تغييرِ احتمالِ زايايي، داراي پايايي         بسامدي  تك
تـر پيوسـتار      بـراي تحليـل دقيـق     . داراي روايي است  » پيكرة وابستگي «اين پژوهش فقط در     

  .تر نيازمنديم هاي بزرگ هاي مبتني بر پيكره احتمالي زايايي پسوندها، به بررسي
 وابـستگي، زايـايي      بـسامدي، پيكـرة     تك  ، نوواژه، واژة    صرفي  زايايي   :ي كليدي ها واژه

  .فارسي جهاني، زبان
  

  مقدمه. 1
 اسـت؛ بـا اسـتفاده    پيوندي ردة  هاي  ديگري كه داراي ويژگي  فارسي همچون هر زبانِ    زبانكاربران    

 صـرفيِ    زيادي ريشه، پيشوند و پسوند و همچنين بـا كمـك فراينـدهاي                از وندافزايي و داشتن شمار      
اشـتقاق، يكـي از ايـن       . نـو بـسازند     هـايِ     جديـدي، واژه    تواننـد در رويـارويي بـا هـر پديـدة              آن، مي 

 در زبـان پيوسـته   1موجـود  ي  هـا   نـامِ ونـد بـه واژه        اي بـه    فرايندهاست كه طـي آن، تكواژهـاي وابـسته        
) Booii, 2005(بـوي  . دهـد  مـي  پوشـش  را زبـاني   هاي پديده از اي گسترده طيف زايايي،. شوند مي

 هـاي  پديـده  توانـد بـا   نحـوي ارتبـاط دارد؛ مـي    هاي  پديده با اندازه كه همان  زايايي به   «كند؛    بيان مي 
 كنـد  ادعـا مـي  نيـز  ) Aronoff, 1980(آرونـوف  . )Booii, 2005, p. 303(» .باشد مرتبط صرفي 

  بــاورِ . )Aronoff, 1980, p. 71(» .زمينــه اســت   پنهــاني در پــس  موضــوعِ غالبــاً زايــايي«
)Bauer, 2004 (بيــان يصــرف  هــاي نظريــه درزايــايي   مــسئلة تجربــي   يكــي از مــشكلاتدرمــورد 

 زايـايي  .)Bauer, 2004, p. 214(» .نـداريم  زايـايي  براي اعتمادي قابل معيار هنوز«است كه  نموده
زايـايي،    گيري     اندازه 3 و ارائة روش   2 زايايي در نمايش رويكرد     تعريف .گوناگوني دارد  هاي  تعريف

براي نمونـه،    . شواهد بسياري مبني بر تفاوت در ميزان زايايي وندها وجود دارد          . بازتابِ اساسي دارد  
 -گـر و  -واره،  -«شـود تـا پـسوند         فـزوده مـي   ها ا   تر به واژه    راحت» 4ا-ي و   -«در زبان فارسي، پسوند   

گـويي را بيـشتر از    پراكنـي و دروغ  هاي مركب مشتق دروغ فارسي، واژه به بياني، كاربران زبان  . »بان
                                                                                                                   
1 realized words 
2 approach 
3 method 
4 -i , -e 
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برخلاف نظام تصريفي زبـان، متغيرهـاي       . پذيرند  گر مي   بان، دروغچي يا دروغ     هاي مشتق دروغ    واژه
كه در زبان فارسي، براي سـاختن اسـم از            اي  به گونه . دهند  نظام اشتقاق مجموعة بازي را تشكيل مي      
   و مـــوارد مـــشابه وجـــود دارنـــد» بـــان-«، »گـــاه-«، »زار-«اســـم، پـــسوندهاي گونـــاگوني ماننـــد 

)2006 ,Abbassi.(  
ترين هدف اين پژوهش، سنجش كمي زايـايي پـسوندهاي اشـتقاقي غيـر فعلـي در زبـان                     اصلي

بـه  » وابـستگي   پيكـرة   «ستار احتمالي زايايي ايـن پـسوندها در         پيوكه در آن،      اي   گونه  به. فارسي است 
  سـنجش  هـاي مختلـف بـراي        معرفي و تحليـل فرمـول      مقاله، همچنين به  در اين   . شود  دست داده مي  

موضوع در خـور توجـه   . پردازيم هاي پژوهشگران طي سي سال گذشته، مي       در بررسي  كمي زايايي 
رفي است كه پيچيدگي خود را هنگام سنجش زايايي با هر           هاي زايايي ص    ها، دقت به بعد     اين تحليل 

هـاي عمـدة بـين زايـايي گذشـته، ميـزان              در جريان تحليل، تفـاوت    . دهد  رويكرد و روش، نشان مي    
  . كنيم استفادة كاربران و زايايي كنوني را نيز مشخص مي

 .پـردازيم   مـي  2 صـرفي   زايـايي  به مفهوم  ،1زايايي  سنجش    بعدهاي گوناگون    به پرداختن از پيش
نويـسد   ، مـي )Schultink, 1961(شـولتينگ  . است شده تعريف بسياري هاي جنبه از صرفي زايايي 

تعـداد   طـور ناخواسـته بـراي ابـداع         بـه    هـاي زبـان     كـاربران از قاعـده      استفادة   امكانِ  صرفي،  زايايي«
 قـرار  شـده   هشـناخت   هـاي     واژه معنـيِ -صـورت  پس تناظرهاي  در جديد است كه    صورت   نِامحدودي

ــه ســه ). Schultink, 1961, p.113(» دارد ــف، ب ــن تعري ــر عمــدي  بعــد در اي ــودن مهــم غي  ،3ب
 در مـورد   توصـيفي  و نظـري  آثـار . انـد   وابـسته  هم  به كه  اشاره شده  5بودن  نامحدود  و 4بودن  مند  قاعده

 نامـد،  مـي   زايـايي   كيفـي  بعـد را آن) Baayen, 1992(كـه بـاين    چـه  آن بـر  صـرفي بيـشتر   زايايي 
ــا محــدوديت   ــد ب ــد و در پيون ــر  متمركزن ــتوري ه ــاي دس ــد صــرفي،  ه ــي  فراين ــورد بررس ــرار م  ق

انگارند كه مستلزمِ  مي ي، زايايي را مفهومهاي ديگر بسياري از تعريف). Baayen, 1992(گيرند مي
، )Anshen & Aronoff, 1998(براي نمونه، به باور انشن و آرونوف . استوجود پيوستار فرض 

 ,Anshen & Aronoff(اسـت  جديـد   هـاي    واژه در توليـد وند معينياستفاده از معناي  يي به زايا«

1998, p. 242-243 .(هـاي    واژهاسـتفادة  امكـانِ  احتمالي اسـت كـه    ي ، زايايي پيوستارگاه اين نبا
 بـسيار   هـاي  الگو و  زايـا    كاملاً غيـر    پيوستار، الگوهاي    انتهاي دودر  ، كه   كند  بيني مي   را پيش  6ممكن  

  پلــگ . شــود  مــي آن دو يافــتدر محــدودة بــين بينــابيني نيــز  از مــواردشــماري .وجــود دارد زايــا
                                                                                                                   
1 productivity measurement  
2 morphological productivity 
3 unintentionality 
4 regularity 
5 unlimitedness 
6 potential word 
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)Plag, 2006 ( كلـي آن بـراي   » امكان«عنوان   تواند به  مييصرف زايايي يك فرايند«نيز معتقدست
ــاي  ســاخت واژه ــه ه ــد و ب ــزان  جدي ــوان مي ــاربران  عن ــتفادة ك ــن امكــان، از  اس ــفاي ــود تعري   » . ش

)Plag, 2006, p. 127( . امكـان «تواننـد از   فارسي به هنگـام نيـاز مـي    به آن معنا كه كاربران زبان «
را بـا  » واره وار و رنـگ  شـويي، شـبح     آسـا، افزونـه، پـول       مـرگ «هاي    زبان خود استفاده نمايند و واژه     

ها بـه ديگـران        آن واژه  استفاده از پسوندهاي موجود زبان بسازند و مفهوم موردنظرشان را با ساختن           
زايـايي  . اسـت  صـرفي   كنندة زايـايي     اصلي تعيين   هاي  يكي از ويژگي   »امكان«بنابراين  . منتقل نمايند 

منـد بـراي توليـد        سازي، رخدادي همزمان و قاعـده       كارگيري بيش از يك الگوي واژه       تواند با به    مي
  . )Safari & Niknasab, 2020, p. 17(واژة جديد باشد 

 1هـاي كمـي   چـارچوب و شـيوه   و در بخش سوم، صرفي  دوم اين مقاله، پيشينة زايايي   بخش در
بخش چهارم و پنجم، به ترتيب به بحـث پيرامـون سـنجش              در. شود ميصرفي، بيان     زايايي    سنجش  
   .پردازيم گيري مي و نتيجه»  وابستگي پيكرة«صرفي در  زايايي 

  

  پژوهش  پيشينة .2

و  بـوده  مـورد بحـث    نظري  صورت  به شناسي  هاي زبان   متن در كه هاست تمد صرفي  پديدة زايايي   
 .)Aronoff, 1976, p. 36(» است اشتقاقي دنبال شده صرف  حل، در غير قابل  موضوعي عنوان به «

 در مـورد   اظهـارنظر  نخـستين  .آرونـوف اسـت    هـاي   پژوهش از تر قديمي صرفي  زايايي   ي ايده،  ولي
 انــواع كــه گرديــده ، بيــان)Willmanns,1899(بــه وســيلة ويلمــنس  ييزايــا از توصــيف  اي جنبــه
 ايدة ).Willmanns, 1899 (2كرد را با استفاده از پايداري و تداومِ ساخت توصيف هاي مشتق واژه

پـسوندهاي   و زنده  پسوندهاي   ، با طرح اصطلاحات   )Kruisinga,1932(كروسينگا   را مشابه ديگر 
 ابعـادي دارنـد   شده، ارائه هاي  تعريف وها  ايده). Kruisinga, 1932, p. 22(است  كرده ارائه مرده 

  ، هــي )Plag, 1999(پلــگ . مطــرح شــود صــرفي زايــايي  كيفــي ابعــاد  عنــوان بــه  توانــد  مــيكــه
)Hay, 2003 ( ِو باور)Bauer, 2001(انگليـسي  زبـان   گونـاگوني دربـارة   3كيفـي  هاي  ، پژوهش 

ــد داده انجــام ــاي در حــالي. ان ــايي، محاســبة  ، در)Baayen, 1992(ن كــه ب ــه احتمــالِ زاي ــافتن ب   ي
. شـوند   مـي سـاخته  پـسوندهاي اشـتقاقي   توسـط  كـه  هر متن توجـه كـرده اسـت       در جديدي  كلمات

. دهـد   مـي  را گـسترش   كمـي   شـيوة    بـه  صـرفي   زايـايي    گيري  اندازه  هاي    روش) همان(بنابراين، باين   
                                                                                                                   

1 )Quantitative manners (كـارگيري   رياضـي و بـه    نمادهاي  ات پژوهش بهرويكردي قياسي كه با تبديل اطلاع
  .پردازد زبان مي هاي ها، به آزمودن نظريه قاعده

2 by vitality and persistency 
رويكردي استقرايي كه با استفاده از فنون مشاهده، مصاحبه، بررسيِ سند و تحليـلِ محتـوا، بـه تفـسير فراينـد توليـد و                          3

  .پردازد  زبان مي هاي يهها در راستاي تعميم نظر درك واژه
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 بـراي  هـا   پيكـره    از گيـري   اسـت، بهـره      شـده  ارائـه  ارانشو همك ـ   به وسيلة باين     كه آماري  هاي    روش
  سـازد    صـرفي را، فـراهم مـي          مقولـة    بـا هـر    شـده    جديـد سـاخته     واژة بـا  احتمـال رويـارويي     سنجش  

)Plag, 2003, p. 65(. باين  ي ها فرمول  هرچند)Baayen, 1992( انتقاد اسـت  گرفتـه  قرار مورد ،
 زايـايي  مطالعـة  درگيـر  جـدي   طـور  به كه كسي«نويسد  ، مي)Van Marle, 1992(ولي وِن مرلي 

نكتـة مهـم   . )Van Marle, 1992, p. 152(» باين را ناديده بگيرد مطالعات  تواند مين باشدصرفي  
 كـه  بر اين باورنـد ) Bolozky,1999, p. 194(و بولوسكي ) Plag, 1999, p. 117(آنكه، پلگ 

. صـرفي باشـد     زايـايي    از اعتمـادي   قابـلِ     ارزيـابي  توانـد   مـي  ،1چندشاخه  ي  ها  يافته مقايسة  از   استفاده
  گوناگون،يها آمده از مقايسه دست  به هاي يافته دهد   مينشان) Bolozky,1999(بولوسكي   اگرچه
زايـايي   دقيـق  سـنجش   رسـد  نمـي  نظـر  بـه «نويـسد   كنند ولي او همچنين مي   ميرا تقويت ديگر يك

نيز در اين پژوهش، رسيدن بـه   ما هدف. )Bolozky, 1999, p. 3(» باشد بينانه واقع هدفي صرفي، 
هـر پژوهـشي در ايـن        ولـي  .نيـست   زايايي صرفي در زبـان فارسـي        سنجش براي قطعي  فرمول   يك

  .اي بگشايد تازه زايايي، افقِ  اي مانند هچندلايه و پيچيد  تواند در سنجشِ كمي پديدة  زمينه، مي
. شده در اين زمينه در زبان فارسي اشاره شـود           اي از كارهاي انجام     ونهدر اين جا لازم است به نم      

زايايي در فرايند اشتقاق «با عنوان ) Abbassi, 2006( عباسي دكتريتوان به رسالة  براي نمونه، مي
 35هاي ادبـي معاصـر        مورد بررسي در اين پژوهش، مشتمل بر متن         پيكرة  .  اشاره نمود  ،»زبان فارسي 

شده در پژوهشگاه علوم انـساني و    آوري  و ترجمه بوده كه از پيكرة زباني گرد       تأليف  ني  داستا  كتاب  
زبـان   فرايند اشـتقاقي     27تأثير    آوردن ميزان     براي به دست  . است  مطالعات فرهنگي استخراج گرديده   

، ) واژه 1126426با  (ها، پيكرة مورد مطالعه        در رشد همة واژه    ،) پيشوند 7 پسوند و    20شامل  (فارسي  
بـر مبنـاي   . اسـت  ، بهره گرفته شده)Bauer, 2001; quoted in Abbassi, 2006( باورِاز فرمول 

كـل    هـاي     معين در مقايسه با نوواژه      شده در يك فرايند اشتقاقي       ساخته  هاي    اين فرمول، ميزان نوواژه   
هـاي    كـل واژه  شـده در آن فراينـد بـر تعـداد             سـاخته   بـسامدي     هاي تـك    پيكره، از تقسيم تعداد واژه      
-،  -ي، بـي  -«در اين پژوهش، وندهاي     . است  بسامدي در پيكرة مورد بررسي، محاسبه گرديده        تك  

داراي » -ار و پــاد-مــان، -ينــه، -، -ابَــر«داراي بــالاترين رتبــة زايــايي و ونــدهاي » -انــه و نــا-نَــده، 
 . ترين رتبة زايايي هستند پايين

هاي صـرفي و نحـوي در    محدوديت«اي با عنوان  در مقاله) Abbassi, 2006(همچنين عباسي 
حـاكم بـر      هـاي     نويسد ميـان زايـايي و تعـداد محـدوديت           ، مي »فارسي  زايايي فرايند اشتقاق در زبان      

ترتيـب كـه بـا افـزايش تعـداد            اين    به  . معكوس وجود دارد    عملكرد زايايي فرايندهاي صرفي، رابطة      
                                                                                                                   
1 many-pronged 
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پايه، ساخت    هاي صرفي شامل طبقة صرفي        حدوديتم. يابد  ها، زايايي صرفي كاهش مي      محدوديت
  .  پايه هستند پايه و وند موجود در آخرين لاية صرفي 

هـاي    هـاي مختلـف و داده       زايايي با روش    طور گسترده بحث خواهد شد كه تخمين         در ادامه، به  
 .دهد متفاوت، بازتابِ گوناگوني از ابعاد گوناگون زايايي، را نشان مي

  
 اي مطالعة زايايي صرفي  رويكرده. 1. 2

بـر   مبتنـي  توان در چهار رويكـرد    را مي  صرفي  زايايي   به طوركِلّي رويكردهاي مختلف در مطالعات       
سـازي گنجانـد      آزمـون و رويكـرد شـبيه        رويكـرد طراحـي    ها،  پيكره   بر مبتني رويكرد،  لغت    فرهنگ

)Bolozky,1999; Plag, 1999( . ر اسـاس رويكـرد   ، سـنجش زايـايي صـرفي ب ـ   پـژوهش در اين
 طور   بهصرفي زايايي  گيري   اندازه   اي براي   شناسي پيكره    امروزه زبان  .شود   انجام مي  ها  پيكره   بر مبتني
، انـد  كـرده  بيان) Baayen & Lieber, 1991(كه باين و ليبر  گونه همان. است شده رايجاي  فزاينده

 معمـولاً  هـا  پيكـره   نخـست آنكـه   ؛انـد  لغـت، داراي سـه ويژگـي مثبـت          بـه فرهنـگ    نـسبت  هـا   پيكره  
. شـوند   لغت ناديده گرفته مـي      هاي    در فرهنگ   طور معمول   به كه هستند شفافي  هاي    واژه دربردارندة
، رونـد   مـي  كـار    بـه   در گفتار و نوشتار طبيعي كاربران      كه اند  هايي  واژه شامل فقط ها  پيكره   دوم آنكه 

سوم نيز به     ويژگي  . كند  مي فهرست  ،نيستند زمره رايج زبان رو  در كه هايي را   واژه لغت    ولي فرهنگ 
  دهنــد   مــيهــا ارائــه  بــسامد واژه بــارة در اطلاعــاتي هــا، پيكــره  گــردد كــه   برمــي نكتــهايــن

)Baayen & Lieber, 1991, p. 803( . عباسي)Abbassi, 2006(ي در بـارة زايـايي    ، در مقاله
بر مبناي يك اصـل     . است  زبانه انجام داده    هاي عمومي يك    گزيني در فرهنگ    واژي و مدخل    ساخت

هـاي    شود كه با افزايش كاربرد يك فراينـد صـرفي، درصـد نـوواژه               بيني مي   صرفي در زايايي، پيش   
ولـي  . نـشده نيـز بـالا رود        بـسامدي ثبـت     هاي تـك    لغت و در نتيجه درصد واژه       نشده در فرهنگ    ثبت

كـه آن دسـته از        اي  بـه گونـه   . اسـت   هاسـت كـه ايـن اصـل رعايـت نـشد             نتيجه گرفته ) همان(عباسي  
اند در فرهنگ سخن ثبـت        ، كه در پيكرة زباني موجود بوده      »زار-«شده با پسوند      هاي ساخته   صورت
است كـه زايـاترين ونـد زبـان فارسـي اسـت               بوده» ي-«بيشتر موارد مشابه مربوط به پسوند       . اند  نشده

)Abbassi, 2006.(  
. شــود مــي اســتفاده زايــايي ســنجش  بــراي هــا پيكــره  از كــه دارد وجــود هــاي گونــاگوني روش
ــاده ــرين  سـ ــين  روش تـ ــا تعيـ ــا بـ ــوع  هـ ــسامد نـ ــا واژه بـ ــورد  و1هـ ــاي 1واژه مـ ــت   واژه هـ ــا اسـ    هـ

                                                                                                                   
1 types 

 ماننـد يـك   .)Shaghaghi, 2016( شده با يك الگو يا وند در پيكره است هاي ساخته ، تعداد واژه)type(منظور از 
  ).1=واژه دانشمند نوع(است  در يك متن كه با فرايند پسوندافزايي ساخته شده» دانشمند«واژة 
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)McEnery & Wilson, 2001(.  ،هـاي   شـده در پـژوهش   هـاي مطـرح    بين روشارتباطدر ادامه
هـاي     هـر يـك از روش      در همچنـين مـشاهده خواهـد شـد كـه         . شـود   مختلف طي سه دهه، بيان مي     

در پژوهشِ حاضر، بـراي سـنجش زايـايي از           .شود  مي زايايي برجسته   متفاوتي از  بعد ،سنجشِ كمي 
هاي بسامدي از جنبـة        روش .است  چهار روش بسامدي و دو روش برآورد احتمالي بهره گرفته شده          

هاي  زبان فارسي و نكتههاي  ها در پژوهش گيري از آن آماري داراي پايايي نيستند ولي به سبب بهره
هـا    هاي ناپاياي آن    مهمي كه پيرامون تحليل زايايي صرفي در زبان فارسي وجود دارد؛ توجه به يافته             

هـاي سـنجش احتمـالي بـا          كنوني پسوندهاي مـورد بررسـي، مطـابق بـا روش            زايايي. ضروري است 
، مـوردBauer, 2004;Baayen, 2009(   ( و بـاين  بـاورِ جهـاني   دقيـق و زايـايي   زايـايي  هاي عنوان

ــي   ــرار م ــل ق ــي و تحلي ــرد بررس ــن. گي ــنجش اي ــدگاه   س ــدة دي ــم دربرگيرن ــر   ك ــاين و ليب ــاي ب    ه
)Baayen & Lieber, 1991(باين ،) Baayen, 1992( و باور )Bauer, 2001( پايـايي  . ، اسـت

  .است هاي سنجش احتماليِ مورداستفاده در هر بخش، تحليل شده  روش آماريِ
  

  صرفي  زايايي كمي  سنجش  هاي شيوه. 2. 2
صـرفي   زايـايي    كمـي و تحليـل    هـاي مختلـف بـه سـنجش       شناسان تـاكنون بـا اسـتفاده از روش          زبان

 ِ عـددي      نسبت، تعيينِ بـسامد، تعيـينِ سـهم         كلي تعيينِ   ها را در چهار مدل        توان آن   اند كه مي    پرداخته
 مهـم آن اسـت كـه     نكتة.  قرار داد   يا برآورد احتمال   3ها  بسامدي  تك ِ عددي      و تعيينِ سهم   2ها    نوواژه

 تـر، روشـن     دقيـق  با تحليـلِ     صرفي بوده ولي    زايايي     در راستاي محاسبة      پردازان   نظريه  هر چند تلاش  
  . اند نموده گيري اندازه  را زايايي متفاوتي از پديدة  هاي  ها جنبه آن كه شود مي

  
   تعيين نسبتهاي مدل. 1. 2. 2

رابطـة بـين دو عـدد        ،نـسبت در  . شـود   ها سنجش مي     آن 4هاي مرتبط، نسبت    ها با مقايسة واژه     مدلدر اين   
ايـن   .، كاملاً جداست)مخرج(مقدار عدد دوم  از )كسر تصور(نخست  عددشود كه مقدار  سنجيده مي

                                                                                                                   
1 tokens  

 ,Shaghaghi(آيد   در پيكره به شمار ميواژه  ، هر وقوع يك واژه به عنوان يك موردواژه از آن )token(منظور از 

مـوردواژة  (اسـت   در يك متن كه با همان فرايند پسوندافزايي ساخته شـده        » دانشمند« بار رخداد واژة     20 مانند   .)2016
  ).20=دانشمند

2 neologisms 
3 the count of hapax legomena 
4 ratio 

)ratio (      شود ماننـد   جنس است كه به صورت حاصل تقسيم يكي بر ديگري بيان مي   يا نسبت، رابطة ميان دو كميت هم
  ).ور-(هاي داراي پسوند  بسامدي به تك) مند-(هاي داراي پسوند  بسامدي نسبت تك
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   : شامل دو روش است مدل
 ها ممكن يك قاعده به همة قاعده هاي  نسبت واژه. الف

 مفهـوم  ايـن  سـنجش . شـوند    سـاخته  اي  فرايند ويژه  مطابق توانند  مي كه اند  ن، كلماتي هاي ممك   واژه
صرفي   فرايند  يك  حاكم بر يها  محدوديت ي همه تشخيصِ درست مستلزم زيرا، است  بسيار مشكل 

روشـني بـراي    زايـايي وجـود دارد ولـي از جنبـة عملـي، فرمـول          هر چند ايـدة ايـن روش در          .است
  .شود ئه نميسنجش آن ارا

  ممكن هاي  واژه موجود هاي  واژه نسبت. ب
تـوان بـا    نويـسيد؛ مـي    مـي ،)Bauer, 2001, p. 27; quoted in Aronoff, 1976, p. 36(بـاورِ  

توليـد   قابل  ممكن ِ هاي  شده با يك قاعدة صرفي به تعداد واژه ساخته موجود  هاي  نسبت واژه   محاسبة  
 آن اسـت  ممكن، مـستلزم  هاي  واژه بهد موجو هاي  واژه نسبت. گيري كرد ازه، زايايي را اند قاعده هر  
  بـه  كـه  يي باشـند  ها  پايه اگر بر آن،   افزون  . نيست عملي شمرد كه  را ممكن  هاي    تعداد واژه  بتوان كه

 نـسبت   سنجش آيد كه ميدرئ1ي باز  ا صورت مجموعه ممكن به  هاي  واژه،  بگيرند شكل زايا صورت
p, 2010, Sims & Haspelmath . (نخواهـد بـود   دار معنـا  ممكن، هاي  واژه به موجود ي ها واژه

130.(  
 

  هاي تعيين بسامد مدل. 2. 2. 2
منظـور از  . دانـد  زايايي مـرتبط مـي   ها را با پديدة  شود كه بسامد واژه هايي مي روش ها شامل     اين مدل 

بـسامد   ، سـه روش      در ايـن مـدل    . عـين اسـت    م  اي  بارهاي رخـداد يـك واژه در پيكـره          بسامد، تعداد   
  به) Baayen ,1992(باين . است  مورد توجه قرار گرفته4بسامد نسبي  و 3واژه بسامد مورد ، 2واژه نوع

نيز درمورد ارتباط زايـايي بـا بـسامد،    ) Plag ,2003(پلگ . است رابطة بين بسامد و زايايي پرداخته
تعـداد كمتـر     و پربـسامد  نـسبتاً  هـاي   تعداد بيشتر واژه   صرفي با   ي  غير زايا  فرايندهاي      كند كه     بيان مي 

 و بـسامد   هاي كم   زايا، با تعداد زياد واژه     فرايندهاي         در مقابل . شوند  مي مشخص بسامد،  كم  هاي    واژه
  انـدازة   پـس زايـايي تـا   ). p, 2003, Plag .66(پربـسامد مـورد انتظارنـد      هـاي   تعـداد كمتـر واژه  

  ولـــي برخـــي پژوهـــشگران افـــزون بـــر بـــسامد، مـــوارد . اســـت هـــا ع بـــسامد واژهتـــاب بـــسياري،
داننـد    هـاي سـبكي واژه را نيـز مـؤثر مـي             ديگري مانند سادگي واژه، پوشش معنايي واژه و ويژگـي         

)6 .p ,2019 ,.al et Sahraei.(  
                                                                                                                   
1 open-ended 
2 frequency of type 
3 frequency of token 
4 relative frequency 
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 )روش اول(واژه  بسامد نوع. الف 

ماننـد  (هرگـاه ونـد خاصـي    . نامنـد  واژه مـي     نـوع  دمعين را بسام    الگويي   با شده  هاي ساخته   تعداد واژه 
هـاي    واژه   ترتيـب بـراي سـاخت نـوع         بـه ) عمل/ياي مصدري -/ساز و     نسبت يا صفت  / ياي-/پسوند  
، )و  مـوارد مـشابه   نسبتي مانند يمني، چچني، اينترنتي، و مصدري مانند پولـشويي، رونمـايي     (جديد  

 بـا  در ايـن روش،   . شود كـه آن پـسوند زاياسـت         ته مي گيرد، گف   زبان قرار مي    مورد استفادة كاربرانِ    
،   مـشخص  زمـاني  مقطـع  يـك  در وند خـاص   يك با شده  يافت هاي مختلف   واژه  نوع تعداد شمارش

جـدي   ولـي مـشكل   . شـود   مي گفته نيز بسامد وند        روش، تعيينِ  اين به. شود  تعيين مي  وند زايايي آن 
 يـك  بـا  هـاي بـسياري     واژه .نيـست  برابر صرفي  يايي  زا باواژه     نوع فر اواني  آن است كه    سنجش  اين

 .گيرنـد   جديد مورد اسـتفادة كـاربران قـرار نمـي          هاي  واژه توليد كه براي  توان يافت   مي معين پسوند
وند، واقعياتي در مـورد      واژة هر   بسامد نوع  ولي شود انگاشته غير زايا  حاضر  بايد در حال     پسوند پس
پـسوند   و/ بـان -/ پـسوند فارسـي    ،معيـار  ايـن  بر مبناي . كند  مي ماييگذشته، بازن  در آن زايايي ميزان

 هـاي زيـادي بـا      ه، واژ بـر عكـس    .نيـستند  زايـا  ولـي  دارند بالايي واژة   بسامد نوع  ،/ment-/انگليسي    
جديـد بهـره     هـاي    هواژسـاختن    بـراي  هـا   آن از كـاربران  ولـي ،  نـدارد  وجود/ ese-/يا  / مند-/پسوند
  ). د و هدفمندسازيمانند توانمن(گيرند  مي

، 1984،  1983(هـاي     شده در سال    گيري از چهار كتابِ نوشته      شريفي و عرفانيان قونسولي با بهره     
، از هر متن، ميـزان      )شامل اسم، فعل، صفت و قيد     ( واژة محتوايي    2800و استخراج   ) 1996 و   1990

-/اين پژوهشگران، سـه ونـد     . اند هاي زاياترين و غير زاياترين وندها به دست داده          زايايي را با عنوان     
  مــــصدري را بــــه عنــــوان زايــــاترين ونــــدها و ونــــدهاي / ه-/مــــصدري و / ي-/نــــسبت، / ي
 عنـوان ونـدهايي بـا        را بـه  » وند-،  -، وا -ال، فر -،  -واده، فرا -ين،  -،  -سان، با -،  -مان، در -ناك،  -«

شود پيكـرة مـورد       ه مشاهده مي  ك  گونه  همان. اند  معاصر معرفي نموده    فارسي    زايايي در زبان      كمترين  
ــادة واژه     ــاي شــمارش س ــر مين ــايي، ب ــزان زاي ــين مي ــسيار كوچــك و تعي ــوده بررســي ب ــا ب   اســت  ه

)2011, ghonsouli-Erfanian& Sharifi  .(        مـواجي و اسـلامي نيـز بـا در نظـر گـرفتن هـر دو
پيكـرة  (از شـعر فارسـي      اي    آماري بر پيكـره     هاي    گيري  زماني و درزماني و با ارائة اندازه        رويكرد هم 

اين پيكره بيش از    . اند  فارسي پرداخته   پسوندي در نظم      فرايند اشتقاق     زايايي در     ، به سنجش    )گنجور  
ويكـم مـيلادي را     دوازدهم تا قرنِ بيست      زبان از قرنِ    و دو شاعر فارسي     مصراع از پنجاه      يك ميليون   

 اشتقاقي را  پسوندهاي زايايي    ها، ميزان     بسامدي  ها با استفاده از روش شمارشِ تك        آن. شود   مي شامل
فارسي طيِ ده قرن نشان        زبان    پسوند 83در اين پژوهش، وجود     . اند  عددي نشان داده    هاي    با شاخص 
 زبان نظمِ آمده منطبق بر متون  دست هاي به همةيافته).  Eslami& Mavaji ,2013(است  داده شده

هـا بررسـي شـود،        منثـور و كتـاب      هاي    ها، مجله   ديگري مانند روزنامه      هاي  فارسي است و اگر پيكره      
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  . متفاوتي به دست آيد هاي  ممكن است يافته
كنـوني    زايـايي   بزرگ نيز معيارِ مناسبي براي تعيين         هاي    ها حتي در پيكره     واژه  سنجش بسامد نوع  

هـايي اسـت كـه        ارشدن نوواژه  معناي قابليت ساختن يا پديد      زيرا زايايي صرفي به   . دهد  به دست نمي  
با اسـتفاده  ) Baayen,1993(باين ). p, 2001,Booii.677(اند  پيش از زمان كنوني، وجود نداشته

در ايـن سـنجش،     . كنـد   صرفي طرح مـي     مقولة     رياضي، اين روش را با توجه به اندازة           هاي  از فرمول 
سـازد، زايـاتر      ونـددار بيـشتري مـي         مركـب   هاي    شود و واژه    هاي بيشتري پيوسته مي     وندي كه به پايه   

اسـت و بـاين     ) يافتـه   تحقـق (1موجـود   زايايي   داراي قابليت      بيان ديگر، قاعدة اين وندافزايي،      به. است
زايـايي  . گيـرد  گذشته را انـدازه مـي     است كه فقط زايايي صرفيِ       گفته 2استفاده  ، به آن، ميزان     )همان(

پيكـره   انـدازة   ) N(آيـد و      ، به شمار مـي    }V)N,C({اژه  و  با شمارش نوع  ) C( معين    صرفي  يك مقولة   
، )نهفتـه (3ممكن زايايي نويسد كه براي سنجش  در نقد اين روش مي) Baayen ,2009(باين . است
 نخـست   واژه، فقـط تقريـب   ولي بـسامد نـوع  . هاي پيكره داشت     واژه  اي از نوع    توان شمارش ساده    مي

. )p, 2009, Baayen .8(4دهـد    مهمـي را از دسـت مـي    هاي هزايايي يك قاعده را ارائه داده و نكت 
كـه اشـاره شـد         گونـه   بايد دقيقاً توجه داشت كه اين روش موردانتقاد درستي قرار دارد زيـرا همـان              

گـين،  -كـده،   -مانند پسوندهاي   (بسياري ساخته باشد      هاي    گذشته، واژه   ممكن است وندي در زمان    
Sims & Haspelmath ,(اي مطابق با آن الگو نـسازند   ر نوواژه، ولي كاربران، ديگ)بان-وند و -

52. p, 2003, Plag; 129. p, 2010 .(شـده بـا    هاي سـاخته  گفتني است كه شاهدي نيز از نوواژه
گـون و  -سان، -گار، -زار، -ناك، -فام، -وش، -بان، -وند،  -گين،  -كده،  -«پسوندهايي همچون   

تـر اشـاره شـد، بهتـرين      كـه پـيش      گونه  البته همان .  به دست نيامد   » وابستگي  پيكرة«، در   »موارد مشابه 
گيـري از     هـاي گونـاگون سـنجشِ كمـي و بهـره            زمان شـيوه    صرفي، كاربرد هم    شيوة مطالعة زايايي    

در ادامه، خواهيم ديد كه اگر فقط به يك شيوه و يـا يـك پيكـره، بـسنده     . هاي مختلف است    پيكره
  .به دست نخواهد آمد) اعتبار(5يهاي داراي رواي نماييم، يافته

  

  ) روش دوم='P (موردواژهبسامد . ب
 هـا و  بـسامدي   تـك تعـداد   مـورد  در توانـد   مـي روش ايـن  كند مياستدلال ) Kreyer, 2015(كرير 

                                                                                                                   
1 realized productivity 
2 extent of use 
3 potential productivity 

بـسامد و كـارابودن روش در    كـم  هـاي  هـا، از نظـر دور مانـدن واژه    تـشابه بـين واژه   ي    طور مختصر به درجه     توان به   مي 4
دستوري،   نقش  حامل يك صرفي هاي  كرد كه فقط گزينه انگليسي اشاره گذشته در زبان زمان مانند تصريف ثابتي ي دامنه

  .اند مورد مقايسه
5 validity 
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 با زير را فرمول  وي. )Kreyer, 2015 ( صرفيِ ويژه، كارا باشد  قاعدة هايِ يك واژه نوع پراكندگي 
  :كند  ميدهد، پيشنهاد  ميرخ صورت مكرر به  ايي كهه واژه تعداد نوع

1.         P' =  +  + … +  =   

 )X ( اين نوع سنجش وقتـي بيـشترين      .  صرفي است    قاعدة توسط شده  هاي ساخته   واژه  بسامد نوع 
بـراي  . باشـند  داشـته  وجـود  پيكـره  در ي بسياري ها  بسامدي  كه تك  آورد  مي دست به را خود مقدار
واژة   و نـوع   بـار  1000 واژه  نـوع  ايـن  و باشـد  داشـته  وجود) الف (پيكرة واژه در   نوع يك اگر،  نمونه

. طور جداگانه، سنجش خواهند شد      دهد كه هر يك از اين دو به            بار رخ  500ديگر در همان پيكره       
  هـاي   واژه  نـوع  بـه   كمتـري   وزن و گيـرد   مـي  در نظـر   هـا را    واژه نوع    بسامد كلي      توزيع) 'P(،  بنابراين
. آلمـاني اشـاره كـرد    توان به پژوهـشي در زبـان        دربارة تعيين روايي اين روش، مي     . دهد  مي پربسامد

، )nis-(كه اين سنجش براي پسوند آلماني     داده وايژوفسكي نشان - و اشنايدر   هاي پاستيلنيكف   يافته
روشـن  ). Pustylnikov & Schneider-Wiejowski, 2009, p. 3 (1نيـست  قبـول  چندان قابـل 

ايـن روش   . توان يـك روشِ داراي منطـقِ قـوي را رد نمـود              است با انجام يك يا چند پژوهش نمي       
  .است تاكنون براي سنجش زايايي زيان فارسي انجام نشده

  

  موردواژهبسامد. ج

بـسامد   يعنـي ،    مـشتقات  از گيـري   بهـره  ميـزان  تنگرف نظر ، در   زاياييگيري    ازهاند  براي   مفيدتر روش
 بـا همـة      واژه   نـوع   موارد وقوع   واژه، شامل همة      بسامد مورد . ها است   آن هايِ صورت مشتقِ    موردواژه
ِ  هـاي  واژه نـوع  تعداد) اعتماد(2پايايي تعيين اين سنجش، شناختي روش مشكل . هاي آن است    صورت

 مـورد  در آشـكاري  شـواهد  كـه  در حـالي «نويسد؛  مي) Booii, 2018( بوي .استمعين   دورة يك 
در كـه  شـرايطي  بررسـي  بيشتري بـراي   كار بايد،  دارد موردواژه وجود  بسامد  ساخت و   تنوع اثرات 
ــسامد آن ــالاي ب ــوردواژه، ب ــك  م ــايي ي ــي   ســاخت زاي ــاد م ــم و زي ــد، را ك ــام كن   » گــردد انج

)Booii, 2018, p. 566 .(فرزانـه   پـژوهش  در)Farzane, 2016 (دسـتورِ زبـان    هـاي  كتـاب  از
  فارسـي   لغت    فرهنگ به مراجعه است و با    استخراج گرديده  دارندگي عنوان  در زير    فارسي، وندهاي   

 هـاي  يافتـه ). Farzane, 2016(اسـت   شـده  سـنجيده   ونـد داراي معنـي دارنـدگي   18 بسامد زانسو،
 شـرح  بـه ايـن    مـورد نظـر     ونـدهاي    ييزايـا   ميزان   كه است آن نمايانگر پژوهش اين آمده از   دست  به

 ،  76» وار-«،  91» منـد -« ،   120» نـاك -«،  23» گـر -«،   382»  دار -«،  392» نَده-«،  600» ي- «:است
                                                                                                                   

ــه پاســتيلنيكف   1 ــراي مطالعــة بيــشتر  نگــاه كنيــد ب -Pustylnikov & Schneider(وايژوفــسكي - و اشــنايدر ب

Wiejowski, 2009(.  
2 reliability 
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، 14» ونـد -« ،   17» گـين -«،  22» ور-« ،   46» خيز-«،  51» سار-« ،   52» زار-«،  56» او-« ،   61» پذير-«
شـده، بـسامد    ارائـه  شـود ارقـام    كـه مـشاهده مـي    همـان گونـه   . 10»  كَـي  -«،  11» لو-« ،   13» آگين-«
توانـد بـين دو عـدد صـفر و يـك، مقـدار عـددي         زايايي كه فقط مـي  است و نَه احتمالِ    » واژه    مورد«

   .بپذيرد
بـسامدي    تك  هاي    تر زايايي به واژه     گيري دقيق   گونه كه شرح داده خواهد شد، براي اندازه         همان
عنـوان    گيـري از ايـن روش بـه           با وجود شواهد متفـاوت فعلـي، بهـره         زيرا. ها نيز نياز داريم     و نوواژه 
اي منجـر گـردد كـه         كننده  تواند به نتايج گمراه     فارسي، مي   نقص و كامل در مطالعات زبان         روشِ بي 

  .شود ، به آن اشاره مي.)3. 1. 4(در زيربخش 
  

 ها نوواژه 1ِ عددي تعيينِ سهم. 3. 2. 2

  به باور پلگ   .شود  مي درزماني سنجيده   زاياييِ   ،معين  زمان   در تأييدشده  هاي    با شمارش تعداد نوواژه   
)Plag, 2003( البتـه ،  باشـد   زايـايي  تعيين  براي پرفايده راهي تواند ميوند،  يك مشتقات ، شمارش 

گـردد   گيـري   انـدازه ،    معـين   ي   دوره يـك  در هـاي توليدشـده     جديد يعني نـوواژه     مشتقات   فقط اگر
)Plag, 2003, p. 110 .(با يك فرهنگ توان  ميرا معيار اين    تـاريخي داراي پايـايي، تعيـين    لغـت 

. غافلنـد  ،بـسيار زايـا    الگوهـاي  شـده بـا     جديـد سـاخته     هـاي     نويسان از واژه    مدخل ولي معمولاً  .نمود
 چگونـه  كـه  كـرد  مـشاهده  تـوان  ميبراي نمونه،   . است بزرگ  ي   ها  پيكره از گيري  بهره ديگر،  روش
و » گفتمـان، سـيرمان، چيـدمان، يادمـان       «چون    هايي هم   در واژه  ،)gate-(پسوند    و شبه / مان-/ندپسو

)Watergate, Irangate(اخيـر،   هـاي  دهـه  شود و معناي آن اين است كه اين وندها در ، ديده مي 
در بخـش  ). p, 2010, Sims & Haspelmath .114(اسـت   آورده دسـت  بـه   جديـدي  زايـايي 

 ــ ــه نكت ــسين، ب ــوواژه   هپ ــارة اهميــت ســنجش ن ــا اشــاره خواهــد شــد  هــاي ديگــري درب   عباســي . ه
)Abbassi, 2006(است كه مابينِ زايايي يـك فراينـد صـرفي در زبـان      ، نيز در اين باره بيان نموده

  .شده به وسيلة آن فرايند، رابطة مستقيم وجود دارد هاي ساخته حال و تعداد نوواژه
  
  مباني نظري. 3

ايـن  . پـردازيم   شوند كـه بـه آن مـي         هاي مختلفي به كار گرفته مي        اين مقاله، سنجش   در مباني نظري  
                                                                                                                   
1 proportion 

)proportion ( سنجشِ ِعددي،  يا سهم كهاي     كميت جزء به كل است؛ به گونه        نسبت نيز كسر كسر در مخرجِ    صورت  
) منـد -( كـه  پـسوندها    همـه  هـاي   بسامدي  به تمامي تك  ) مند-( پسوند    ي داراي ها  بسامدي  تك ِعددي  سهم  (وجود دارد   
  .)ها است يكي از آن
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هـا    هـا از آن     هاي مورد بحث نيز هستند كه در تحليل داده          هاي كمي، چهارمين مدل     دسته از سنجش  
  .شود استفاده مي

  
  )برآورد احتمال(ها  بسامدي تك  ِ عددي سهمهاي تعيين  مدل. 1. 3

تعـداد    با افـزايش .است زايايي بهره گرفته  گيري ازهاند براي  ها بسامدي تك  از) Plag, 2003(پلگ 
  .  شود  ميبيشتر )وند زايايي (ها  نوواژه تعداد،  در پيكره بسامدي تك  هاي  واژه

  
 )p (1معناي دقيق زايايي به . 1. 1. 3
 بـا  معـين   ونـد    يـك  هـاي  سامديب ـ  تك   ِ عددي   ها، سهم   واژه ميان در ها  نوواژه برآورد احتمالي  براي 

ليبـر    و  بـه وسـيلة بـاين    احتمـال  ايـن . شـود   ميگيري اندازه آن وند،  موجود هاي واژه  مورد تعداد كلِ 
)Baayen & Lieber, 1991( ــوان ــا عن ــايي«، ب ــه زاي ــاي  ب ــق معن ــده ،» دقي   شــده و پلــگ  نامي
)Plag, 2003(است كرده بيان زير فرمول  با ، آن را:  

2. P =n1aff /Naff 

)n1aff( ويژه    وند  يك   هاي  بسامدي  تك  تعداد   ، نشانگر )aff (  و)Naff(    ،  آن هـاي    واژه  تعداد كلِ مورد
يـا   )P(افـزايش   به منجر ها، بسامدي تك   تعداد زياد: شود مي تفسير و محاسبه گونه وند اين  زايايي.است
و Naff) (بـالاي   ارزشِ  بـه  بـسامد منجـر     ژگاني پروا واحدهاي شمار بسيار،  در مقابل.  شود مي زياد  زايايي
بايد دانست اين روش، تغييـر  ). Plag, 2003, p. 81 (كم است  كه نشانگر زايايي  شوند مي )P( كاهش

ــول   ــسترش فرمـ ــوف  و گـ ــاين )Aronoff, 1983(آرونـ ــاين )Baayen, 1989(، بـ ــر  و ، بـ    ليبـ
)Baayen & Lieber, 1991( و بــاين ،)Baayen, 1992( عنــوان نخــستين روش ، اســت كــه بــه  

  :است  بوده]3[ صورت   بهشده فرموله
3. P =n1/N 

  
   2ها بسامدي  تك به  مشروط  زايايي درجة . 2. 1. 3

 همـان  بـا  گرفتـه  شـكل  هـاي   واژه تعدادكلِ مورد به  ويژه الگوي بسامدي با   تك    هاي     واژه  ِ عددي   سهم
 ,Baayen & Lieber (اسـت »  مـشروط  مقولـة  زايـايي   درجـة  « يـا ، p)معيـار   نام به(پيكره  در الگو

1991; Baayen, 1993(. احتمـالاً  زايـا  هـاي   قاعـده  كـه  شود  ميناشي ها مشاهده اين از معيار اين 
بـسيار   پيكـرة   يـك  در. دارنـد  زايـايي  تعيـين    در اي   ويژه  شوند كه اهميت   مي» 3واژه  گاه«سبب ايجاد   

                                                                                                                   
1 productivity in the narrow sense 
2 hapax-conditioned degree of productivity 
3 to create occasionalism 
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   :كرد هايي داراي اين ويژگي فرض ها را، واژه بسامدي تك توان   ميبزرگ، 
4. P =V1, m /Nm 

)m,1V(ــداد ــاي  واژه ، تع ــك  ه ــسامدي در ت ــره ب ــا الگــوي  پيك ــسامدmN ( (و  ،)m( صــرفي  ب  ب
 احتمـالي  دهندة  ِ عددي ، نشان     سهم. دهد  مي نشان را )m(الگوي    داراي    هاي     واژه  هاي همة  واژه  مورد
گـذارده، داراي ويژگـي آن         نمايش به اي را    ويژه  الگوي پيكره، كه  از شده استخراج واژة كه است

  .الگوست
  
  *P) (1زايايي جهاني. 3. 1. 3

است؛ يعنـي يـك قاعـده بـا      دانسته  مقوله  اشباع يك  ، روش پيشين را ميزان )Baayen ,2009( باين 
تـدا بـه صـورت زيـر نـشان      بيشتري بـراي گـسترش دارد و آن را در اب    اشباع، امكان   كمِ  خطرپذيري  

  :است داده
5. P =V(1,C,N)/N(C)     

 همـة  بـه  ، نـسبت )N,C,1(V((هاي هـر قاعـده    بسامدي تك  ِ عددي در اين روش، در واقع سهم   
 Lieber& Baayen , شـود  ، سنجيده مي)P*(، يعني معيار )C(N((شده هاي شناسايي بسامدي تك 

)1993, Baayen; 1991 .(  در ايجـاد   هـاي زايـا   قاعـده  گـرايش  ر اشـاره بـه  ب ـ اين سنجش، افـزون
هـا   رشـد تمـامي واژه   ميـزانِ   بـه  قاعدة ويـژه  هر اندازه چه پردازد كه تا به اين موضوع مي، »واژه  گاه«

] 6[صورت  را با اندك تغييري، به] 4[پيشين  بنديِ  ، صورت)Baayen ,1993(باين . كند  ميكمك
صرفي را تخمـين      هاي مربوط به مقولة       ِ رشد تمامي واژه     ، ميزان كند و تأكيد دارد اين نسبت       ارائه مي 

  : زند  مي
6. P* =V1, m /V1  

 برتري ولي، هاي پيكره است بسامدي تك  تعدادكلِ ،)V1(پيشين،   همچون روش در اين فرمول
 ,Baayen(باين . كند گيري اندازه معين، زماني  در را اي زايايي وند ويژه تواند  ميكه دارد ديگري

بـه ايـن    . كنـد     صرفي و توليد عناصرِ جديد را ارزيابي مي          پيشرفت مقولة     با اين روش، ميزانِ   ) 2009
اي كه بـا سـرعت        گسترش است، نسبت به مقوله      بالاتري درحال   ، كه با سرعت     )C(ترتيب كه مقولة    

بـاين  ). Baayen, 2009(گـسترشي نـدارد، زاياترسـت     يابد و يا به هـيچ وجـه     كمتري گسترش مي 
  :كند گيري مي گونه اندازه  را با كمي تغيير، اين2زايايي گسترش 

7. P =V(1,C,N) 

                                                                                                                   
1 global productivity 

)P* (هاي پيشين  اين نشانه براي تمايز سنجشِ زايايي با روشِ زايايي جهاني از روش)P (است.  
2 expanding productivity 
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) N(  با يك پيكـرة معـين      ،)V(1,C)(ها    بسامدي همة مقوله    تك  هاي      اين سنجش زايايي با واژه    
شـد   ر بـه ميـزانِ    خـاص  ِ عـددي  مقولـة   ، بـرآوردي از سـهم  ]8[بنابراين فرمول . شود  تخمين زده مي

  ). Baayen, 1993(ها است  تمامي واژه
8. P* =V(1,C,N)/V(1,C) 

بـا عنـوان زايـايي    ،  ]9 [، در فرمـول  )Bauer, 2001( باورِمعادل فرمولي است كه ، ]8 [فرمول 
  :كند بندي مي جهاني صورت 

9. P* =(n1 Et) /h1 
 (E) خـــاص، مقولـــة (t) و پيكـــره در موجـــود  هـــاي واژه تعـــداد مـــورد (h1) رف تعـــداد معـــ
 طـور چـشمگيري   بـه   )P* ,P(هـا   بـسامدي  تـك  بـر  مبتني اي پيكره هايِ  سنجش. هاست بسامدي تك

  .شوند  مياستفاده
هاي گوناگون طي سـه دهـه،         شده در پژوهش    هاي مطرح   در سطرهاي پيشين، ارتباط بين فرمول     

 يكـديگر  بـا  يهـاي   سـنجش، ناسـازگاري   هاي    روش همچنين مشاهده شد كه   . روشني بيان گرديد    به  
،   و سـنجش معيار هر كه داشت در نظر بايد. ها نيز، همپوشاني وجود دارد   دارند ولي در برخي روش    

آيد آن است كه      چه از خلاصة بحث اخير به دست مي         آن. كند  مي برجسته زايايي را  از متفاوتي    بعد
  »بـسامدي  تـك «ها را  ، همان چيزي است كه باين و ليبر، آن)Baayen, 1993(» واژه گاه«اصطلاح 

بهره گرفتنـد   V(1,C,N) ، وn1aff، V1, mناميده بودند و براي نمايش آن از نمادهاي متفاوتي مانند 
)Baayen & Lieber, 1991 .(رشـد تمـامي   «و » ميزان اشباع يـك مقولـه  «هاي  همچنين اصطلاح

يكـره اشـاره دارد كـه بـاين         همـان مقولـة مـورد بررسـي در پ         » هايِ  موردواژه«مجموع    نيز به   » ها واژه
)Baayen, 2009(نمادهاي مورد استفاده براي ايـن مفهـوم نيـز     . ها را به كار برده است ، آنNaff، 

Nmو N(c) در پژوهشِ حاضـر، بـراي سـنجش زايـايي از چهـار روش بـسامدي و دو روش       . ، است
  . است برآورداحتمالي بهره گرفته شده

  

  شناسي روش. 4
انجـام    بـه   صـورت همزمـاني     كـه بـه    تحليلـي اسـت      -اي توصـيفي     مطالعـه  ،بنيـاد  پژوهش پيكـره    اين

 اسـت كـه     فارسـي   زبان  »  1ة وابستگي پيكر« دادگان   پژوهش    اين  استفاده در      مورد پيكرة  . است  هرسيد
اسـت و داراي    فارسـي      زبـان ي    نحـو   ة  پيكردادگان    اين   . واژه دارد  469643 و   جمله  هزار سيحدود  
هـاي    ايـن پيكـره داراي برچـسب   ).Rasooli et al., 2013 (صـرفي و نحـوي اسـت    اي ه برچسب

 50ايـن پـژوهش بـر اسـاس     ).  Mirzaei & Safari, 2018(است  گفتماني نيز شده معنايي و تحليل
                                                                                                                   

  .است نور تهيه شده اسلامي  علوم  كامپيوتري  تحقيقات مركز  اين پيكره توسط 1
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او در ايـن    . اسـت    انجـام پذيرفتـه    )Sadeghi,1991-1993(شـده بـه وسـيلة صـادقي           پسوند معرفـي  
ها را به دو گروه عمدة  دهد و آن فارسي را مورد بررسي قرار مي       علي زبان    پسوند غير ف   76مجموعه،  

اي كـه    اين تعداد پسوند با توجه به نوع پسوند و نوع مقولة پاية واژه         .كند  فعلي و غير فعلي بخش مي     
است    عدد بوده  50تعداد صورت پسوندهاي اشتقاقي غيرفعلي،      . است  به آن افزوده شده، معرفي شده     

  .شود ول زير فهرست ميكه در جد
  

، به )Sadeghi, 1991-1993(فهرست پسوندهاي اشتقاقي غيرفعلي زبان فارسي :  1جدول 
و چند مثال از پيكرة ) ها ، نوواژهها  بسامدي تك، ها موردواژه ها، واژه نوع(ها  تفكيك واژه

  مورد مطالعه

 رديف
نام 
  پسوند

  ها مثال ها نوواژه ها  بسامدي تك ها موردواژه ها واژه نوع )IPA(پسوند

ئي- 1  I 677 1104 497 17 مالي، زباني  

ه-/ِ- 2  E 192 377 123 3 
افزونه، 
  سامانه

َن- 3  Æn 109 141 92 5 
عميقاً، 
  قاعدتاً

ِش- 4  eʃ 55 115 30 3 
گرايش، 
 پردازش

يت- 5  Jæt 40 80 21 0 
عقلانيت، 
 روحانيت

دار- 6  Dar 36 63 27 3 
دار،  زاويه

 هوادار

 Ane 33 48 27 2 ـ ـانه 7
منفعلانه، 
 ناقدانه

 An 32 58 22 2  ـان- 8
رسان،  پيام

 لرزان

9 
-/يه-

 Ijje 29 59 16 0 ئيه
سهميه، 
 فرضيه

گان- 10  Gan 25 46 18 1 
دادگان، 
 خبرگان
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 رديف
نام 
  پسوند

  ها مثال ها نوواژه ها  بسامدي تك ها موردواژه ها واژه نوع )IPA(پسوند

َنده- 11  Ænde 25 47 15 0 
برنده، 
 دمنده

گاه- 12  Gah 22 22 10 0 
گذرگاه، 
 نمايشگاه

كار- 13  Kar 18 22 15 0 
راهكار، 
 سواركار

َك- 14  Æk 17 63 17 1 
موشك، 
 پيامك

گر- 15  Gær 16 48 10 1 
حسگر، 
 سينماگر

ِستان- 16  Estan 16 30 8 0 
شهرستان، 
 گلستان

بندي- 17  Bændi 12 15 10 0 
بندي،  رده

 درزبندي

مند- 18  Mænd 12 18 7 2 
هدفمندي، 
 توانمندي

 In 12 39 6 0  ين- 19
زيرين، 
 سنگين

كاري- 20  Kari 11 17 9 0 
كاري،  چمن
 كاري كم

ـا- 21  A 11 26 8 0 
سازگارا، 
 جويا

گار- 22  Gar 10 14 7 0 
رستگار، 
 ماندگار

آر- 23  Ar 9 23 3 0 
ديدار، 
 گرفتار

بان- 24  Ban 8 15 5 0 
ميزباني، 

 باني قلعه
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 رديف
نام 
  پسوند

  ها مثال ها نوواژه ها  بسامدي تك ها موردواژه ها واژه نوع )IPA(پسوند

25 
-/دان-

 dan/dani 8 11 5 0 داني
زندان، 
 زنداني

وار- 26  Var 7 7 5 2 
وار،  كابوس
 وار شبح

ور- 27  Vær 7 7 1 0 
داور، 
 سخنوري

گري- 28  Gæri 6 9 4 1 
گري،  مادي

 غربالگري

بازي- 29  Bazi 4 4 4 0 
بازي،  آب

 چتربازي

يار- 30  Jar 4 4 4 0 
دهيار، 
 هوشيار

ناك- 31  Nak 4 5 3 0 
سوزناك، 
 دردناكي

واره- 32  Vare 4 7 3 1 
رنگواره، 
 ماهواره

گون- 33  Gun 4 8 2 0 
واژگون، 
 گوناگون

مان- 34  Man 4 9 2 1 
گفتمان، 
 زايمان

چه- 35  ʤe 3 3 3 0 
درياچه، 
 باغچه

چي- 36  ʤi 3 3 3 0 
حريرچي، 

 چي مسلسل

او- 37  U 3 5 2 0 نيكو، چاقو 

وند- 38  Vænd 3 17 1 0 
شهروند، 
 خداوند

َند- 39  Ænd 3 15 0 0 
مانند، 
 فرايند
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 رديف
نام 
  پسوند

  ها مثال ها نوواژه ها  بسامدي تك ها موردواژه ها واژه نوع )IPA(پسوند

آباد- 40  Abad 2 2 2 0 
ناكجاآباد، 

 آباد خرم

كَي- 41  Æki 2 2 2 0 
دزدكي، 
 آبكي

ِينه- 42  Ine 2 2 2 0 
كمينه، 
 گزينه

آسا- 43  asa 1 1 1 1 آسا، مرگ 

گانه- 44  gane 1 1 1 0 جداگانه 

گين- 45  gin 1 1 1 0 
سنگين، 
 خشمگين

زار- 46  zar 1 1 1 0 زار چمن 

فام- 47  fam 0 0 0 0 - 

كده- 48  kæde 0 0 0 0 - 

سان- 49  san 0 0 0 0 - 

وش- 50  væʃ 0 0 0 0 - 
  

  ها استخراج داده. 1. 4
، پيكـرة وابـستگي   معاصر فارسي   اشتقاقي غير فعلي زبان   منظور بررسي پسوندهاي پژوهش به   اين    در  

اره  ورد اش ـ ي هـا از پيكـره   واژه كننـده در سـاخت    همـة پـسوندهاي شـركت   1.وارد برنامة اكسل شـد    
از آن  . شـد   تفكيك و به صورت دستي تحليـل        طور جداگانه     گاه تمام موارد به       آن .گرديد    استخراج

تكـواژي    ها است؛ تقطيـع       واژه  فارسي، افزودن وندهاي بومي به وام       يكي از امكانات مهمِ زبان      جاكه  
. در ايـن پيكـره بـود       ددارهـاي پـسون     و تحليـلِ واژه     تجزيـه   عمليات   ترين     از مهم  ها  هواژ  يابيِ  2ريشهو  

                                                                                                                   
. ، استفاده شد)Word Smith(پرداز ورداسميت  ها از واژه لازم به ذكر است كه نخست براي تحليل و تفكيك داده 1

با توجه بـه پـايين بـودن دقـت تفكيـك در ايـن       .  درصد به دست آمد   0,26آزمايي در تشخيص پسوندها، حدود        راستي
  .شود، ادامه يافت پيكرة زبان فارسي، تحليل به صورتي كه بيان مي

ونـدها بـه      كـه بـا حـذف       اي  بـه گونـه   . گيرنـد   بهره مـي  ) root (صطلاحصرفي براي ريشه از ا      العات  شناسان در مط    زبان 2
اسـت ونـدافزايي اسـت     چه در اين مطالعه مورد نظر بوده ولي آن. است رسيم كه مشتمل بر معناي اصلي واژه اي مي   ريشه

 مـستقل واژه در     نـشان و    در معناي صورت بـي    ) base(بنابراين اصطلاح پايه    . گردد  اي به پايه افزوده مي      ويژه  كه پسوند   
  .ذهني، مورد نظر است هاي واژگان مدخل
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موجـود در    پـسوندهاي  انـواع   تعيـينِ    و يـه پا مقولة  نوعِ  ، تعيين  يه پا فتن يا، عمليات  از انجام اين    هدف  
 فارسـي    زبان  شناسي  ريشه   فرهنگ    از دستي،   هدف در تحليل      براي رسيدن به اين   . است  هرواژه بوده 

بــا اســتفاده از  . خــدا و معــين، بهــره گرفتــه شــدواژگــاني ده هــاي   فرهنــگدوســت،   حــسن محمــد 
ديگـر، ماننـد انگليـسي، فرانـسوي،          هـاي     اي از زبـان     شده، همة مواردي كه ريـشه       اشاره  هاي    فرهنگ

هايِ   واژه  شده به وام     فارسي افزوده    زبان  ولي پسوندهاي . گرديد  آلماني و موارد مشابه داشت، حذف       
هـايي را      فارسي، چنـين واژه     زيرا گويشوران زبان  . نگهداشته شد فارسي    عربيِ بسيار متداول در زبان      

)  پـسوند  50( همـة پـسوندها      زايـايي،   بـراي تعيـين      بر اين اسـاس،   . انگارند  هاي بومي مي    همانند واژه 
بررسـي    پايـه مـورد      سـاختار  از جنبـة  پـسوندها     . دي ـگرد هاي جداگانه فهرست    و در جدول  استخراج  

هـاي گونـاگون    بنـدي   در طبقـه  مـشخص شـد و  تركيبشده در هر    پيوست  و پسوندهاي  گرفتند قرار
  . تگرف قرار

  

  اي  تحليل خوشه. 2. 4
در ايـن ارتبـاط بايـد       .  اسـتفاده شـد    1بنـدي   خوشه  بندي پسوندها بر مبناي بسامد، از تحليل        براي دسته 

تـوان بـه      ه مـي  ها در علم آمار وجود دارد ك        بندي داده   هاي گوناگوني براي خوشه     اشاره كرد؛ روش  
بنـدي     و خوشـه   4اي  بنـدي دومرحلـه     ، خوشـه  3مراتبـي   بندي سلـسله    ، خوشه 2ميانگين-kهاي    الگوريتم
هـم    بـه     ها، بر مبناي قواعد آماري، اعداد نزديـك           در اين الگوريتم  .  اشاره كرد  5همسايه  ترين  نزديك

هـاي    شه يافتـه  بايـد بيـان كـرد كـه همي ـ        . گيرنـد   در يك دسـته يـا اصـطلاحاً يـك خوشـه قـرار مـي               
ولي اين مسئله اهميت چنداني نـدارد       . متفاوت يكسان نيست  ) هاي  الگوريتم(آمده از اجراي      دست  به

هـاي دلخـواه بـراي      هـا در دسـته      بندي داده   اي، دسته   زيرا تنها هدف پژوهشگر از انجام تحليل خوشه       
هــا،  هــا، مــوردواژه واژه بنــدي زايــايي بــا بــسامد نــوع مــا بــه منظــور دســته. تحليــل مــورد نظــر اســت

 افـزار آر،    بـا اسـتفاده از نـرم      .  بهره گـرفتيم   6ميانگين-كاي) الگوريتم(ها، از     ها و نوواژه    بسامدي    تك
مشخص ) الگوريتم(اجراي محاسبات . بندي شد    خوشه دسته  5ها در     ، داده (Rv4.0.3) 4,0,3نسخة  

و ) الگـوريتم (ي محاسـبات    پـس از اجـرا    . گيرنـد   كرد كه چه پسوندهايي بايد در يك خوشه قـرار           
موجـود در     همراه ميانگينِ بسامد پسوندهاي     ها، نمودارهاي ستوني هر خوشه، به       شدن خوشه   مشخص

  . هر خوشه رسم گرديد
                                                                                                                   
1 clustering analysis 
2 K-means clustering  
3 hierarchical Clustering 
4 two step clustering  
5 nearest neighborhood clustering 

، در نظـر گـرفتن چنـد        )ينميـانگ k-(، در الگـوريتم     )k-(، منظـور از درج      )ميـانگين k-(ميـانگين   -در الگوريتم كـاي    6
  .است) الگوريتم(ميانگين در اين نوع 
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  ها يافته. 5
  تحليل بسامدي. 1. 5
  ها واژه بندي نوع تحليل خوشه. 1. 1. 5

 خوشـه   5فاده شـد و پـسوندها در        بنـدي پايگـاني اسـت       هـا، از روش خوشـه       واژه  با توجه به بسامد نوع    
. اسـت   بندي در زير نمايش داده شـده        آمده از خوشه    دست  نمودار ستوني به  . بندي شدند   دسته) دسته(

ميـزان  . اسـت  موجود در هر خوشه در نظر گرفتـه شـده       در نمودار ستوني، ميانگين بسامد پسوندهاي       
بالا و كاملاً زايا، از       متوسط، با زايايي      ن، زايايي   پايي  هاي غير زايا، با زايايي        زايايي هر پسوند با عنوان    

چـين تيـره و       در همـة نمودارهـا، الگـوي مربـع         .اسـت   بالا به پايين با الگوهاي مختلف مشخص شده       
. خوشة غير زاياستتراكم، مربوط به   چينِ كم   الگوي نقطه . ستدهندة خوشة كاملاً زايا     روشن، نشان 

و  پايين در بين دو خوشة كـاملاً زايـا      متوسط و خوشة با زايايي      اياييبالا، خوشة ز    سه خوشة با زايايي     
دادن اين سه نوع زايايي به ترتيب از الگوهـاي خطـوط              براي نشان . اند  خوشة غير زايا نشان داده شده     
  .1است چين پرتراكم بهره گرفته شده عمودي، خطوط افقي و نقطه

  

  ر نمودارهاشده د جدول راهنماي الگوهاي استفاده :2جدول 

  
  

، را در بـين     )677(تـرين بـسامد       ، بيش »ي-«شود پسوند     كه در جدول بالا مشاهده مي       گونه  همان
، نيـز بـا   2»ا-«و » َن-«پـسوندهاي  . اسـت  داده  تنهـايي تـشكيل    پسوندها دارد و خوشة كاملاً زايا را بـه  

هـايي بـا      بيـشتر پـسوندها در خوشـه      . انـد   بالا قرار گرفته    ايايي  ، در خوشة با ز    )5/150(ميانگين بسامد   
 روش از بسامد و ميانگين آن بهره  شود در اين گونه كه ديده مي  همان.اند ميانگين پايين قرار گرفته

  . است گرفته شده
                                                                                                                   

فهرسـت  ) -(لازم به اشاره است كه به دليل محـدوديت فـضا، نـام پـسوندها در هـر نمـودار، بـدون نـشانة خـط تيـره                              1
  .است شده

  .ه-/ا- َن مصدري و - 2

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

چينِ  نقطه
 تراكم  كم

چينِ  نقطه
 پرتراكم

خطوط 
  افقي

خطوط 
 عمودي

  مربع
 چين 

خوشة 
  غيرزايا

خوشة با 
يي زايا

  پايين

خوشة 
زايايي 
  متوسط

خوشة با 
  زايايي
  بالا

خوشة 
  كاملاً زايا
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است كه ممكن است فقط در اين پيكره، داراي روايـي              اعدادي را در اختيار گذارده     اين تحليل 
  .كنوني، داراي پايايي نيست گذشته است و در بارة زايايي  همچنين اين نتيجه مربوط به زايايي.باشد

  

  
  ها واژه  ميانگين بسامد نوعنمودار ستوني :2شكل 

  

  ها  بندي موردواژه تحليل خوشه. 2. 1. 5
در . تنـد  خوشـه قـرار گرف     5هـا، در      بندي پايگاني، پسوندها بر اساس بسامد موردواژه         خوشه بر مبناي 

، نيـز   »ا  -«پـسوند   . ، در خوشة كاملاً زايا قرار دارد      )1104(با بيشترين بسامد    » ي-«اين نمودار پسوند    
تـوان نتيجـه      از ايـن نمـودار مـي      . اسـت   بالا را تشكيل داده     ، خوشة با زايايي     )377(به تنهايي با بسامد     

شود اگر    كه مشاهده مي    گونه   همان .اي پايين هستند    گرفت كه بيشتر پسوندها داراي بسامد موردواژه      
واژه و مـوردواژه بـسنده شـود، بـا چنـد مـشكل                صـرفي بـه دو روش بـسامد نـوع           در سنجش زايايي    

  :روييم روبه
، »ا-«بـار پـسوند    ،  و يـك »ا-«و »  َن-«بـار پـسوندهاي    بالا، يك نخست آنكه در خوشة با زايايي     

بـالا و مطـابق مـوردواژه در     واژه، در خوشـة بـا زايـايي       ، مطابق نوع  »َن-«يعني پسوند   . گيرند  قرار مي 
هـاي   توان بـه تفـاوت   با نگاه گذرايي به سه خوشة ديگر نيز مي. گيرند   متوسط قرار مي    خوشة زايايي 
  . موجود پي برد

اي مشخص    ايراد دوم اين سنجش آن است كه ميزان كم و زياد بودن زايايي پسوندها، تا اندازه               
  . ابتي است و نه زايايي پسوندها، قابل مقايسه استاست ولي نه رقم ث

شـده، ايـن      پوشي از مـوارد گفتـه       گردد كه حتي در صورت چشم       مشكل سوم به اين نكته بر مي      
بـه  . هاي موجـود زبـان اسـت    گذشته و ميزان استفادة كاربران از واژه       اي از زايايي    سنجش فقط نتيجه  
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حالـت نيـز،    تـرين   در دقيق ها ها و موردواژه  واژه   نوع هاي مربوط به تعيين بسامد      ديگر سخن، سنجش  
  .دهد كنوني به دست نمي صرفي نمايشي از زايايي 

  

 
  ها موردواژه  ميانگين بسامدنمودار ستوني :2شكل 

  
  ها بسامدي بندي تك تحليل خوشه. 3. 1. 5

ايـن  . دهـد  ن مـي بسامدهاي پيكره را در هر خوشه نشا         زير، نمودار ستوني ميانگين بسامد تك      جدول
. شـود    تنهايي در خوشة كاملاً زايا در اين پيكـره شـناخته مـي              ، به )497(با بسامد   » ي-«بار نيز پسوند    

بـالا جـاي    ، در خوشـة بـا زايـايي      )5/107(نيـز بـا ميـانگين  بـسامد          »  ا -«، و   »َن-«همچنين دو پسوند    
، بـا ميـانگين بـسامد       »يـه -يـت، -نَـده، -گـاه، -كار،-َك،-ِش،-دار،-آنه،-آن،-«پسوندهاي  . گرفتند

ي آخـر بـا ميـانگين     تر پسوندها در دو خوشـه      بيش. متوسط قرار گرفتند    ، در خوشة با زايايي      )8/20(
پـايين و خوشـة غيـر زايـا      ، جاي دارند كه به ترتيب مربوط به خوشة بـا زايـايي       )8/1(و  ) 5/7(بسامد  

  .شود شناخته مي
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  ها بسامدي تك ميانگين بسامد نمودار ستوني :3شكل 

 
  ها بندي نوواژه تحليل خوشه. 4. 1. 5

در ايـن   . اسـت   ها در نمودار ستوني زير نمايش داده شـده          واژه  بندي نو   آمده از خوشه    دست  ي به   نتيجه
همـان  . اسـت   هاي آماري درنظر گرفتـه شـده        هاي هر پسوند در خوشه      واژه  نمودار، ميانگين بسامد نو   

، در بين پسوندها، خوشة كـاملاً زايـا   )17(ترين بسامد     ، با بيش  »ي-«شود پسوند     كه مشاهده مي    گونه
. اسـت   بـالا قـرار گرفتـه       ، در خوشة با زايـايي       )5(با  بسامد    »  َن -«همچنين پسوند   . دهد  را تشكيل مي  

انـد و ايـن دالِ بـر     ي غيـر زايـا قـرار گرفتـه     اي بـا ميـانگين صـفر در خوشـه         بيشتر پسوندها در خوشه   
ايـن تحليـل نيـز هماننـد تحليـل بـسامد            ،  بنـابراين . هـا در ايـن پيكـره اسـت          واژه  نـو بـودن بـسامد       كم
ايـن موضـوع در     . اي با هر حجم نـشان دهـد         تواند زايايي صرفي را در هر پيكره        ها نمي   بسامدي  تك
  .كند ، ما را از واقعيت زايايي صرفي پسوندها دور مي»پيكرة وابستگي«هاي كوچكي چون  پيكره
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  ها  ميانگين بسامد نوواژهار ستونينمود: 4شكل 

  

  1يا برآورداحتمالي ِ عددي تحليل سهم. 2. 5
  دقيق بندي پسوندها بر اساس زايايي خوشه. 1. 2. 5

بسامدي، به دو روشِ عمده سـنجيده         تك  هاي    صرفي مطابق واژه    كه كه اشاره شد، زايايي        گونه همان
هـاي      بـسامدي   در اين روش تعداد تـك     . موسوم است ،  »دقيق  زايايي«ها به     يكي از اين روش   . شود  مي

تـوان    براي نمونه، مـي   . شود  بندي مي   هاي خود در پيكره دسته      هر مقولة معين بر بسامد كل موردواژه      
) 497(مـــوردواژه، ) 1104(واژه،  نـــوع) 677(داراي» ي-«، پـــسوند » وابـــستگي پيكـــرة«گفـــت در 

بر مبناي فرمول شماره  . است  ، بوده )1055( نيز هاي همة پسوندها    بسامدي  بسامدي و مجموع تك     تك
  :شود دقيق اين پسوند، چنين سنجيده مي هاي پيشين، زايايي ، در صفحه]5[

    4501/0 =   10.  
بندي   شان در پيكرة مورد نظر، خوشه       دقيق  البته در اين بخش نيز، پسوندها بر اساس ميزان زاياييِ         

                                                                                                                   
 صـورت، جزيـي از مخـرج كـسر     عـددي، هـر   گذشته از نظر گذشت، در سنجش سـهمِ      هاي  كه در بخش    طوري  همان 1

جهـاني،    دقيق و زايايي    در سنجش احتمالِ ساخت يك كلمة جديد توسط كاربران، در هر دو نوع سنجش زايايي              . است
عددي و برآورداحتمالي را در معناي  توانيم سنجش سهمِ   لذا در اين تحليل مي. مقدار صورت در مخرج نيز وجود دارد 

  .ريمراستا با هم، به كار بب هم
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مراتبـي،    بنـدي سلـسله     دقيق هر پسوند مطابق فرمول و اجراي خوشه         زاياييي    پس از محاسبه  . اند  شده
دقيق هر خوشـه بـالاي هـر نقطـه نـشان              مقدار ميانگين زايايي  . بندي شدند    خوشه دسته  5پسوندها در   
  :سه نكتة مهم وجود دارددر اين نمودار خطي، . است داده شده

. گيـرد، متغيـر اسـت       رج كـسر قـرار مـي      هاي هر پسوندي كه در مخ ـ        در اين روش، موردواژه    -يكم
هـاي متفـاوت،      هـا بـا حجـم       صرفي براي هر پسوند در پيكـره        بنابراين رقمِ مربوط در سنجش زايايي       

  . كند پيوسته تغيير مي
كه اين به سـبب       در حالي . است  بوده) يك(در اين سنجش، داراي زايايي كامل       » زار-« پسوند   -دوم

پـس ايـن نـوع      . اسـت   بـوده ) يعني يـك مـورد    (بسامدي    دواژه و تك  واژه، مور   برابر بودن بسامد نوع   
ها، پايين است،     بسامدي  واژه، موردواژه و تك     هاي كوچك كه معمولا ً بسامد نوع        سنجش در پيكره  

  .دهد اي را به دست مي كننده هاي كاملاً گمراه يافته
 بيـان    بـه ). ج خوشـه  جمـع پـن     يعني حاصل (جمع مقادير زايايي بيشتر از عدد يك است            حاصل -سوم

پيش از اين اشاره شد كه احتمـالي زايـايي   . است ديگر، مفهومي غير از احتمال زايايي، سنجش شده     
  .بايد مقاديري بين عددهاي صفر و يك باشد

 

  دقيق نمودار خطي يا پيوستار احتمالي زايايي پسوندها بر  مبناي زايايي : 5شكل 
  

  جهاني س زاياييبندي پسوندها بر اسا خوشه. 2. 2. 5
در . اسـت » جهـاني   زايايي«بسامدي، روش     هاي تك   ِ واژه   صرفي بر مبناي    روش ديگر سنجش زايايي     

بنـدي    هـاي پيكـره دسـته       بـسامدي   تـك   هاي هر مقولة معين بر مجموع       بسامدي  اين روش، تعداد تك   
 497داراي  » ي- «، پـسوند  » وابـستگي   پيكرة«، در   )1,2,5(شده در بخش      بر مبناي مثال ارائه   . شود  مي
بـر مبنـاي    . اسـت    بـوده  1055هاي همة پـسوندهاي ايـن پيكـره،           بسامدي  بسامدي و مجموع تك     تك
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گونـه سـنجيده      جهـاني ايـن پـسوند، ايـن         هاي پيشين، زايـايي     ، در صفحه  ]9[و  ] 8[هاي شماره     فرمول
  :شود مي

    .11جهاني    زايايي == 471/0
مراتبـي،    بنـدي سلـسله      پـسوندها مطـابق فرمـول و اجـراي خوشـه           جهـاني   پس از سنجش زايـايي    

، نشان  )5-6(نمودار خطي شماره    .  خوشه قرار گرفتند   5جهاني در     پسوندها بر اساس ميانگين زايايي    
تنهـايي و   ، است كه به   )47/0(جهاني با احتمال زايايي     داراي بالاترين زايايي  » ي-«دهد كه پسوند      مي

جهـاني   نسبت به ديگر پسوندها در سمت راست نمـودار بـا بيـشترين زايـايي        با اختلاف بسيار زيادي     
ي بـا زايـايي    ، در خوشه )10/0(، با احتمال زايايي   »ا-«و  »  َن -«پس از آن دو پسوند      . است  قرار گرفته 

، در  »يـه –يـت و    -نَده،  -گان،  -كار،  -َك،  -ِش،  -دار،  -آنه،  -آن،  -«ده پسوند   . اند  بالا قرار گرفته    
 12شـود،   كه مشاهده مـي      گونه  همان. اند  ، قرار گرفته  )0,019(متوسط با احتمال زايايي       زاياييخوشة  
، با احتمال »ئين–وار و -مند، -گر، -گاه، -گار، -كاري،-ِستان، -دان، -بندي، -بان، -آ،  -«پسوند  
ايي نـاچيز    پـسوند ديگـر بـا احتمـال زاي ـ         25.  پـايين قـرار دارنـد       در خوشة با زايايي   ) 0,007(زايايي  

بـا  همـسو   آمـده در بـارة پـنج پـسوند            دسـت   هاي به   يافته. اند  ، در خوشة غير زايا واقع شده      )0,0017(
در خوشة كـاملاً زايـا،   » ي-«اين پنج پسوند شامل . است، )Abbassi, 2006(دستاوردهاي عباسي 

 1.شود  شة غير زايا مي   در خو » ئينه-مان،  -ار،  -«پايين و پسوندهاي      در خوشة با زايايي     » مند-«پسوند  
   :هاي مهمي وجود دارد اين سنجش نيز نكتهدر 
ها در مخرج كسر قرار       بسامدي   در اين روش، براي سنجش زايايي هر پسوند، همة موارد تك           -يكم
صرفي براي همة پسوندهاي يك پيكره با هـر   آمده در سنجش زايايي  دست بنابراين رقمِ به . گيرد  مي

 . تحجمي، كاملاً ثابت اس

كند كه هر     آمده تعيين مي    دست     در فرمول زايايي جهاني برخلاف فرمول زايايي دقيق، عدد به          -دوم
  .است هاي پيكرة مورد مطالعه، نقش داشته پسوند خاص، تا چه اندازه در افزايش واژه

جمـع پـنج مقـدار در پـنج خوشـه در       يعني حاصل(جمع مقادير زايايي برابر يك است   حاصل -سوم
پس مقاديرِ زايايي هر پـسوند در       . است  به ديگر سخن، مفهومِ احتمال زايايي، سنجيده شده       ). رنمودا

چـه در ايـن    پـس آن . دهـد  صرفي، احتمالي بين صفر و يك را به خود اختصاص مي          پيوستارِ زايايي   
گيـري    كنـوني را انـدازه      صرفي  است، احتمال زايايي      صرفي، استفاده شده    روش براي سنجش زايايي     

  .است) اعتماد(به بيان ديگر، اين روش داراي پايايي . است كرده
                                                                                                                   

 پـسوند مـورد بررسـي       20، تعـداد  )2006(كه در پيشينة اين مقاله گفته شد در مطالعة زايايي صرفي عباسي               همان گونه  1
  . پسوند براي مقايسه با نتايج اين مطالعه، توسط نگارندگان اين مقاله انجام شده است20بندي اين خوشه. اند قرار گرفته
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   جهاني نمودار خطي يا پيوستار احتمالي زايايي پسوندها بر مبناي زايايي: 6شكل 

  

  بحث. 3. 5
هـا نيـز      بـسامدي و نـوواژه      تك  هاي    تر زايايي به واژه     شد، براي سنجش دقيق     كه شرح داده      گونه  همان

  بـسامدي  تـك   كه معين وند هاي داراي يك واژه) Plag, 2003(ناي پژوهش پلگ  بر مب.نياز داريم
 بـسيار  واژگان  فرهنگ در يك  احتمال بيشتري دارد كه   ،    وند همان هاي بسامدي  تك   به نيستند نسبت 

سنجش اين موضوع بـه سـادگي بـا جـستجوي     ). Plag, 2003, p. 70 (ندشده باش فهرست بزرگ
فارسي، ايـن    هاي زبان     لغت  شان در فرهنگ    نشدن  و يافت   » پيكرة وابستگي  «شده در   هاي اشاره   نوواژه

 تعـداد ،    شـود  بيـشتر  ونـد ويـژه    يـك  هـاي  بـسامدي   تـك    تعداد پس هرچه . كند  موضوع را تأييد مي   
زايـايي   يعنـي ،    ايجادشـده  تـازه  واژة يك با شدن رو  روبه احتمال رو، اين از،    شود  مي بيشتر ها  نوواژه
  .تاس بيشتر وند

هـاي      نـوواژه  تعداد با بايد پسوند معين  يك هاي  بسامدي  تك   تعداد مهم در اين جا آن است كه       نكتة
بـه  . كـرد  زايايي مشاهده  شاخص عنوان به راها      بسامدي  تك   تعداد بتوان كه اي  گونه به،    باشد همبسته آن

 پيكره، با توجه به اينكه بر مينـاي  در اين  .اند  بسامدي، نوواژه    تك   هاي  واژه كه شود  نمي ادعا ديگر سخن، 
كننـد، در     ها، از پراكنـدگي نرمـال پيـروي نمـي           ها و نوواژه    بسامدي  ، دو متغير تك   1آزمون شاپيروويلك 

مقدار ضريب همبـستگي كنـدال   .  بهره گرفته شد3 از ضريب همبستگي كندال2اجراي تحليل همبستگي  
                                                                                                                   
1 Shapiro-Wilk Test 
2 correlation analysis 
3 Kendall correlation coefficient 
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ايـن مقـدار    . دسـت آمـد     بـه   ) 471/0(ها، معـادل      واژهها و بسامد نو     بسامدي  ي ميان بسامد تك     براي رابطه 
بـراي معنـاداري ايـن ضـريب        . ي مستقيمي بين ايـن دو متغيـر وجـود دارد            دهد كه رابطه    مثبت، نشان مي  

53.058( برابر ،)p-value(مقدار   10( سنجش شد كه كمتر از ،)دهـد   اين مقـدار، نـشان مـي   . است) 05/0
  .ها، همبستگي معناداري وجود دارد ها و بسامد نوواژه ي بسامد ككه ميان بسامد ت

، شـود  مـي  تعريـف  معـين  پيكرة يك به توجه با بسامدي  تك  هاي    موضوع مهم ديگر آنكه، واژه    
 ابـداعات  برخـي  يـا  زبـان  كميـاب  واژة توليدشده، يك   تازه   مشتق يك جاي به امكان دارد  بنابراين

. بر عهده دارد   ها بسامدي  تك   ماهيت تعيين در مهمي پيكره نيز نقش     ازةانددر اين جا    . كاربران باشد 
 شـدة  شـناخته  هـاي  واژه هـا،  بسامدي تك  بيشتر،   باشد كوچك»  وابستگي  پيكرة«اي مانند     پيكره وقتي
، پيكـره   ازة  انـد   افـزايش  بـا ،    وجود  اين   با. )مانند سخنور، زندانبان، پرستار در اين پيكره      (هستند   زبان
 بـسامدي  تـك   هـاي   واژه  بين در دقيقاً  و يابد  ميافزايش بسامدي تك   هاي    واژه بين درها      نوواژه دتعدا

  .)پيامك، طالبان، سامانه(شوند   مينمايانها   نوواژه تعداد بيشترين
واژه، موردواژه،    هايِ نوع   يعني سنجش با بسامد   (صرفي    كميِ زايايي     سنجشِ چهار هر به توجه با
 بـه  نگـاهي   بـا  .كـرد  مـشاهده  پـسوندها  بين بسياري هاي تفاوت توان ، مي )ها  ها و نوواژه    ديبسام  تك

هـستند   بـالايي  بسامد موردواژة  داراي پسوندها از گفت كه برخي   توان ، مي ستون عمودي نمودارها  
. گيرنـد   مي قرار استفاده مورد بسيار اين پسوندها،  داراي ها  واژه از برخي يعني،  ) َن -ا،  -ي،  -مانند  (

 ويـژه    به دارند كمي نسبتاً موردواژة بسامد و گيرند  نمي قرار استفاده مورد اغلب مشتقات ديگر انواع
براي پرهيـز   .»آسا، زار، فام، كده، گانه، گون، گين، مان، ئينه، ور، وش و موارد مشابه             -«پسوندهاي  
داراي (؛ براي سـنجشِ پايـاي   كند گيري مي هايي كه چيزي غير از زايايي كنوني را اندازه   از سنجش 

هـاي بـرآورد احتمـال      فارسـي، از روش  صرفي پسوندهاي اشـتقاقي غيـر فعلـي زبـان      زايايي  ) اعتماد
  . جهاني، بهره گرفتيم دقيق و زايايي زايايي

 ,Baayen & Lieber(بـاين و ليبـر    . كنـيم  بحث پيرامون اين سنجش را با يك مثال دنبال مي

بـا  ) -ness(واژة مقولـة      اند كه بسامد نوع     اي، چنين بيان كرده     ميليون واژه 18بر مبناي پيكرة    ) 1991
ولـي بـا مقايـسة      . ، زايـاتر اسـت    405بـا بـسامد     ) ity-(تواند نشان دهد كـه از مقولـة            نمي 497بسامد  
، تفـاوت   )ity-( بـراي مقولـة      0,007و عـدد    ) -ness( براي مقولـة     0,0044جهاني يعني عدد      زايايي

ــا برآوردهـــاي شـــمي دارد    و را مـــيزايـــايي ايـــن د   تـــوان نـــشان داد كـــه مطابقـــت بيـــشتري بـ
)Baayen & Lieber, 1991( .واژة  بـا بـسامد نـوع   » گـاه -«توان گفت كه پـسوند   با اين قياس مي
جهـاني هـر      ولي بر مبناي زايايي   . ، است )8(، با بسامد    »داني/دان-بان و   -«، زاياتر از پسوندهاي     )22(

همـين موضـوع دربـارة    . گيرند ، قرار مي0,007پايين با احتمال زايايي    با زايايي سه پسوند، در خوشة     
بـا بـسامد    » نَـده -«كـه پـسوند       اي   گونـه   كنـد، بـه     توجه به اعداد خامِ بسامد موردواژه نيـز صـدق مـي           
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 رسد ولي هر دو پسوند، ، به نظر مي )22(واژة    ، با بسامد مورد   »كار-«، زاياتر از پسوند     )47(واژة    مورد
 ،)0,01( با احتمـال زايـايي     متوسط  ميانگين، در خوشة زايايي   k-) الگوريتم(اجراي محاسبات   پس از   

كاررفتـه    دليل مهم آن است كه در روش بسامدي، فقط به شمارشِ خام هر پسوند بـه      .شوند  واقع مي 
ايـايي  جهاني، برآورد احتمـالِ درسـت ز   كه روش زايايي درحالي. شود در ساخت واژه ، پرداخته مي    

  .شود هر پسوند براي توليد واژة جديد، به دست داده مي
هـاي هـر پـسوند بـه بـسامد       بـسامدي  دقيق، بسامد تـك  افزون بر اين، در سنجش با روشِ زايايي         

آمده از اين روش را با هم جمـع ببنـديم،          دست  اگر اعداد به  . شود  هاي خودش سنجيده مي     موردواژه
كـه   گونـه  ولـي همـان  . جمـع بيـشتر از عـدد يـك اسـت          يرا حاصل آيد ز   احتمال زايايي به دست نمي    

ِ عـددي   سـهم هـاي هـر پـسوند بـه مجمـوع       بـسامدي  تك ِ عددي    سهمجهاني،    مشاهده شد در زايايي   
عدد حاصل هر پسوند نيز بين اعداد صـفر و يـك            . شود  هاي همة پسوندها، سنجيده مي      بسامدي  تك

هاي   دهندة احتمال زايايي هر پسوند در توليد واژه         اين نشان . شود  است، كه در مجموع عدد يك مي      
چـه كـه در عمـل در          كمـي و دقـت در آن        سنجش  هاي    بنابراين با تحليل روش   . جديد در زبان است   

صـرفي   زايـايي    كمي    هاي  قبول در پژوهش    قابلِ    ،  )اعتماد(شود؛ به پايايي      صرفي، سنجش مي    زايايي  
  .  شويم نزديك مي
شـان بـا    بـودن مفهـوم    واژه، به دليل متفاوت     واژه و مورد     بسامد نوع   تعيين  هاي    شگيري از رو    بهره
. دهند  هايي به دست مي     گذشته، يافته   شوند؛ هر چند براي سنجش زايايي       صرفي، پيشنهاد نمي    زايايي  

زايـايي    كمـي     سنجش    هاي    اي، استفاده از روش     پيكره  شناسيِ    زبان  مطلوب رشتة     موجب گسترشِ     به  
هـاي توليدشـده بـه وسـيلة مراكـز مطالعـات پژوهـشي،                گيـري از پيكـره      ، با بهره  )با برآورد احتمال  (

هـاي    يافتـه  هـا، مقايـسة       گيـري   ولي براي افزايش روايي در انـدازه      . هاي پاياتر و رواتري هستند      روش
  .هاي مختلف، ضروري است  در پيكره زايايي آمده از سنجش  دست به

  

  گيري نتيجه. 6
در ايـن مطالعـه     (يـك فراينـد صـرفي              گوييم بـه آن معناسـت كـه         مي صرفي سخن   ه از زايايي    هرگا

 مطـابق  هـاي ممكـن    واژه.گيـرد  ِ زبـان قـرار مـي        تا چه اندازه مـورد اسـتفادة كـاربران         ،)پسوندافزايي
لغــت و  هـاي  در فرهنـگ  موجـود  هـاي   وواژه شــدن دارنـد  سـاخته  زبـان، امكـان    هـاي صـرفي    قاعـده 
 يـك،  و صـفر  بـين  آن ميـزان  كـه  اسـت  پيوستاري احتمالي  زايايي .شوند  ديده مي  زباني  هاي    پيكره
 دارد ارتبـاط  پسوند، هر با شده  ساخته هاي  واژه كاربرد ميزان با پسوند هر زايايي احتمال. است متغير
يـن مقالـه،    در ا . گـردد  متمـايز  پـسوند  كنوني هـر    زايايي از بايد گذشته  زايايي. نيست با آن برابر   ولي
صرفي بر مبناي مفـاهيم آمـار و احتمـالات ارائـه      هاي كمي زايايي    بنديِ نويني از همة سنجش      گروه
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هـاي    هـا و تعيـين واژه       كلّـيِ تعيـين نـسبت، تعيـين بـسامد، تعيـين نـوواژه               گرديد كه در چهـار مـدل        
جهـاني   ق و زايـايي دقي ـ زايـايي  طريـق  از كنـوني  زايايي. ، گنجانده شد)برآورد احتمال (بسامدي    تك  

 ايــن. مــورد بررســي و تحليــل قــرار گرفــت ،)Baayen, 2009 (بــاين  وBauer, 2004) (بــاورِ
و   (Baayen,1993)بـاين  ،)Baayen & Lieber,1991( ليبـر  و بـاين  نظرات نقطه كمي، سنجش
، پيوســتار احتمــالي زايــايي پــسوندهاي در ايــن پــژوهش. دارد خــود در ، را)Bauer, 2001(بــاورِ

  در اين پيكره، احتمال زايايي    . به دست داده شد   » وابستگي  پيكرة  « فارسي در     اشتقاقي غير فعلي زبان   
. است كه داراي بيـشترين مقدارنـد  ) 0,1(و ) 0,1(، )0,47(ترتيب  ، به»ا - و  َن -«و  » ي-«پسوندهاي  

 بـا احتمـالي بـين        پـسوند ديگـر    22. هـستند ) 0,001( پسوند داراي كمترين احتمالِ زايايي يعنـي         25
  .، در ميانة پيوستار زايايي واقع شدند)0,007(و ) 0,01(

  
  فهرست منابع 

  .سيروس: تهران. دهخدا  نامه لغت ).تا بي(اكبر  دهخدا، علي
  .سمت:  تهران.صرف  مباني). 1386(دا يشقاقي، و

  .علمي  انتشارات: تهران. صرف  توصيفي  فرهنگ). 1394( شقاقي، ويدا
 زبـان   در  اشـتقاقي   پـسوندهاي   ترتيـب   بـر   ناظر  هاي محدوديت  بررسي«). 1397( و آزيتا عباسي     شكري، سارا 

 .1 شـماره  .10 سـال  .شناسـي   زبـان  هاي  پژوهش .»پردازشي  هاي محدوديت  رويكرد  مبناي  بر  فارسي
  .114-99 صص

 فارسي مبتنـي     انهاي پاية زب    واژه«). 1398(صحرايي، رضامراد، اميرحسين مجيري فروشاني و مرواريد طالبي         
  .378-353صص . 33شماره . 11سال . پژوهي زبان. »بر متون مطبوعاتي

: بنيـاد    سـاخت    فارسي براسـاس نظريـه صـرف        سازي زبان   تحليل واژه «). 1399(نسب    صفري، علي و ليلا نيك    
  .186-165صص . 36شماره . 12سال . پژوهي زبان. »شواهدي از كلمات مركب

  . دانشگاه تهران.رسالة دكتري. ايايي در فرايند اشتقاق زبان فارسيز). 1384(عباسي، آزيتا 
زبـان و   . »هاي صرفي و نحوي در زايايي فراينـد اشـتقاق در زبـان فارسـي                محدوديت«). 1384(عباسي، آزيتا   
  .56- 39صص . 4شماره . 2دوره . شناسي زبان
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1. INTRODUCTION 
Productivity covers a wide range of linguistic phenomena. Productivity is as much 
about syntactic phenomena; it can be related to morphological phenomena. The 
various definitions of productivity are reflected in the presentation of the approach 
and the method of productivity measurement. Studies on what and how to measure 
morphological productivity have been conducted since 1899. 

It can be said, in 1976, Aronoff proposed the first method for quantitative 
measuring of morphological productivity in English. Baayen (2009), in productivity 
measurement, considered the possibility of finding new words made by derivational 
suffixes. Thus, he has developed quantitative morphological productivity 
measurement methods. Anshen and Aronoff (1998), describe productivity of how 
new words are made with a certain suffix. With this view, the productivity rate of 
each suffix is obtained. It means productivity becomes a probable continuum and it 
can be used to predict the rate of possible word construction. At both ends of this 
continuum, there are patterns that are "full-productive" and “non-productive”.  

Of course, Palg (2006), also discusses the use of suffixes as overall “possibility" 
of language for constructing new words. The logical consequence of all 
morphological productivity analyzes is the presentation of various methods for 
quantitative measuring of the productivity of suffixes. Most studies on this field 
focus on the measurement and reliability and validity of each measurement. Despite 
more than thirty years of quantitative studies, Bauer (2004) argues that one of the 
empirical problems with these measurements is that "we do not yet have a reliable 
measure for productivity”. In Iran, Abbasi (2005), Rafiei (2008), Badakhshan 
(2010), Hemmasian (2010), Kheirabadi et al. (2010), Erfanian Qonsuli (2011), 
Mavvaji (2012), Amirarjmandi et al. (2013) and Farzaneh (2016) have studied on 
morphological productivity in Persian. 

The main purpose of this study is to quantify the current productivity of non-
verbal Persian derivational suffixes using different methods so that the probable 
productivity continuum of these suffixes is given.  This article also introduced and 
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analyzed different methods for quantitative measurement of productivity in 
researchers' studies over the last thirty years. In this study, morphological 
productivity is assessed using a corpus-based approach. Additionally, according to 
Bauer (2004) and Baayen (2009) quantitative measurement framework, four 
frequency methods and two probability estimation methods have been used to 
measure morphological productivity. 

 
2. MATERIALS AND METHODS 

The used corpus was  the “dependency corpus”. This corpus has about half a million 
words and was published in 2013. This study is based on 50 suffixes introduced by 
Sadeghi (1991-1993). First, the data entered the Excel spreadsheet. Then all the 
participating suffixes in the construction of the words were extracted. In the next 
step, the segmentation and finding the root of all words based on Persian dictionaries 
was done manually. Given the large number of suffixes, their mean frequency were 
categorized by “Clustering Analysis”. the K-mean algorithm was used to categorize 
the morphological productivity value by the frequency of types, tokens, hapax 
legomena, and neologisms. Data were categorized into 5 clusters by using R 
software version 4.0.3.  

 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
Findings show; calculating the frequency of types in this corpus does not provide a 
suitable criterion for determining the current productivity of suffixes. Because 
morphological productivity means the ability to create or emerge new words that did 
not exist before the present time. Baayen (2009), using mathematical formulas, has 
designed this method according to the size of the morphological category. Thus, 
measurement of a category that has many members and many complex words, is 
more productive.  

According to the findings, in the measurement of morphological productivity 
with two methods of type and token frequency, we encountered several problems: 
first, in the high-productive cluster, once the suffixes "-æn" and "-e", and once the 
suffix "-e" are placed. The second problem, although the productivity rate of the 
suffixes is somewhat clear, neither a fixed value nor the productivity of the suffixes 
can be comparable. The third problem is that this measurement is only a result of 
past productivity and the extent of the use of realized words in the language. In other 
words, measurements of the frequency of types and tokens do not provide an 
indication of present productivity. 

Morphological productivity is measured in two main methods according to 
hapax legomenon. One of these methods is called “productivity in the narrow 
sense". In this method, the number of hapax legomena of each given category is 
divided by the total frequency of its tokens in the corpus. We encountered other 
problems using this measurement; first, in this method, tokens of each suffix that are 
placed in the denominator of the fraction are variable. Therefore, the corresponding 
value in the measurement for each suffix in the corpora with different volumes 
changes frequently. Second, the suffix "-zar" in this measurement had full 
productivity while this was due to the similarity of the frequency of its type, token 
and hapax legomenon (ie with the frequency of one).  

Thus, this type of measurement in small corpora gives misleading results 
because usually the frequency of type, token, and hapax legomenon are low. Third, 
the sum of the productivity values of the five clusters is greater than one. Hence, we 
conclude that a concept other than the probability of productivity has been measured 
whereas the probability of productivity must be values between the numbers zero 
and one. The last method of measuring morphological productivity in terms of 
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hapax legomenon is the "global productivity" method on which we tested the data. 
In this method, the frequency of hapax legomenon of each given category is divided 
by the set of hapax legomena of the Corpus.  
 
4. CONCLUSION 
The results of this method showed that in the “dependency corpus”, the suffix "-i" 
has the highest “global productivity” with a probability of productivity (0.47), which 
is placed alone and with a very large difference compared to other suffixes on the 
right side of the continuum with the highest “global productivity”. Then the two 
suffixes "-æn" and "-e", with a probability of productivity (0.10), are placed in the 
high-productive cluster. 10 suffixes "-an, -ane, -dar, -eʃ, -æk, -kar, -gan, -ænde, -jæt 
-ijje", are placed in the average-productive cluster with a probability of productivity 
(0.019). Twelve suffixes "-a, -ban, -bændi, -dan/dani, -estan, -kari, -gær, -gah, -gar, -
mænd, -var, -in", with a probability of productivity (0.007) placed in the low-
productive cluster. Twenty-five other suffixes “abad, ar, asa, -u, -bazi, -ʤe, - ʤi, -
fam, -san, -æki -ænd, -kæde, -gane, -gæri, -gun, -gin, -man, -nak, -vare, -vær, -væʃ, -
vænd, -jar, -ine, -zar", with very low probability of productivity (0.0017), were 
placed on the left side of the continuum in the non-productive cluster. 

 First, in this method, to measure the productivity of each suffix, all hapax 
legomena are considered as the denominator. Therefore, the corresponding value in 
the measurement of productivity for all suffixes of a corpus of any volume is quite 
constant. Second, the sum of the productivity values of the five clusters is equal to 
one. In other words, the productivity values of each suffix in the morphological 
productivity continuum have a probability between zero and one. Thus, what has 
been tested by this method has measured the probability of current morphological 
productivity. Therefore, this method has proven its reliability and corresponds to the 
linguistic intuition. 
 
Keywords: Morphological productivity, Neologism, Hapax legomenon, 
Dependency corpus, Global productivity. 
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  چكيده
هـاي   هـاي واژگـاني تركـي رايـج در آبـادي         ها و تفـاوت    ضر به بررسي شباهت   پژوهش حا 

 .اسـت   آذري گونة تبريـزي پرداختـه      زبانِ شهرستان ارزوئيه در استان كرمان و تركي        تركي
 اسـت؛   شـده  اقتبـاس   ايران زباني ملي اطلس افزار نرم در موجود هاي داده از پژوهش پيكرة
. اسـت  تـدوين  حـال  در گردشگري و فرهنگي ميراث پژوهشگاه در ايران كه  زباني اطلس
 روش بـه  جملـه  36 و گفتـه   پـاره  و واژه 105 بـر  مـشتمل  اي پرسشنامه به وسيلة  ها، داده اين

 شهرسـتان  زبـان  تـرك  هـاي  آبـادي  در سـاكن  زبـان  تركـي  گويشوران از رودررو مصاحبة
. اسـت  واژه 860 ايـن پـژوهش شـامل      پيكـره  .انـد  شده گردآوري كرمان استان در ارزوئيه
هـاي تركـي آذري      اساس مبناي نظري پژوهش، توصيف و تحليل شده و بـا واژه            بر   ها داده

مبنـاي مقايـسه بـراي تركـي آذري، شـم زبـاني نگارنـده و                . انـد  گونة تبريزي مقايسه شـده    
تركي رايج در شهرستان ارزوئية استان كرمان، از جنبة واژگاني،          . هاي تركي است   فرهنگ
هـاي واژگـاني بـين ايـن دو          تفاوت. ياري با تركي آذري گونة تبريزي دارد      هاي بس  شباهت

هايي است كه گويشوران تحت تأثير زبان فارسي محلـي رايـج             گونة تركي ناشي از معادل    
بـه سـبب آنكـه هـدف از پـژوهش حاضـر             . برنـد   به كار مـي    خود گويش در آن منطقه در   
هـاي آوايـي در ايـن        اسـت، تفـاوت   هاي واژگاني بين اين دو گونـة تركـي           بررسي شباهت 

هـاي بـسيار زيـاد       بـه طـور كلـي، شـباهت       . شـوند  هاي واژگاني، ناديده انگاشـته مـي       معادل
زبانِ شهرستان ارزوئية اسـتان      هاي تركي  هاي واژگاني در زبان تركي رايج در آبادي        معادل
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ايـج در   دهـد كـه تركـيِ ر       هاي زبان تركي آذري گونة تبريزي، نـشان مـي          كرمان با معادل  
منطقــة مــورد بررســي، هماننــد تركــي آذري گونــة تبريــزي از شــاخة اوغــوز در خــانوادة  

  .  تبار است هاي تركي زبان
تركـي   هـاي واژگـاني، تمـاس زبـاني،     هاي واژگاني، تفاوت شباهت :هاي كليدي واژه

  زبان استان كرمان آذري گونة تبريزي، تركي كرمان، روستاهاي تركي
  

  مقدمه . 1
پـذيرد   مـي  انجـام  آن سـخنگويان  تـاريخ  بررسي طريق از واقع در 1تبار تركي هاي زبان اريخت مطالعة

)Clauson, 2002, p. 1 .(سـخنگويان  . دارد كـاربرد  نيـز  هـا  زبـان  ديگر مورد در موضوع اين البته
هاي ايـن خـانوادة زبـاني از جنبـة جغرافيـايي در كـشورهاي تركيـه، قفقـاز، ايـران، قزاقـستان،                        زبان
  تبـــار  هـــاي تركـــي جامعـــه. كـــستان، تركمنـــستان، قرقيزســـتان و تاتارســـتان پراكنـــده هـــستندازب

يوهانـسون  ). Kornfilt, 1991, p. 519(كننـد   ديگـري نيـز در شـمال غربـي چـين زنـدگي مـي       
)Johanson,1998, p. 81 .(سـال، بـر   1200تبار در طول  هاي تركي اي از زبان با بررسي تاريخچه 

هاي آوايـي،    ها و از نظر ويژگي     تبار از جنبة خويشاوندي وابستگي     هاي تركي  اناين باور است كه زب    
، )Menges, 1995, p.16(از ديد مـنگس  . هايي با هم دارند واژي و نحوي شباهت واجي، ساخت

كردنـد و ايـن      تبـار در مغولـستان شـمالي امـروز، زنـدگي مـي             هـاي تركـي    سخنگويان ابتداييِ زبـان   
ــه ــا، محــل ســكونت   منطق ــوده  ه ــايي كهــن ب ــان آلت ــسون  . اســت اصــلي مردم ــر حــال، يوهان ــه ه   ب

)Johanson, 1998 (كوشـد تـا پراكنـدگي     دهـد و مـي   بندي ارائـه مـي   هاي خود دسته در پژوهش
بنـدي   او دسـته  . شـناختي نـشان دهـد      هـاي رده   تبار را از جنبة خويشاوندي و ويژگـي        هاي تركي  زبان

 2شاخة جنوب غربي، تركي اوغوزي-Johanson,1998, p.82-83 :(1(است  حاضر را ارائه كرده
شـاخة شـمال     -4 4شاخة جنوب شرقي، تركـي اويغـوري       -3 3شاخة شمال غربي، تركي قپچاقي     -2

   اســت 8 يـا بولغــاري 7هــاي اوغــوري ، كــه نماينــدة تركـي 6چوواشـي  -5  5شـرقي، تركــي ســيبريايي 
ــان 9خلجــي -6 ــدة زب ــن شــاخههــر يــك از.  اســت10هــاي تركــي آرگــويي  ، كــه نماين ــز   اي ــا ني ه

                                                                                                                   
1 Turkic languages 
2 Oghuz Turkic 
3 Kipchak Turkic 
4 Uyghur Turkic 
5 Siberian Turkic 
6 Chuvash 
7 Oghur Turkic 
8 Bulghar Turkic 
9 Khalaj 
10 Arghu Turkic 
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  .ها پرهيز شد هايي دارند كه به سبب محدوديت حجم مقاله از آوردن آن بندي گروه
، زبان تركي از نظر خاستگاه، در شـمار  )Ahmadi Givi, 2004, p.3(به باور احمدي گيوي 

زبان تركي آذري، زبان بخش بزرگي از شمال غـرب ايـران، مـشتمل              . آلتايي است -هاي اورال  زبان
هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان و نيـز بخـشي از منـاطق مركـزي و         استانبر  

هاي  هاي متفاوتي است كه در شهرها و شهرستان        زبان تركي آذري، داراي گونه    . استان گيلان است  
. ج استها راي آباد و ساير شهرستان مختلف مانند تبريز، اردبيل، اروميه، خلخال، ميانه، سراب، پارس    

اي كه در ايران و سراسر آذربايجان، جنوب قفقاز و آسياي صغير به گويش همگـاني تبـديل                   تركي
تركـي  «آن را گاه تركي شـيعي، تركـي علـوي، تركـي ايرانـي و اغلـب                  . شد، تركي اوغوزي است   

هـاي مختلفـي از    سخنگويان زبان تركي در منطقه. )Kashghari, 2004, p. 47(اند  ناميده» آذري
هـا از    زبانان ساكن وجود دارند كه برخي از آن        دركرمان نيز دو ايل از تركي     . كنند ران زندگي مي  اي

افشار، نام يك گروه بزرگ و نيرومند قومي عشايري از اقوام تـرك زبـان ايـران             . اقوام افشار هستند  
. )Hamedani,1959, p. 35(ايـل افـشار از تركـان اوغـوز بودنـد      ). Field,1964, p. 49(اسـت  

هاي مختلفي از ايران مانند خوزستان، همـدان، زنجـان، قـزوين و ماننـد آن زنـدگي                    ها در منطقه   آن
ولـي  . از تـاريخ كـوچ اقـوام افـشاري بـه اسـتان كرمـان آگـاهي دقيقـي در دسـت نيـست                       . كنند  مي

). Bulukbashi, 2015(اسـت   ترين خبر از زمان به قدرت رسيدن شـاه اسـماعيل اول بـوده    قديمي
شار از تركماناني بودند كه از زمان حملة مغول بر تركستان، از اين سرزمين مهـاجرت كردنـد                  ايل اف 

بـه كرمـان    ) قه916-915(ها در زمـان شـاه اسـماعيل          بخشي از آن  . و در آذربايجان سكونت يافتند    
 ,Majdoleslam Kermani, 1972(دار شدند  ها حكومت كرمان را عهده هاي آن آمدند و خوان

p.9 .( ــل  در ــشار از ايــ ــل افــ ــار ايــ ــر دورة قاجــ ــوده  اواخــ ــان بــ ــلي كرمــ ــاي اصــ   اســــت  هــ
)Zand-e Razavi,1993, p. 177 .(تبار هـستند،   هاي ديگري كه در كرمان ساكن و ترك از ايل

اين ايـل از    . اند داغ آذربايجان به كرمان كوچانده شده      ايل بچاقچي است كه در زمان نادرشاه از قره        
معتقـد  ) Bastani Parizi, 1975, p. 428(باسـتاني پـاريزي   . آيد ار ميهاي مهم كرمان به شم ايل

نـام ايـن    . انـد  ها معلوم نيست و ظاهراً از آذربايجان به كرمان منتقل شده           است كه زمان مهاجرت آن    
اسـت  » دار چـاقودار يـا دشـنه     «اسـت و بـه معنـاي           تشكيل شده  »چي«و  » بچاق«ايل از دو واژة تركيِ      

)Afshar Sistani, 1987,  p. 696 .(  
زبـان شهرسـتان    هـاي تركـي    هاي زبانيِ آبادي   گيري از داده    پژوهش حاضر بر آن است تا با بهره       

هـاي واژگـاني در    هـا و تفـاوت   ارزوئيه از هر دو بخش مركزي و صوغان در استان كرمان، شـباهت            
 زبـاني  هـاي  ادهد. تركي رايج در اين منطقه با تركي آذري گونة تبريزي، مورد بررسـي قـرار گيـرد                
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هـاي زبـاني اطلـس زبـاني ايـران كـه در پژوهـشگاه ميـراث فرهنگـي و                     از پايگاه داده   بررسي مورد
 4980ايـن شهرسـتان بـا پهنـاي         . انـد  گردشگري در حـال تـدوين و تكميـل اسـت، اسـتخراج شـده              

. اسـت    نفـر جمعيـت داشـته      38510 تعـداد    1395كيلومترمربع، بر پاية گزارش مركـز آمـار در سـال            
ــه در  ــت و   60ارزوئي ــتان باف ــومتري شهرس ــت   280 كيل ــع اس ــان واق ــتان كرم ــومتري شهرس . 1 كيل

هـاي   زبـان ايـن شهرسـتان بـسيار شـبيه ويژگـي            هاي تركي  هاي نحوي تركي رايج در آبادي      ويژگي
هـاي   نحوي تركي آذري گونة تبريزي است و اين دو گونة تركي از جنبة واژگـاني بـا هـم تفـاوت                    

در ايـن   .  هم نتيجة تماس زباني با فارسي محلـي رايـج در اسـتان كرمـان اسـت                 اندكي دارند كه آن   
  . اند ها ناديده گرفته شده هاي آوايي در واژه پژوهش تفاوت

 اطلـس  نيتـدو  طـرح « عنوان با يمل يپژوهش طرح يگردشگر و يفرهنگ راثيم پژوهشگاه در
 اطلـس  كي اطلس نيا. است نيتدو دست در ،صورت جداگانه  به استان هر يبرا »رانيا يزبان يمل
 گـاه يپا در موجـود  يزبـان  يها داده از حاضر پژوهش يزبان يها داده. ستپيشرفت ا  قابل و يا انهيرا

 طـرح تـدوين اطلـس ملـي         .انـد  شـده  اقتباس كرمان استان از يزبان يمل اطلس نيا افزار نرم يها داده
بـرداري از همـة    ي ايـران، بـا نمونـه   هـا   بـه منظـور شناسـايي گـويش     1353زباني ايران از خرداد مـاه       

اي  بـراي انجـام  آن، پرسـشنامه       . هاي بالاي ده خانوار پراكنده در پهنة كشور ايران آغـاز شـد             آبادي
هـاي    هـا و جملـه     واژه.  شمـسي تهيـه شـد      50 جملـه در دهـة       36گفتـه و       واژه و پـاره    105متشكل از   

.  تنوعات جغرافيايي و فرهنگـي ايـران هـستند         هاي پايه و سازگار با      پرسشنامة مورد اشاره شامل واژه    
در اين طرح، از هر نقطة جمعيتي، به ازاي هر گونة زباني متمـايز، يـك مـصاحبه بـا يـك گويـشور                      

بر  شورانيگو. شوند شده نيز به وسيلة كارشناسان آوانويسي مي       هاي گردآوري  منتخب انجام و نمونه   
 ةجامع ـ ياعـضا  ديگـر  دييتأ مورد زبان، يبوم كه اند شده انتخاب اطلس نيا ةنام وهيش مبناي مقررات 

 سواد يب شور،يگو انتخاب گريد يارهايمع از نيهمچن. باشد كاستي يب و وايش خود گفتار در ،يزبان
 دچـار  و باشـد  يآباد ساكن ديبا يآزمودن هم يطرف از. است بودن سال انيم بودن، زبانه كي بودن،

ــ. نباشــد تعــصب ــسئول نيهمچن ــذ تيم ــتوج و ريپ ــذ هي ــ در و ريپ    باشــد گــو راســت اطلاعــات ةارائ
)Parmun, 2007, p. 27-31, 49-50  .(  

  

  پژوهش روش. 2
 ني ـا. اسـت  واژه 860 بـر  مـشتمل  شـده،  انجـام  يليتحل -يفيتوص روش به كه حاضر پژوهش ةكريپ
 هي ـپا واژگـان  شـامل  و شـده  اقتبـاس  راني ـا يزبان يمل اطلس طرح ةپرسشنام واژگانِ بخش از كرهيپ

                                                                                                                   
رســــاني فرمانــــداري ارزوئيــــه بــــه آدرس     اطلاعــــات شهرســــتان ارزوئيــــه برگرفتــــه از پايگــــاه اطــــلاع      1

https://orzooeyeh.kr.irاست .  
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 10 يِزبـان  يهـا  داده فقط ران،يا يزبان يمل اطلس افزار نرم يها داده گاهيپا در ،حاضر حال در. است
 پـژوهش  ةكـر يپ نيبنـابرا  .اسـت  دسترس در كرمان استان در هيارزوئ شهرستان از زبان يترك يِآباد
 هماران،شـا  آبـاد،  دولـت  سـرگز  سـرخان،  رفـت، يت ةدامن ـ يهـا  نـام  بـه  يآباد 10 نيا يها داده شامل

 يا قرخمـزه  موتـور  و زرگرهـا  موتـور  خـرداد،  هفت و ستيب موتور محمودآباد، آباد، فتح آباد، يعل
 ةمراجع ـ بـا  يشمـس  80 ةده ـ در دهي ـد آموزش يها كننده مصاحبه شتريپ را يزبان يها داده نيا. است

 روش بـا  د،ان ـ شـده  انتخاب گفته شيپ طيشرا با كه يشورانيگو از نظر، مورد هاي  منطقه به يحضور
 نفـر   10 شـوندگان  مـصاحبه  تعداد. اند كرده يگردآور اطلس ةپرسشنام قيطر از و رودررو ةمصاحب
 نظـر  مـورد  يهـا   مـصاحبه  يصـوت  يها ليفا.  سال است  83 سال تا    15 ني سن ني مرد ب  5 زن و    5شامل  

 موضـوع  ني ـا اسـت  لازم. انـد  شده يبارگذار گفته شيپ اطلس افزار نرم يها داده گاهيپا در پژوهش
 يهـا  داده از فقـط  و نداشـته  ها داده نيا يگردآور امر در يدخالت گونه چيه نگارنده كه شود افزوده

 در هـا  داده ليتحل آساني يبرا. است هبهره گرفت  پژوهش نيا انجام يبرا گاهيپا نيا در موجود يزبان
، )مـورد  17 (ياوندشي ـخو روابـط  يِبنـد  دسـته  با اي  جداگانه يها جدول در ها واژه ، حاضر پژوهش

 بـه  مربـوط  هـاي   واژه،  )مـورد  5 (اهـان يگ به مربوط يها واژه،  )مورد 11 (عتيطب به مربوط هاي  هواژ
 هـا  يخـوراك  بـا  مرتبط هاي  واژه،  )مورد 10 (واناتيح نام به مربوط يها واژه،  )مورد 4 (بدن ياعضا

 اطلـس   ة كـه در پرسـشنام     ياعـداد  (»هـزار « و »صد« ،»ستيب« عدد سه و ده تا كي اعداد،  )مورد 4(
 هاي  تصف،  )مورد 4 (مكان يدهايق،  )مورد 6 (يفاعل هايريضم،  )مورد 13) (موجودند راني ا يزبان

 ييهـا   واژه »كلمـات  ريسـا « از منظـور  .شدند داده   قرار)   مورد 10( »كلمات ريسا« و) مورد 2 (اشاره
 و هـا  شـباهت  ةسي ـمقا يبـرا . دگنجن ـ ي نم ـ بـالا  ةشـد  ي اشـاره  هـا  يبند طبقه از كي چيه در كه هستند
بهـره   يترك ـ يها فرهنگ و نگارنده يزبان شم از ،يزيتبر ةگون يآذر يترك با يواژگان يها تفاوت

 . است گرفته شده

 يمبـان  پژوهش، ةنيشيپ يها بخش شامل ، و روش پژوهش   مقدمه بخش بر افزون حاضر پژوهش
 پرسـش  دو بـه  پاسـخ  پـژوهش  نيا انجام از هدف.  است يريگ  جهينت و بحث و ها داده ليتحل ،ينظر
 ةكـر يپ در   ي مـورد بررس ـ   يهـا  واژه نيب ي واژگان يها تفاوت و ها شباهت زانيم نخست اينكه،    :است

 دوم آنكـه، تـأثير تمـاس      اسـت؟  چقـدر  ي آمار از جنبة  ي آذر ي در ترك  ها آن يها معادل و پژوهش
ــادي  ــاني تركــي رايــج درآب  ــ زب ــان فارســي محل ــا زب ي رايــج در روســتاهاي هــاي مــورد بررســي، ب

هـاي   هاي همجـوار، بـر زبـان تركـي آبـادي           ها چيست؟ آيا فارسي محلي رايج درآبادي       جوارآن  هم
  مورد بررسي تأثير دارد؟
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   پيشينة پژوهش . 3
ولـي  . هـاي فراوانـي دارنـد      تبـار دانـشمندان غيـر ايرانـي و ايرانـي پـژوهش             هاي تركي   در مورد زبان  
كه در اين مطالعه انجام گرفته، در مورد تركي رايج در استان كرمان             شناختي از نوعي     پژوهش زبان 

هـاي مربـوط بـه تنـوع واژگـاني در             در مورد بررسـي   . است  تا زمان انجام اين پژوهش مشاهده نشده      
  :شود هاي ايراني به دو مورد زير اشاره مي زبان
 بـه  و آبـاد  خـرم  تانشهرس يها يآباد در يواژگان تنوع ةدربار يپژوهش) Amini, 2021 (ينيام
 را يواژگـان  يهـا  مقولـه  يو. اسـت  داده انجـام  يلك ـ و يلر زبان دو در تنوع نيا مورد در ويژه طور
 شهرسـتان  نيا در يلك و يلر واژگان از يا عمده بخش كه است دهيرس جهينت نيا به و كرده يبررس

 مـورد  يهـا  مقولـه  شتري ـب در زبـان  دو تنـوع  بيضـر  و يواژگـان  تنوع كه اي  گونه به .هستند مشترك
 بـه  شـوند  يم ـ مـشاهده  زي ـن ييهـا  تفـاوت  ،حـال  ني ـا با. است كينزد هم به اريبس كل در او يبررس
 بـه  ي،و بـاور  بـه . رونـد  يم ـ كار به يلك در فقط زين يا پاره و يلر در فقط ها واژه يبرخ كه اي  گونه
 ،رونـد  يم كار به منطقه نيا يلر در كه يواژگان عناصر ،يلك زبان از يلر زبان يها يرياثرپذ سبب
 . شوند ينم مشاهده رانيا هاي ديگر منطقه يلر يها گونه در

 در يشي ـگو اطلـس  قالـب  در را يواژگان تنوع) Rostambeik Tafreshi, 2016 (كيب رستم
ــ چهــار يرو بــر همــدان اســتان  نــسبت« ،»زمــان« ،»عــتيطب« بــه مربــوط يهــا واژه ،يواژگــان ةمقول

 نيهمچن و شده كارگرفته به يها واژه يفراوان درصد و كرده يبررس »واناتيح ياسام« و »يخانوادگ
 نهاونـد  ر،يملا سركان،يتو اسدآباد، يها شهرستان در را ها واژه نيا در ها شباهت نيتر كم و نيشتريب
 ريسـا  از شتري ـب نهاونـد  و ري ـملا نيب يشيگو شباهت ي،و پژوهش در. است آورده دست به همدان و

 نيتـر  كـم  »وانـات يح ياسـام « در و نيشتري ـب »بعـت يط« ةمقول ـ در زين يواژگان تنوع. تهاس شهرستان
  .  است مقدار

  ، امينـــي )Heidari, 2020(، حيــدري  )Rezai, 2019(پژوهــشگراني همچـــون رضــايي   
)Amini, 2014(زاده  فر و منشي ، نبي)Nabi Far & Monshizade, 2012(  حيدري و روحـي ،
)Heidari & Rouhi, 2014( فـر   ، نبـي)Nabi Far, 2016(  حيـدري ،)Heidari, 2019a( ،

 .Bahrami Khorshid et al(، بهرامـي خورشـيد و همكـاران    )Heidari, 2019b(حيـدري  

ــان )2018 ــري و ميردهقــ ــفايي اصــــل )Jafari & Mirdehghan, 2018(، جعفــ   ، صــ
)Safai Asl, 2015( فرشبافيان و همكاران ،)Farshbafian et al., 2019 (مورد زبـان آذري  در 

افـزون بـر مطالعـات مـورد بررسـي،          . انـد  هـاي مختلـف انجـام داده       شناختي در حـوزه    مطالعات زبان 
فاميــان  و رضــاقلي) Mirvahedi, 2016(هــايي نيــز همچــون پــژوهش ميرواحــدي      پــژوهش

)RezaGholi Famian, 2016 (هـاي   پژوهش. پردازند شود كه به موضوع ديگري مي مشاهده مي
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هـا و رفتارهـاي زبـاني در         هـاي زبـاني در شـكل نگـرش          گذاري  ه ترتيب يكي تحليل سياست    ها ب  آن
خانه، در چند خانوادة تركي زبان در شهر تبريـز و ديگـري نگـرش مـردم تبريـز در مـورد تنوعـات           
گويــشي در اســتان آذربايجــان شــرقي بــا تأكيــد بــر ســه شــاخص، تفــاوت زبــان، درســت بــودن و  

  . خوشايندي است
. انـد  هـاي بـسياري انجـام داده        تبـار پـژوهش    هـاي تركـي    ن غير ايراني نيز در مورد زبان      دانشمندا

در كتاب خود تاريخچة اقـوام تركـي زبـان، دگرگـوني تـاريخي ايـن       ) Clauson, 2002(كلاسن 
تبـار را مـورد بررسـي     هـاي تركـي   واژي زبان هاي آوايي، نحوي و ساخت  ها و برخي از ويژگي     زبان

 . است قرار داده

تبـار بـا    هـاي تركـي   اي به بررسي برخورد زبـانيِ زبـان   در مقاله) Johanson, 2010(يوهانسون 
بـه بـاور وي، عوامـل سـاختاري و اجتمـاعي بـر       . اسـت   هاي خويشاوند و غيرخويشاوند پرداخته     زبان

ي هـا  تبـار در تمـاس بـا زبـان         هاي تركـي   زبان. تبار تأثير دارند   هاي تركي  ورود عناصر زباني در زبان    
هايي كه از عربـي      بيشتر واژه . اند گيري كرده  ها قرض  هاي زيادي را از اين زبان      فارسي و عربي، واژه   

گيري فقط بـه     قرض. اند تبار شده  هاي تركي  اند، نيز از طريق زبان فارسي وارد زبان        گيري شده  قرض
   .اند گيري شده شود و در مواردي، حتي بعضي وندها نيز قرض ها محدود نمي واژه

تبار  هاي تركي هاي خود دربارة زبان در پژوهش) Lyovin, et al., 2017(ليووين و همكاران 
تبـار در دنيـا، اعـضاي        هاي تركـي   كنند كه با وجود گستردگي جغرافيايي زبان       به اين نكته اشاره مي    

تقابـل  هـا بـه ميـزان زيـادي درك م          اين خانوادة زباني بسيار شبيه هم هستند و در بين سخنگويان آن           
  ). Lyovin, et al., p. 129-131(زباني وجود دارد 

اي، زبان آذري ايران و جمهوري آذربايجان را به عنـوان يكـي    در مقاله) Stilo, 2014(استيلو 
او . اسـت  هاي حوزة اين رود بررسـي كـرده   هاي حوزة رود ارس براي تهية اطلس زباني زبان    از زبان 

است ولـي ايـن تـأثير      واژگان بر روي تركي آذري تأثير داشته معتقد است كه زبان فارسي در حوزة      
در واقع، تأثير بر روي ساخت از طريـق ديگـر           . است  وجود نداشته ) شناسي و دستور   واج(در ساخت   

هـاي   از زبان  (1و تاتي قفقازي) هاي شمال غربي زبان(هاي ايراني غير از زبان فارسي مانند تاتي   زبان
  ). Stilo, 2014, p. 272(است  ام گرفتهانج) ايراني جنوب غربي

در رسـالة دكتـري خـود، بـه زبـان آذري در ايـران بـه طـور جـامع و كامـل           ) Lee, 1996(لي 
هــاي زبــاني اروميــه و تبريــز بــراي توصــيف دســتور زبــان تركــي اســتفاده  او از داده. اســت پرداختــه

جنبـة آوايـي بـسيار شـبيه هـم      كند كه اين دو گونة تركـي جـز در مـواردي از        است و بيان مي     كرده
                                                                                                                   
1 Caucasian Tat 
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  . هستند
تبـار،   تركـي -هـاي ايرانـي   مناطق تمـاس زبـان  در مقدمة كتاب ) Johanson, 2006(يوهانسون 

هاي ايرانـي    جواري تعامل زبان    هاي تاريخي، فرهنگي و زباني هم      ، به جنبه  هاي تاريخي و زباني    جنبه
لات زيـادي كـه اقـوام تـرك بـا ايرانيـان             كند كه به دليل تعـام      وي اشاره مي  . پردازد تبار مي  و تركي 
اسـت    ها چه از جنبة فرهنگـي و چـه از ديـد زبـاني انجـام گرفتـه                  هايي بين آن   گيري اند، قرض  داشته

)Johanson, p. 2 .(  
اي  هـاي ايرانـيِ غيـر فارسـي در آذربايجـاني مقالـه       در مورد نفـوذ زبـان  ) Stilo, 2016(استيلو 

هاي سـلجوقي و پـس       هاي بسياري دربارة نفوذ ايرانيان بر ترك       هبه باور او فرضي   . است  نگارش كرده 
هاي محلي غير فارسي بر      هاي اوغوز مركزي و غربي وجود دارد و زبان فارسي و زبان            از آن بر زبان   
) Johanson, 1998(و يوهانـسون   )Menges, 1995(مـنگس  . اسـت  ها تأثير داشته روي اين زبان

اند كه مطالـب ايـن آثـار در بخـش مقدمـه              هايي انجام داده    ر پژوهش تبا هاي تركي  نيز در مورد زبان   
  . است شرح داده شده

  

  مباني نظري. 4
. هاي واژگاني نيز مـورد توجـه قـرار گيرنـد           شود كه تنوع   هاي واژگاني سبب مي    ها و تفاوت   شباهت

اني بـاور  هـاي واژگ ـ   به چهار نـوع تنـوع  ) Geeraerts et al., 1994, p. 3-4(گيرارتز و همكاران 
هاي جداگانه اشاره    ها يك عنصر واژگاني معين به مصداق       هاي مربوط به معنا كه در آن       تنوع. دارند
هـاي واژگـاني     ها يك مصداق با استفاده از مقوله       گذاري كه در آن    هاي مربوط به نام    تنوع. كنند مي

هـاي   ا بـا مقولـه  ها يـك مـصداق خـاص ر    هاي صوري كه در آن   تنوع. شوند گذاري مي  جداگانه نام 
هاي واژگاني به مفـاهيم متفـاوتي متعلـق          كنند، بدون توجه به اينكه اين مقوله       گذاري مي  مختلف نام 

هاي بافتي كه به عواملي مانند ميزان رسمي بودن يا غير رسمي بـودن           هستند يا خير و در نهايت تنوع      
در مقالة . وگوها مربوط است تها در گف كننده ها يا وضعيت جغرافيايي و اجتماعي مشاركت    مكالمه

  . حاضر فقط تنوع صوري بين واژگان مورد نظر، بررسي خواهد شد
هاي زبانيِ زبـان تركـي بـا فارسـي و همچنـين بـا سـاير                  كه پيشتر نيز اشاره شد تماس        گونه  همان

 هـاي مختلـف   كه زبـان  هنگامي. است ها شده هاي ايراني، در طول تاريخ موجب تغييراتي در آن    زبان
). Winford, 2003, p. 2 (شـوند  شـان شـبيه هـم مـي     هـاي گفتـاري   با هم تماس دارند در صورت

تـرين   كنـد ولـي اصـلي    هاي در حال تماس ايجاد مـي  هاي متفاوتي را براي زبان      ها يافته  برخورد زبان 
 .Capuz, 1977, p(ترين اسـت   گيري واژگان رايج هاست و قرض گيري بين آن تظاهر آن، قرض

گيـري در امـان هـستند        ها از قـرض    هاي دستوري و نحو زبان     شد كه ساخت   ها تصور مي   تمد). 87
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، )Thomason & Kaufman, 1988(هاي دانشمنداني از جملـه توماسـون و كـافمن     ولي بررسي
نـشان  ) Aikhenvald, 2002 (والـد  و آيخـن ) Harris & Campbell, 1995 (هريس و كمپبل

از ميان  . گيري قرار گيرند   ايط مختلف ممكن است در معرض قرض      ها نيز در شر    داد كه اين ساخت   
) Thomason & Kaufman,1988, p.74-76 (ها به توماسون و كافمن هاي آن هاي بررسي يافته

گيري، پيوستار زير را بـا اشـاره بـه ايـن كـه مـرز بـين ايـن                     ها براي موضوع قرض     آن. شود اشاره مي 
  :اند ردهها قابل تفكيك نيست، پيشنهاد ك بخش
   3برخـورد زبـاني بـا شـدت زيـاد      -3 2برخورد زباني با شدت كـم  -2  1برخورد زباني اتفاقي  -1

  5فشار فرهنگي بسيار شديد -5 4فشار فرهنگي شديد -4
توماسون و  . ترين فشار فرهنگي وجود دارد     مرحلة نخست، به شرايطي اشاره دارد كه در آن كم         

گيـري واژگـاني    ر اين مرحلـه فقـط انتظـار قـرض    د) Thomason & Kaufman, 1988(كافمن 
در مرحلـة دوم و سـوم   ). Thomason & Kaufman, 1988, p. 77(دارنـد   )واژگـان غيرپايـه  (

هـاي فرعـي واجـي، نحـوي،         هاي نقشي مانند حروف ربط، جزءقيدي، حروف اضافه، ويژگـي          واژه
از مرحلة سوم به بعد . شوند ميگيري   واژگاني و معنايي و احتمالاً وندهاي تصريفي و اشتقاقي قرض         

ضميرهاي شخصي و اشاره و اعداد و ارقام پائين كه به واژگان پايه تعلق دارند از زبان اعطاكننده به                   
هــاي اصــلي ســاختاري  شــديد، ويژگــي فرهنگــي در مرحلــة فــشار. شــود زبــان پذيرنــده منتقــل مــي

. شــناختي خواهــد شــد دهشــوند كــه ايــن پديــده منجــر بــه تغييــرات نــسبتاً كــم ر  گيــري مــي قــرض
در مرحلـة فـشار فرهنگـي       . هاي پيشين بيـشتر هـستند       هاي واجي در اين مرحله از مرحله       گيري قرض

شـوند و ايـن نـوع        گيـري مـي    هـاي اصـلي سـاختاري قـرض        بسيار شديد يعني مرحلة پنجم، ويژگي     
ــان6قواعــد واژواجــي. شــود شــناختي مــي گيــري ســبب تغييــرات اساســي و مهــم رده  قــرض   بــه زب
در اين شرايط حتي احتمال   . دهد شود و تغييرات آوايي نيز ممكن است رخ          گيرنده افزوده مي   قرض

هاي  از سلسله مرحله). 76-74همان، (واژه نيز از صورت  تصريفي به پيوندي تغيير كند      دارد ساخت 
ري هـاي زبـاني بيـشت      هـا بيـشتر باشـد، ويژگـي        آيد كه هرچـه شـدت برخـورد زبـان          بالا چنين بر مي   

 . گيري خواهد شد قرض

معتقد است كه اگر بخواهيم زبـان آذري ايـران را در ايـن پيوسـتار      )Lee, 1996, p.5-7 (لي
هاي بسياري در حوزة واژگـان در        گيري زيرا قرض . گيرد  قرار دهيم، تقريباً در سطح چهارم قرار مي       

                                                                                                                   
1 casual contact 
2 slightly more intense contact 
3 more intense contact 
4 strong cultural pressure 
5 very strong cultural pressure 
6 Morphophonemic rules 
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. اسـت   بان فارسي انجـام گرفتـه     هاي علوم، فناوري، ديني و مذهبي، امور مربوط به ادارات از ز            زمينه
ها بيشتر تمايـل بـه       كرده تحصيل. اند گيري شده  هاي مربوط به خويشاوندي نيز قرض       گاهي اصطلاح 
شود كه گـروه     روي هم رفته، گفته مي    . هاي زبان بومي خود با زبان فارسي را دارند         جايگزيني واژه 

هـاي فارسـي و عربـي        بـسياري از زبـان    تبـار بـه ميـزان        هـاي تركـي    هاي اوغوز از خانوادة زبـان      زبان
  . اند و تركي آذري ايراني در اين ميان بيشترين سهم را دارد گيري داشته قرض
  

  هاي پژوهش تحليل و بررسي داده. 5
بنــدي و در قالــب  هــاي مــورد بررســي دســته هــا، واژه در ايــن جــستار، بــراي ســهولت بررســي داده

هـاي زبـان تركـي     هـاي زبـاني پـژوهش، معـادل     ن بـر داده  افزو. اند اي ارائه شده    هاي جداگانه  جدول
انـد كـه بـه       هـا قرارگرفتـه    ترين سـتون جـدول     ها نيز براي مقايسه، در انتهايي      آذري گونة تبريزي آن   

هـاي شهرسـتان     هـا، نـام آبـادي      هـاي سـتون     در عنوان . است  گذاري شده  نام» تركي تبريزي «اختصار  
ايـن  . انـد   شماره گـذاري شـده  10 تا   1شته شده و از شمارة      ها رايج است نو    ارزوئيه كه تركي در آن    

نـشان  » !«هـا علامـت        در جـدول  . هـا در نمودارهـا اسـت       گذاري براي سادگي استفاده نام آن      شماره
كننده بـه هـر دليـل كـه      در دسترس نيست به اين معنا كه مصاحبه) ها( اي از آن واژه دهد كه داده   مي

همچنـين  . اسـت  ها را در مصاحبة خود  در نظـر نگرفتـه    اين بخشانگاريِ او باشد،   ممكن است سهل  
هـاي زبـان خـود را بـه كـار       شـونده معـادل   ها نمايانگر اين اسـت كـه مـصاحبه       در جدول » )؟(«نشانة  
هـا را بـه صـورت        كننده يعني زبان فارسي، همـان واژه        است و احتمالاً تحت تأثير زبان مصاحبه        نبرده

 هـا  معادل از كي هر ريز. است  نكه به اشتباه معادل ديگري را به كار برده        است يا اي    فارسي بيان كرده  
 بـا  واژه آن بـودن  متفـاوت  يمعنـا  بـه ) - (علامـت  و شباهت يمعنا به (+) علامت جدول، درون در

. سـت ا شـده  گرفتـه  دهي ـناد هـا  واژه ييآوا يها تفاوتها،   در تحليل داده  . است ي تبريزي ترك معادل
 يهـا  شـباهت  درصد كه دارد وجود نمودار كي شده، اشاره يها جدول از كي هر ريز در ،نيهمچن
  .دهد يم نشان راگونة تبريزي  يآذر يترك با يبررس مورد يِواژگان يها مقوله از كي هر يواژگان

ها، از هر دو جنس زن و مرد هستند ولـي در ايـن پـژوهش عـواملي همچـون،                     با اينكه آزمودني  
. انـد  تار، طبقة اجتماعي و ساير عوامل اجتماعي در نظر گرفتـه نـشده            هاي جنسيتي، سبك گف    تفاوت

ها با نشان مميز جـدا       در جدول، هرجا كه براي يك واژه دو يا چند معادل وجود داشته باشد، معادل              
، دو گويـشي هـستند بـه ايـن معنـا كـه               هاي مـورد بررسـي، برخـي از آبـادي          در بين آبادي  . اند شده

هاي همجوار   افزون بر اين، در آبادي    . كنند زبان  در كنار هم زندگي مي       سخنگويان فارسي و تركي   
 . رود دو زبان بر هم تأثير گذاشته باشند بنابراين، انتظار مي. نيز زبان فارسي محلي رايج است
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زبان ساكن در استان   گونه كه در بخش مقدمه اشاره شد، مطابق اسناد تاريخي  مردم ترك             همان
زباني هستند كه از آذربايجـان بـه    ها از جمله اقوام ترك  آن. بچاقچي و افشار هستند   كرمان، از اقوام    

 .Bastani Parizi, 1976, p.100; Vosughi Rahbari, 1997, p(انـد   كرمـان كـوچ كـرده   

اسـت و بـه همـين جهـت شـباهت             ها نيز احتمالاً از نوع تركـي اوغـوز بـوده           ، بنابراين زبان آن   )179
ولـي در مـواردي     . شـده نيـز پيداسـت       هـاي ارائـه     اين موضوع، از نمونه   .  دارد زيادي به تركي آذري   

واژگان اين گونة تركي با عناصر فارسي گونة محلي آميخته است و به سبب اشتراكات فرهنگـي و                  
هاي جغرافيايي در ايران زبان فارسي و تركي آذري و همچنين در كرمان به سبب نرديكـي                  موقعيت

هايي از فارسي در تركـي منطقـة كرمـان رخ           گيري ها و اقوام ترك زبان قرض      زبان جغرافيايي فارس 
نيز بر اين باور است به سبب ) Afshar Sistani, 1987, p. 702-703(افشار سيستاني .  است داده

هاي زبـان فارسـي      ها و واژ    زبان هستند، اصطلاح    ارتباط ايل بچاقچي با روستاييان ديگري كه فارسي       
وگوهـاي روزمـرة خـود و در هنگـام كـار       است و به همين سبب، در گفت        نفوذ كرده  ها ن در زبان آ  

  .گيرند هاي فارسي بهره مي كشاوري و درست كردن صنايع دستي از اصطلاح
  

  هاي مربوط به روابط خويشاوندي واژه. 1. 5
ن هـا نمايـانگر آ   داده.  واژة مربوط بـه روابـط خويـشاوندي در دسـترس اسـت     17در پيكرة پژوهش    

ها در تركي رايج در شهرستان ارزوئيه فقط به طور مختـصر و در انـدازة                 است كه برخي از اين واژه     
ها در تركي آذري گونة تبريزي متفاوت هستند، ماننـد           هاي آن  تلفظ واكه و از جنبة آوايي با معادل       

/ɢez /    در تركي استان كرمان و/ɢɪz /       د يعنـي   ولـي در سـه مـور      . »دختـر «در تركي آذري به معنـاي
هـا كـاملاً    واژه) در تمام موارد(، پدربزرگ   )در تمام موارد  (، برادر   )در بيشتر موارد  (هاي خواهر  واژه

هـاي فارسـي محلـي رايـج در آن           گويـشوران معـادل   » برادر«و  » خواهر«هاي   براي واژه . متفاوت اند 
 فارسـي محلـي بـر ايـن     دهندة تـأثير  اند كه نشان را به كار برده) cɑcɑ//وdæde/ /به ترتيب (منطقه 
نيـز گويـشوران در مـواردي از همـان معـادل فارسـي محلـي                » پدربزرگ«براي معادل   . ها است  واژه

/)bɑʃu (/ اند كـه مـشابه معـادل     هاي تركي ديگر را به كار برده  اند و در مواردي هم لفظ      بهره گرفته
هاي  واژه. آيند  ي به شمار مي   هاي زبان ترك   آن واژه در تركي گونة تبريزي نيستند ولي از جمله واژه          

، »دامـاد «در واژة   . هاي مورد استفاده در تركي تبريزي است        نيز شبيه يكي از صورت    » مادر«و  » پدر«
است و در بيشتر موارد گويشوران معادلي را شـبيه            فقط يك گويشور از معادل فارسي استفاده كرده       

شـود كـه برخـي     البتـه مـشاهده مـي   . دان ـ بـه معـادل آن واژه در تركـي آذري تبريـزي بـه كـار بـرده       
انـد كـه اتفاقـاً تركـي هـستند و تـا        هاي ديگري را نيز بيـان كـرده   گويشوران گاهي به اشتباه صورت 

دارند ولي با معادل ايـن واژه در تركـي آذري گونـة تبريـزي     » داماد«اي ارتباط معنايي با واژة      اندازه
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هـاي قرضـي     عربي هستند و براي تركي آذري واژه      » خاله«و  » عمه«،  »عمو«هاي   واژه. يكسان نيستند 
هـاي   از واژه» دايي«كند كه واژة  بيان مي) Hadi, 2007, p.435 & 862(هادي . آيند به شمار مي

 روابــط ةمقولــ يواژگــان شــباهت درصــد. اســت تركــي قــديمي اســت كــه وارد زبــان فارســي شــده
 بـه  يزي ـتبر ةگون يآذر يترك با هيئارزو شهرستان زبان يترك يها يآباد از كيهر در يشاونديخو

 دهنـد  يم نشان نمودار يها ستون كه  گونه  همان. است شده داده نشان )1(شكل   درصورت جداگانه   
هـا،    در همـة شـكل   .اسـت  هـم  بـه  كي ـنزد بـاً يتقر و ادي ـز يواژگـان  ةمقول ـ نيا در ها شباهت زانيم

شوند، براي اختصار، بـه جـاي نـام           مي ها مشاهده   هاي شكل  كه در زير ستون   ) 10(تا  ) 1(هاي   شماره
  .  اند ها گذاشته شده آبادي
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ها با  هاي مربوط به روابط خويشاوندي در هر يك از آبادي درصد شباهت واژه :1شكل 
  تركي آذري گونة تبريزي
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  هاي مربوط به طبيعت واژه. 2 .5
ها در تركي آذري  هاي مربوط به طبيعت در پيكرة پژوهش و معادل آن واژه: 2جدول 
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ها با تركي آذري  هاي مربوط به طبيعت در هر يك از آبادي درصد شباهت واژه :2شكل 

  گونة تبريزي
  
  هاي مربوط به گياهان واژه. 3 .5

هـا   در مقايـسه بـا معـادل   . ت واژه اس ـ5هاي مربوط به گياهان در پرسشنامة اطلس زبـاني ايـران،         واژه
بـه عنـوان معـادل واژة       / deræxt/تركي آذري گونة تبريـزي، در همـة مـوارد بـدون اسـتثنا از واژة                 

زيـرا در تركـي آذري تبريـزي بـراي     . است استفاده شده كه تحت تأثير فارسي محلي بوده   » درخت«
زيـرا  . نيز مصداق دارد  » رگب«اين موضوع، در مورد واژة      . رود به كار مي  / ɑʁɑʤ/اين واژه معادل    

در . انـد  گويشوران همگي براي اين واژه از معـادل فارسـي محلـي رايـج در آن منطقـه بهـره گرفتـه                     
نكتة جالب توجه   . رود براي اين واژه به كار مي     / jQrpɑɣ/كه در تركي آذري تبريزي معادل         حالي

ج در تركـي آذري تبريـزي       برخي از گويشوران نـشانة جمـع راي ـ       . در مورد كاربرد نشانة جمع است     
)1/-lAr (/     هـاي جمـع    هـا نـشانه   انـد، ولـي برخـي از آن       استفاده كـرده  » درخت«را براي واژة فارسي

هـاي مـورد بررسـي، بـراي واژة      در تركي رايج در آبـادي    . اند را به كار برده   /) ɑ-/و  / hɑ-(/فارسي  
گويـشوران بـراي واژة   . شـود  ياز معادلي مشابه معادل تركي آذري گونة تبريزي استفاده م ـ  » چوب«
را به  / ɟil/و/ ɟol/هاي شود، صورت  تلفظ مي / ɟul/نيز كه در تركي آذري تبريزي به صورت         » گل«

و بنابراين براي تركي ) Hasandoust, 2014, p. 2426(فارسي است » گل«البته واژة . اند كاربرده
 بـه  ها شباهت كه دهند يم نشان نظرمورد  يها ستون، )3(شكل  در. آيد  يك واژة قرضي به شمار مي     

  . هستند زانيم كي

                                                                                                                   
اي تغييـر   هـايي كـه تحـت تـأثير همـاهنگي واكـه       اي، واكـه  در مطالعات زبان تركي براي نشان دادن همـاهنگي واكـه        1

  .شوند كنند با حروف بزرگ نشان داده مي مي
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ها در تركي آذري  هاي مربوط به گياهان در پيكرة پژوهش و معادل آن واژه : 3جدول 
 گونة تبريزي
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ها با تركي آذري  هاي مربوط به گياهان در هر يك از آبادي درصد شباهت واژه: 3شكل 

  گونة تبريزي
  
  هاي مربوط به اعضاي بدن واژه. 4 .5

هـاي پيكـره     داده.  واژه وجـود دارد    4ران بـراي اعـضاي بـدن        در پرسشنامة مربوط به اطلس زباني اي      
هـاي آوايـي بـا       هـاي مربـوط بـه اعـضاي بـدن، فقـط تفـاوت              نمايانگر آن اسـت كـه در مـورد واژه         
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هـاي   شود كه در اين پژوهش اين تفاوت       ها در تركي آذري تبريزي مشاهده مي       هاي اين واژه   معادل
، نـشان   )4(كـه شـكل        گونـه   هـا همـان     در اين دسـته از واژه      بنابراين،. شوند آوايي ناديده انگاشته مي   

  .  درصد است100دهد، ميزان شباهت  مي
  

ها در تركي  هاي مربوط به اعضاي بدن در پيكرة پژوهش و معادل آن واژه: 4جدول 
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با تركي ها  هاي مربوط به اعضاي بدن در هر يك از آبادي درصد شباهت واژه: 4شكل 

  آذري گونة تبريزي
  

  هاي مربوط به حيوانات واژه. 5 .5
گونـه كـه در      همـان .  واژه مربوط به حيوانات در پرسشنامة اطلس زباني ايـران وجـود دارد             10تعداد  

هـاي شهرسـتان ارزوئيـه در        هاي تركي رايج در آبـادي      است، بيشتر واژه    ، نشان داده شده   )5(جدول  
هـاي آوايـي آن هـم در         ها در تركي آذري گونة تبريزي، فقـط تفـاوت          هاي آن  اين گروه، با معادل   

. انـد  گويشوران از معادل فارسي محلي اين واژه استفاده كـرده      » كبوتر«براي واژة   . اندازة واكه دارند  
» قــاطر«و ) Hasandoust, 2014, p. 1133; Hadi, 2007, p. 416(» خــروس«هــاي  واژه
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)Hasandoust, 2014, p. 2050 ( آيند و  هاي قرضي به شمار مي براي زبان تركي آذري واژههم
 زاني ـم ،)5(شـكل    يهـا  ستون. شود هاي مشابه با فارسي بهره گرفته مي       در تركي آذري نيز از معادل     

 بـا  هي ـارزوئ شهرسـتان  زبـان  يترك ـ يها يآباد از كي هر در را واناتيح به مربوط يها واژه شباهت
 بـه  شـباهت  زاني ـم نيا كه شود يم هشاهدم. دهد يم نشان يزيتبر ةگون يآذر يترك در ها آن معادل

 زي ـن يآبـاد  سه نيا البته. است كساني »يا قرخمزه موتور« و »آباد فتح« ،»شاهماران« يِآباد سه از ريغ
  .ستين چشمگير تفاوت كه دارند يتر نئيپا شباهت زانيم اختلاف، درصد 10 با فقط

  
ها در تركي آذري  ات در پيكرة پژوهش و معادل آنهاي مربوط به حيوان واژه: 5جدول 
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ها با تركي آذري  هاي مربوط به حيوانات در هر يك از آبادي درصد شباهت واژه: 5شكل 

  گونة آذري
  

  ها هاي مربوط به خوراكي واژه. 6 .5
ــين داده ــوراكي   در ب ــه خ ــوط ب ــاي مرب ــ ه ــت، واژه  ه ــار واژه اس ــان چه ــه تعدادش ــاي  ا ك ــر«ه » پني

)Hasandoust, 2014, p. 735 ( بـادام «و «)Hasandoust, 2014, p. 354 (   فارسـي هـستند و
 هـا  يخـوراك  ةمقول ـ در يواژگان شباهت زانيم. آيند  هاي قرضي به شمار مي     براي تركي آذري واژه   
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 يزي ـتبر يآذر يترك ـ در ها آن يها معادل با هيارزوئ شهرستان زبان يترك يها يآباد از كي هر در
 100 يآبـاد  ده از يآبـاد  هفت در شباهت زانيم نيا. است شده داده نشان ،)6(شكل   در كيتفك به

 و ستي ـب موتـور  «يآبـاد  يعن ـي يآبـاد  كي ـ در نكهيا دليل. است درصد 75 يآباد دو در و درصد
 ةويش ـ در كننـده  مـصاحبه  يانگار سهل شود، يم مشاهده اديز اختلاف با شباهت زانيم »خرداد هفت

 .است يگردآور

 
ها در تركي  ها در پيكرة پژوهش و معادل آن هاي مربوط به خوراكي واژه: 6جدول 
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ها با تركي   آباديها در هر يك از هاي مربوط به خوراكي درصد شباهت واژه: 6شكل 

  آذري
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  ضميرهاي فاعلي. 7 .5
ها نـشان داده     هاي تركي آذري تبريزي آن     ، ضميرهاي فاعلي پيكرة پژوهش و معادل      )7(در جدول   

هـاي آوايـي    شود كه در برخي مـوارد فقـط تفـاوت       ها چنين برداشت مي    از مقايسة اين داده   . اند شده
اند كـه احتمـال       هاي فارسي بهره گرفته     ران از معادل  در مواردي، نيز برخي گويشو    . شود مشاهده مي 

 يواژگــان شــباهت درصــد ،)7(شــكل . كننــده رخ داده باشــد رود تحــت تــأثير گفتــار مــصاحبه مــي
 به يزيتبر يآذر يترك با را هيارزوئ شهرستان زبان يترك يها يآباد از كي هر در يفاعل هايريضم
 اختلاف با يآباد كي و دارند يدرصد 100 هتشبا يآباد ده از يآباد شش. است گذاشته شينما
 و »محمودآبـاد « ،»سـرخان « يآبـاد  سـه  در. دهـد  يم ـ نشان تفاوت يفاعل هايريضم كاربرد در كم،

  .است اديز اختلاف دليل كننده مصاحبه يانگار سهل »يا قرخمزه موتور«
  

 ريزيها در تركي آذري گونة تب ضماير فاعلي در پيكرة پژوهش و معادل آن: 7جدول 
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  ذري گونة تبريزيها با تركي آ درصد شباهت ضماير فاعلي در هر يك از آبادي: 7شكل 

  
  اعداد . 8 .5

وجـود دارنـد كـه در جـدول         » هـزار «و  » صد«،  »بيست« و اعداد    10 تا   1در پيكرة پژوهش عددهاي     
هـاي    تفاوت فقـط تفـاوت     10 تا   1شود از عدد     كه مشاهده مي     گونه  همان. اند ،  نمايش داده شده    )8(

هـايي   معـادل » سـرخان «وران آبادي فقط گويش» هزار«و » صد«، »بيست«در مورد اعداد    . آوايي است 
هاي ايـن اعـداد در تركـي آذري گونـة            اند كه از نظر آوايي شباهت بسياري به معادل         را به كار برده   
. انـد  هاي فارسي بيـان شـده      ها اين اعداد به صورت معادل      كه در ديگر آبادي     در حالي . تبريزي است 

اند بيشتر هستند، بـراي تفـسير و    رسي به كار برده  هاي فا  هايي كه معادل   با توجه به اينكه تعداد آبادي     
 در. هـاي بيـشتري لازم اسـت    هاي فارسي به وسيلة گويشوران، بررسي   كارگيري معادل  شرحِ دليل به  

 شــباهت اعــداد، كــاربرد در ه،يــارزوئ شهرســتان زبــان يتركــ يآبــاد ده از يآبــاد كيــ ،)8(شــكل 
 ،»ستي ـب« عدد سه در قاًيدق گريد يآباد نُه. دده يم نشان يزيتبر ةگون يآذر يترك با يدرصد100

  .باشد انديشيدن قابل تواند يم موضوع نيا كه دارند اختلاف يآذر يترك با »هزار« و »صد«
  

تركي ها در  آن واژهاي موجود مرتبط با اعداد در پيكرة پژوهش و معادل :8جدول 
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  ها با تركي آذري تبريزي درصد شباهت اعداد در هر يك از آبادي: 8شكل 
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  اشاره  هاي صفت. 9 .5
آذري گونـة تبريـزي،   زبان شهرسـتان ارزوئيـه و تركـي     هاي تركي هاي تركي رايج در آبادي    معادل

هـا در هـر دو        ايـن صـفت   . انـد  ، نشان داده شـده    )9(هاي اشارة دور و نزديك در جدول          براي صفت 
گيـري    بهـره . گونة تركيِ مورد بررسي، مشابه هستند و فقط در يك مورد تفاوت آوايي وجود دارد              

 درصـد ،  )9(شـكل   . كننـده اسـت    از معادل فارسي در يك مورد نيز احتمالاً متأثر از گفتار مـصاحبه            
 در واقـع  ،يبررس ـ مـورد  زبـان  يترك ـ يهـا  يآبـاد  از كي ـ هـر  در اشـاره  هاي  صفت كاربرد شباهت

. دهـد  يم ارائه صورت جداگانه  به يزيتبر ةگون يآذر يترك در ها آن معادل با را هيارزوئ شهرستان
 يانگـار  لسـه  سبب به ولي. دارند يدرصد100 شباهت يآباد هفت شود يم هشاهدم كه گونه همان

 دسـت  در اشـاره  ھѧای صـفت  از يا داده چيه ـ »محمودآبـاد « و »سرخان« يآباد دو از كننده مصاحبه
ايـن موضـوع، در    .اسـت  ناقص اطلاعات زين »خرداد هفت و ستيب موتور «يآباد مورد در و ستين

   .گذارد ها تأثير مي برآورد آمار شباهت
  

 ها در تركي آذري گونة تبريزي صفات اشاره در پيكرة پژوهش و معادل آن: 9جدول
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  ها با تركي آذري گونة تبريزي درصد شباهت صفات اشاره در هر يك از آبادي: 9شكل 

  
  قيدهاي مكان. 10 .5

هـاي ايـن قيـدهاي مكـان در          معـادل . در بخش واژگان پيكرة پژوهش چهار قيد مكـان وجـود دارد           
ها در تركـي آذري      هاي آن  زبان واقع در شهرستان ارزوئيه با معادل       هاي تركي   در آبادي  تركي رايج 

 مكـان  يدهاي ـق يها شباهت درصد، )10(شكل . گونة تبريزي فقط از نظر آوايي با هم تفاوت دارند 
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صـورت   بـه  يزي ـتبر ةگون ـ يآذر يترك ـ بـا  را يبررس ـ مـورد  زبـان  يترك يها يآباد از كي هر در
 بـا  هـم  آن يآبـاد  سه از ريغ به ها يآباد نيا در شباهت يدرصد 100 زانيم. دهد يم نشانجداگانه  
  . شود يم هشاهدم كم اختلاف

  

 ها در تركي آذري گونة تبريزي قيدهاي مكان در پيكرة پژوهش و معادل آن: 10جدول 
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 ها با تركي آذري گونة تبريزي  قيدهاي مكان در هر يك از آباديدرصد شباهت: 10شكل

  
  ساير واژگان. 11 .5

هــاي بــالا قــرار  بنــدي هــاي بخــش واژگــانِ پرســشنامة اطلــس زبــاني ايــران در دســته بعــضي از واژه
. ايـم  قـرار داده » ساير واژگان«ها را در يك طبقة جداگانه، به نام  به همين سبب، اين واژه  . گيرند نمي

در . اند ها درج شده   هاي تركي آذري گونة تبريزيِ آن      ها و معادل   ، اين گروه از واژه    )11(در جدول   
هـاي تركـي آذري گونـة     هـاي آوايـي در مقايـسه بـا معـادل      ها فقط تفاوت بيشتر موارد، در بين داده 

هده تفـاوت واژگـاني مـشا   » يـوغ «و » )انـسان (آبـستن  «هـاي   تبريزي وجود دارد ولـي در مـورد واژه       
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در تركـي آذري گونـة   ) بـه معنـاي انـساني كـه آبـستن اسـت          (» )انـسان (آبستن  «براي واژة   . شود مي
 ;Hadi, 2007, p. 260, 139(شـوند   به كار برده مي/ icci jɑnlɪ/ و bojlʊ//هاي تبريزي، معادل

Behzadi, 2005, p. 8 .(هـاي مـورد بررسـي بـراي      هايي كه گويشوران تركي زبان آبـادي  معادل
. انـد برابـر بـا معـادل ايـن واژه در فارسـي محلـي رايـج در آن منطقـه اسـت              به كار بـرده   » يوغ«ژة  وا

يـك واژة  » اجاق«واژة . است توان گفت كه تحت تأثير فارسي محلي به كار گرفته شده    بنابراين، مي 
 .Hasandoust, 2014, p(اسـت   هـاي ديگـر راه يافتـه    تركي است كه به زبان فارسي و حتي زبان

هـاي   در فرهنـگ خـود ايـن واژه را در فهرسـت واژه    ) Hadi, 2007, p. 858(هادي ). 157,158
) Ahmadi Givi, 2004, p. 466(اند قـرار داده و احمـدي گيـوي     تركي كه به فارسي وارد شده

با تغييرات آوايي،   » نماز«همچنين واژة   . است  آن را در فهرست واژگان مشترك در دو زبان گذاشته         
ــي آ ــي  در تركـ ــار مـ ــه كـ ــه واژه ذري بـ ــي     رود و از جملـ ــمار مـ ــه شـ ــي بـ ــاي قرضـ ــد  هـ   آينـ

)Hasandoust, 2014, p. 2776; Behzadi, 2005, p. 1449 .( در تركي نيـز بـا   » شيرين«واژة
ايـن واژه را در  ) Ahmadi Givi, 2004, p. 496(احمـدي گيـوي   . رود همين لفـظ بـه كـار مـي    

) Behzadi, 2005, p. 985(قـرار داده و بهـزادي   هاي مشترك بين فارسي و تركـي   فهرست واژه
در مـورد ريـشة ايـن واژه        . نيز در فرهنگ خود همين معادل را براي اين واژه بـه كـار گرفتـه اسـت                 

 اند گرفته قرار »واژگان ريسا« گروه در كه ييها واژه شباهت درصد. هاي بيشتري لازم است     پژوهش
شـكل   در يآذر يترك ـ در هـا  آن  معـادل  بـا  هي ـارزوئ شهرستان زبان يترك يها يآباد از كي هر در

 كي ـ در فقـط  و اسـت  سـطح  كي ـ در كـم  اختلاف با ها شباهت زانيم. است شده داده شينما )11(
 دسـترس  در و كننده مصاحبه يانگار سهل سبب به »خرداد هفت و ستيب موتور« يآباد يعني يآباد

   .شود يم مشاهده بسياري اختلاف يزبان يها داده بودنن
  

 ها در تركي آذري گونة تبريزي ساير واژگان در پيكرة پژوهش و معادل آن: 11جدول 
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  گيري بحث و نتيجه. 6
 گانـه در دو گونـة تركـي آذري تبريـزي و تركـي رايـج          11هـاي واژگـاني      در اين پژوهش، مقولـه    

زان هـدف ايـن بـود كـه مي ـ        . زبانِ شهرستان ارزوئية استان كرمان مقايـسه شـدند         هاي تركي  درآبادي
جـوار بـا زبـان        ها سنجيده شود و تأثير احتمالي زبان فارسي محلي كه به صورت هم             هاي آن  شباهت

رود، مورد   زبان به كار مي    هاي دو گويشي يا يك گويشي تركي       تركيِ رايج در آن استان در آبادي      
هــاي مربــوط بــه روابــط خويــشاوندي، بــدون در نظــر گــرفتن   در گــروه واژه. بررســي قــرار گيــرد

هـاي   واژه. هـاي زيـادي بـا تركـي آذري گونـة تبريـزي شـباهت دارنـد                 هاي آوايـي، معـادل     فاوتت
تـوان   مي. اند خويشاوندي خواهر، برادر و پدربزرگ تحت تأثير فارسي محلي آن منطقه تغيير كرده            

تري هستند كه تحت تأثير      هاي بنيادي  هاي مربوط به روابط خويشاوندي واژه      دريافت كه ديگر واژه   
هاي  هاي واژگاني مربوط به طبيعت بدون در نظر گرفتن تفاوت          مقوله. اند ييرات زباني قرار نگرفته   تغ

البته به اين نكتـه بايـد اشـاره كـرد كـه در دو               . آوايي همگي شبيه تركي آذري گونة تبريزي هستند       
خـي از   شـوندگان تحـت تـأثير زبـان فارسـي، بر            هاي مورد بررسي متأسفانه مصاحبه      از آبادي   آبادي
هـاي بنيـادي     هاي مربوط به طبيعت نيز از واژه       رسد كه واژه   به نظر مي  . اند ها را به فارسي گفته     معادل

شود كه اين مقوله بيشتر تحت تـأثير         در مورد مقولة مربوط به گياهان، مشاهده مي       . روند به شمار مي  
ميـزان شـباهت در     .  درصـد اسـت    40است و ميزان شباهت در كـل گـروه            فارسي محلي قرار گرفته   

هاي آوايي، در دو گونة تركي آذري تبريـزي       هاي مربوط به اعضاي بدن بدون توجه به تفاوت         واژه
بـراي نـام حيوانـات    .  درصـد اسـت  100هاي مورد بررسي در استان كرمـان   و تركي رايج در آبادي  

هاي مربـوط بـه      ژهدر گروه وا  . ميزان شباهت در بين دو گونة تركي در بيشتر موارد بسيار زياد است            
هاي آوايي را در نظر نگيريم، شـباهت كامـل           ها و تفاوت   ضميرهاي فاعلي، اگر اشتباهات آزمودني    

بنابراين، ضماير فاعلي   . در دو گونة تركي آذري تبريزي و تركي رايج در استان كرمان وجود دارد             
زبـان   هاي تركـي   ر بين آزمودني  اعداد يك تا ده د    . آيند  هاي بنيادي به شمار مي     توانند از واژه   نيز مي 
هـاي   اين اعداد واژه  .  درصد مشابه همين اعداد در تركي آذري هستند        100هاي مورد بررسي     آبادي
ولـي در مـورد سـه عـدد ديگـري كـه در       . اي هستند و شباهت كامل نيـز بـه همـين دليـل اسـت         پايه

هـا را بـه    هـاي فارسـي آن     شود كه بيشتر گويشوران معـادل      پرسشنامة اطلس وجود دارد، مشاهده مي     
هـاي تركـي آذري گونـة تبريـزي بهـره       هايي شبيه بـه معـادل   برند ولي در يك آبادي معادل  كار مي 

هاي اشاره از دو آبادي اطلاعاتي در دسـترس نيـست، يـك مـورد                 در مورد صفت  . است  گرفته شده 
معادل فارسي به كـار     كننده    تفاوت آوايي وجود دارد و در يك مورد نيز تحت تأثير گفتار مصاحبه            

از بين چهار قيد مكان مـورد     . است و بدون توجه به اين موارد، شباهت كامل وجود دارد            گرفته شده 
در ايـن  . هاي آوايـي، هـر چهـار مـورد مـشابه هـستند           بررسي در پيكره، بدون در نظر گرفتن تفاوت       
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رفتـه و در مـواردي نيـز        هـا انجـام گ     هـا از سـوي گويـشوران در بيـان معـادل             مقوله نيز برخي اشـتباه    
واژگاني كه در پرسشنامة اطلـس زبـاني ايـران، در هـيچ يـك از               . اطلاعات زباني در دسترس نيست    

از بـين ده    . بنـدي شـدند    ، گروه »ساير واژگان «اي جداگانه به نام      ها قرار نگرفتند، در دسته     بندي دسته
 و ميـزان شـباهت ايـن گـروه از           دهنـد  ها تفاوت واژگـاني نـشان مـي        واژة اين گروه، دو مورد از آن      

هـاي مـورد بررسـي در شهرسـتان          ها بين تركي آذري گونة تبريـزي و تركـي رايـج در آبـادي               واژه
هـاي بـسيار واژگـاني بـين ايـن دو گونـة تركـي                شـباهت . اي بالاسـت    ارزوئية استان كرمان تا اندازه    

زوئيـه در اسـتان كرمـان    زبـان شهرسـتان ار   هـاي تركـي    نمايانگر آن است كه تركي رايج در آبـادي        
. گيـرد  تبـار قـرار مـي    هاي تركـي  همانند تركي آذري گونة تبريزي، از شاخة اوغوز در خانوادة زبان       

 شهرسـتان  زبان يترك يها يآباد از كي هر در نظر مورد يواژگان يها مقوله اديز يها شباهت زانيم
 يينمودارهـا  قالـب  در كه ،يآذر يترك در ها آن يها معادل با ك،يتفك به كرمان استان در هيارزوئ
 ةكـر يپبرآمـده از     يهـا  داده يبررس ـهـاي     يافتـه . اسـت  موضـوع  ني ـا دييتأ در زين اند شده داده نشان

 يهـا  يآبـاد  در جي ـرا يترك ـ نيبمـا  يواژگـان  بـسيار  يهـا  شـباهت  وجـود  دهنـدة   نـشان  كه پژوهش
 همچون يپژوهشگران ديدگاه با است، يآذر يترك با كرمان استان در هيارزوئ شهرستان زبان يترك
 تأييد )Bastani Parizi, 1976 (يزيپار يباستان و) Vosughi Rahbari, 1997 (يرهبر يوثوق
 و يبچـاقچ  اقـوام  از كرمـان،  اسـتان  در سـاكن  زبان ترك مردمكه   ها بر اين باورند     زيرا آن . شود  مي

 و اوغـوز  يترك ـ نوع از احتمالاً زين ها آن زبان و اند كرده كوچ كرمان به جانيآذربا از ،هستند افشار
 اقـوام  و هـا  زبـان  فـارس  يياي ـجغراف نزديكـي  سبب به زين ييسو از. تاس يآذر يترك با خانواده هم

 يمحل ـ ةگون ـ يفارس ـ عناصـر  بـا  يترك ـ ةگون ـ نيا واژگان يموارد در كرمان، ةمنطق در زبان ترك
 مـورد تأييـد   )Afshar Sistani, 1987 (يستانيس افشاراز ديد  زين موضوع نيا و است شده ختهيآم

 هـا   حاصطلا هستند، زبان يفارس كه يگريد انييروستا با يبچاقچ ليا ارتباط سبب به چرا كه . است
 ةروزمـر  يگوهـا و  گفـت  در سـبب  نيهم ـ به و است كرده نفوذ ها ن آ زبان در يفارس زبان يها واژ و

   .گيرند بهره مي يفارس ها صطلاحا از يدست عيصنا كردن درست و كشاورزي كار هنگام در و خود
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نگرش شهروندان تبريز به تنوعات گويشي در استان آذربايجان شرقي با تأكيد            «). 1395(قلي فاميان، عليرضا    
صـص  . 24شـمارة   . شناسـي  زبان و زبـان   . »يشاونديبر سه شاخص تفاوت زباني، صحيح بودن و خو        

21-41 . 

 .نشر اختر: تبريز. ترجمة حسين محمدزادة صديق. ديوان لغات الترك). 1383(كاشغري، محمود بن حسين 

 .دانشگاه اصفهان: اصفهان. تاريخ انحلال مجلس).  1351(مجدالاسلام كرماني، احمد 

هـا مطالعـة مـوردي زبـان آذربايجـاني در          واده در حفـظ زبـان     نقش نهاد خان  «). 1395(ميرواحدي، سيدهادي   
  . 16-1صص . 23شمارة . 12دورة . شناسي مجلة زبان و زبان.  »تبريز

. اي، تكــواژي و كمكــي در تركــي آذري ســاخت ســببي ريــشه«). 1391(زاده  فــر، نــسا و مجتبــي منــشي نبــي
  . 264-223صص . 6شمارة . 3سال . پژوهي زبان

 جستارهاي  .»هاي مركب در تركي آذري     بررسي معنايي، نحوي و كاربردشناختي سببي     «). 1395(فر، نسا    نبي
  . 243-223صص ). 30پياپي  (2شمارة . 7 دورة .زباني

  .مركز كرمان شناسي: كرمان. تاريخ سير جان). 1376(اكبر  وثوقي رهبري، علي
 .نشر اختر: تبريز.  دنيزفارسي ديل-لغتنامة جامع اتيمولوژيك تركي). 1386(هادي، اسماعيل 

  . اقبال: تهران.  كريمي  بهمن  كوشش  به.  التواريخ  جامع).1338(االله  همداني، رشيدالدين فضل
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1. INTRODUCTION 
The main geographic locations of Turkic languages speakers are Turkey, the 
Caucasus, Iran, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, and Tatarstan. 
There are also substantial Turkic-speaking communities in northwestern China 
(Kornfilt, 1991). Johanson (1998) distinguishes following 6 branches for Turkic 
languages, attempting to combine the area distribution of this language family with 
typological and genetic features:1-Southwestern branch, Oghuz Turkic 2-
Northwestern branch Kipchak Turkic 3-Southeastern branch Uyghur Turkic4-
Northeastern branch Siberian Turkic 5- Chuvash representing, Oghur or Bulghar 
Turkic 6-Khalaj representing, Arghu Turkic. Each branch includes subbranches that 
due to article limitation, they are not mentioned here. Azeri Turkic, is the language 
of a large part of northwestern of Iran, including East Azerbaijan, West Azerbaijan, 
Ardabil and Zanjan provinces and also some parts of central areas of Iran and Gilan 
province. Azeri Turkic has different varieties which are spoken in cities like Tabriz, 
Ardabil, Urmia, Khalkhal, Sarab, Pars Abad and other cities in Iran. The Turkic 
language which is spoken in Iran and all over Azerbaijan, south of Caucasus, and 
Anatolia is the Oghuz Turkic. There are two Turkic-speaking tribes in Kerman 
province. Afshar tribe whose language is Oghuz Turkic (Field,1964, p.49; 
Hamedani,1959, p.35) and Bochaghchi tribe. 

The present study aims at surveying the lexical similarities and differences 
between the Turkic spoken in some Turkic-speaking villages in Orzuiye county in 
Kerman province and Tabriz variety of Azeri Turkic. The corpus of study consists of 
available data in Iran linguistic atlas (ILA) which have been gathered based on the 
questionnaire prepared for this atlas. The data belongs to 10 villages of Orzuiye 
county in Kerman province including, Damane Tiroft, Sorkhan, Sargaz Dolat Abad, 
Shahmaran, Ali Abad, Fath Abad, Mahmood Abad, Motor Bistohaft-e Khordad, 
Motor Zargarha and Motor Ghorkhmazei. The main questions of the present study 
are as follow: 
1- How much lexical similarities and differences are there between the studied 
words in Turkic spoken in Kerman Province and their equivalents in Tabriz variety 
of Azeri Turkic statistically? 
2- What is language contact effect on the language of the Turkic-speaking villages 
of Orzuiye county in Kerman province? Has local Persian which is spoken in the 
neighboring villages of the studied ones effected on their Turkic language?   
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2. MATERIALS AND METHODS 
The language contact between Turkic and Persian and other Iranian languages has 
caused some changes in both languages during the time. When different language 
speakers contact each other, they naturally tend to make compromise between their 
forms of speech (Winford 2003). Such contact may have different linguistic 
outcomes, but linguistic borrowing is one of the major manifestations of it. 
Traditionally, borrowing has been identified with lexical borrowing (Capuz 1977). 
For years, scholars believed that syntax and the structure of languages are not 
borrowed, but researches of some linguists like Thomason and Kaufman (1998), 
Harris and Campbell (1995), and Aikhenvald (2002) showed that language 
structures are borrowed under different circumstances. According to Thomason & 
Kaufman (1988) there are five scales of intensity of contact which they believe the 
boundaries between them are fuzzy: 
1- casual contact 2-slightly more intense contact 3-more intense contact 4-strong 
cultural pressure 5-very strong cultural pressure 

The first one of the above, refers to the situation in which there is the minimum 
cultural pressure. Thomason and Kaufman (1988) expect only lexical borrowing 
(only nonbasic vocabularies) in this condition. In the second and third situations, 
function words like conjunctions, adverbial particles, adpositions, minor 
phonological, syntactic and lexical semantic features are borrowed. Furthermore, 
derivational and inflectional affixes may enter the borrowing language. From the 
third situation, personal and demonstrative pronouns and low numerals which 
belong to the basic vocabulary start to be transferred from the donor language to the 
recipient one. In strong cultural pressure conditions, major structural features are 
borrowed which cause relatively little typological change, so borrowed inflectional 
affixes and categories are added to the native words. The phonological borrowings 
in this stage are more extensive than previous stages. Under very strong cultural 
pressure, in the fifth stage, borrowing the major structural features that cause 
significant typological disruption may take place. Morphophonemic rules are added 
and phonetic changes may occur. The morphology may change from flexional 
toward agglutinate one. According to the above scale the more intense the contact, 
the more features can be borrowed. Lee (1996) believes that Azeri Turkic in Iran, 
sits around category 4 in this scale. 

Lexical similarities and differences cause lexical varieties to be noticed. 
Geeraerts et al (1994) divided lexical varieties into four types:1-semasiological 
variation (a particular lexical item may refer to distinct types of referents) 2-
onomasiological variation (a type of referent may be named by means of various 
conceptually distinct lexical categories) 3- formal variation (a particular referent 
may be named by means of various lexical items, regardless of whether these 
represent conceptually different categories or not) 4-contextual variation (It 
correlates with contextual factors like the formality of speech situation or 
geographical or sociological characteristics of the participants in a communicative 
interrelation). In the present article only, the formal variation is considered. 

The present study is a descriptive-analytic one. As mentioned above the corpus 
of study is extracted from ILA database. There are 10 informants (5 women and 5 
men). The informants are selected based on ILA’s protocols. The sociological 
factors of the informants such as gender, social class and style are not considered in 
the study. For manageability of conducting the study, the 85 extracted words are 
classified to 11 class: kinship words (17 items), nature words (11 items), plants (5 
items), organs (4 items), animals (10 items), foods (4 items), numbers from one to 
ten, “twenty”, “hundred” and “thousand” (13 items), subject pronouns (6 items), 
locative adverbs (4 items), demonstratives (2 items), and other words (10 items). By 
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other words here we mean  the words which are not classified in none of the classes. 
Then the data are transcribed by IPA alphabets. The research corpus consists of 860 
words. The corpus is described and analyzed based on theoretical framework. The 
comparison with Tabriz variety of Azeri Turkic is done according to the author’s 
linguistic intuition and the available Turkic dictionaries.  
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
Comparing the studied words in Kerman Turkic with their equivalents in Tabriz 
variety of Azeri Turkic shows that regardless of differences in phonology, most of 
the words are similar in both Turkic varieties. Lots of the words in “kinship word” 
category, are similar to Tabriz variety of Azeri Turkic except for “sister”, “brother” 
and “grandfather” which are affected by local Persian spoken in the region. It can be 
concluded that the “kinship words” are considered as basic vocabularies and they are 
less subject to change in spite of language contact. The “nature words” are the same 
as the words in Tabriz variety of Azeri Turkic. The similarities show that the “nature 
words” are basic words too. But the words which belong to “plants” category, are 
affected by local Persian under the language contact situations more than others. The 
words for “organs” in Kerman Turkic are completely the same as their equivalents 
in Tabriz variety of Azeri Turkic. The most words for “animal” category are the 
same, two words out of five, are borrowed words for Azeri Turkic. The words in 
“edible” category are same in both varieties except for two which are borrowed from 
Persian. “Subject pronouns” are completely the same. Therefore, it can be concluded 
that they are the basic words in the languages. The small numbers (one to ten) are 
considered as basic words, so in both Tabriz variety of Azeri Turkic and Kerman 
Turkic are the same. However, for the equivalents of "twenty", "hundred" and 
"thousands" the informants express the Persian words for them except the speakers 
of one village who use the words close to Azeri ones. In both Turkic varieties the 
equivalents for the “demonstratives” are the same except in some cases that the 
speakers use Persian words under the influence of interviewer's language. The four 
“locative adverbs” in Kerman Turkic are similar to Tabriz variety of Azeri Turkic 
ones. In the last category i.e., "other words" among ten words, eight words are the 
same in both Turkic varieties.  
  
4. CONCLUSION 
The similarity rate of the studied words between the two Turkic varieties indicates 
that the Turkic language which is spoken in the Turkic-speaking villages of Orzuiye 
county in Kernan province like Tabriz variety of Azeri Turkic is in Oghuz branch of 
Turkic families. Nevertheless, in spite of these similarities, a small number of 
differences can be observed between the studied vocabularies in two Turkic varieties 
and this is because of the impact of language contact. There are local Persian-
speaking villages adjacent to Turkic-speaking ones in the studied area. In addition, 
some examined villages are in bilingual situation, that is the Persian speakers are 
living along with Turkic speakers in the villages. Therefore, it is expected that the 
two languages affect each other under the contact language situation and the effect 
of local Persian on the Turkic variety spoken in the studied area is obvious.  
 
Keywords: Kerman Turkic, Language contact, Lexical differences, lexical 
similarities, Tabriz variety of Azeri Turkic, Turkic-speaking villages in Kerman 
Province 
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  چكيده
زبان كه يكـي از   تحليل براي مؤثر ابزاري در پژوهش حاضر، استعاره شناختي را به عنوان

هـاي يـك    در استعاره شـناختي، بخـشي از ويژگـي   . گيريم است، به كار مي  نمودهاي ذهن 
گـردد و زمينـه      تـر منطبـق مـي      هاي يك مفهوم انتزاعـي       بر بخشي از ويژگي     مفهوم فيزيكي 

 معناشناختي است و    -روش انجام اين پژوهش، تحليلي    . سازد درك و بيان آن را فراهم مي      
مورد بررسـي  ) Kövecses, 2020(شده كوچش  مفهوم ترس در چارچوب نظريه اصلاح

نـاي ملاحظـات فرهنگـي      ها بر مب   وي بر اين باور است كه بسياري از استعاره        . گيرد قرار مي 
آيند و نه لزوماً بر اساس تجارب جسماني مانند عامل ترس، تصور كردنِ بـسياري                پديد مي 
اهميـت پـژوهش حاضـر، شناسـاييِ        . انـد  ها و رويدادهايي كه بديمن انگاشته شده       از پديده 

هاي گسترده و به ظاهر پراكندة متـضمنِ مفهـوم تـرس اسـت و سـعي                   نظام شناختيِ عبارت  
ها عبارت، در ساختار به هم مـرتبط شـناختي، توصـيف     ن بوده كه نظم نهفته در پسِ ده    برآ

، نـشان    هـاي فارسـي و عربـي       هاي شناختيِ زبان   ترين عبارت  بررسي منتخبي از رايج   . گردد
هـاي مفهـوم تـرس در ايـن دو زبـان، مـشترك و برخـي ديگـر           دهد كه بسياري از جنبه     مي

انـد؛   هـاي متجـانس   نياد اين پژوهش، عمدتاً جـزء اسـتعاره    ب هاي فرهنگ  داده. مختلف است 
 سـپس اطلاعـات      هاي مشترك در سـطح عـام اسـتفاده نمـوده،           يعني هر دو زبان از استعاره     

براي . اند وجود آورده  هاي خاص زباني به      شناختي فرهنگي خود را به آن افزوده و استعاره        
تـرس  ( در زبان عربي، اسـتعارة عـامِ   »ترس، انجماد سيال درون ظرف است  «نمونه، استعارة   

را بـه وجـود     ) خوف يجمد الدم في العـروق     (بنياد   را انتخاب و عبارت فرهنگ    ) سرما است 
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است، در حالي كه در فارسي غالبا انجماد خود ظـرف اسـت كـه نمـود زبـاني دارد                      آورده
  ).تنم يخ كرد(

م تـرس،   هـاي فارسـي و عربـي، نظـام شـناختي، مفهـو              زبـان  :ي كليـدي  ها واژه
  .هاي متجانس استعاره

  

  مقدمه. 1
 فايـده   معنـاي  بـه  هيجانـات  بـودن  بنيـادي .  هستند  هاي بنيادين ترس، شادي، غم و خشم از احساس

 و هـا  تكـاليف چـالش   ايـن ). يـافتگي  سـازش  ظرفيـت (است  زندگي اصلي انجام تكاليف در ها آن
 واژه. اند قبيل  اين از اموري و ها ميها، ناكا شكست ها، موفقيت مانند انساني مشترك هاي دشواري

 را تركيبـي  يـا  تـر  پيچيـده  شـرايط هيجـاني   كـه  رود مـي  كـار  بـه   هـايي  مؤلفه توصيف براي بنيادي
هـاي   ، مـرز دقيـق و معينـي ميـان احـساس     تعبيـري  بـه  .)Rabiee et al, 2020, p. 666(سازند  مي

انـد از حريـف، انتقـامِ آسـيب وارده را           تو براي نمونه، فرد در حـالتي كـه نمـي         . بنيادين وجود ندارد  
هـا و     در رقابـت   و بـا ديـدن فـيلم ترسـناك          يـا كنـد و هـم تـرس را؛          بگيرد، هم خشم را تجربـه مـي       

نتيجـه اينكـه جداسـازي      . هم ترس و اضطراب را تجربه كند و هم لذت ببرد          ممكن است   مسابقات،  
 معنـاي در نظـر نگـرفتن         ت، بـه  هـاي متفـاو    ها در دستة احـساس      بندي آن  تعبيرهاي احساسي و گروه   

  .ديگر نيست آميختگي بخشي از دامنه احساسات با يك
 مانند اضطراب، باك، بـيم، پـروا، تـشويش،     معاني. كار رود  متفاوتي به    انيتواند در مع   ترس مي 

خوف، محابا، واهمه، وحشت، وهم، هراس، هول، هيبت و موارد مشابه كه با توجـه بـه ايـن معـاني                     
هاي مقابل گوناگوني داشته باشد مانند ترسو در برابـر شـجاع، بـيم و خـوف                   تواند نقطه  متفاوت، مي 

 حذر، احتياط و    صبوريكردن در برابر احساس امنيت، هول و تشويش و نگراني در برابر آرامش و               
گـردد، ماننـد خـوف،     هاي گوناگوني بازنمـايي مـي       ترس در عربي نيز در واژه     . در برابر خطر كردن   

هـا نمايـانگر گـستردگي         قلق، توتر، رهبة، ذعر، انبهار و موارد مشابه كـه نگـاهي بـه آن               وجل، فزع، 
  .1ها است در هر يك از آن  پنهان موجودمعانيانواع ترس و 

                                                                                                                   
  :براي نمونه 1
  ).Ragheb Isfahani, 1992, p. 303( هاي ظني يا قطعي است بيني امر نامطلوبي از روي نشانه پيش: خوف -
آيـد   داريـم، بـه وجـود مـي     خـشيت  آن از چـه  آن بـه  علـم  دليـل  بـه  بيـشتر  و اسـت  تعظيم اب آميخته خوف: خشية -

)Ragheb Isfahani, 1992, p. 283.(  
  ).Ragheb Isfahani, 1992, p. 366(نشيني است  گوشه و اضطراب با همراه ترس: رهب -
 متلاشي و متفرق هم از خواهد مي قلبش كه ترسد مي چنانفرد  گويي خوف است؛ از قلب تشويش و  تفرّق:فرق -

  ).Ragheb Isfahani, 1992, p. 634(شود 
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دهـد، يكـي از    كه بخش محدودي از زبـان را تـشكيل مـي   » رأيت أسدا«هايي مانند     گفته  در پاره 
 شـود  ه مـي   نـسبت داد   )فرد شجاع ( و به مستعارله     دشو ه مي قرض گرفت ) أسد(هاي مستعارمنه    ويژگي

شـود   گوينـد و اغلـب در قلمـرو ادبيـات مطـرح مـي              كه به اين روند آگاهانه، استعاره كلاسيك مي       
اسـت و   » خيـال «شود، بلكه از شباهتي برآمـده از         چراكه نه از واقعيت برخواسته و نه منجر به آن مي          

استعاره كارآمدترين ابزار تخييل و به اصـطلاح،  « رويكرد   در واقع، در اين   . گردد منجر به آن نيز مي    
در بخشي از رويكرد سنتي، استعاره فراتـر از   .)Shamisa, 2002, p. 154(» نقاشي در كلام است

در كنـار دو ديگـر بـاب        (يابد و به همين سبب، در باب بيان          آرايه است و نوعي كاركرد تعبيري مي      
پـردازد؛ ولـي    ن رو كه به بيان و تعبير از معاني نهفته در ذهـن مـي  از آ. شود مطرح مي) معاني و بديع 

شناسي شناختي به بررسي رابطه ميان معنـا و ارجـاع آن در جهـان                معنا«رويكرد جديد به استعاره در      
براي نمونه، در مورد مثـال مـورد اشـاره،     ).Rasekh Mahand, 2010, p. 50 (»پردازد واقعي مي

كند و هنگام رويارويي با فردي شـجاع يـا رسـيدن             يكرد شناختي تغيير مي   رابطه شير و شجاع در رو     
هاي حوزه مفهوميِ     مفهوم شجاعت به ذهن، به صورت ناخودآگاه و غير اختياري، برخي از ويژگي            

گردد و نوعي رابطه ميان دو حوزه مفهـوميِ شـير و شـجاعت، در ذهـن                  شير نيز در ذهن برجسته مي     
گونـه، روابـط ميـان ايـن دو حـوزه،             اين. گردد  با شير، شناخته و بيان مي      شود و فرد شجاع    برقرار مي 

هاي اين استعاره، نه فقط در زبـان         و بازنمايي » شجاع شير است  «منجر به پديدآمدن واقعيت مفهوميِ      
ارزشي، نمادهاي مليتي و حتي     -گفتاري و نوشتاري بلكه در نقاشي، فرش، سينما، تابلوهاي تبليغاتي         

تـوان   توجـه بـه اسـتعاره را مـي        «گفتنـي اسـت كـه       . گـردد   و رفتار افراد جامعه مي     كيفيت شخصيت 
  ).Langacker, 1991, p. 8(» شناسي شناختي دانست مهمترين تحول در زبان

اي ادبي و ابزاري بـراي تعبيـر بـه سـازوكاري         در رويكرد شناختي، گرچه نقش استعاره از آرايه       
بان به مثابة واسطه و ابزاري براي شناخت ذهـن و چگـونگي             يابد، ولي نقش ز     مي ترقيبراي انديشه   

                                                                                                                   
 .Ragheb Isfahani, 1992, p( داشت چيرگيترس و ضعف قلب از چيزي است كه بايسته است بر آن : جبن -

186.( 

 كـه در  سازيِ موقعيت ترسي       اما اينكه فرد به اين دقايق معنايي براي انتخاب درست يكي از اين واژگان، براي مفهوم               
كـه  رويـيم     هايي روبه   هنمايد، البته گاهي با واژ     ذهن دارد، آگاه باشد، چيزي است كه حداقل امروزه دور از ذهن مي            

 يـا  حقيقتـاً (هاي عيني  بدون مراجعه به فرهنگ لغات و جستجوي ريشة معاني، بلكه بر اساس بازتابِ يكي از واكنش             
  :مانندهيم، معنايشان در دسترس است، د كه ما به هنگام ترس از خود نشان مي) فرضاً

 . است، اشاره دارد»پيوستهنگاه كردن «كه به يكي از نمودهاي عيني و واقعي ترس و تشويش كه همان : نگران -

 نگراني بـراي موضـوعي يـا فـردي، گـويي پـيش آن فـرد يـا موضـوع                    سبب، به   ]ذهن و فكر  [يعني دل فرد    : دلواپس -
 .است و در درونش نيست ، دل، در پسِ فرد ماندهگفته پارهن شناختي در اياز جنبة . است مانده

 .ريختن يا هرهّ كردن محتويات دل: دلهره -

 .تابي و تحرك اشاره دارد به حركت و جنبش و بي: اضطراب -
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شناسانه، زبان فقط بـراي زبـان         و مانند برخي از ديگر رويكردهاي زبان       گردد مي تصوركاركرد آن   
نظـام  [اي مهم از شواهدي اسـت كـه چگـونگي ايـن نظـام                زبان گنجينه «در واقع،   . شود بررسي نمي 

  ).Lakoff & Johnson, 2016, p. 13-14 (»دهند را نشان مي] مفهومي
در . شـود  تـر، درك و بيـان مـي           بر مبناي نظريه شناختي، مفاهيم انتزاعي بر اساس مفاهيم فيزيكي          

 كه شود مي گرفته در نظر ذهن ناپذير اجتناب هاي ويژگي از ساخت استعاره رويكرد اين در«واقع، 

ــه ــومي درك منظـــور بـ ــ مفهـــومي طريـــق از انتزاعـــي بهتـــر مفهـ ــام وسملمـ ــذيرد مـــي انجـ   »پـ
)Grady, 2007, p. 189 .(خوف «در فارسي و » تنم يخ كرد«هاي  گفته براي نمونه، هريك از پاره

 نمودي از مفهوم تـرس در نظـام ذهنـي سـخنگويان ايـن دو زبـان                  ،در عربي » يجمد الدم في العروق   
سـازي   رما مفهـوم   س ـ  اي انتزاعـي بـا تجربـه ملمـوس         عنـوان پديـده    است كه ايـن نظـام، تـرس را بـه            

در اين . سازد هاي مورد اشاره نمايان مي است و زبان، اين سازماندهي ذهني را در قالب عبارت          كرده
شـوند و پيونـدهاي       شـناخته مـي    2عنوان حوزة مبـدأ     و سرما به     1عنوان حوزه مقصد   استعاره، ترس به    

شـده در در نظريـه        له مطـرح  تـرين مـسأ    اساسـي « نـام دارد كـه       3ميان اين دو حوزه، نگاشت يا انطباق      
 »اسـت  ايـن اصـطلاح از حـوزه رياضـيات بـه عاريـت گرفتـه شـده             . استعاره مفهومي نگاشـت اسـت     

)Grady, 2007, p. 190.(  
 حوزة احساس، ميل، اخلاق، فكر، جامعه يا        13هاي مقصد متداول شامل      حوزه«    به گفته كوچش    

هـا   ها و كـنش   زندگي و مرگ، مذهب، رخداد    ملت، سياست، اقتصاد، روابط انساني، ارتباط، زمان،      
كه مـا در ايـن پـژوهش بـه بررسـي حـوزه عواطـف،        ) Kövecses, 2019, p. 42-47(» گردد مي

فقـط از طريـق اسـتعاره اسـت كـه زبـان             «به بـاور كـوچش      . پردازيم مطالعه مورديِ مفهوم ترس مي    
زبان، ] و اينكه [د  گرد  مي هاي عاطفي گوناگون و ناملموس     عواطف قادر به تجسم و توصيف تجربه      

چـه را كـه احـساس     بر اين اساس، ما آن. سازد ها را نيز مي دهندة عواطف نيست بلكه آن    تابزتنها با 
 .Kövecses, 2000, p(» كنيم  كنيم احساس مي چه را كه بيان مي آوريم و آن كنيم به زبان مي مي

 مـورد   62 ترس در زبان فارسي، تنها       واژة- رخداد 1000از ميان   «اي   در پژوهشي پيكره  ). 191-192
كـه  ) Moloodi & Karimi Doostan 2017, p. 32(» شدند ها غير استعاري محسوب مي از آن

در ايـن جـستار،     . همتاي استعاره در فهم و بيان احساس باشـد         تواند در راستاي تأييد نقش بي      اين مي 
ترين   نخست اينكه، رايج  : ها پاسخ دهيم   برآنيم تا با بررسي شناختي عاطفه مورد اشاره به اين پرسش          

انـد؟ دوم آنكـه، چـه     هاي فارسي و عربي كدام هاي مبدأ براي فهم و بيان مفهوم ترس در زبان     حوزه
                                                                                                                   
1 target domain 
2 source domain 
3 mapping 
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هايي در ساختار مفهوم ترس ميان اين دو زبان وجود دارد؟ سوم اينكه، رويكـرد              ها و تفاوت   شباهت
 كند؟ هاي مورد اشاره تبيين مي  را براي زباناي شناختي، چه الگوهاي نمونه و غير پيش نمونه 

  

  پيشينة پژوهش. 2
توان به چنـدين پـژوهش    اند مي هايي كه به بررسي ترس در زبان فارسي پرداخته  در پيوند با پژوهش   

اي  بررسي مقابلـه «، در رسالة دكتري خود با عنوان )Sorahi, 2013 (از جمله، صراحي: اشاره كرد
،  بــه بررســي »هــاي مفهــومي ارســي و انگليــسي بــر اســاس نظريــه اســتعارههــاي ف اســتعاره در زبــان

زبـاني  - فارسـي بـر اسـاس الگـوي شـناختي           هاي خشم، شادي، غم، ترس و رنـگ در زبـان           استعاره
 پرداختـه و  )Lakoff & Kövecses, 1987; quoted in Sorahi, 2013 (ليكـاف و كـوچش  

و  هـا   آمـده از ايـن پـژوهش، شـباهت          دسـت   هاي به   فتهيا. است ها را با زبان انگليسي مقايسه كرده       آن
هـا نـشان     هـاي مربـوط بـه احـساسات مـورد اشـاره در ايـن زبـان                هاي فراواني را ميان استعاره      تفاوت

  .دهد مي
اي بـا نـام    ، در مقالـه )Moloodi & Karimi Doostan, 2017 (دوسـتان  مولـودي و كريمـي  

، بـا بررسـي     »مطالعه حوزه  مقصد ترس    : هاي شناختي در زبان فارسي     بنياد به استعاره   رويكرد پيكره «
  تـرس در    رسند كه بخـش گـستردة مفهـوم         رخداد واژه ترس در زبان فارسي به اين نتيجه مي          1000

 بـودن    بر اسـتعاري   ترين ادعاهاي نظريه شناختي مبني      يكي از مهم   ،اين نتيجه . فارسي، استعاري است  
  . كند بخش چشمگيري از نظام مفهومي را تأييد مي

هاي حوزه مفهـومي   استعاره« در مقاله ،)Ghouchani&  Afrashi ,2018(افراشي و قوچاني 
هـاي    بـه بررسـي اسـتعاره     » اي  شـناختي و پيكـره     رويكـردي : هـاي فارسـي و انگليـسي       ترس در زبان  

و » نيرو«، »ماده«هاي مبدأ  اين پژوهش به اين نتيجه دست يافته كه حوزه . پردازند مي» ترس«مفهومي  
  .در پيكره هستند» ترس«سازي  ها براي مفهوم پركاربردترين حوزه» حركت«

تيم، ولـي غلامعلـي زاده و       در پيوند با زبان عربي فـصيح، بررسـي تطبيقـي در حـوزه تـرس نيـاف                 
بررسـي تطبيقـي مفهـومي زمـان در آثـار      « در مقالة )Gholamalizadeh et al., 2022(همكاران 

سـازي انتزاعـي زمـان از         به بررسي تطبيقي چگونگي مفهـوم     » آبادي و يوسف ادريس   محمود دولت 
 انـد   ومي را بررسـي كـرده     اي تطبيقي، استعاره مفه     اند و به شيوه    ديد دو اديب ايراني و عربي پرداخته      

   .اي به مقالة حاضر مرتبط است  اين پژوهش، تا اندازهكه
 )چهــار جلــد(انــد بــر امثــال و حكــم دهخــدا  هــاي پــژوهش حاضــر، اغلــب مــشتمل منــابع داده

)Dehkhoda, 1984(فارسي -، فرهنگ امثال و تعابير عربي )Nazemian, 2014(   المنجـد فـي ،
  ).Najafi, 2008(و فرهنگ فارسي عاميانه ) Malouf, 1994 (اللغة العربية المعاصرة
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تـرين   اي از رايـج     بـر ايـن مبنـا، گزيـده       .  معناشـناختي اسـت    -روش انجام اين پژوهش، تحليلـي     
هاي فارسي و عربي،     هاي گفتاري و نوشتاري زبان     هاي استعاري مربوط به ترس از صورت       گفته  پاره

 2كه به وسـيلة كـوچش      1»شده نظريه معيار اصلاح   «اند؛ سپس، بر اساس    براي مقايسه گردآوري شده   

)Kövecses, 2005(كـوچش بـر ايـن بـاور     . است، مورد بررسي و تحليل قـرار گرفتنـد    ارائه شده
هـا پرداخـت     است كه بايد به اصلاح تأكيد بيش از اندازة نظريه شـناختي بـر جهـاني بـودن اسـتعاره                   

وي اسـتعاره را  . گوني استعاره را همزمان شرح دهدچراكه اين نظريه بايد بتواند جهاني بودن و گونا    
گيرد و به  فرهنگي در نظر مي-جا، واقعيتي زباني، مفهومي، عصبي، بدني و اجتماعي         به صورت يك  

بر نمودهاي مجازي و استعاريِ احساس تـرس، بـه           كوشيم تا افزون      همين سبب، در اين پژوهش مي      
 امكـان نگـاهي   حـد هـا و رويـدادهاي محيطـي نيـز تـا         فرهنگي از فيزيولوژي و پديـده      هاي برداشت
  .بياندازيم

  

  ها تحليل داده. 3
  مجازهاي مفهومي ترس. 1. 3

ديگـر متمـايز      هـا، از يـك      در نظريه شناختي، مجاز و استعاره بـا توجـه بـه چگـونگي انطبـاق در آن                 
سـت يعنـي   نقش انطباق، شناسايي يك حوزه مفهومي با حـوزه مفهـومي ديگـر ا         «در واقع   . شوند مي

ديگر؛ ولـي در مجـاز، ايـن ارتبـاط ميـان دو عنـصر از يـك           ميان دو حوزه متفاوت و مستقل از يك       
بياييد به ايـن نـوع ارتبـاط        . شود حوزه است كه يك عنصر در ذهن از طريق عنصري ديگر فعال مي            

ايـن  تـوانيم    شـود مـي    در مورد استعاره، يك عنصر شبيه عنصري ديگـر مـي          . بگوييم 3»ي ازي  رابطه«
رابطـه  «يـك   » رابطـه ازي  «ها كاملاً از هـم متمايزنـد؛         اين ارتباط .  بناميم 4»ي انگاري  رابطه«ارتباط را   
فلانـي از تـرس   «گـوييم   بـراي نمونـه، وقتـي مـي    ). Kövecses, 2019, p. 251(» نيـست » انگاري

لـت  ي مجـازي دارد كـه در آن، ع   پريدگي با ترس رابطه  از آن جهت است كه رنگ     » رنگش پريده 
پريدگي ناشي از ترس است، چيـزي        بنابراين، رنگ . گردد ، فعال مي  )رنگ(از طريق معلول    ) ترس(

يابد، دماي بدن با وجـود        همچنين، به هنگام ترس، ضربان قلب افزايش مي       . مستقل و شبيه آن نيست    
و آيـد    هاي خـشم، بـالا بـرود بـرعكس پـايين مـي             افزايش ضربان قلب، به جاي اينكه مانند موقعيت       

به اين دليل كه خـون از اطـراف بـدن بـه سـمت عـضلات داخلـي               . ممكن است احساس سرما كنيد    
پريـده يـا سـفيد      (كنـد    چهـره تغييـر مـي     /  رنگ بدن   و رود  مي) براي آمادگي واكنشِ فرار يا حمله     (

                                                                                                                   
1 the revised standard theory 
2 Kovecses Zoltan 
3 through-connection 
4 as-if- connection 
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شود، هوشياري ما نسبت به تهديد بيشتر و بر  شود و يا در سينه حبس مي تر مي ، تنفس سريع )شود مي
شود و ممكن است خيره بمانـد، مردمـك چـشم بـراي اينكـه                ها گرد مي   شود، چشم   متمركز مي  آن

شـود، ممكـن اسـت شـدت تـرس سـبب اخـتلال در                 شود گـشاد مـي      بيشتري ديده    وضوحتهديد با   
انقباض عضلاني، لرز، تعريـق، خـشكي دهـان، تغييـر و لـرزش              . ادراك شود و يا فرد از هوش برود       

 و فرياد، درجاي خود خشك شـدن        2، بند آمدن زبان، لكنت، جيغ     1ست شدن صدا، مو به تن آدم را     
خوابي از ديگر آثـار      و تكان نخوردن يا از جا پريدن، حمله و درگيرشدن يا فرار، هشياري مغز و بي               

براي بيان و تصور ترس، مجاز شناختيِ ترس به شمار   ذكر شده   اشاره به هر يك از آثار        .ترس است 
 :ها در عربي توجه كنيد ونهبه اين نم. آيد مي

  ).Nazemian, 2014, p. 112 ( شدجمع در گلويشآب : تخثّر اللّعاب في حلقه. 1
هايم تنـد شـد؛        شد رنگ رويم و نفس     دگرگون/ زرد شد : امتَقع وجهي وتلاَحقت أنفاسي   / اصفَرَّ. 2
  ).Malouf. 1994, p. 748 (رنگ و رو پريده: »وجه شاحب«
اش از  قلـبش ميـان سـينه   : تپش قلبش سريع شد؛ اهتزَّ قلبـه بـين أضـلُعه خيفـة    : بهتسارعت دقات قل . 3

 .ترس لرزيد

 .؛ براي تعجب نيز كاربرد دارد)Malouf. 1994, p. 246 (نفسش را حبس كرد: حبس أنفاسه. 4

 .Malouf. 1994, p ( ايـستاد ]بـه تـنش  [ يشمـو : انتصب شَعره لشدة الخوف/ قف/  قب/ وقف. 5

1551, 1120, 1175, 1415.( 

   ).Malouf. 1994, p. 812 (از ترس عرق ريخت: تصبب عرقا من الخوف. 6
  ).Malouf. 1994, p. 1065 (از ترس غش كرد: أغُمي عليه من الفزَع. 7
ــع. 8 ــغ/ تعت ــأ/ ثَغثَ ــج/ فأف ــثم/ لجَل ــا / تلع ــأ خوفً ــت   : كأك ــت گرف ــاد، لكن ــه افت ــه پت ــه تت ــرس ب   از ت

)Malouf. 1994, p. 149, 164, 1072, 1272, 1287, 1208( ِ؛ دقت در نمودهاي زباني مجاز
 اشـتقاقي و در بـاب       ويژگـي  سـبب داشـتن       دهد كه زبان عربي به     لكنت زبان ناشي از ترس نشان مي      

  .دهد  آساني در زبان معيار بازتاب  تواند رخدادهاي سادة آوايي را به قرار دادن حروف، مي
يمنعـه الوجـل   «؛ )Malouf. 1994, p. 998 (ترس زبانش را بند آورد: عقلَ الخوف لسانَه/ عقد. 9

يعنـي از شـدت تـرس يـا         : ؛ وجـم  )1508همـان،    (شد ترس مانع از صحبت كردنش مي     : »من الكلام 
 لال تكلّـم زبـانم بنـد آمـد و از         : » عـن الكـلام    انعقد لساني وخرست  «خشم يا ناراحتي سكوت كرد؛      

 .شدم

                                                                                                                   
 .يعني او را باكي نيست. لرزد هيچ مويي از او نمي: لا يهزُّ منه شعَرةٌَ: موي بر اندام راست شدن بر خلاف 1
 صدا، فراتـر از  شدتتواند از آن جهت باشد كه   براي صداي تيز و بلند مي      استفاده از اين تعبير   . جيغ بنفش هم گويند    2

  .كند  كر وخراشد بگوش را ممكن است   اينكه وباشدنسان محدوده و توانايي سمعي ا
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  ).Malouf. 1994, p. 537 (صداي لرزان: صوت مرتجف. 10
  ).Malouf. 1994, p. 827 (از وحشت فرياد زد: صرخ من الفزع. 11
12 .شروع به داد و فرياد و كمك خواستن كردم:  أصيح وأستغيثوأخذت. 

 در برابــر تهديـد عقــب نشــست : »تراجــع أمـام تهديــد «عقــب نــشيني كـرد؛  : رجـع علــي أعقابِـه  . 13
)Malouf. 1994, p. 535.(  

:  و در شـكل اسـتعاري ماننـد   )Malouf. 1994, p. 1479 (فرار كـرد :  هرَب، فرّ، أدبر، اختفي.14
پاهايش را بـراي بـاد رهـا كـرد          : لگام را به پاهايش سپرد؛ أطلق رِجلَيه إلي الريح        : أطلقَ العنانَ لساقَيه  

ت دو تـا  چون برق و باد گريخت، دو پا داش:  در فارسي).Nazemian, 2014, p. 45 (يعني سپرد
 .ديگه قرض كرد، چون تير از كمان جست

  ).Malouf. 1994, p. 715 (از ترس بيدار ماند: أسهده الخوف/ سهده. 15
هـا افـزون بـر سـهمي كـه در             دهد و اهميـت آن     هايي نشان مي       ترس، اغلب خود را با چنين پاسخ      

بـدن ظرفـي    : كننـد  وصيف مي ساختار شناختي ترس دارند در اين است كه چندين استعاره مهم را ت            
همـان  . براي احساسات به مثابه يك ماده است، دماي اين ماده پـايين و سـرد اسـت و مـوارد مـشابه                     

هاي هر دو زبان، اطلاعات شـناختي مـشتركي را از مجـاز تـأثيرات تـرس             گفته  بينيم پاره  كه مي  گونه
يـن سـبب اسـت كـه تـرس، اثـرات            ها به ا   گفته  دليل وجود اين ميزان شباهت در پاره      . دهند نشان مي 

كـه   البتـه ايـن موضـوع بـه آن معنـا نيـست              . آورد هـا بـه وجـود مـي        تقريباً مشابهي را بر بـدن انـسان       
ديگر هستند، براي نمونـه در فارسـي، سـفيدي      هاي مجازي اين دو زبان كاملاً مشابه با يك         گفته  پاره

نيـز مـورد تأكيـد      » رد شدن از ترس   ز«چهره براي تصور و بيان ترس، برجستگي دارد ولي در عربي            
  .است

  

  هاي شناختي استعاره. 2. 3
؛ گـاهي همـين     اشاره شـد  مجاز  ار تباط با    كه در     ،هاي مختلف  افزون بر تصور و بيان ترس با واكنش       

ها با بهره بردن از مفهومي مستقل مانند دما، ظرف، بيماري، حيوان و مـوارد مـشابه تـصور و           واكنش
آيـد كـه     در نگـاه اوليـه بـه نظـر نمـي          . شوند هاي مفهوميِ ترس خوانده مي     عارهشوند كه است   بيان مي 

ها از ديدگاه اسـتعاره شـناختي،    هاي زبانيِ ترس، داراي نظم و سازماندهي باشند ولي تحليل آن   داده
  .كند خلاف اين موضوع را ثابت مي

  

   سرما استترس. 1. 2. 3
 سـرماي  ابتـدا  كـه  معنـا  ايـن  به. دن كه مجاز استدر اين جا، منظور مطلق سرما است، نه سرماي ب
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 فراينـد  طريـق  از سـپس، . شود مي تعبير» سرماي بدن به جاي ترس«مجازِ  صورت به ترس ناشي از

 درك از مفهـوم سـرما بـراي    شود و در نهايت سرما تصور مي بدن به صورت مطلق تعميم، سرماي

استعارة  گيري شكل سبب استعاره و تعميم ز،مجا زنجيرة  بنابراين،.شود ترس بهره گرفته مي مفهوم
ها، اصل مجازي دارنـد چراكـه ريـشه در      گونه استعاره در واقع، اين. شود مي» سرما ي مثابه به  ترس«

جـسمي سـرما،    -در استعاره مورد اشاره، تجربة احساسي ترس بـا تجربـة حـسي            . عملكرد بدن دارند  
ه فرد هنگام تجربه ترس، كـاهش دمـا را در بـدن            به اين صورت ك   . ارتباط و همبستگي تجربي دارد    

نوع ديگري از ارتباط و همبستگي وجود دارد كـه عرصـة آن، محـيط اسـت و                  . كند خود تجربه مي  
شود، براي نمونه، انقبـاض و كوچـك شـدن حجـم نيـز بـا                 ميان برخي رخدادهاي محيطي ديده مي     

هاي معنـاييِ    توان در پسِ لايه    باط را مي  ، نمودهاي زبانيِ اين نوع ارت     )شبيه نيست (سرما مرتبط است    
  .مشاهده نمود» از ترس موش شده بود«هايي مانند  نمونه

يـابيم كـه بـا       نگـريم، در مـي     هـاي متـضمن معنـاي تـرس را مـي            گفته  كه بسياري از پاره     هنگامي
عاري و استلزامات است  » سرما«هاي مربوط به     اند كه اغلب از ويژگي     مبدأهايي سازماندهي زباني شده   

ماننـد يـخ كـردن،      ): كه ممكن است فرد، الزاماً سـرمايي حـس نكنـد            در حالي (مربوط به آن هستند     
هـا   زدگي صورت و انـدام  ها، انجماد يا جمود يا خشكي حسي دست و پا، لرزيدن اندام  كرختي و بي  

بـه همـين سـبب، مـا        . پريدگي و مـوارد مـشابه      حركت ماندن، سفيد شدن رنگ پوست يا رنگ        و بي 
  : مانند»ترس سرما است«هاي  نمونه. ها برگزيديم گفته عنوان مبدأ اصليِ اين دسته از پاره رما را به س

  . از ترس يخ كردتنم. 16
 .)Najafi, 2008, p. 1507 (كرد  يخ ميدست و پايمشد  شان پيدا مي تا سروكله. 17

بـة جمـود و عـدم امكـان     حركتي است چرا كه يـخ بـستن جن   هاي استعاري سرما، بي  يكي از استلزام  
  :شود تواند مانع حركت و واكنش  كند به اين معنا كه ترس مي حركت را برجسته مي

خشك شدن براي رطوبـت و مـصاديقي اسـت كـه مقـداري از سـيال را در خـود                     . خشكش زد . 18
دهد، گـويي    از آن جا كه گاهي فرد ترسيده حالت انعطاف و واكنش آزادانه را از دست مي               . دارند

 :گردد و توان حركت و واكنش را ندارد نند چوب، خشك و فريز ميما

 .سازد واكنشي را برجسته مي جان است و شدت بي ميخ شيئي جامد و بي. سرجاش ميخ شد. 19

 رويـم افتـاده بـود، قـدرت         1مثل اينكه بختـك   . ام حس كردم كه از ترس شديدي كرخت شده       . 20
هاي زيـر اشـاره    توان به نمونه در عربي مي. )Najafi, 2008, p. 135 (كوچكترين حركتي نداشتم

                                                                                                                   
كابوسي به صورت جسم سنگين كه خود را روي سينه شخص خفته افكنـد و او را دچـار اختنـاق و وحـشت           : بختك 1

  ).Najafi, 2008, p. 135 (كند
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 :كرد

 يعنـي خـشكش زد   )Nazemian, 2014, p. 217 (زده شد در جايش صاعقه: صعقَ في مكانه. 21
  .از ترس يا تعجب

سر جايم ميخ شدم مانند سـتوني كـه بـر زمـين             : تسمرت في مكاني كعمود شد إلي الأرض شدا       . 22
گفتة پيش از آن اين است كه صاعقه، نيرويي طبيعي است   تعبير با پاره   تفاوت اين . محكم شده باشد  

كوب شدن، به تصور كردن شخص ترسيده با ميخي كه در سطحي سخت كوبيـده                 كه ميخ   در حالي 
گمـان،    بـي . اسـت   شده، اشاره دارد و به صورت نيرويي وارد آمده از منبع انساني تصور و بيان شـده                

زدگي بيشتر از نيروي وارده بـا ضـربت چكـش     مي شده در صاعقهخشم طبيعت و شدت ترسِ مفهو  
 .است

  .اش از شدت ترس خشك شد چهره: دهشةالجمد وجهه من شدة . 23
گونـه بـراي جمـع        ايستادنِ انجماد  ،در واقع ترس  . كه اشاره شد ترس، مانع حركت است        همان گونه 

 شوك و اختلال قواي     جهت يا به    كردن حواس و افزايش هشياري براي ارزيابي عامل هشداردهنده        
  :جسمي و ادراكي است

آن سانحه توان حركتم را فلـج       : لقد شلَّت الكارثة حركتي وقيدت أقدامي وعطلّتني عن الحركة        . 24
 .كرد و پايم را بند كرد و مانع از حركتم شد

 .Malouf. 1994, p (اسـت  رسيد كه بر جايش مـيخ شـده   به نظر مي: بدا كأنّه مسمر في مكانه. 25

214.(  
 ).Malouf. 1994, p. 214 (دشسر جايش خشك : جمد في مكانه. 26

، حركـت را در خـود دارد و از آن جـا كـه               )رفـت + پيش(كه از نامش پيداست پيشرفت        گونههمان
بنابراين ترس نه تنها عامل جمود و مـانعي فيزيكـي           »  خشك شدن و ميخ شدن بر جاي است        ،ترس«

 مـانع تكلـم و خـواب نيـز      ،كـه در مجـاز اشـاره شـد          و در صـورتي   -ن اسـت    براي امكان واكنش بد   
 : كلان زندگي نيز هستسطح مانعي معنوي در -شود مي

 . ترس مانع پيشرفت است. 27

 .نترس، روياهات رو دنبال كن. 28

 :و در عربي. نداره اين بزدل قدم از قدم برنمي. 29

 ,Nazemian, 2014 (يعني بر ترس غلبـه كـرد  از ديوار ترس عبور كرد : اجتاز حائط الخوف. 30

p. 7(. 

هـاي تـرس اسـت كـه بـه            تغييـر رنـگ از واكـنش      . هاي سرما، تغيير رنـگ اسـت        از ديگر لازمه  
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برخي تعابير استعاري به صورتي غير عمدي و نا         . شود هاي مختلف مجازي و استعاري بيان مي       شكل
كننـد،   ه به هنگام تجربه ترس اشـاره مـي     پريدگي چهر  آگاهانه در ضمن خود به چراييِ حالت رنگ       

؛ )Malouf. 1994, p. 214 (گـويي خـون در او جـاري نبـود    : »كأنّ الدم لم يعد يجري فيه«مانند 
هـا منجمـد     هول و وحـشتي اسـت كـه خـون را در رگ            : »هول يجمدّ الدم في العروق    «چراكه ترس   

 صورت فرد ترسيده را از ديدگاه شـناختي         تواند رنگ پريدة   اين تعبيرها مي  . )1495همان،   (كند مي
بنيـاد ايـن زبـان       گفتني است كه انجماد خون در عربي از تعابير فرهنـگ          . و ادراك ذهني شرح دهد    

  :و اما ديگر نمودهاي زباني تغيير رنگ در عربي و فارسي. براي تصور و بيان ترس است
 .گش مانند پنبه سفيد شد از شدت ترسرن: أصبح وجهه كالُقطنِ ناصع البياض من شدةِ الفزع. 31

 .رنگش عين گچ سفيد شده بود. 32

  .)Najafi, 2008, p. 768 (رنگ به صورت نداشتند ترسيده و لرزان بودند. 33
  :»ترس و لرز«باشد،    مي1از ديگر استلزامات سرما، لرز

 .  بدنم لرزيدچار ستون. 34

  .)Najafi, 2008, p. 255( لرزيد پشتماز حرف رئيس پاسگاه . 35
  .)Najafi, 2008, p. 326( آدم را بلرزانند تنفقط بلدند . خدا اينها را كرده بلاي جان آدم. 36
  .)p, 2008, Najafi .113(لرزد   تن آدم ميگوشت. 37
  .)Najafi, 2008, p. 28( به لرزه درآمد جانشهمه . 38
تـرس   «و .)Najafi, 2008, p. 357(افتـد   پرد و به رعشه مي با هر صداي زنگ تلفن از جا مي. 39

  :در عربي» لرز است
  ).Nazemian, 2014, p. 117 (لرزد بدن انسان از آن مي: الأبدانتَقشعرُّ منه . 40
 ,Nazemian, 2014(لرزد  مفاصل از آن مي/  عضلات زير شانه: المفاصل/ الفرائصتَرتَعد منه . 41

p. 113 .( ترس، در فارسي نمود زباني نداردلرزيدن عضلات زير شانه براي تصور.  
42 . ــد/  يرتجــفبكــلِّ جــسمي شــعرترتعلــرزد حــس كــردم تمــام بــدنم مــي    : 2يــرتعش/ ي  

)Malouf, 1994, p. 537, 563, 564 .(  
                                                                                                                   

ي كـه بـه عنـوان مفهـومي        ، در صـورت   بخش حاضر  در   هاي مورد اشاره    گفته  پارهبايد اشاره كرد كه مفهوم لرزيدن در         1
 ءجهت كه جـز     و از آن   ؛) بلرزد نه اينكه بدن واقعاً   (آيد يعني مطلق لرز       مي شمارمستقل از بدن تصور شود، استعاري به        

 .اند  شدهارائهجا   آن در اينهاي گفته پارهآيد   ميشماراستلزامات سرما به 
ه ويژگـي   ب ـتواند   ميهستيم كه   » لرزيدن« مانندخي مفاهيم   ي براي بيان بر   گوناگون واژگاني   معنايي  هم شاهد   ،در عربي  2

اقـشعرّ، ارتجـف، ارتعـد، اقـشعرّ،        : كنـد در مقايسه با زبان فارسي اشـاره         شرح واژگاني بيشتر  امكان  اين زبان و     اشتقاقي
 .موارد مشابهاصطك و 
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ــه  . 43 ــصطك ل ــرٌ تَ ــرزه در مــي  : الرَّكــبهــذا أم ــه ل ــو از آن ب ــد ايــن موضــوعي اســت كــه زان   آي

)Malouf, 1994, p. 580.(  
44 .َخورد م به هم ميهاي از ترس شديد، دندان: أسناني بي الذعُرُ فاصطكَّت اشتد. 

45 . ترسي بزرگ واردم شد كه بندبند وجودم را لرزاند: أوصاليوداخلني فزع كبير هد. 

ند كَ احساس كرد لرز ناشي از ترس قلبش را مي: شعر برجفة الخوف تقطع فؤاده وتمزّق أحشائه      . 46
  .كند اره ميو امعاء و احشايش را پ

هـايم   قلبم از لـرزش شـديد ميـان دنـده         : قفز قلبي مرتعداً بين أضلاعي وأخذت أصيح وأستغيث       . 47
توانـد بنـدهاي دل را       يعني لـرز شـديد مـي      . پريد و شروع به داد و فرياد و طلب كمك كردن كردم           

 .نمادهقلبم آمد توي : براي نمونه در فارسي. پاره كند و اينگونه قلب از جايش كنده شود

جـانش   بـه [بـرايش فرسـتاد    ترس و لرز ):Nazemian, 2014, p. 100 (بعث إليه هزّةَ الخوف. 48
 ]انداخت

 .)Malouf, 1994, p. 1437 (لرز ترس: انتفاضة خوف. 49

، اين تعبير براي ترس توام )Malouf, 1994, p. 1482(در برابر حادثه لرزيد : اهتزّ أمام كارثة. 50
  . استبا ناراحتي شديد

ــه  ــه قــدرت و اســتقامت نيــست  ماننــد آن  و امــا جمــود و ايــستاييِ فــرد ترســيده، ب چــه در   مثاب
ــاره ــد  پ ــايي مانن ــرزيم   «گفتاره ــادا بل ــن ب ــا اي ــه ب ــستيم ك ــدي ني ــا بي ــزأ بالمخــاطر «و » م ــلب يه ص « 

)Malouf, 1994, p. 845 (بينيم؛ بلكه مي: 

؛ يا از فـرط شـكنندگي دو نـيم    )Malouf, 1994, p. 1550(افتد  با يه فوت مي: يقَع من نَفخة. 51
  :شود مي
. ؛ يعني بسيار ترسـو و ضـعيف شـد   )Malouf, 1994, p. 1162(مرد دو نيم شد : قصم الرّجل. 52

 .جان شدم نيمه/ نصف عمر: گيرد در فارسي، اين نصف شدن به عمر يا جان تعلق مي

 : شود اني نيز تصور و بيان مي    ترس افزون بر لرزيدن با تكان خوردن شديد و ناگه

  ).Najafi, 2008, p. 1497 ( 1داني چه هول و تكاني خوردم مان رفتيم قايم شديم نمي همه. 53
گاهي تكان خوردن ناگهاني و شديد منجر به پاره شدن بندهاي دل گشته و دل از جـا بـه طـور                      

 :شود ناگهاني و با شدت كنده مي

  .)Najafi, 2008, p. 1093(خواست از جا كنده بشود  قلب من مي. ..آمد  ها كه بالا مي از پله. 54

                                                                                                                   
: ماننـد . مترقـب و غـافلگيري اسـت    با امر غير روياروييگاهي يكه خوردن به معناي جاخوردن يا تكان خوردن بر اثر   1

جا خوردن براي بيـان     / و گاهي يكه  ؛  )ناگهان تكان خوردن  : يكه خوردن . (سلام كردم يكه خورد و سرش را بلند كرد        
  ).Najafi, 2008, p. 1513 (در برخورد اولش با جناب رئيس، از جواني او يكه خوردمانند، . شدت تعجبِ است
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نزديك به اين عبارت در عربي، اين تعبيـر وجـود       [يعني از جايش كنده شد      . اومد تو دهنم   قلبم  . 55
 با اين تفاوت كه براي مفهوم قطع اميـد  )Malouf, 1994, p. 337 (»بلغت القلوب الحناجرَ«: دارد

و ]. ديگـه بـه اينجـام رسـيده      : گوييم چه در فارسي براي پايان صبر و تحمل مي         كردن است مانند آن   
شود، قبض روح شد؛ طـارت نفـسه    روح از تن جدا مي    : شود بلكه  گاهي اين قلب نيست كه جدا مي      

 .شَعاعا

دچـار ضـربه   : تكان خـوردن  )Najafi, 2008, p. 318 (هول و تكان واسه قلبت خوب نيست. 56
  .عصبي شدن

 .Najafi, 2008, p(تمـام اسـت   ... ديدن اين پيشامد بند دلش پاره شـد و گفـت كـار مـن     از . 57

1116(.  
تواند به شدت بـالارفتن ضـربان قلـب اشـاره داشـته باشـد، گـويي قلـب از                     كنده شدنِ قلب، مي   

پاره شدن بند دل در فارسي براي تصور شدت هول و تكان ناگهـاني و               . شود شدت ضربان كنده مي   
: سازيِ غم و ناراحتي شـديد اسـت        لب كاربرد دارد، ولي اين تعبير در عربي براي مفهوم         جدا شدن ق  

بـرَد؛   هـا را مـي     آن مكان به جايي تبديل شد كه بند دل        : انقلب المكان إلى مناحة تمزق نياط القلوب      
نـدوه  يعني از ناراحتي و ا) Nazemian, 2014, p. 117 (بندهاي قلبش پاره شد: تقطَّعت نياطُ قلبه

  .شديد
نيـز باشـد    » ظـرف «تواند از نمودهاي زبانيِ استعاره       يكه و تكان خوردن در تصويري بزرگتر مي       

  :شود  به حركت سيال و ريختن آن ميرچراكه اين تكان خوردن است كه منج
  

  ترس ماده درون ظرف است. 2. 2. 3
تصور و بيـان    » خشكش بزند «گونه كه گفته شد در بخشي از تعبيرها، مفهوم ترس با اينكه فرد                همان
حركـت باشـد؛    ولي اين به معناي آن نيست كه در درون فرد نيز آب از آب تكان نخورد و بـي          . شد

در واقـع، بخـشي از نظـام        . دهـد  بلكه ترس شديد، نيرويي است كـه درون فـرد را عميقـاً تكـان مـي                
ترس همچون شيئي،   شناختيِ ترس به اين صورت است كه گويي در تجربه ترس شديد و ناگهاني،               

 در اثــر آن دل بــه عنــوان ظــرف و محتويــات درون آن تكــان ←افتــد بــاره در ظــرف دل مــي يــك
 گـاهي   ←شـود  ريزد يا خالي مـي      اگر شدت تكان زياد باشد، محتويات ظرف دل مي         ←خورد   مي

اي است كه منجـر بـه پـاره شـدن بنـد دل گـشته و دل بـا شـدت از جـا كنـده                             شدت تكان به اندازه   
  :ودش مي
  ).Najafi, 2008, p. 559 (ترس به دلش افتاده بود. 58
  .)Najafi, 2008, p. 1496(هول افتاد توي دلم . 59
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؛ هـرّه كـردن يعنـي يكبـاره و ناگهـاني      )Najafi, 2008, p. 1032(ريـزد پـايين    دلم هرّي مـي . 60
  ).هره+ دل(ريختن 

ــينش را     يــك. 61 ــش زدن ماش ــد آت ــد، نكن ــالي ش ــم خ ــوي دل ــه ت ــدازد؟  دفع ــن بيان ــردن م ــه گ  ب

)Najafi, 2008, p. 688(          ؛ شـدت وقـوع شـيئ در دل چنـان بـوده كـه هـيچ سـيالي در دل بـاقي
 .Najafi, 2008, p(نگذاشتن كه آب توي دل كسي تكان بخـورد  : عكس اين حالت. گذارد نمي

  .؛ يعني بترسند يا مضطرب شوند)1216
هـا بـه دسـت       اطلاعات چنداني از نمونه   ) دلم ريخت (گفتني است كه در مورد ماهيت سيال در         

ن رفتنِ احساس ترس، ايـن سـيال، خـود تـرس           ي در برخي نمودهاي زباني براي از ب       هر چند آيد    نمي
؛ ترسـش  )Najafi, 2008, p. 598(أفـرغَ روعـه   : شـود  ريـزد يـا خـالي مـي     شود كه مـي  تصور مي
  .ريخت

ثابه ظرف براي تـصور مفهـوم جـرأت و          اي هستند كه به م     هاي دروني  دل، زهره و جگر از اندام     
در واقـع،   . تر باشـد، ميـزان شـجاعت كمتـر اسـت            روند كه هرچه ظرف كوچك     كار مي  شهامت به   

وجـو   ها پيش از آنكه منبع شجاعت، ترس و بسياري ديگر از مفـاهيم احـساسي در مغـز جـست                    قرن
در . شـد  نديشه تصور مي  گويي مغز فقط جاي فكر و ا      . شد يابي مي  كانشود، در ديگر اعضاي بدن م     

 :نيست توضيحي وجود آن ياهاي زير، خود ظرف برجستگي دارد و درباره ماده  گفته پاره

دل نداري نبين؛ ترس، دل نداشتن اسـت؛ در واقـع منظـور از دل نداشـتن، دلِ كوچـك داشـتن         . 62
 . است

 .)Najafi, 2008, p. 378(او جگر اين كار را ندارد . 63

؛ در )Najafi, 2008, p. 833 (طلبيـد  د بيـرون مانـدن از خانـه، زهـره شـير مـي      از غروب به بع. 64
اش  ، يعنـي زهـره  )Dehkhoda, 1984, p. 1191 (زهـره  كبـك : گفتنـد  گذشته به فرد ترسـو، مـي  

  .كوچك است
  ذات، سرشت، نهاد، وجود: ؛ جنم)Najafi, 2008, p. 390 (جنم اين كار را ندارد. 65
؛ در ايــن تعبيــر )Najafi, 2008, p. 673(خــودم را باختــه بــودم دل تــوي دلــم نبــود پــاك . 66

تواند به محـلِ دل اشـاره      است كه دل دوم مي      بنياد فارسي، ظرفي در ظرف ديگر تصور شده        فرهنگ
 . داشته باشد يعني دلم سر جايش نبود، آرام و قرار نداشتم

 تمـام بـدن، ظـرف       ؛ليم شـد  كه اين حرف را شنيد خالي كرد؛ يعني خودش را باخت، تس            همين. 67
 .است

 .قالب تهي كرد. 68
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تـرس مـاده درون     «گيرد؛ اما استعاره      كنم، ترس سراسر وجودم را فرا مي        ها فكر مي    وقتي به بچه  . 69
  :هاي عربي گفته در پاره» ظرف است

  ).Nazemian, 2014, p. 63 (رعب و وحشت در دلش انداخت: ألقي الرعب في قلبه. 70
 .Malouf, 1994, p (در دلـش تـرس از چيـزي انـداخت    : قلب خوفا من شـيء مـا  أوقع في ال. 71

508.( 

72 .وعهفي ر ترس به جانش انداخت : أوقع الخوف)Malouf, 1994, p. 598(.  
73 .ترسي در وجودش افتاد: وقَع في نفسه خوف.  
 ).Malouf, 1994, p. 82(اش كنده شد  قلبش در سينه: انخلع قلبه في صدره. 74

قلبش به طرف نوك پاهـايش سـرازير   : )Nazemian, 2014, p. 81 (انحدر قلبه إلي أخمصيه. 75
  .در فارسي) دلش ريخت(شد، مانند 

پرش : شود در عربي به چند روش شرح داده مي       » جدا شدن قلب از جاي خود     «گفتني است كه    
درنـده آن را از جـاي        مثابـه حيـواني       قلب، خارج شدن آن، پرواز قلـب و ديگـري اينكـه تـرس بـه               

 :كند مي

 .هايم پريد لرزيد ميان دنده قلبم در حالي كه مي: قلبي مرتعداً بين أضلاعيقفز . 76

تپش قلبم زياد شد به حدي :  من بين ضلوعييخرجوازدادت دقاّت قلبي حتي أحسست به يكاد    . 77
 .هايم خارج شود كه احساس كردم نزديك است از ميان دنده

 كنـــد  از شـــنيدن صـــداي گنجـــشك قلـــبش پـــرواز مـــي: فـــؤادهطـــار لعـــصفور اذا صـــوت ا. 78

)Nazemian, 2014, p. 24(   از : در فارسـي . ؛ يعني بسيار از جنبة رواني ضـعيف و ترسـنده اسـت
 .ترسد سايه خودش هم مي

  ).p, 2014, Nazemian .157 (ترس قلبش را پاره كرد: الخوف نَهش قلبه. 79
احساس كردم لرز ناشي از تـرس، قلـبم را          : طع فؤادي و تمزّق أحشائي    الخوف تق شعرت برجفة   . 80
  .كند كَندَ و امعاء و احشايم را پاره مي مي

خورد يا به لـرزه   ماند و از ترس تكان نمي      ولي در شجاعت، قلب سر جايش محكم و استوار مي         
 :افتد نمي

سـرد    بـاك، نتـرس، آرام، خـون       دليـر، بـي   ): داراي قلبـي اسـتوار و ثابـت       (الجنان  / ثابت الجأش . 81
)Nazemian, 2014, p. 121(.  

مـاده در ايـن تعبيـر    . ؛ يعنـي ترسـو  )Malouf, 1994, p. 1432 (جوان بـاد شـده  : شاب منفوخ. 82
انداز و واقعيت ضعيف     پهلوان پنبه در فارسي نيز به ظاهر قوي و غلط         . گاز است / سيالي از جنس باد   
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 :ف است كه برجستگي دارد، براي نمونهولي گاهي اين خود ظر. اشاره دارد

  .آب شدم  زهره. 83
  ). Malouf, 1994, p.1500(قلبش از ترس وار رفت : هاع قلبه. 84

 :شود شكسته ميشود، بلكه  كه گذشت كَنده مي شود و نه چنان و گاهي ظرف، نه آب مي

  ).Najafi, 2008, p. 833 ( شدمزهره ترك. 85
  ).Malouf, 1994, p. 785 (كيدزهرش تر: انشقتّ مرارتُه. 86

تواند سبب مرگ شدنِ     رود، مي  به كار مي  » زهره«از دلايلي كه به هنگام شكستن يا شكافتن ظرف،          
از تـرس سـكته     : نظير(شود   تواند عامل مرگ     اين تجربة فيزيولوژيك باشد؛ چرا كه ترس شديد مي        

 )كرد

، ظـرف   تـرس گـردد و     مـي  بدل    به جهت شدت بالاي احساس،     و گاهي جاي ظرف و مظروف     
 : شود مي

؛ به تعبيري شـدت تـرس بـا زيـادي     )Malouf, 1994, p. 1551(در ترس افتاد : وقع في رهبة. 87
است كه فرد ممكن است از اين درياي هول و وحشت به ساحل آرامـش نيـز                   مقدار آن، تصور شده   

 .را به وحشت انداختاو : و در فارسي) Malouf, 1994, p. 768(وصل إلي شاطئ الأمان : برسد
  

  ترس بيماري است. 3. 2. 3
عمق و شدت بيش از اندازة ترس و عدم كنترل آن، ممكن است عملكـرد جـسمي و ذهنـي فـرد را           

د و فرد از نظر جسمي بيمار گردد يا از جنبة رواني و ادراكي، دچار اختلال شود و حتـي                    ساز آشفته
 :ديوانه شود

 )ي فضاي بستهفوبيا(ترس مرضي يا بيمارگونه . 88

 درمان ترس. 89

 . از ترس سكته كرد. 90

 .از ترس ديوانه شد. 91

 :در عربي عبارت اند از» ترس بيماري است«برخي از نمودهاي زبانيِ . آميز ترس جنون. 92

 .از ترس سكته كرد: أصاب بجلطة قلبية خوفا. 93

  ).Malouf, 1994, p. 791(از ترس فلج شد : مشلول من الخوف. 94
 ).Malouf, 1994, p. 590(فوبياي فضاي بسته : رهاب احتجاز. 95

   ).Malouf, 1994, p. 488 (جنون بهش دست داد: مسه جنون. 96
دهد كه سخنگويان اين دو زبان       در عربي نشان مي   » ونجن«در فارسي و    » انگيديو«دقت در واژگان    
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  .اند باور داشته» نديو و جِ«درگذشته براي اختلال شديد ادراكي به علل غيرعادي 
تواند براي بيان شدت بسيار ترس به كار         افزون بر بيماري جسمي و رواني، مرگ و پيري نيز مي          

 :رود

 .روح از تنش جدا شد. 97

 :در عربي. مرگ در اين دو نمونه، به مثابه جدا شدن روح از قالب تن است. قبض روح شد. 98

 ).Malouf, 1994, p. 775 (جانش از ترس پر زد: طارت نفسه شَعاعا. 99

در . )Nazemian, 2014, p. 115 (شـوند  هـا از تـرس آن پيـر مـي     بچـه : تَشيب لهوله الوِلدانُ. 100
 .نصفه عمر شدم: گردد گردد از آن جهت كه نصف مي فارسي، اين عمر فرد است كه كوتاه مي

  

  ترس رفتار حيواني است. 4. 2. 3
؛ دنبال سوراخ موش بگرد؛ يعنـي بتـرس   )Najafi, 2008, p. 1373 (از ترس موش شده بود. 101

 ).تواند مطرح باشد سازي مي انقباض و جمع و كوچك شدن فرد ترسيده در اين مفهوم(

ارتعـاش   «دهـد يـا اينكـه     از آن جهت كه واكنش سريع نشان مي       ؛ بز در فارسي   )دل+ بز(بزدل  . 102
 ,Afrashi & Ghouchani (»گذارد  ميسازي ترس تأثير صداي آن بر نقش اين حيوان در مفهوم

2018, p. 54.( 

  .ترسه فلاني مثل سگ مي. 103
 .محابا بدود توي خيابان زد كه نكند بچه بي بال مي مادر داشت آن طرف خيابان بال. 104

ــه مـــن دم در آورده . 105 ــالا واسـ ــه روي مـــن جيـــك نمـــي ! حـ ــشترها روبـ ــد  پيـ  توانـــست بزنـ

)Najafi, 2008, p. 402(كنايـه از اعتـراض و صـداي كـسي     : جيـك زدن . ده جوجه است؛ ترسي
  .درآمدن

  :در عربي» ترس رفتار حيواني است«استعاره در رابطه با . پره هوا  يه پخ كني دو متر مي. 106
  .مانند يك بچه گربه ترسيد: خاف كالقطّه الصغيرة. 107
  ).Nazemian, 2014, p. 7 (تر از شترمرغ ترسو: أجبنُ من نعامة.  108

  ).Dehkhoda, 1984, p. 85 (ترسوتر از كلاغ: أحذر من غراب. 109
  تـــرس و وحـــشت شـــروع بـــه خزيـــدن در قلـــبش كـــرد: أخـــذ الرُّعـــب يـــدب فـــي قلبـــه. 110

)Malouf, 1994, p. 442(گفته، خود ترس به مثابة حيوان تصور شده و نه فرد ترسو   در اين پاره؛
 .يا ترسيده

نان از مبدأهاي حيواني گوناگوني بـراي تـصور و بيـان تـرس يـا فـرد                  زبا گفتني است كه فارسي   
دل،  اشـتردل، بـزدل، مـرغ   «: انـد، ماننـد   هـا در گذشـته رايـج بـوده     گيرند كه بيشتر آن  ترسو، بهره مي  
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 فراواني بالايِ كاربرد دل در اين تراكيـب  ).Dehkhoda, 1984, p. 1231 (»زهره آهودل، كبك
تواند نمايانگر تأكيـد بـسيار بـر         انگاريِ دل، مي    بر ديگر عواملِ ظرف    سازي ترس افزون   براي مفهوم 

  .گراتر ايراني داشته باشد نهان داشتن و دروني كردن اين احساس بوده و ريشه در فرهنگ درون
دارد ولـي   شـود كـه فـرد ترسـيده را بـر مـي       اي در نظـر گرفتـه مـي       گاهي ترس بـه مثابـة پديـده       

چـه     يعنـي مـشخص نيـست آن       .دهنـد   در مورد اين مبـدأ، ارائـه نمـي          شناختي، معلوماتي  هاي  عبارت
نيروي برداشتن فرد ترسيده را دارد مركبَ است يا از نيروهاي طبيعي همچون آب، بـاد و ماننـد آن                    

 اين است كه ديگر فرد توان كنترل ترسـش را نـدارد   ،چه در اين تعبيرها برجسته بوده ولي آن . است
 :است اختياركرده  تسليم و بيو نيروي ترس او را كاملاً

تـرس او را  : أقلّـه الخـوف  : در عربـي ). Najafi, 2008, p. 1496 (مردم هول برشـان داشـت  . 111
 .؛ يعني ترس برش داشت، همه وجودش را فرا گرفت)Nazemian, 2014, p. 57 (حمل كرد

نـد جمـود، سـرما،      شـود، مان   ها تصور و بيان مـي       هاي مبدأيي كه ترس با آن      بايد افزود كه حوزه   
هـا يعنـي     كننـد، بـرخلاف متـضادهاي آن       بيماري و ديوانگي، ارزيابي بسيار منفي از ترس ايجاد مي         

در . گردنـد  انعطاف و آزادي حركت، دماي مطبوع و سلامت جسم و روان كه مثبـت ارزيـابي مـي                 
كـشند    مي هاي مبدأ، چگونگي احساس فرد را هنگام تجربة احساس ترس به تصوير            واقع، اين حوزه  
همچنـين،  . روانـي نـامطلوب اسـت   -ها ترس، احساسي ناخوشايند و حالـت فيزيكـي        كه مطابق با آن   

هاي مبدأيي مانند ماده درون ظرف، دما، نيروي طبيعي يا فيزيكي، حيـوان و بيمـاري از زمـرة                    حوزه
ه عمـومي   رونـد و جنب ـ    سازيِ ديگر مفاهيم احساسي نيز به كار مـي         هايي هستندكه براي مفهوم    حوزه
  .دارند

  

  الگوهاي شناختي ترس. 4
هـاي فرعـي    تـوان بـه سـه الگـوي اصـلي و بـسياري خوشـه               از ديد كوچش، مفهوم عام ترس را مـي        

  :اند از بندي كرد كه الگوهاي اصلي عبارت گروه
در اين نوع ترس، تجربه و احساس فرد بسيار عميق است و            : مثابه پاسخي آني به علت     ترس به   . الف

اي را   هاي فيزيولوژيك و چهره    فرد، انواع پاسخ  . دهد ت تهديدگر، پاسخ فوري و شديد مي      به موقعي 
عمـق و شـدت     . تواند مانع احساس خود شود و در اين رابطه منفعل است           نمي. دهد از خود نشان مي   

بـه سـرعت بايـد تـصميم بگيـرد كـه درگيـر        . بيش از اندازه ممكـن اسـت كنتـرل او را مختـل كنـد       
 شـود و قـواي جـسمي و         شـوكه ممكـن اسـت فـرد       . اري شـود و حملـه يـا فـرار كنـد           هاي رفت  پاسخ
هاي دال بر شدت و كنترل تحت اين الگو          محتواي مجازها و استعاره   . اش دچار اختلال گردد    فكري
  ).تنم از ترس يخ كرد، حمله كرد(گيرد  قرار مي
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بـا احـساس نيرومنـد و       » آنـي ترس به مثابه پاسخي     «اين الگو برخلاف    : مثابه ضد ارزش   ترس به   . ب
اي است كـه     شود؛ بلكه بر عكس، اين شكل از ترس نتيجه علل مبهم، كلي و زمينه              آني شناخته نمي  

مورد تهديـد   (فرد از ديدگاهي منفي     . شود تنشي شناخته نمي  -هاي احساسي شديد و كنترلي     با پاسخ 
ت كـه بـا او يكـي شـده و درون            نگرد و اين حالتي با دوام و ناخوشـايند اس ـ          به جهان مي  ) واقع شده 

هـاي زيـر    اين نوع ترس اغلب با اسـتعاره      . اوست و رهايي از آن، دشوار و مستلزم زمان زيادي است          
ترس ضعف است، مانع است، سكون و عدم پيشرفت است، بيماري اسـت، يـك چيـز                 : همراه است 

  .پنهان و نامطلوب است
ايـن  «گـوييم    مـا مـي   . رس، بـسيار رايـج اسـت      اين شـكل از ت ـ    : ترس به مثابه احساسي ناخوشايند    . ج

. شـويم  هاي احـساسي شـديد نمـي       ولي دچار پاسخ  » موضوع باعث نگراني من شد؛ حدث ما يقلقني       
پريدگي و اندكي بـالا رفـتن ضـربان قلـب باشـد و        هاي ظريفي مانند رنگ     تواند پاسخ  واكنش ما مي  

  . معمولاً نيازي به كنترل نيست
رد اشاره، الگوهاي فرعي نيز در ساختار مفهوم تـرس نقـش زيـادي              افزون بر الگوهاي اصلي مو    

هـاي مـورد نظـر       توان در نمودهـاي فرهنـگ عرفـي و دينـيِ زبـان             برخي از اين الگوها را مي     . دارند
رونـد و    شـمار مـي    ناپـذير بـه      استعاره شناختي و فرهنگ، دو پديده جـدايي       « در واقع،  .جستجو كرد 

كـه هـم بخـشي از فرهنـگ محـصول اسـتعاره        اي  گونـه  تعاملي است بهرابطه بين اين دو، دوسويه و    
   ).Yu, 1998, p. 45 (»ها در توليد و تفسير خود به فرهنگ وابسته هستند است و هم استعاره

  

 زبانان زبانان و فارسي فرهنگ ترس در ميان عرب. 5

اختي، عـصبي و  مفهوم ترس كه بخش اعظم آن استعاري اسـت در عـين اينكـه واقعيتـي بـدني، شـن           
هاي عرفي و ديني  زبان-در ادامه، به برخي از پاره فرهنگ. فرهنگي نيز هست  -زباني بوده، اجتماعي  

  .ها جستجو كرد توان در آن اي را مي نمونه هاي فرعي يا غير پيش پردازيم كه بخشي از مدل مي
  آورانِ درد و محنـت     م    گاهي برخي از اعضاي بدن به سبب باور و برداشت فرهنگي، بـه مثابـه پيـا                

، ماننـد شـكل     )الگوي فرهنگيِ فيزيولـوژي بـه مثابـه علـت         (گيرند    انگاشته شده و مورد بيم قرار مي      
 پـاي  كه ممكن است از بخت بد خبر دهند، بد بودن يـا سـنگين بـودن          كف دست  و خطوط    پيشاني
، سـياه بـودن   )2بـاف بد نفوس به معناي منفي ( كسي   سنفَ، بد بودن     )1بد قدم، قدمش سنگينه   (كسي  

                                                                                                                   
1 عدم السقدمقدم خير، خوش: قد ) Nazemian, 2014, p. 286( ه أخضر ؛مقد)طـأة  )قدمش سبز استت وشتد؛ ا

 .Nazemian, 2014, p (كنايه از بيماري، مصيبت، ضربه روحي و بلاهاي سخت. محل قدم آن سنگين شد: الشيء

  ).Nazemian, 2014, p. 204 (تحمل ناپذير، ستمگر، سخت، پرفشار:  شديد الوطأة،)41
كنـد، گـويي خـود فـرد نيـز           نظر فرهنگي كسي كه احتمال خطر چيزي را دهد امكان وقوع آن را بيشتر مي               چراكه از  2

 ).Dehkhoda, 1984, p. 1272 (»گر انديشه بد كني بد رسد«: كند عامليت پيدا مي
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، خندة زياد چرا كه اندر پس هر خنـده دو صـد             )سقّش سياهه به معناي بدنفوس    ( كسي   دهانسقف  
بيان اين نكته ضروري است كه      .  و مواردي از اين قبيل       2، چشم خوردن  1گريه مهياست، صبر آمدن   

ه از منظـر دانـش      ارتباط اين اعضا با ترس و غم، مبناي فرهنگـي دارد، نـه مبنـاي تجربـيِ واقعـي ك ـ                   
، عامـل تـرس و حـذر قـرار          ك فيزيولوژي ـ شـبه گـاهي برخـي مفـاهيم       . تجربي قابل توصـيف باشـد     

 .Dehkhoda, 1984, p (به بد گوهران بر بـس ايمـن مـشو   : فردسرشت و خلقت مانند . گيرند مي

 .3 بدخواب؛ )379

ر كـرد از آن رو      از زن بايد ترسيد يعنـي حـذ       : تواند عامل ترس و حذر باشد      جنسيت فرد نيز مي   
 .Dehkhoda, 1984, p(» النساء حبائل الشيطان«كنند  رود رازدار نيستند و يا مكر مي كه گمان مي

 در عربي آشكارا شاهد تعبيرهايي هستيم كه به نوعي جـنس مؤنـث را بـا مبـدأهايي                    هر چند  ؛)428
 و  هـا   گرفتـاري اي  بنـات الـدهر بـه معن ـ      : ماننـد . كنـد   نيز تـصور و بيـان مـي        گرفتاري و   رنجهمچون  
در جايگاه  . ها؛ بنت العين به معناي اشك      ها و دل نگراني    ها؛ بنات الصدور به معناي ناراحتي      بدبختي

ايـن  : واكنش و كنترل ترس نيز، بيان ترس براي زن نسبت به مرد مقبوليت بيشتري دارد، براي نمونه                
بـراي نـشان دادن اينكـه    « يـا   و)Najafi, 2008, p. 689 (يكي خيلي مرد است دل و جـرات دارد 

 »هـا ترسـيدي؟    بـازهم مثـل زن    : شـود، نظيـر    شخص بسيار ترسو و بزدل است به زن و دختر شبيه مي           
)Sorahi, 2013, p. 199( ؛ بنابراين ترس)تر است زنانه) كه اشاره شد غم نيز و چنان.  

دستخوش برداشت افزون بر بافت فيزيولوژيك و حالات بدن، بافت پيراموني و محيطي فرد نيز              
برخي رويدادها و   ): ها به مثابه علت ترس و غم       پديده/ الگوي فرهنگيِ رويدادها  (گردد   فرهنگي مي 

 در ميان ايرانيان،    13ند مانند عدد    يرگ  مي قرارشوند و مورد ترس و حذر        ها بديمن انگاشته مي    پديده
 يا بوم، از چپ به راست       4غشكستن آئينه، اوقات نحس مانند ماه صفر، كسوف خورشيد، ديدن كلا          

و خـوش يمـن و دومـي        » الـسانح «حركت كردن پرنده يا آهو و برعكس كـه اولـي از نظـر عـرب،                 
»ِها اشاره دارد و بد يمن است كه به برداشت فرهنگي از حيوانات و رفتار آن» البارح.  

و حـرز،  همچنين در حوزه كنترل ترس شاهد رفتارهاي خاص فرهنگي هستيم مانند دعانويـسي         
                                                                                                                   

 را   قديمي، كسي كه مشغول كاري باشد اگر عطسه كند يـا صـداي عطـسه بـشنود بايـد كـار خـود                       باور يك   بر مبناي  1
 قلم برداشتم كه شرحي بنگـارم، ولـي صـبر آمـد و دسـت نگـه داشـتم       :  موجب بديمني خواهد بود     گرنه متوقف كند و  

)Najafi, 2008, p. 991(.  
 ,Nazemian, 2014 (چشم او شور است: يا عينُه مالحةٌ) Nazemian, 2014, p. 105 (به عينٌ: چشم خوردن 2

p. 264(.  
 .بينند ها در خواب، بلكه نشانه شر يا خير مي  آنبازتاب روحي و الاتحبرخي، خواب را نه نشانگر  3
بـه گورسـتان بـود پيوسـته جـايش          / هرآن كو زاغ باشد رهنمايش    : سيهديهم سبيلَ الهالكينا  / إذا كان الغُراب دليلَ قوم     4

(Nazemian, 2014, p. 24). 
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هاي قرآني مربوطه، اسپند دود كردن، صدقه         وصل كردن، خواندن آيه   » ببين و بترك  «نظر قرباني يا    
گفتني است كه امروزه برخي الگوهاي فرهنگيِ كنتـرل احـساس           . دادن و نذر كردن و موارد مشابه      

ر آن شـناخته    ترس تغيير كرده و رويارويي با ترس و نه گريز از آن، به عنوان راه حل مـوثر در مهـا                    
  .شود مي

در پايان، بايد يادآور شد، از آن جا كه ما در پي شناخت نظام مفهومي تـرس هـستيم و الگـوي                     
زبان و   دهي به بخشي از اين مفهوم ميان جامعه فارسي           قرآني، نقش مؤثري در شكل     -فرهنگي ديني 

 كـه الگـوي ارزشـي       به ايـن صـورت    . زبان دارد، شايسته است به اين موضوع نيز پرداخته شود          عرب
 مورد اشاره در زير است، متفـاوت اسـت يعنـي     دين با الگوي شناختي احساس كه شامل پنج مرحله    

كنـد و ايـن ديـن اسـت      اين الگوي ترسِ ارزشي است كه سناريوي ترسِ شناختي را سازماندهي مي 
 از خـدا و     تبايـسته اس ـ  در واقع، از نظر ديني، تـرس        .  چه باشد  ترس ارزشي كند علت    كه معلوم مي  

دين بـا تعيـين علـت، عمـلاً دچـار تجربـه             . آيد  نواهي او باشد و ترس از غير خدا ناپسند به شمار مي           
كـه گـويي احـساس بـا برخـي علـل              اي به گونه . كند نهي مي به نوعي   احساسي شدن با ديگر علل را       

نيـز  طـور شـدت احـساسات را          همـين . برسـد » وجـود « به مرحلـه دوم يعنـي        شايسته نيست مشخص،  
اثر گذاري عملـي و مختـل   «گردد و به مرحله  براي نمونه ترس با ياد خدا آرام مي      . كند مشخص مي 

توان الگوي شناختي احساس ترس در قرآن را در مقايـسه            بنابراين، مي . رسد نمي» شدن زندگي فرد  
  :گونه ترسيم كرد اي احساس، اين با سناريوي پنج مرحله

   واكنش← از دست دادن كنترل←لاش براي كنترل  ت← وجود ←علت : سناريوي احساس
  ) عدم وجود احساس (←اگر علت خدا نباشد: سناريوي دين

   واكنش←)عدم كنترل (← وجود احساس←اگر علت خدا و نواهي او باشد
 مطرح نيـست و     -در اينجا ترس   - كنترل و تلاش براي مهار احساس        اگر علت خدا باشد، عملاً    

توان الگوي احساس بـه      نمي«همچنين  .  از خدا، خوف و خشيت داشته باشيد       اندازه توانيد بي  شما مي 
در ). Kövecses, 2020, p. 279(» العمل آني را بـا ديـن منطبـق و هماهنـگ دانـست      مثابة عكس

از جنبة زماني، علت پيش از      . ترسيم كند و در نتيجه مي     واقع، در مدل روزمره، علتي ما را تهديد مي        
ترسـيم، چـون اتفـاق بـدي در          قلمرو عالم روحاني، ما اكنون از نواهي الهي مـي         در  . ترس قرار دارد  

كنـد و تـرس او از        شخص مذهبي، پاسخ فوري عاطفي تجربـه نمـي        . افتد برايمان مي ) قيامت(آينده  
ترس بـه مثابـه ضـد ارزش در         «خدا، يك احساس نامطبوع و دردناك نيست، بلكه برخلاف الگوي           

همچنين، گذشته از فرد و احـساس       . آيد ست و خود سعادت به شمار مي      ، ارزشمند ا  »زندگي دنيوي 
اي بـا فرهنـگ دينـي، بـرادران و خـواهران           و خدا در الگوي ديني، در حـوزة اجتمـاعي نيـز جامعـه             

 برخـي   كمـا اينكـه   . ديگـر نباشـند     ، پـس بايـد مايـه تـرس يـك          )انمـا المؤمنـون إخـوة     (ديگرند    يك
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حتـي در   -، الگوي شناختيِ عدم قطعيـت رخـداد را        »ان شاء االله  «  ديني مانند  -گفتارهاي فرهنگي   پاره
توانـد   دهد؛ چرا كه از منظر ديني، خواست خدا را كسي نمي            نشان مي   -صورت فراهم بودن اسباب   

  .بيني كند، پس حالت مطلوب براي فرد، جايي ميان ميان خوف و رجا است پيش
  
  گيري نتيجه. 6

  :دهد كه  نشان مي هاي فارسي و عربي اي شناختي زبانه ترين عبارت بررسي منتخبي از رايج
هاي مبدأ براي بيان و فهم استعاري مفهـوم تـرس            ترين حوزه   سرما، ظرف، بيماري و حيوان، رايج      -

 . است

هاي مفهوم ترس در اين دو زبـان، مـشترك و برخـي ديگـر مختلـف هـستند كـه                      بسياري از جنبه   -
يعنـي هـر دو   . انـد  هاي متجـانس  ش، اغلب جزء استعارهبنياد اين پژوه   هاي مختلف يا فرهنگ    داده

 سپس اطلاعات شناختي فرهنگـي خـود را    هاي مشترك در سطح عام بهره گرفته، زبان از استعاره 
خـوف يجمـد    «اند، بـراي نمونـه، اسـتعارة         وجود آورده  هاي ويژة زباني به      به آن افزوده و استعاره    

جـاي    سـپس بـه  ،است را انتخاب كرده » ترس سرما است   «، در عربي، استعارة عامِ    »الدم في العروق  
 همـسان بنيـاد را كـه در فارسـي          زدن خون را برگزيده و اين عبـارت اسـتعاريِ فرهنـگ            سرما، يخ 

 تـن يـا برخـي     همـة اين در حالي است كه در زبان فارسي اغلب اين           . است  ندارد، به وجود آورده   
و دليـل اصـلي ايـن موضـوع، بـه بـاور             ) كـرد تنم يـخ    (كند   اعضاي بيرونيِ ديگر است كه يخ مي      

هــا در  زبــان-يــا گونــاگوني فرهنــگ» تأكيــد تجربــي متفــاوت «)Kövecses, 2005 (كــوچش
 ،»حيـوان «اي ديگـر دربـارة اسـتعارة          در نمونـه  . هاي نقـش بـدن اسـت       برجسته دانستن برخي جنبه   

را بـه كـار     » ودمـوش شـده ب ـ    «گويندة فارسي، مبدأ ضعف و كوچكي را انتخاب كرده و استعارة            
 فـراري بـودن را در شـترمرغ و كـلاغ برجـسته دانـسته و                 ويژگـي زبـان،    است و فـرد عـرب       گرفته
 .است را پديد آورده» أحذر من غراب«يا » أجبن من نعامه«هاي  استعاره

ايِ احساس اسـت و     ايِ پژوهش حاضر، مطابق با سناريوي پنج مرحله         نمونه  هاي شناختي پيش    مدل -
 .وجو كرد توان در نمودهاي عرفي و ديني جست اي را مي نمونه ي غير پيشها بخشي از مدل
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1. INTRODUCTION 
The present study is classified in the field of cognitive linguistics studies. Cognitive 
linguistics is an approach to the study of language that investigates the relationship 
between language, the human mind, and human experience. In this study, we used 
cognitive metaphor, which is the advantage of cognitive studies, as an effective tool 
for linguistic data that contain fear. In cognitive metaphors, a part of the properties 
of a physical concept corresponds to a part of the properties of a more abstract 
concept, and thus provides the conditions for its understanding and expression. This 
study is important because it identifies a systematic system of broad and seemingly 
scattered expressions containing the concept of fear, and an attempt has been made 
to describe the discipline within expressions, in the form of cognitively related 
structures. In this study, our goal is to answer the following questions by cognitively 
examining the concept of fear:  

1. What are the most common source domain for understanding and expressing 
the concept of fear in Persian and Arabic languages? 

2. What are the Ressemblance and differences in the structure of the concept of 
fear between these two languages? 

3. What prototype and non- prototype patterns does the cognitive approach 
explain for the mentioned languages? 

 
2. MATERIALS AND METHODS  
This study  has been conducted analytically-semantically and includes a selection of 
the most common metaphorical expressions related to fear that are used in spoken 
and written forms of Persian and Arabic languages and have been collected for the 
purpose of this  study  for comparison; then the results were studied and analyzed 
based on the "revised standard theory" presented by Kovecses (2005). Kovecses 
considers metaphor as a reality that contain linguistic, conceptual, neural, physical, 
and socio-cultural features all together.He believes that the issue of over-emphasis 
on cognitive theory on the universality of metaphors should be corrected, Because 
this theory must be able to explain the universality and diversity of metaphors at the 
same time; Given that many metaphors arise on the basis of cultural considerations 
and not necessarily on the basis of physical experiences, such as the fear and caution 
of imagining many phenomena and events that are considered unlucky. 
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It should be noted that the data of the present study collected from some lexical 
sources such as the Amsal-o Hekam of Dehkhoda and Al-Monjed in the 
contemporary Arabic language, which have provided examples of proverbs, and this 
issue has made it possible to cite examples for the proposed metaphors. 

In this study, we deal with various elements of the concept of fear, such as 
figurative, metaphor, cognitive patterns, cultural perception of physiology, and 
environmental phenomena and events. When we study many of the expressions that 
consists the concept of fear, we find that they are organized with linguistic origins, 
which are mainly features of "cold" and its metaphorical implications, such as 
freezing, numbness of the hands and feet, trembling of the organs, freezing or 
stiffness or transfixed face and organs and immobility, whitening of the skin or 
paleness, etc. That is why we chose cold as the main source of this phrase. 

However, in some interpretations, the concept of fear was conceived and 
expressed even though the person's appearance "transfixed", but this does not mean 
that the person inside is also immobile and frozen; Rather, intense fear is a force that 
impres a person deeply. In fact, part of the cognitive system of fear is as if in the 
experience of intense and sudden fear, the fear felt deaply and suddenly into the 
heart  As a result, the heart shakes as a container and its contents  Sometimes 
the intensity of the feals of shock is so great that it causes the heart to rupture and 
the heart is severely sink. Excessive depth and intensity of fear and lack of control 
may also impair a person's physical and mental functioning, and the person may 
become physically ill or mentally and emotionally disturbed, and even go insane. It 
should be added that the source domain with which fear is conceived and expressed, 
such as frozeness, cold, disease, and insanity, create a very negative evaluation of 
fear, in contrast to their opposites of flexibility and freedom of movement, pleasant 
temperature, and physical and mental health. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
A selection of the most common cognitive expressions of Persian and Arabic 
languages shows that: 
- Cold, dish, disease and animal are the most common source domain for the 
metaphorical expression and understanding of the concept of fear. 

Many aspects of the concept of fear in these two languages are common and 
some others are culture-based. The culture-based data of this study are mainly 
homogeneous metaphors, ie both languages use common metaphors in general, then 
add their cultural cognitive information to it and create specific linguistic metaphors. 
For example, the metaphor of "fear is the freezing of fluid in a container" in Arabic 
has chosen the general metaphor (fear is cold) and has created the expression of the 
culture-based (ّخوف يجمد الدم في العروق ), while in Persian, on the other hand, freezing is 
often a container that has a linguistic appearance (تنم يخ کرد). 

The Prototypical cognitive models of the present study are in accordance with 
the five-stage scenario of emotion and some of the Prototypical models can be 
searched in conventions and religious manifestations. For example, the value pattern 
of conventions or religion is different from the cognitive model of emotion, which 
consists of five stages, i.e., it is the value fear model that organizes the cognitive fear 
scenario, and is a desirable fear of conventions-religious feild, and fear of others is 
considered distasteful. As if the ideal situation for someone with this culture should 
always be a place between fear and hope, not absolute fear and despair or intense 
hope and confidence. 

 

Keywords: Persian and Arabic languages, Cognitive system, Concept of fear, 
Congruent metaphors. 



  
  

  )س(پژوهي دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي زبان

 1402 بهار، 46، شمارة پانزدهمسال 
  پژوهشي: نوع مقاله
  213-231صفحات 

  

 بر ي در فارسيت تقويندهاي در بروز فراينقش قدرت واج
  1 و ونماني فوليكردهايرو يمبنا

  

  3عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا، 2زهرا كريمي باورياني
  

 14/9/1400: تاريخ دريافت

 08/03/1401: تاريخ پذيرش

  چكيده
تقويـت در زبـان   درزمـانيِ   واجـي در بـروز فراينـدهاي    ه نقـش قـدرت  ب ـ رو   هش پيشِ پژو

، »شـدگي غلـت     سايـشي  «،»شـدگي غلـت     انـسدادي « فرايندهاي تقويـت  . پردازد  فارسي مي 
قـدرت  «،  »قـدرت جايگـاهي   «با توجه به مفـاهيم      » شدگي  دهاني«و   »شدگي غلت   انسايشي«

 »قوانين بهينـة سـاخت هجـا   «و  )Foley, 1977 (»اصل توسعة ماندگاري«و » كننده همگون
)Vennemann, 1988( ــده ــل ش ــد  تحلي ــره   داده. ان ــا به ــب واژه و ب ــا در قال ــري از  ه گي

هـاي   برخي از يافتـه . اند هاي فارسي باستان و فارسي ميانه گردآوري شده     بانهاي ز   نامه  واژه
» قـدرت جايگـاهي   « عامـلِ  ، فرايند چهار  بروز هر   در   نخست اينكه،  :از اين قرارند  پژوهش  

غازة هجـا و آغـاز      آر جايگاه    د /h/ و   /w/  ،/y/ هاي  همخواندوم آنكه،   . داراي نقش است  
بـه  » قـانون آغـازة برتـر     « فارسي ميانه و تحت تـأثير        ةآغازتقويت جايگاهي    به منظور    ،واژه

  . اند تبديل شده [χ]  و [ʤ]،[b, Ɉ, v]هاي  ترتيب به همخوان
 قوانين بهينة   ، اصل توسعة ماندگاري   ، قدرت جايگاهي  ،قدرت واجي : هاي كليدي   واژه

   زبان فارسي،ساخت هجا
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  مقدمه. 1
،  2و تقويـت  1تمـايز فراينـدهاي واجـي تـضعيف       راي  نخستين اصطلاح علمي كه در قـرن نـوزدهم ب ـ         

  هـا يـا طبقـة    عنوان روشي بـراي مقايـسة همخـوان     به» قدرت«. است 3»قدرت واجي«معرفي گرديد، 
  . است رفته كار ها به بندي همخوان ها و نيز براي رتبه طبيعي همخوان

، 4» غلـت  شدگي  انسدادي« كوشد تا نقش قدرت واجي در بروز فرايندهاي         پژوهش پيش رو مي   
در زبان فارسـي را بـر مبنـاي دو     7»شدگي دهاني«و  6»شدگي غلت انسايشي«،  5»شدگي غلت   سايشي«

  . بررسي كند)Vennemann, 1988 (و ونمان )Foley, 1977(ي رويكرد فول
 در بـروز هـر يـك از         نخـست اينكـه،   : از ايـن قرارنـد     پـژوهش     ايـن  شـده در    هاي مطرح   پرسش
   »رفتگـي   واك«،  »شدگي غلـت    انسايشي«،  »شدگي غلت   سايشي«،  »تشدگي غل   انسدادي«فرايندهاي  

   )Foley, 1977(شــده در  رويكــرد فــولي    اشــارهيــك از عوامــل   كــدام» شــدگي دهــاني«و 
ــه   دوم آنكــه،داراي نقــش هــستند؟ ــه ب ــا توج ــدهاي يادشــده ب ــة ســاخت هجــا « فراين ــوانين بهين » ق

)Vennemann, 1988(سـوم اينكـه،  اند؟ ار هجا صورت گرفته تا چه اندازه در جهت بهبود ساخت  
  در بروز فرايندهاي تقويت زبان فارسي چگونه است؟» قدرت واجي«تبيين نقش 

سوم و چهارم   دوم پيشينة پژوهش، در بخش      ساختار پژوهش به اين صورت است كه در بخش          
ششم به  ها و بخش      بخش پنجم به تحليل داده    . اند  مطرح شده  مباني نظري    روش پژوهش و  به ترتيب   

  .اختصاص دارندها  يافته
  

  پيشينة پژوهش. 2
 يادشـده هاي اندكي به زبان فارسي بـر فراينـدهاي            اند بررسي   تا جايي كه نگارندگان جستجو نموده     

 .است ها پرداخته شده كه به برخي از آن پذيرفته انجام در زبان فارسي

اي، سـريع   ي در گفتار محاورها امكان التقاي واكه) Ghatreh et al., 2020(قطره و همكاران 
بر ميزان و چگـونگي   ) ها بست  به طور خاص واژه(و پيوسته و همچنين واكاوي تأثير عناصر صرفي 

 ويتوان الگ ـ نگارندگان بر اين باورند كه از نظر آوايي مي. اند را بررسي كردهاي  بروز التقاي واكه

VC درصــد مــوارد 73/55نــين در همچ. را بــراي ســاخت هجــايي زبــان فارســي مفــروض دانــست 
همخــوان ميــانجي ،  درصــد27/44در  و   نــشده  دو واكــه درجبــيناي  گونــه همخــوان ميــانجي هــيچ

                                                                                                                   
1 lenition 
2 fortition 
3 phonological strength 
4 glide occlusivization 
5 glide fricativization 
6 glide affrication 
7 buccalization 
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 شـده بـه آن واژه       هفـزود بـست ا    به شرايط آوايي و صرفي واژه ميزبـان و پـي          كه اين فرايند    شده     درج
 /o/ و) عطـف ( /o/ اي بـست واكـه    ميزان درج همخوان ميـانجي در دو پـي  همچنين، .بستگي دارد

اي  هاي واكـه  بست كه تلفظ يكساني دارند، نمايانگر تأثير شرايط صرفي و واجي پي     )  را ةكوتاه شد (
 .اي است بر نوع و ميزان رخداد التقاي واكه

هاي واكه  فرايندهاي تقويت مانند درج همزه در ابتداي واژه) Kambuziya, 2006(كامبوزيا 
وي بر اين بـاور اسـت كـه درج جـزو     . است ودواحد بررسي نمودهآغازين را در چارچوب نظرية خ    

فرايندهاي هجابندي مجدد و سـاخت هجـاي مطلـوب در زبـان فارسـي اسـت، زيـرا آغـازه عنـصر                       
: ماننـد . ضروري در هجاي زبان فارسي است و هجاي بدون آغازه مطلوب نبوده و غير مجـاز اسـت                 

/ɑb/[ʔɑb] »و » آب/sɑz.mɑn/[sɑ.ze.mɑn] »مانساز«. 

هــاي   را بــا ارجــاع بــه داده[b] بــه /w/شــدگي  ، فراينــد تقويــت انــسدادي)Jam, 2009(جــم 
 بر مبناي نظرية بهينگي بررسي نموده و به اين يافتـه دسـت يافتـه    )Kambuziya, 2006(كامبوزيا 

  .هاي فارسي نو ممنوع و غير مجاز است  در آغاز واژه/w/كه وجود غلت 
ي تـضعيف و تقويـت   يندهاا فر،)Aram & Sadat Safvat, 2016 (تصفوسـعادت  آرام و 

 تـاريخي  هـاي  دورهرا در سي رفان بادر زرفتگـي     شدگي و واك    مانند تشديد، تشديدزدايي، سايشي   
 گيـرد   مي انجام زبان اين نيازهاي جبران براي تقويت فرايند زبان در به گفتة ايشان  . اند  بررسي نموده 

 بـه  مـشروط  ايـن فراينـدها      .دن ـده  مي رخ زباني نياز به بنا و لفظّت در براي آساني    وتقويت تضعيفو  
  .نداواجي محيط

رفتگــــي، دميــــدگي،   درج، واك تقويــــتهاي فراينــــد)Mobaraki, 2013 (مبــــاركي
شناسي زايشي در زبان فارسي و چهـار           در نظام واجي فارسي را در چهارچوب واج        شدگي  انسدادي

 ايـن پـژوهش نـشان       هـاي   يافتـه . است ضايي بررسي نموده  گويشِ اقليدي، كرماني، سبزواري و شهر     
رفتگـي در آغـاز       شدگي و دمش در آغـازة هجـا و واژه، فراينـد واك              دهند كه، فرايند انسدادي     مي

واژه، فرايند كشش در بافت پيش از همخوان، فرايند درج همخـوان در آغـاز واژه و درج واكـه در      
  .گيرند  ميانجامهمخواني،  بافت بين

  

  ش پژوهشرو. 3
هاي فارسي باسـتان و ميانـه ماننـد           هاي زبان   پژوهش پيش رو به شيوة اسنادي و با استفاده از فرهنگ          

 پايگـاه  و) Kent, 1953(و كنـت  ) Nyberg, 2011(، نيبـرگ  )Mackenzie, 2005(مكنـزي  
 واژه   در قالـب   هـا   داده. اسـت   انجام گرفته  »سشناختيدانشگاه تگزا   هاي زبان   مركز پژوهش  «1اينترنتي

                                                                                                                   
1 https://lrc.la.utexas.edu/eieol_base_form_dictionary/aveol/22 
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  .هستند
اي در دورة كنوني آن را به كار          از آن جاكه زبان فارسي ميانه، زباني مرده است كه كاربر زنده           

براي حفـظ يكپـارچگي     . ها، صورت نوشتاري فارسي ميانه و نو است         برد، بنابراين مبناي مقايسه     نمي
سپس، قاعـدة   . است  رفته شده اي بهره گ  .پي.المللي آي   ها، از الفباي آوانگاري بين      در ارائة آوانويسي  

  .است مربوط به هر فرايند با استفاده از رويكرد زايشي نشان داده شده
  
   مباني نظري.4

 بـه نقـش   ),Vennemann, 1988( و ونمـان  )Foley, 1977(در ايـن بخـش دو رويكـرد فـولي     
  .شوند قدرت واجي در بروز فرايندهاي واجي ارائه مي

  

  جيرويكرد فولي به قدرت وا. 1. 4
اصـل توسـعة   «بسط الگوهاي قاعدة همگـاني را تحـت حاكميـت    ، )Foley, 1977, p. 107(فولي

قـدرت  «دانسته كه بر اساس آن، تضعيف يا تقويت عناصر واجي تحت تأثير سـه عامـل                 1»ماندگاري
  .دهند  روي مي4»كننده قدرت همگون«و  3»قدرت جايگاهي«2»ذاتي

 نخـست  -1 : اشـاره دارد هـا  تـه رت ذاتـي بـه ايـن نك   قد )Foley, 1977, p. 107(فولي  به باور
شوند؛ يعنـي فراينـد تقويـت         هاي قوي، تقويت مي     عناصر قوي به طور گسترده و ترجيحاً در جايگاه        

تـر خـود،      نوعـان ضـعيف     شود و بنابراين، عناصر قوي نسبت به هـم          نخست بر عناصر قوي اعمال مي     
هـاي     طـور گـسترده و ترجيحـاً در جايگـاه           عناصر ضعيف بـه    -2. بيشتر دستخوش تقويت مي شوند    

شود و بنـابراين، عناصـر        شود؛ يعني فرايند تضعيف بر عناصر ضعيف اعمال مي          ضعيف، تضعيف مي  
 ايـن اصـل     اسـاس بـر   . شـوند   تر خود بيشتر دسـتخوش تـضعيف مـي          نوعان قوي   ضعيف نسبت به هم   

تـر از آن   ه همه عناصر ضعيفگا شود كه  اگر عنصري با قدرتي معين ضعيف شود، آن بيني مي   پيش
  .گردند نيز ضعيف مي

اصـل  «پايـة  بـر  . ها هـستند  تر از ديگر جايگاه  ها قوي    قدرت جايگاهي، برخي از جايگاه     بر مبناي 
هـاي    گردنـد و در جايگـاه       هـاي قـوي دسـتخوش تقويـت مـي           ناصر در جايگـاه   ع» توسعة ماندگاري 

 )109همـان،  (فـولي  . )Foley, 1977, p. 107 (گيرند ضعيف ترجيحاً در معرض تضعيف قرار مي
  . سازد هاي قوي و ضعيف مطرح مي بندي زير را براي جايگاه دسته

                                                                                                                   
1 Inertial Development Principle 
2 inherent strength 
3 positional strength 
4 assimilative strength 
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  )Foley, 1977, p. 109( هاي قوي و ضعيف  جايگاه:1 جدول
    جايگاه قوي    جايگاه ضعيف

  آغازه _#  پايانه #_
V_V  بين دو واكه  n_  خيشومي پس  
V_  تكيه پس از واكة بي  vʹ_  بر ة تكيهپس از واك  

  
، به اين نكته اشاره دارد كه، اگر يك همخوان در دو جايگاه ) Foley, 1977, p. 111 (فولي

 شود، در جايگاه قـوي ترجيحـاً تقويـت شـده و در جايگـاه ضـعيف ترجيحـاً                    نمايانقوي و ضعيف    
 تـر ترجيحـاً     اگر دو همخوان در جايگاه مشابه قـوي قـرار گيرنـد، همخـوان قـوي               . شود  تضعيف مي 

تر ترجيحـاً   شود و اگر دو همخوان در جايگاه مشابه ضعيف قرار گيرند، همخوان ضعيف              تر مي   قوي
 ايـن اسـت كـه، فراينـد قـوي شـدن             كنـد   بيان مـي   )همان (نكتة ديگري كه وي   . گردد  تر مي   ضعيف

دهد، همچنان كه ضـعيف شـدن ممكـن اسـت در جايگـاه                همچنين در جايگاه ضعيف نيز روي مي      
   .قوي روي دهد

، نـوع   )همـان (شـان، فـولي       ها بر اساس قدرت جايگـاهي        بر قوي و ضعيف شدن همخوان      افزون
» كننـده  قـدرت همگـون   «ديگري از قدرت را كه در بروز فرايندهاي يادشده نقش دارند، بـا عنـوان                

 همجـوار واج    ايـن نـوع قـدرت از همخـوان     )Foley, 1977, p. 11( به بـاور وي . كند معرفي مي
ها بر همخوان همجوار خويش تأثير گذارده و سعي     كه همخوان  ابه اين معن  . گيرد  شأ مي نظر من  مورد

  .  همجوار با قدرت خود دارد در همگون كردن قدرت همخوان
كنـد كـه بـر آن، هـر      مقياسي از قدرت واجـي معرفـي مـي    )Foley, 1977, p. 25-43(فولي 
، G(glide)  ،N(nasal) )1(شكل  در  . يرندگ  مراتبي قرار مي    طور سلسله    بر اساس قدرت به     همخوان

F(fricative)  ،S(stop)   هـا    انـسدادي  و هـا   هـا، سايـشي     هـا، خيـشومي     دهنـدة غلـت     ، به ترتيب نشان 
 .واك باشند دار يا بي توانند واك ها مي ها و انسدادي  سايشي1 در شكل .هستند

  
  
 
 

  )p, 1977, Foley .25-43(مقياس قدرت واجي : 1شكل 
 

    1        2       3    4          5             6                7               8 

w, y, h     n, m     l     r     F[+voice] F[-voice]      S[+voice]       S[-voice] 
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 كرد ونمان به قدرت واجيروي. 2. 4

 1»هـاي آوايـي   همبـسته «در نظام زبـان داراي  ها  واج )Vennemann, 1988, p. 88(به باور ونمان 
اين پـارامتر   . شوند  ستند كه بر اساس پارامتر آوايي درجة انحراف از جريان هواي ششي نمايان مي             ه
كنـد؛ بـه      ها ايجاد مي    ين همبسته اين فرافكني، ترتيبي ب   . شود   همگاني خوانده مي   2»قدرت همخواني «

بـرعكسِ ايـن   . انـد  بندي شده اين معنا كه اصوات گفتار بر اساس قدرت همخواني بر مقياسي ترتيب  
هـا شـباهت       بـه واكـه    انـدازه كه تا چه      مقياس، مفهوم رسايي است كه اصوات گفتار را بر اساس اين          

  .كند بندي مي دارند، را بر مقياسي ترتيب
  

  
  )Restle & Vennemann, 2001, p. 1312 ( قدرت همخواني مقياس:2 شكل

  
 بـراي سـاخت   3»قـوانين بهينـه  «قوانيني همگاني با عنوان ) Vennemann, 1988, p. 1 (ونمان

 تغيير ساختار هجا را مشخص      برايهاي طبيعي و       كه الگوهاي هجايي برتر در زبان      كند  ارائه مي هجا  
بهبود براي  ،  »قوانين بهينه «تغييري در ساختار هجا با توجه به         بر اين باور است كه، هر        ي و .سازند  مي

  .ساختار هجاست
ــان  ــوان   ) Vennemann, 1988, p. 2(ونم ــا عن ــولي ب ــاني «اص ــل درزم ــل «  و 4»اص اص

، سـاختار زبـان را   ويژه، تغيير زباني بر پارامتري    »اصل درزماني «بر اساس   . سازد  مطرح مي 5»زماني  هم
 مگر اينكه در نظام زبان ساختارهايي وجود داشـته باشـند كـه بـا توجـه بـه                    دهد  تحت تأثير قرار نمي   

هاي آغازين سه همخواني در زبان فارسي از          مانند، حذف خوشه   .كمتر مطلوب باشند  » ن بهينه يانقو«
اي كـه در   بـه گونـه  . شدن به ساخت بهينة هجـا در ايـن زبـان          دورة باستان به ميانه و جديد و نزديك       

 بـه بيـان ديگـر، تغييـر زبـاني بـر             .گيـرد  ط يك همخوان در جايگاه آغازه قرار مـي        فارسي جديد فق  
جا كه هـر تغييـر زبـاني، گـسترة           از آن . سازد  نخست بدترين ساختارها را متأثر مي     پارامتري خاص،   

كنــد، در نتيجــه، گــسترة پيوســتة  پيوســتة ســاختارهاي كــم كيفيــت بــر يــك پــارامتر را حــذف مــي
بـراي نمونـه، در زبـان فارسـي باسـتان       .ماننـد  بالا بر همان پارامتر بر جاي مـي  كيفيت   ساختارهايي با 

                                                                                                                   
1 phonetic correlates 
2 consonantal strength 
2 preference laws 
4 diachronic maxim 
5 synchronic maxim 
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در دورة فارســي ميانــه بــه صــورت . اســت  بــودهV(C)(C)(C)(C)(C)ســاخت هجــا بــه صــورت 
(C)(C)(C)V(C)(C)(C)       و در فارسي جديد به (C)V(C)(C)  هجـاي فارسـي    . است   تبديل شده

 غييـر يـا حـذف در نمـودار بـه رنـگ آبـي نـشان داده        در جهت ساخت بهينه تغييركـرده و مـوارد ت  

، ساختارهاي )Vennemann, 1988, p. 2(ونمان ). Kambuzia & Eslami, 2015(است شده
  :دهد  به ترتيب افزايش برتري به شرح زير نشان مي راشده بر يك پارامتر مرتب
  

  
   تغيير زباني بر پارامتر ساختار هجا:2شكل 

  
گروهـي از قـوانين   ) Vennemann, 1988, p. 11(ونمان  1»هجايي-درون« با روابط پيونددر 

قـانون  « -1: سازد كـه عبارتنـد از   براي ساخت هجاي منفرد مطرح مي » قوانين بهينه «را با عنوان كلي     
  .4»قانون هسته«  -3 و 3»قانون پايانه« -2 ، 2»آغازه

هـاي آن يـك يـا          همخـوان   تعـداد  -، آغازة هجايي ارجح است كه الف      »قانون آغازه «بر اساس   
 افت قدرت همخواني از آغـازه بـه         - قدرت همخواني آن بيشتر باشد، ج      -نزديك به يك باشد، ب    
  . سمت هسته بيشتر باشد

هـاي   خطـي شـمار همخـوان   ت) Vennemann, 1988, p. 14 ( با شرط نخست قـانون پيونددر 
                                                                                                                   
1 intrasyllabic 
2 the head law 
3 the coda law 
4 the nucleus law 
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 يعنـي   ،بـدون آغـازه هـستند     نخست، برخـي از هجاهـا       . آغازه از يك، ممكن است به دو دليل باشد        
كننـد   بيان مـي  )Mailhammer et.al., 2015, p. 558 (همكارانهمر و  مل. آغازي هستند-واكه
 ولي ،هاي خالي را مجاز بداند      ند و زباني وجود ندارد كه فقط آغازه        ا  هاي خالي غيرارجح    آغازه كه

هـا،   برخـي زبـان  گويـشوران  . ستمعمول ني ـ كنند، غير هايي كه اين نوع آغازه را منع مي       وجود زبان 
دومين دليل اين است كه در آغـازة        . گذارند  مييك همخوان   آغازين،    آغازة تهي هجاهاي واكه   در

 ,.Mailhammer et.al(همكـاران  همـر و   مـل . برخي از هجاها بيش از يك همخوان وجـود دارد 

2015, p. 558 (دانند  و ارجح نميرا بهينههايي با بيش از يك همخوان  آغازه .  
 بـر اسـاس قـانون آغـازه،     تـر  مطلـوب آغـازة  ) Vennemann, 1988, p. 18 (بـه بـاور ونمـان   

. اي اســـت كـــه قـــدرت همخـــواني آن بـــه ســـمت هـــسته افـــت بيـــشتري داشـــته باشـــد  آغـــازه
اي  ، پايانـه »قـانون پايانـه  « بر اين ديدگاه است كه بـر اسـاس   )Vennemann, 1988, p. 21(ونمان

. جو  قـدرت همخـواني آن كـم باشـد،          . هاي آن كم باشـد، ب        همخوان شمار. ارجح است كه الف   
  . شيب افت قدرت از پايانه به سمت هسته زياد باشد

معرفـي  » قـانون هـسته  «پردازد،  ها نمي   از آن جاكه اين پژوهش به فرايندهاي واجي تقويت واكه         
  .گردد نمي

» قـوانين بهينـه  « يكـي از  هجـايي  بـين « با روابط پيوند در )Vennemann, 1988, p. 40(ونمان
همجـواري  «: نامد كه به ايـن شـرح اسـت    مي» هجا مجاورت»براي ساخت هجاهاي متوالي را قانون 

A$B همخوان   است اگر، قدرت      جحر اA   قدرت همخوان  ، از پايانة هجاي نخست  در  B آغـازة  در
  CS(B)–CS(A) قـــدرت همخـــواني تفاضـــل بـــه بيـــان ديگـــر، . باشـــدي كمتـــرهجـــاي بعـــد

(Consonantal Strength=CS)  آغازة هجاي دومبين B پايانة هجاي اول و A و بيـشتر  از صفر 
 مـرز  در /r.t/  نمونه، تواليرايب) همان(وي ) Vennemann., 1988, p. 40(» . باشدعددي مثبت
 β و αكنـد و دو ارزش   را بيان مـي  [tɑr.tɑ] و [var.tɑ] آلماني دو اسم خاص در زبان دو هجا در

 CS (t) = β و CS(r) = αصورت به اين  /t/و  /r/ همخوانتيب براي قدرت همخواني دو را به تر
 عــددي αبنــابراين . قــوي اســت /t/  انــسدادي ضــعيف و/r/ روان ،بــه بــاور وي. گيــرد در نظــر مــي

 را  /t$r/ و   /r$t/وي سپس تفاوت دو همجـواري       .  است 10 عدد بزرگي مانند     β و   4كوچك، مثلاً   
ــي  ــسه م ــد مقاي ــه ؛ كن ــه گون ــواري     اي ب ــستين همج ــواني در نخ ــدرت همخ ــق ق ــل تفري ــه حاص   ك

CS(t) – CS(r) = 10-4=6  مين همجواريو در دوCS(r)–CS(t) = 4-10=-6 بنـابراين  . اسـت
  . ارجح است/t$r/ نسبت به /r$t/   همجواري

 



  221 / 1402، بهار 46، سال پانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

  ها بررسي و تحليل داده. 5
شـدگي   انسايشي«، »شدگي غلت سايشي«و »  غلتشدگي  انسدادي «قويت فرايندهاي ت  ،در اين بخش  

  .شوند  بررسي مي، مبناي دو رويكرد يادشدهبر» شدگي دهاني«و » رفتگي واك«، »غلت
  
  شدگي غلت فرايند انسدادي. 1. 5

 فارسـي باسـتان   /ʋ/دار  واكـة لبـي واك    از نيم/w/غلت معتقد است ) Kent, 1953, p. 25(كنت 
 فارسي /w/. است  هندواروپايي گرفته شده/ṷ/*واكة    فارسي باستان از نيم    /ʋ/. است  گرفته سرچشمه

واژه تبـديل  در آغـاز  [g] ,[Ɉ] [b]دار  ميانه در تحـول بـه فارسـي نـو، بـه همخـوان انـسدادي واك       
 و نيبـــرگ ) Mackenzie, 2005, p. 49-56, 75-82(هـــا از مكنـــزي  داده. اســـت شـــده

)Nyberg, 2011, p. 42-52, 79-87 (اند برگرفته شده.  
  

   فارسي نو در جايگاه آغاز واژه[b]و  [Ɉ] فارسي ميانه به /w/تبديل : 2 جدول
  فارسي ميانه  فارسي نو    فارسي ميانه  فارسي نو  
 Ɉardeʃ  wardiʃn  گردش bɑnɈ  wāɑng  بانگ

  gorz  warz  گرز  banafʃe  wanafʃag  بنفشه
  gorɑz  warɑz  گراز  bahrɑm  wahrāɑm  بهرام
  gozir  wizir  گزير  bɑd  wāɑd  باد

  
  :قاعدة اين فرايند به صورت زير است

  در فارسي نو در آغاز واژه[Ɉ]و [b]فارسي ميانه به /w/تبديل . 3 قاعدة
/w/ → {b, Ɉ} / # --- 
[ گرد+افراشته،+پسين،+رسا ،+همخواني،+ ] → [ واك+پيوسته،-رسا،-  ]/ #--- 

  

افـزايش مشخّـصة    در جايگـاه آغـازي بـه منظـور           /w/ غلت از فارسي ميانه به نو،       دگرگونيدر  
تـر بـا كـاهش جريـان هـواي        همخواني مانند كاهش رسايي و افزايش قدرت ذاتي و نيز توليد قـوي            

جا كه در    از آن  .گردد  تر بر سر جريان هوا، به انسدادي تبديل مي          چاكنايي به دليل ايجاد بست قوي     
 تأثيرفراينــد ه تحــتژجــود نــدارد،  در آغــاز وا بــه عنــوان واج و/w/ كــامي ، غلــت نــرمفارســي نــو
 داراي توليد   /w/ غلت. است تبديل شده [Ɉ]يا   [b]دار  شدگي قرارگرفته و به انسدادي واك       انسدادي

 همجـوار، بـه     هـاي  شـرايط بافـت واج    كامي بوده كه طي تحول زبـاني بـا توجـه بـه                نرم-دوگانة لبي 
  .است شدهتبديل  [Ɉ]يا كامي [g]كامي   نرم،[v]دنداني - لبي،[b] دو لبي هاي همخوان
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. آينـد   به شمار نمي    هاي ضعيف   ها، از همخوان     غلت )1شكل  ( مقياس قدرت همخواني     مبنايبر  
شـود و     ، هرچـه رسـايي يـك واج بيـشتر باشـد قـدرت آن كمتـر مـي                  شـكل  بر مبناي اين     ،همچنين

به شمار  واكه    يك نيم  /w/غلت  . تر است    واج قوي   آن عكس هر چه رسايي يك واج كمتر باشد،       رب
 شـود،   نمايان هجا    تواند در حاشيه    جاكه مي  ها شباهت دارد و از آن        آوايي به واكه   از جنبة   و آيد  مي

گيـرد و     شـدگي قـرار مـي       اين غلت طي فراينـد انـسدادي      . ها شباهت دارد     واجي به همخوان   از جنبة 
عنـوان    يابد و چـون بـه   هاي همخواني آن افزايش مي گييژكه و يشود، در حال    رسايي آن كاسته مي   

 نـشان   )1( شكل   .يابد   شده، تقابل بين اين واج با واكه پس از آن افزايش مي            نماياندهمخوان آغازه   ه
ــي ــوان  م ــه همخ ــد ك ــاي  ده ــوي/w/ از [b, Ɉ]ه ــد  ق ــر . ترن ــايب ــدگاري  «مبن ــعة مان   »اصــل توس

)Foley, 1977, p. 108(   رود غلـت   انتظـار مـي/w/      ،فارسـي ميانـه ترجيحـاً در جايگـاه ضـعيف
در . اسـت   اين در حالي است كه اين غلت در جايگاه قـوي آغـاز واژه، تقويـت شـده            . تضعيف شود 

 غلبـه كـرده و آن را        /w/غلـت   » قدرت ذاتـي  «بر  ) همان(» قدرت جايگاهي «بروز اين فرايند، عامل     
   .است دستخوش تقويت نموده

 /w/از همخـوان     [Ɉ] و   [b]هاي انسدادي     ، همخوان )2شكل  (بر اساس مقياس قدرت همخواني      
 قاعـدة   پايـة بـر    .اسـت   پذيرفتـه  انجامدر توافق با اين قانون      » شدگي  انسدادي«تر هستند و فرايند       قوي

 : رابطة منطقي زير صادق است،تقويت آغازه

  تر در  آغازواژه تبديل همخوان ضعيف به همخوان قوي. 1رابطة منطقي 
#A → #B ↔ CSB>CSA 

/#w/ → [#b, Ɉ] ↔ CSb, Ɉ> CSw 
 فارسي نو در جايگاه آغاز واژه، بـر اسـاس رابطـة منطقـي تقويـت      [Ɉ] و [b]يانه به    م /w/تبديل  
   .است روي داده

  
  شدگي غلت سايشيفرايند . 2. 5

هـاي   داده. اسـت   تبديل شـده هجا و هژدر فارسي نو در جايگاه آغاز وا[v]فارسي ميانه به  /w/غلت 
اين تغيير را ، )Mackenzie, 2005, p. 150-162; Nyberg, 2011, p. 200-218 (جدول زير

  :دهند و آغازه هجا  نشان ميه ژدر دو جايگاه آغاز وا
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   در فارسي نو در جايگاه آغازة هجا و واژه[v] فارسي ميانه به /w/تبديل : 3جدول 
  فارسي ميانه  فارسي نو    فارسي ميانه  فارسي نو  
 mor.vɑ  mur.wɑg  مروا vazaG Wazaγ  وزغ

 ham.vɑr  ham.wɑr  هموار  Vac  Wak  )قورباغه(وك 

  pej.vand  paj.wand  پيوند  Van  Win  )نوعي ساز(ون 
  Ɂost.ːvɑr  awest.wɑr  استوار  vazeʃ  waziʃn  وزش

  

  :قاعدة اين فرايند به شرح زير است
  در جايگاه آغازة هجا و واژه/w/شدگي   سايشي.3 قاعدة

/w/ → [v] / {#, σ} --- 
[ گرد+ين،پس+افراشته،+رسا،+همخواني،+ ]→ [ تيز+اي، تيغه-واك،+جلودهاني،+ ]/ {#, σ} --- 

  

اصـل   «مبنـاي بـر  . تر اسـت   قوي/w/ غلت از[v]  سايشي   كهدنده  نشان مي ) 2(و  ) 1(هاي   شكل
 فارسـي ميانـه ترجيحـاً در    /w/رود غلـت   ر مـي انتظـا  )Foley, 1977, p. 108 (»توسعة ماندگاري

ست كه اين غلت در جايگاه قوي آغاز واژه، تقويـت           اين در حالي ا   . جايگاه ضعيف، تضعيف شود   
 غلبـه   /w/غلـت   » قـدرت ذاتـي   «بـر   ) همان(» قدرت جايگاهي «در بروز اين فرايند، عامل      . است  شده

 .است كرده و آن را دستخوش تقويت نموده

ر  تغيي ـ رو  از اين    نبوده و    ارجح فارسي ميانه    /wak/ ساختار   ، نمونه راي، ب »زماني  اصل هم «پاية  بر  
 .اسـت   تبـديل شـده    [v] به سايـشي     /w/دهد و در تحول از دورة ميانه به نو غلت             همخواني روي مي  

هــاي آغــازه بــه منظــور روي دادن فراينــد  شــدن همخــوان  بــر اســاس رابطــة منطقــي قــوي،بنــابراين
 مقيـاس قـدرت   مبنـاي بـر  . تـر باشـد   ضـعيف /v/ از سايـشي  /w/ ، بايـد غلـت   »شدگي غلت سايشي«

دار از غلـت بيـشتر اسـت و  بـا تبـديل غلـت بـه                     قدرت همخواني سايشي واك    )1ل  شك(همخواني  
  :است و بنابراين رابطة منطقي زير برقرار است سايشي، فرايند تقويت روي داده

  نو در  آغازواژه [v]ميانه به /w/تبديل . 2رابطة منطقي 
/#w/ → [#v] ↔ CSv > CSw 

  

  شدگي غلت در سايشي در مرز هجا ها مع جبري قدرت همخواني تواليج: 4 جدول

  نمونه
جمع جبري 
  صورت نو

جمع جبري 
  صورت ميانه

توالي در 
  فارسي نو

توالي در 
  فارسي ميانه

 r.v  r.w 1-=5-4  3+=5-8  مروا

  m.v  m.w 3-=7-4  1+=7-8  هموار
  j.v  y.w  0=4-4  4+=4-8  پيوند
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در /w/شـدگي غلـت       ايـشي ها، آشكار اسـت كـه فراينـد س          و بررسي داده  ) 4(با توجه به جدول     
در مـرز دو هجـا، رعايـت        » قـانون مجـاورت هجـا     «اسـت و     جهت سـاخت بهينـه هجـا عمـل كـرده          

 برخوردار باشد، همـاهنگي بيـشتري بـا          بيشتري  قدرت كه هر چه آغازه از       اين معن ه ا ب. است گرديده
اسـت كـه از     +) 3( در فارسي نو برابر بـا        /r.v/، حاصل جمع جبري توالي    راي نمونه ب. اين قانون دارد  

تـر     و بـه حالـت بهينـه نزديـك         بيشتر ،است) -1(در فارسي ميانه كه     /r.w/حاصل جمع جبري توالي   
  .است

  
  شدگي غلت فرايند انسايشي. 3. 5

دار كـــامي   فارســـي باســـتان و آن نيـــز از همخـــوان سايـــشي واك/j/فارســـي ميانـــه از /j/غلـــت 
/j*/ 34 (اســت گرفتــهسرچــشمه هنــدواروپايي. p, 2005, Bartholomae .( ايــن واج بــه بــاور

 تبديل ]ʤ[ در آغاز واژه در فارسي نو غالباً به )p, 2007 ,Hübschmann .124-126 (هوبشمان
يـخ و  «هـايي چـون        در واژه  /ja/. »بايـد «: كنـد، ماننـد     در بافت بين دو واكه تغيير نمـي        /j/. است شده
پيـشين فقـط در شـمار انـدكي از          /j/*جاي  ه  ب فارسي نو    /j/واج  . گردد  مي  باز /ai/در اصل به    » يك
پيـشين گرفتـه    ) واكـه   نـيم (گون    واكه/i̭/*ها از     است؛ شايد اين گونه واژه     هاي سرة فارسي آمده     واژه

 در فارسي  [ʤ]دار    فارسي ميانه در جايگاه آغاز واژه به همخوان انسايشي واك         /j/غلت   .شده باشند 
  .شود نو تبديل مي

  

   در فارسي نو در جايگاه آغاز واژه [ʤ]رسي ميانه به  فا/j/ تبديل :5ل جدو
)Nyberg, 2011, p. 224-228( 

  فارسي ميانه  فارسي نو  
 ʤodɑ  juvatāɑk  جدا

  ʤavɑn  juvɑn  جوان
  ʤɑdu  jɑtuk  جادو
  ʤɑm  jɑm  جام

 ʤɑvidɑn jɑweːdɑn  جاويدان

  :قاعدة اين فرايند به صورت زير است
  

   انسايشي در آغاز واژهتبديل غلت به همخوان. 6 قاعدة
/y/ → [ʤ] / # --- 

[ افراشته+،پسين-رسا،+همخوان،+ ]→[ جلودهاني-رهش تدريجي،+اي، تيغه+تيز،+واك،+ ]/# -- 
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بر ه شدحمطري هايبند بيشتر طبقه در )Navidi Baghi, 2013, p. 33 (به باور نويـدي بـاغي  
سايي اً رظاهره و نشدره شاانسايشي ي اهاانبه همخو، ) عكــس قــدرت واجــي (ساييان ر ميزمبنــايِ

ــا  نآ ــنظدر يا سايشي ادي نسدي اهاانسايي همخوربر با ا برهــ ــر گرفتـــ ــه شـــ ــاركر . ستا هدـــ   پــ
)Parker, 2002, p. 17, 42; quoted in Navidi Baghi, 2013, p. 33( كه، در كند بيان مي 
ــتهبنـــسد ي هااني با همخوسايان رميزاز جنبــة نسايشي ي ااـــهانوـــهمخ، ورد اشــارهـــمي اـــهيدـ
  . تر است  قوي/y/ از غلت/ʤ/   انسايشيتوان گفت بر اين مبنا، مي. دـناهشدض همطبقه فرادي نسدا

  فارسـي ميانـه ترجيحـاً در         /y/رود غلـت ضـعيف        انتظـار مـي   » اصل توسعة ماندگاري   «مبنايبر  
 تقويت آن اين غلت، باعث» قدرت جايگاهي«اين در حالي است كه   . جايگاه ضعيف تضعيف شود   

اصـل   «پايـة بـر   . اسـت    بنابراين، در بروز اين فرايند عامل قدرت جايگـاهي چيرگـي يافتـه             .گردد  مي
 نبـوده و بنـابراين تغييـر همخـواني روي     ارجـح  فارسي ميانه /jɑyām/ نمونه ساختار    براي» زماني  هم
 تبـديل  [ʤ] واژه به  در جايگاه آغاز/y/ غلتدهد و در تحول از دورة ميانه به نو در زبان فارسي       مي
هـاي آغـازه  بـه منظـور روي دادن فراينـد               شـدن همخـوان      رابطـة منطقـي قـوي      مبنـاي بـر    .شـود   مي

هـاي   همخـوان . تـر باشـد   ضـعيف /ʤ/انسايـشي از همخـوان  /y/غلـت ، بايـد   »شـدگي غلـت     انسايشي«
  :بنابراين رابطة منطقي زير برقرار است. ترند هاي دهاني ضعيف چاكنايي از همخوان

   آغازواژه نو در[ʤ] ميانه به /y/تبديل . 5 منطقي رابطة
/#y/ → [#ʤ] ↔ CSʤ> CSy 

  

  شدگي فرايند دهاني. 4. 5
 فارسـي باسـتان بازمانـدة    /h/ معتقـد اسـت همخـوان    )p, 2007 ,Hübschmann .239 (هوبشمان

*/h/ ايرانــي باســتان و*/s/د  پــيش از واكــه ماننــ ايــن همخــوان در آغــاز واژه. هنــدواروپايي اســت
/ham/و /har/»در جايگاه پايان واژه مانند »هر«و » هم ،/mɑh/ و/dih/»ه«و » ماهو بـين دو واكـه   » د

سايـشي  . اسـت   شده نمايان [h]در فارسي ميانه به صورت      » بهار«و  » بها«/wahɑr/ و   /wahɑg/مانند  
ل به فارسي نو، در تحوu/ /پيش از واكة واژه در فارسي ميانه در جايگاه آغاز /h/ واك چاكنايي بي

تبـديل  [χ]واك    با حذف بست غيردهاني، تقويت شـده و بـه همخـوان دهـاني سايـشي مـلازي بـي                   
  . گردد مي
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   در فارسي نو در جايگاه آغاز واژه[χ]فارسي ميانه به /h/تبديل : 6 جدول
)Mackenzie, 2005, p. .82-92(  

  فارسي ميانه  فارسي نو  
  χuʃe hōoːʃag  خوشه
 χordɑd  hoːrdɑd  خرداد

 Χosrow Husraw  خسرو

 Χorsand Hunsand  خرسند

 χoʃnud huʃnud  خشنود
  

  :توان به صورت زير نشان داد قاعدة اين فرايند را مي
   در فارسي نو در آغاز واژه[χ]فارسي ميانه به /h/بديل ت. 7قاعده 

/h/ → [χ] / # ---  

[ چاكنايي+واك،-پيوسته،+رسا،-همخواني،+ ]→ [ پسين+افراشته،-  ] / # --- 
زدايي، بست دهاني با ايجـاد بـست    فرايند دهانيمعتقد است  )Lavoie, 1996, p. 273(ا لاوو

 حذف بست چاكنـايي و توليـد بـست دهـاني            سبب» شدگي  دهاني«شود، فرايند     چاكنايي حذف مي  
تـرين    ضـعيف )Alinezhad &  Azmoode, p. 25 (اد و آزمـوده نژ بـه بـاور علـي   . گـردد  مـي 

جاكه صـداهاي    از آن . ها هستند   ها در زبان فارسي بر اساس مشخصه محلّ توليد، چاكنايي          همخوان
تـر هـستند، فراينـد تبـديل واج           توليدشده در حفره دهـان از صـداهاي توليدشـده در چاكنـاي قـوي              

  . آيد به شمار ميغيردهاني به دهاني، تقويت 
 بلكـه در حفـرة حلـق تلفّـظ          ،شـود   دهاني است و در حفـرة دهـان توليـد نمـي             غير /h/همخوان  

   اســـت قـــرار گرفتـــهچاكنـــاي در حفـــره حلـــق . شـــود و يـــك همخـــوان چاكنـــايي اســـت مـــي
)Modarresi Ghavami, 2012, p. 24( ،منجـر بـه   و تبديل سايشي چاكنايي به همخوان دهاني 

  . گردد تغيير در حفره بازخواني مي
 بـر  ،بنـابراين . آورد  ميشمارها به   غلتدستة را در /h/ همخوان )Foley, 1977, p. 40 (فولي

رود  انتظار مي » اصل توسعة ماندگاري   «مبنايبر  . تر است   ضعيف/χ/از  /h/   همخوان ،)1(شكل   مبناي
اين در حالي است كـه      .  فارسي ميانه ترجيحاً در جايگاه ضعيف، تضعيف شود        /h/سايشي چاكنايي   

قـدرت  «در بـروز ايـن فراينـد، عامـل          . اسـت   اين همخوان در جايگاه قوي آغاز واژه، تقويـت شـده          
 .اسـت  غلبه كـرده و آن را دسـتخوش تقويـت نمـوده            /h/غلت  » قدرت ذاتي «بر  ) همان(» جايگاهي

فارسـي ميانـه مطلـوب نبـوده و بنـابراين تغييـر              /hūg/ نمونه سـاختار     رايب» زماني  اصل هم  «مطابق با 
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در جايگـاه آغـاز واژه بـه        /h/بان فارسي   دهد و در تحول از دورة ميانه به نو در ز            همخواني روي مي  
[χ]  سايـشي چاكنـايي     » ة برتـر  قانون آغـاز  « مطابق با  .شود  تبديل مي/h/        بـا توليـد در حفـرة دهـان در

  .است تر شده و آغازة برتر ايجاد شده جايگاه آغاز واژه و آغازة هجا قوي
، »شدگي دهاني«رايند هاي آغازه به منظور روي دادن ف شدن همخوان  رابطة منطقي قوي   مبنايبر  

هــاي چاكنــايي از  همخــوان. تــر باشــد ضــعيف/χ/از همخــوان دهــاني /h/بايــد همخــوان چاكنــايي 
  :بنابراين رابطة منطقي زير برقرار است. ترند هاي دهاني ضعيف همخوان

  آغازواژهنو در [χ] ميانه به /h/تبديل . 5رابطة منطقي 
/#h/ → [#χ] ↔ CSχ> CSh 

  

  شهاي پژوه يافته. 6
  .شود شده در پژوهش پاسخ داده مي هاي مطرح در اين بخش به پرسش

  شــده در پرسـش يــك، بــر مبنـاي رويكــرد فــولي    بررســي فراينـدهاي مطــرح : 1پاسـخ پرســش  
)Foley, 1977 (         قـدرت  « فراينـد تقويـت، عامـل    4ايـن يافتـه را بـه دسـت آمـد كـه در بـروز هـر

  .داراي نقش است» جايگاهي
دهــد كــه  هــا نــشان مــي اي مــورد بررســي در زيــربخش تحليــل دادهفراينــده: 2پاســخ پرســش 

غيـرارجحِ  آغـازة   در جايگاه آغـازة هجـا و آغـاز واژه بـراي اصـلاح       /h/ و   /w/  ،/y/ هاي    همخوان
 تبـديل  [χ]و [ʤ]، [b, Ɉ, v] هـاي  به ترتيب به همخـوان » قانون آغازة برتر« تحت تأثير فارسي ميانه

  .است  به دست آمدهشده و آغازة برتر در فارسي نو
 شـدگي   انسايـشي «،  » غلـت  دگيش ـ سايشي «،  » غلت شدگي  انسدادي«فرايندهاي  : 3پاسخ پرسش   

، نــشان )Vennemann, 1988(و ونمــان ) Foley, 1977( بــر مبنــاي دو رويكــرد فــولي »غلــت
 ها  دهد كه جايگاه قرار گرفتن همخوان در هجا و تكواژ در زبان فارسي نقش مهمي در تغيير آن                  مي
 تبــديل [b, Ɉ]هــاي انــسدادي   در جايگــاه آغــاز واژه بــه همخــوان/w/غلــت فارســي ميانــه . دارد
در جايگـاه آغـازة هجـا و واژه در فارسـي نـو بـه            » شـدگي   سايـشي «اين غلت تحت تأثير     . است  شده

در جايگـاه   » شدگي  انسايشي« طي فرايند    /y/غلت فارسي ميانة    . است   بدل شده  [v]همخوان سايشي   
 فارسي ميانـه    /h/همخوان سايشي چاكنايي    . است   تبديل شده  [ʤ]اژه به همخوان انسايشي     آغازي و 

» شـدگي   دهاني« در جايگاه آغاز واژه در فارسي نو تحت تأثير فرايند            [χ]به همخوان سايشي دهاني     
 .است تغيير يافته
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1. INTRODUCTION 
Phonologists have spoken about lenition and fortition for more than a century; in 
fact, for as long as phonology has existed. The first scientific terminology that was 
introduced in the 19th century in order to talk about manner distinctions is based on 
the intuition that sounds naturally range on a scale which expresses strength. 

This paper studies the role of phonological strength in the occurrence of fortition 
processes in Persian language. The fortition processes of glide occlusivization, glide 
fricativization, glide affrication and buccalization according to the concepts of 
«positional strength», «assimilative strength» and «the inertial development 
principle» (Foley, 1977), and «the preference laws for syllable structure» 
(Vennemann, 1988) are analyzed. 

The questions posed in the present study are: 1- In the occurrence of each of the 
processes of glide occlusivization, glide fricativization, glide affrication, and 
devoicing and buccalization, which of the factors mentioned in the Foley approach 
(1977) have a role? 2- To what extent have the mentioned processes been done in 
order to improve the structure of the syllable according to the " the preference laws 
for syllable structure" (Vennemann, 1988)? 3- What is the explanation for the role of 
"phonological strength" in the emergence of Persian language strengthening 
processes? 

 
2. MATERIALS AND METHODS 
Middle and Old Persian data have been collected from these sources: "A concise 
Pahlavi Dictionary" (Mackenzie, translated by Mirfakhraee, 2012), "A Manual of 
Pahlavi" (Nyberg, 2011), "Old Persian: Grammar, Texts and Lexicon" (Kent, 1953), 
and the University of Texas Center for Linguistic Research Web site at: 

https://lrc.la.utexas.edu/eieol_base_form_dictionary/aveol/22 
The data are in the form of words and their transcription is presented in old and 

Middle Persian using the old transliteration method which is used by linguists in the 
indication of historical data and their equivalents in modern Persian are indicated by 
the international transliteration alphabet IPA. 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 
To address the first research question,  the processes discussed in the question were 
examined, and it was found that all 4 processes have a role. 

Addressing the second research question, after examining the studied processes, 
it was found that the consonants /θ/, /w/, /y/ and /h/ in the position of the onset of the 
syllable and the morpheme in order to correct the undesirable onset of Middle 
Persian were affected by the preferred onset law and has changed to [s], [b, Ɉ, v], 
[ʤ] and [χ], respectively, and the preferred onset has been obtained in modern 
Persian. 

In response to the third question, after examining the processes of glide 
occlusivization, glide fricativization, glide affrication and buccalization, it was 
found that the position of consonant in syllable and morpheme in Persian language 
has an important role in changing them. The consonant /θ/ is reinforced in the strong 
position of the beginning of the word and syllable and becomes /s/, and in the weak 
position of the terminal it undergoes the process of "debuccalization" and becomes 
[h], / xšāyaθiya / → [ʃɑh] "King". Middle Persian glide /w/ has become as stop 
consonants [b, Ɉ] at the beginning of the word. 

Under the influence of "fricativization" at the beginning of the syllable and the 
word in modern Persian, this glide has become a consonant [v]. The middle Persian 
glide /y/ has become an affricate consonant [ʤ] at the beginning of the word during 
the process of "glide affrication". The conversion of the glottal /h/ in Middle Persian 
to the oral consonant [χ] occurred at the beginning of the word in modern Persian 
under the influence of the "buccalization" process. 
 
4. CONCLUSION 
In all 4 processes, the factor of "positional strength" plays a role. The consonants / θ 
/ and /ç/, /w/, /y/ and /h/ in the position of the onset of the syllable and the beginning 
of the word in order to correct the undesirable and weak onset in Middle Persian 
under the influence of the "the law of heads", have been converted to [b, Ɉ, v], [ʤ] 
and [χ] respectively and a preferred onset has been obtained in Modern Persian. 3- 
The position of consonants in syllables and morphemes in Persian language plays an 
important role in changing them. 
 

Keywords: Phonological strength, Positional strength, Inertial development 
principle, Preference laws for syllable structure
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، )Langacker, 2012, p. 585(از ديـد لنگكـر   . ايـم  رويكـرد دسـتور شـناختي پرداختـه    
ها يك عبارت، جمله نيـست، ولـي در قيـاس بـا               شود كه در آن     حذف به مواردي گفته مي    

هـاي    بـر مبنـاي پـژوهش     . يابـد   گونـه مـي     عبارت ديگري كه جملـه اسـت، تفـسيري جملـه          
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براي آزمودن ايـن   . پاية فارسي برآيد    هاي هم   و ضد متمايز از عهدة تبيين حذف در ساخت        
 دادة داراي ســاخت همپايــه از دو روزنامــة پرشــمارگانِ شــرق و اعتمــاد  405امــر، تعــداد 

سـپس، بـا كمـك      . ها برگزيـديم    ف را از متن آن    هاي داراي حذ    آوري شده و ساخت     گرد
هـاي    ها نشان دادند كه حذف سـاخت        يافته. ها پرداختيم   ابزار نظري پژوهش، به بررسي آن     

هاي توجه و بر اساس مفاهيم متمـايز و ضـد متمـايز               همپايه در زبان فارسي به كمك پنجره      
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هاي همپايه در زبان فارسي بدون ايجاد چـالش بـراي نظريـه در چـارچوب دسـتور                    ساخت
  . شود شناختي تبيين مي
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 مقدمه. 1

مسئلة مورد بحث در اين پژوهش، حذف همپـايگي در زبـان فارسـي و چگـونگي بازنمـايي آن در                     
هـاي همپايـه هـستند، ولـي          هـا بـه نـوعي داراي سـاخت          همة زبان . قالب انگارة دستور شناختي است    

هاي همپايـة     تواند ساخت   حتي هر زبان مي   .  فراواني دارند  1گذر هاي زبان   هاي همپايه، تفاوت   ساخت
اي   ، ولـي در مجمـوع بـه شـيوه         ÷انـد   ديگر متفاوت   هايشان با يك    گوناگوني داشته باشد كه مشخصه    

از ديـدگاه شـناختي، همپـايگي    ). Haspelmath, 2007, p. 1(انـد   ديگـر مـرتبط   پيچيده بـه يـك  
هـاي بـسيار    همپـايگي از مبحـث  . شـوند   ذهني هستارهايي است كـه مـشابه انگاشـته مـي     ٢همجواري

هـاي   هـاي توصـيفي و نظـري بـسياري بـه همـراه دارد و ذاتـاً در نگـرش         اي است كه چـالش   پيچيده
سـاز اسـت     وسـختي هـستند، مـشكل       بنـدي سـفت    مراتبي و سازه   اي كه مبتني بر نظام سلسله       دستوري

)Langacker, 2012, p. 555 .(  تـوان گفـت ارائـة تعريفـي فراگيـر از همپـايگي و        بنـابراين مـي
  . است برانگيز بوده   همواره امري چالشهاي آن ويژگي

. ناپـذيري از همپـايگي دانـست، پديـدة حـذف اسـت       توان آن را بخش جـدايي     اي كه مي    مسئله
معتقد است كه برخي از مـوارد حـذف محـدود بـه     ) Haspelmath, 2007, p. 37-38(هسپلمث 
كنـد كـه در    اشاره ميهايي از حذف گروه اسمي و حذف فعل   او به نمونه  . هاي همپايه است    ساخت
  :اند هاي وابسته غير دستوري هاي همپايه كاملاً دستوري بوده، ولي در ساخت ساخت

  :(cooked)حذف فعل . 1
1. a) Robert cooked the first course, and Marie [ ] the dessert. 
    b) *Robert cooked the first course, while Marie [ ] the dessert. 

  :(Hollywood movies)گروه اسمي حذف . 2
2. a) Martin adores [ ], but Tom hates, Hollywood movies. 
    b) *Martin adores [ ], because Tom hates, Hollywood movies. 

  :توان يافت هاي مشابهي را در زبان فارسي هم مي چنين نمونه
و امـروز چـاپ     [ ] مطلـب را ديـروز تايـپ        [ ] (روز چـاپ    مطلب را ديروز تايپ كردم و ام      ) الف. 3            

 ).كردم

، امـروز   [ ]مطلبي را كـه ديـروز تايـپ         *[ ] (مطلبي را كه ديروز تايپ كردم، امروز چاپ         *)      ب
  ).چاپ كردم

اسـت، در نمونـة بـالا، بـا دو فعـل              برخلاف نمونة انگليسي كه حذف به صورت كامـل رخ داده          
 . است ها كه همكرد نام دارد، در همپايگي حذف شده فعلي آنروييم كه بخش  مركب روبه

                                                                                                                   
1 crosslinguistic 
2 juxtaposition 
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انگيزة نقشي حذف را جلوگيري از تكرار محتـواي  ) Haspelmath, 2007, p. 38(هسپلمث 
داند؛ ولـي بـه ايـن پرسـش كـه چـرا برخـي از فراينـدهاي حـذف           يكسان به دلايل اقتصاد زباني مي     

  .گنجاند را در پژوهش خود نميدهد و آن  منحصر به همپايگي هستند، پاسخي نمي
 وابـسته بـه     ي معنـا و دسـتور وجـود نـدارد و دسـتور بـه نـوع                اني م يقي مرز دق  يدر دستور شناخت  

 كـرد يبـر خـلاف رو  ). Evans & Green, 2006, p. 48( معنامند است ي و خود نظاميمعناشناس
 همچـون،  اگانـه جد ييهـا   اسـت و زبـان را در حـوزه        معتقـد  زبـان    1 بـودن  يا  صورتگرا كه به حـوزه    

 بـه  معتقـد  ي شـناخت يشناس ـ  زبـان د،ي ـآزما يم ـمـوارد مـشابه     و   ي معناشناس ، صرف، نحو  ،يشناس  واج
 وجـوه  همـة  زبان را با ي مختلف در زبان نبوده و در هر پژوهش   يها  هي و وجود لا   جداگانه يها  حوزه

 حاضـر در  شهي ـ و همي محـور اصـل   ، گفـت معنـا    تـوان  ي م ـ نيبنـابرا . گـذارد  ي م ـ شي آزما ةآن به بوت  
 ييهـا   مبنـا، بـا بـرش    ة بـه مثاب ـ   ني نمـاد  يها يگذار با در نظر گرفتن هم    .  زبان است  يمطالعات شناخت 

 يـة  زاونيچن ـ. نديب يها را در آن واحد با هم م  و اصطلاحاً حوزهها  هي لا ي كه تمام  مرويي  روبه يعمود
 و متفـاوت بـه دسـت    دي جدهاي  يافته تواند ي م ،ي در زبان فارس   يگي به موضوع همپا   ينگرش متفاوت 
  . باشدنيشي پي بر دستاوردهايدهد و مكمل
 چگونـه در دسـتور      ي در زبـان فارس ـ    يگي است كه حـذف در همپـا       ني مقاله ا  ني ا ي اصل پرسش

 يـة  همپايهـا   حذف در ساخت  ة دربار تر  شي كه پ  ييها  با توجه به پژوهش   . شود ي م يي بازنما يشناخت
 ي است كه دستور شـناخت     نياست، فرض بر ا    انجام گرفته  ي دستور شناخت  كردي و با رو   يسيزبان انگل 

. كنـد  ي م ـ يي بازنمـا  3زيمتمـا    و ضد   2زي متما مي به كمك مفاه   ي را در زبان فارس    يگيپاحذف در هم  
 و پـس از آن بـا        ميكن ـ ي پـژوهش م ـ   ي نظـر  ي به مبان  ي مختصر ة ابتدا اشار  ،هي فرض ني آزمودن ا  يبرا

 ةوي پـژوهش بـه ش ـ     ني ا يها  داده. ميده ي قرار م  ليد تحل  پژوهش را مور   يها   داده ه،يكمك ابزار نظر  
پـر   ة از دو روزنام ـ   ،يق ـي حق ييهـا    داده افتني ـ كه به منظور     بي ترت نياند، به ا     شده يآور  اسنادي گرد 
 را هي ـ همپايهـا   شـامل سـاخت  ة داد405هـا، تعـداد     آنة شـرق و اعتمـاد و سـتون سـرمقال       شمارگان

 لي ـاسـت، بـه تحل    حذف رخ دادهةديها پد  كه در آن ييها  داده ي و پس از جداساز    مياستخراج كرد 
 بهـره گرفتـه    ،ي زبـان فارس ـ   ي بوم شوري نگارنده، به عنوان گو    ي از شم زبان   زي ن يدر موارد . ميتپرداخ
  .است شده

  

  هاي همپايه پيشينة پژوهش ساخت. 2
چـارچوب  انـد، يـا در        هـاي همپايـه انجـام گرفتـه         هايي كه در زبان فارسي در زمينة سـاخت          پژوهش

                                                                                                                   
1 modularity 
2 differential 
3 anti-differential 
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هايي توصيفي هستند، و تعـداد انـدكي          اند يا منحصراً پژوهش     شناسي زايشي به موضوع پرداخته      زبان
تــوان گفــت بيــشتر بــا ديــدي نحــوي و   شــناختي دارنــد؛ بنــابراين مــي هــا نيــز رويكــردي رده از آن

يـز كمـابيش   در آثار غير ايرانـي ن . اند  گرايانه به موضوع نگريسته و معنا را كمتر دخيل كرده           صورت
  .وضع به همين ترتيب است

، )Gharib et al., 1987(، قريـب و همكـاران   )Natel-Khanlari, 1973(ناتـل خـانلري   
، همچنـين كـوئيرك و همكـاران    )Anvari & Ahmadi-Givi, 2011(انوري و احمدي گيـوي  

)Quirk et al., 1985(  سـوان ،)Swan, 1996 ( و آذر)Azar, 2002 (  اقـد  در آثـاري سـنتي و ف
هـاي همپايـه در زبـان فارسـي و انگليـسي              هايي از ساخت    شناختي مشخص، توصيف    چارچوب زبان 

  .اند ها پرداخته  زبانني ساخت در اني كاربرد اي چگونگزي تجوي حتاي فيو به توصاند  ارائه كرده
تـوان بـه       مـي  ،انـد   نگاشته شـده   ي خاص يدر چارچوب نظر   به ويژه    كهدر ميان آثار نوين ايراني      

  شــــعباني و همكــــاران  ، )Meshkat Al-Dini, 1987(الــــديني  هــــاي مــــشكوه پــــژوهش
)Sha'bani et al., 2010( راســــخ مهنــــد ،)Rasekh-Mahand, 2011 ( و شــــعباني  
)Sha'bani, 2013 (       در چــارچوب دســتور زايــشي، پــژوهش نغزگــوي كهــن و احمــدخاني
)Naghzgu-Kohan & Ahmadkhani, 2015(آبــــــادي  ، و قــــــادري نجــــــف  
)Ghaderi-najafabadi, 2016 (شناختي، و پـژوهش وحيـد    با رويكرد رده)Vahid, 2019 ( در

همچنــين در ميــان آثــار نــوين غيــر ايرانــي آثــار هــارتمن  . چــارچوب دســتور مــوازي اشــاره كــرد
)Hartmann, 2000 (  و ژانـگ)Zhang, 2009 (      در چـارچوب دسـتور زايـشي، و اثـر هـسپلمث
)Haspelmath, 2007 (دو پـــــژوهش لنگكـــــر . شـــــناختي هـــــستند  رويكـــــرد ردهداراي  
)Langacker, 2009; Langacker 2012 (   در چارچوب دستور شناختي و روي زبـان انگليـسي

از ميـان آثـار يادشـده،       . اسـت   ها در پژوهش حاضر بهره گرفته شـده         هاي آن   اند و از يافته     انجام شده 
  .اند پايگي پرداختهها به شكلي ويژه به موضوع حذف در هم برخي از پژوهش
هاي همپايـة   تبييني نقشي از حذف به قرينه در جمله) Rasekh-Mahand, 2011(راسخ مهند 

هـاي مختلـف زبـان فارسـي          وي ابتدا به بررسـي امكـان حـذف در جايگـاه           . است  فارسي ارائه كرده  
فاعـل و مفعـول     تـوان     است كه در اين زبان نمـي        هايي نشان داده    است و سپس، با ارائة نمونه       پرداخته

تـوان حـذف      ها را مي    هاي مركب به قرينه حذف كرد؛ ولي ساير سازه          صريح جملة اول را در جمله     
قاعـده    است كـه الگـوي حـذف بـه قرينـه بـي              شناختي، نشان داده    هاي رده   پس از آن با تحليل    . نمود

  .است مراتب دسترسي براي حذف به قرينه پيشنهاد داده نيست و يك سلسله
است كه بر اساس مطالعـات مربـوط بـه سـاختار ارتقـاي       كوشيده) Sha'bani, 2013( شعباني 
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هاي اصلي اين ساختار را در زبان فارسـي كـشف و توصـيف                ها، ويژگي    در ديگر زبان   1گره راست 
هـاي پـژوهش       ويژگي ارتقاي گـرده راسـت در زبـان فارسـي، در يافتـه              9او پس از برشمردن      .كند

تـوان اسـتدلال كـرد كـه در           هـا مـي     گيري از برخي از ايـن ويژگـي          بهره است كه با    خود، بيان كرده  
    .اشتقاق ارتقاي گره راست زبان فارسي فرايند حركت دخيل نيست

هـا را در چـارچوب    هاي همپاية آلماني و حـذف در آن  ساخت) Hartmann, 2000(هارتمن 
بر دو ساختار ارتقا گره راست و       او براي اين منظور      .است  شناسي زايشي مورد بررسي قرار داده       زبان
اسـت كـه حـذف در     هـارتمن در ايـن پـژوهش نـشان داده       . اسـت    در همپايگي متمركز شـده     2گسل

، نحـوي و معنـايي      4دهد و به وسيلة شـرايط زبرزنجيـري          رخ مي  (PF) 3همپايگي در صورت آوايي   
  .شود محدود مي

 از ديدگاه شناختي مـورد  در اثر ديگري حذف در همپايگي را) Langacker, 2012( لنگكر 
هاي توجـه    را به كمك مفهوم پنجره6سازي و فعال 5وي ابتدا انگارة دسترسي. است بررسي قرار داده 

كند و بر مبناي آن به بحث دربارة چگونگي تبيين حذف در همپايگي در دستور شناختي  معرفي مي 
  .پردازد مي

ــاهيان  ــل    ) Madarshahian, 2015( مادرش ــذف فع ــه ح ــز ب ــناختي   ني ــتور ش ــر دس از منظ
هـاي مـشابه و حـضور         هاي همپايه را به دليل فعال شـدن قالـب           است  و حذف فعل در جمله        پرداخته

هـا بـا    كند، به اين صورت كه توالي قالـب  مشابه توجيه مي ) هاي جاهاي خالي    پركننده(عناصر قالبي   
  .هاي مشترك تنها يك بار بيان شود پركننده

هـاي همپايـة فارسـي نيـز بـا            شده دربـارة سـاخت      هاي انجام   تر پژوهش در دستور زايشي، كه بيش    
اند، دربارة برخي مسائل مربوط به همپـايگي همچـون حـذف، يـا همـان                  همين رويكرد انجام گرفته   

بــراي نمونــه، شــعباني . شناســان زايــشي اتفــاق نظــر وجــود نــدارد ارتقــاي گــره راســت، ميــان زبــان
)Sha'bani, 2013, p. 152-153 (شناسـان در زمينـة سـازه بـودن      است كه در بين زبـان   كردهبيان

بـه گفتـة او از      . گيرند، اتفاق نظـر وجـود نـدارد         عناصري كه تحت تأثير ارتقاي گره راست قرار مي        
  ، ويليـــامز )Bresnan, 1974(، بــرزنن  )Postal, 1974(يــك ســو، افــرادي ماننــد، پــستال      

)Williams, 1990 ( و لارسن)Larson, 1990 (كنند كه ارتقـاي گـره راسـت فقـط بـر       ا ميادع
دهند، ولي از سـوي ديگـر، افـرادي همچـون ابـات       كند كه تشكيل يك سازه مي     عناصري عمل مي  

                                                                                                                   
1 right node raising 
2 gapping 
3 phonetic form 
4 prosodic 
5 access 
6 activation 
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)Abbott, 1976(  ــدر ــارتمن )Wilder, 1995(، وايلـ ــن )Hartmann, 2000(، هـ   ، دومـ
)Duman, 2003(  كلـوك ،)Kluck, 2007(  وينگـارد ،)Wyngaerd, 2007(  اينجـه ،)Ince, 

كننـد كـه ارتقـاي     در مخالفت با ديدگاه نخست استدلال مـي ) Alzaidi, 2010(و الزيدي ) 2009
اين بدان معناست كه ارتقـاي   . دهد  ها را نيز مورد هدف قرار مي        ها، ناسازه   گره راست افزون بر سازه    

 زايـشي  رسد كه رويكرد با اين اوصاف، به نظر مي  . كند  گره راست از شرط سازه بودن سرپيچي مي       
وسـخت     ثابـت و سـفت     1بنـدي   هاي جديدتر در زمينة همپايگي، با سازه        در مرور زمان و در پژوهش     

  .است خود به چالش برخورده
ها، همپايگي از دريچة  دستور شناختي، حداقل ماهيتاً           ها و چالش    ولي با وجود تمامي پيچيدگي    

هاي  يادي است و برگرفته از همگذاري   بندي متغير و غير بن      در دستور شناختي، سازه   . زا نيست   مشكل
، و رابطة نمـادين     4، قطب واجي  3اي است از قطب معنايي      هر همگذاري نمادين آميزه   .  است 2نمادين

دهنـد و ايـن       ميان اين دو دستور شناختي مدعي است كه واژگان و دستور يك پيوستار تشكيل مـي               
  ).Langacker, 2012, p. 555(كند  بستر متفاوتي را براي تحليل فراهم مي

  

 دستور شناختي. 3

توان   پس مي . هاي دستور جاي دارد     دستور بازنمايي نظام زباني بشر است كه در ذهن و نه در كتاب            
اي اسـت كـه دسـتاورد آن لزومـاً يـك پديـدة                هـاي زبـاني ويـژه       گفت دستور يـك زبـان، توانـايي       

يف لنگكر دسـتور آن جنبـه از        بر مبناي تعر  .  با حد و مرزي مشخص نيست      5شناختي خودايستا   روان
-Langacker, 1987, p. 56(نـد  ا  نهادينه شده6نظام شناختي بشر است كه در آن واحدهاي زباني

57.(  
واحد واجـي  ) 1: تواند زبان را توصيف كند دستور شناختي فقط با در نظر گرفتن سه عنصر، مي      

هـا تـلاش      و هنگـام توليـد آن     بـريم      كه هـرروزه بـه كـار مـي         7هاي زباني   عبارتكه مشتمل است بر     
 كـه عبـارت اسـت از    واحد معنايي) 2؛ )Langacker, 1987, pp. 57-58(كنيم  خودآگاهي نمي

شـدنش    سـاخته  ي زبان بدون توجه بـه چگـونگ       كي شوراني كه گو  شده  نهي و نهاد  ي قرارداد يمفهوم
اين ة هدفمند ميان واحد نمادين كه رابط) 3؛ و )Langacker, 1987, p. 58 (برند ي را به كار منآ

 ي آن را تداع   يازا   مابه يي واحد معنا  ،ي واحد واج  دني كه بتوان با شن    شود ي برقرار م  ي زمان دو بوده و  
                                                                                                                   
1 constituency 
2 symbolic assemblies 
3 semantic pole 
4 phonological pole 
5 autonomous 
6 Linguistic units 
7 linguistic expressions 
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  ).Langacker, 1987, p. 58 (عكسركرد و ب
ــاده ــر س ــاد  نيت ــد نم ــوع واح ــت ني ن ــواژ اس ــر ). Langacker, 1987, p. 58 ( تك لنگك

)Langacker, 2013, p. 15 (است كه در آن  راي واحد نمادين ساده ارائه كردهتصوير زير را بS 
  . نمايانگر واحد نمادين است∑ نمايانگر واحد واجي و Pنمايانگر واحد معنايي، 

  
  واحد نمادين ساده: 1شكل 

 ) Langacker, 2013, p. 15(برگرفته از 

 
كـه در تـصوير     در زبان فارسـي اشـاره كـرد         » گل«توان به بازنمايي تكواژ سادة       براي نمونه، مي  

زبانـان از ايـن پديـده و قطـب واجـي              است و در آن قطب معنايي تداعي فارسي         ، نشان داده شده   )2(
  .شود است كه با حروف انگليسي كوچك نشان داده مي [gol]زنجيرة واجي 

  
  اي از واحد نمادين ساده نمونه: 2شكل 

  
 از  ١پـذير   هـايي تحليـل     وعـه ديگـر تركيـب شـده و مجم         توانند با يـك     واحدهاي نمادين پايه مي   

ايـن سـاختارهاي نمـادين بزرگتـر خـود واحـد نمـادين بـه شـمار                  . هاي نمادين را شكل دهنـد       رابطه
شــوند كــه بــا  اي تحليــل مــي الگوهــاي دســتوري در قالــب واحــدهاي نمــادين طرحــواره. آينــد مــي

انـد   فـاوت ، مت ٢بـودگي   ساختارهاي نمادين ديگر، نه از جنبـة نـوع، بلكـه بـه لحـاظ درجـة مـشخص                  
                                                                                                                   
1 analyzable 
2 specificity 
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)Langacker, 1987, p. 58 .( براي نمونه، در شكل)كنـيم كـه تكـواژ     مشاهده مـي ) 3gol و ha 
ديگـر تركيـب شـده و     شوند، بـا يـك     نشان داده مي∑2 و   ∑1كه دو واحد نمادين ساده هستند و با         

از همـين رو اسـت كـه از         . اسـت    مـشخص شـده    ∑3انـد كـه بـا        واحد نمادين سومي را تشكيل داده     
  حـروف انگليـسي كوچـك همـان       . شـود   احدهاي نمادين با عنوان همگذاري نمادين نيـز يـاد مـي           و

تر نيز گفته شد، نشانگر واحدهاي واجي بوده و حروف انگليسي بزرگ واحد معنـايي   كه پيش   گونه
  .دهند را نشان مي

  
  
  
  
  
  
  

  اي از واحد نمادين غيرساده نمونه:  3شكل 
  

لنگكــر . را نيــز در دســتور شــناختي معرفــي نمــود» سـاخت «تــوان مفهــوم   مــيبـر همــين اســاس 
)Langacker, 2009, p. 10 (داند در تعريفي ساده، ساخت را همگذاري ساختارهاي نمادين مي .

، يعنــي 1اي از نظــر لنگكــر، ســاخت ســرنمون ســاختي اســت كــه در آن دو ســاختار نمــادين مؤلفــه 
ديگـر تجميـع شـده و يـك سـاختار نمـادين               تـر، بـا يـك      رگدهندة ساختاري بـز    هاي تشكيل  مؤلفه

بايـد  . شـوند  اين دو ساختار هم در قطب معنايي و هم در قطب واجي تجميع مي             . سازند   مي 2تركيبي
اي ابتدا به صـورت جداگانـه وجـود دارنـد و سـاختار               توجه داشت اين تصور كه ساختارهاي مؤلفه      

همچنين، سـاختار تركيبـي از روي سـاختارهاي         . گيرد درست نيست   ها شكل مي   تركيبي پس از آن   
سـاختار تركيبـي هـستاري      . كنـد  ها فراهم نمي   شود و تمام محتواي خود را از آن        اي تعبير نمي   مؤلفه

هـا مـشتق نـشده باشـد         يك از مؤلفه    هايي داشته باشد كه از هيچ      مستقل است و ممكن است مشخصه     
)Langacker, 2009, p. 10-11 .(را در نظـر بگيـريم   » گلخانـه «ر ساختار تركيبي براي نمونه، اگ

كنيم كه مفهوم كلـي آن از        است، مشاهده مي    تشكيل شده » خانه«و  » گل«اي   كه از دو ساختار مؤلفه    
  .است» خانه«و مفهوم » گل«آيد و چيزي فراتر از مفهوم  كل ساخت به دست مي

                                                                                                                   
1 component symbolic structure 
2 composite symbolic structure 

GOL 
بيش از 
 يكي

∑
3 
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∑
1 -ha 

∑
2 
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اي  ربـط سـاختارهاي مؤلفـه   هـا و حـروف    چه گفته شد، در ساخت همپايـه، همپايـه        بر مبناي آن  
. دهنـد  ديگر تجميع شده و در نهايت ساختار تركيبي ساخت همپايه را تـشكيل مـي   هستند كه با يك  

شكل زير، ساخت همپايه را به مثابة       . گذاري نمادين داراي قطب واجي و قطب معنايي است          اين هم 
  :دهد واحد نمادين نشان مي

  
  

  
  
  
  
  
  

 واحد نمادينساخت همپايه به مثابة : 4شكل 
  

 سازي مفهوم. 1. 3

آيـد، در     گرا به زبان كه در آن معني، شهروندي درجة دوم به شـمار مـي                بر خلاف رويكرد صورت   
شـناس    شناسي شناختي به طور عام و در دستور شناختي به طور خاص معنا در كانون توجه زبان                  زبان

 است، به بياني نظام دستوري زبان       ١»ازيس  مفهوم«همسان با   » معنا«شناسي شناختي     در زبان . قرار دارد 
نقش معنا در انگارة شناختي به قدري پررنگ        . داند  سازي و تصويرپردازي مي     معنا با مفهوم    را نيز هم  

در ) Geeratz, 2006, p. 7; quoted in Bahrami-Khorshid, 2020(اسـت كـه گيرارتـز    
ــه ــراق جمل ــا را ه   اي اغ ــا، و معن ــا معن ــان را همــسان ب ــز زب ــوم آمي ــا مفه ــدارد  ســازي مــي مــسان ب   پن

)Bahrami-Khorshid, 2020, p. 53.(  
سـازي افـزون بـر محتـواي      معتقـد اسـت كـه مفهـوم    ) Langacker, 2009, p. 341(لنگكـر  

اصـطلاحي اسـت كـه بـه     در واقع، تعبير در انگـارة مـورد نظـر مـا      . نيز هست 3، شامل تعبير  2مفهومي
چگونگي برش » تعبير«تر،  به بيان ساده. شود عيت گفته ميهاي متفاوت نظاره كردن به يك موق    شيوه

). Bahrami-Khorshid, 2020, p. 77(ساز اسـت   از سوي مفهوم) حوزه(زدن محتواي مفهومي 
، 4تمركـز : انـد از    اسـت كـه عبـارت       بنـدي چهارگانـه در نظـر گرفتـه          لنگكر بـراي تعبيـر يـك طبقـه        

                                                                                                                   
1 conceptualization 
2 conceptual content 
3 construal 
4 focusing 

∑ 

S 

P 

شان با ساير اجزا ها در رابطه هاي همپايه و توازي و برابري آن همجواري ذهني عبارت  

ـ حرف ربط ـ عبارت آخر...  ـ 2حرف ربط ـ عبارت/ϕ ـ 1عبارت  
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چه در اين پژوهش از اهميـت         مورد يادشده، آن  از ميان چهار    . 2بودگي و منظر    ، مشخص 1برجستگي
  .ايم بيشتري برخوردار است، برجستگي است كه در ادامه به آن پرداخته

  

 برجستگي. 1. 1. 3
در يك تعريف عام، برجستگي به معناي آن اسـت كـه در مـشاهدة يـك صـحنه بـه چـه عنـصر يـا                           

دام سازه بيشتر توجه داريم، و براي       كنيم، يا به هنگام اداي يك جمله به ك          عناصري، بيشتر توجه مي   
توان به عنوان مفهومي مستقل      بنابراين، برجستگي را به سختي مي     . كنيم نمونه، آن را با تكيه بيان مي      

چيـزي كـه در     . يابـد  توصيف كرد، چراكه در واقع ماهيتي نسبي دارد و در مقايسه است كه معنا مي              
كنـيم، ممكـن اسـت در     لاح آن را برجـسته مـي  گيـرد و در اصـط      يك صحنه مورد توجه ما قرار مي      

صــحنة ديگــر بــه هــيچ وجــه توجــه مــا را جلــب نكنــد و يــا اينكــه بــراي فــرد ديگــري مهــم نباشــد 
)Langacker, 2013, p. 66; Bahrami-Khorshid, 2020, p. 86 .(    لنگكـر بـه دو نـوع

اي    اين مفاهيم زمينـه    هر دوي . ٤نما   و دوگانة متحرك و مكان     ٣نمابرداري:  كند  برجستگي اشاره مي  
  . هاي دستوري، نقشي ضروري دارند معناشناختي دارند و در توصيف

اي از محتـواي مفهـومي را         گفتـة زبـاني بـر اسـاس معنـاي خـود، پيكـره               ر پـاره  در نمابرداري، ه  
هـاي فعـال اسـت،         حـوزه  6تر، پايه دامنة بلافصل     به تعبيري دقيق  . ناميم   مي 5گزيند كه آن را پايه      برمي
. شـود   سازي مي   زمينه  گيرد و به عنوان تمركز اصلي توجه، پيش         قرار مي » در صحنه «ني قسمتي كه    يع

. گوينـد    مـي  7شـود كـه بـه آن نمـا          در اين قسمت در صحنه، توجه به زيربخش خاصي كـشانده مـي            
 .Langacker, 2013, p(گفته تمركز ويژة توجه در دامنة بلافـصل اسـت    بنابراين نماي يك پاره

در » پره«،  aدر تصوير   » توپي«اي است براي      پايه» چرخ«راي نمونه، در تصويرهاي زير مفهوم       ب). 66
  .dدر تصوير » چرخ«، و cدر تصوير » طوقه«، bتصوير 

  
  
  

  ) Langacker, 2013, p. 67(برگرفته از  تمايز پايه و نما: 5تصوير 
 
                                                                                                                   
1 prominence 
2 perspective 
3 profiling 
4 trajector/landmark alignment 
5 base 
6 immediate scope 
7 profile 
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بطـه درجـات مختلفـي از       هـا، را    كننـده   شـود، مـشاركت     كه يـك رابطـه نمـابرداري مـي          هنگامي
تـر، يعنـي متحـرك، هـستاري اسـت كـه حركـت                مشارك برجـسته  . برجستگي را خواهند پذيرفت   

ــابي مــي  مــي ــد، ارزي ــا توصــيف مــي  كن ــة . شــود شــود و ي  رابطــة 1در واقــع متحــرك، تمركــز اولي
شود كـه بـه آن         برجسته مي  2اغلب مشارك ديگري نيز به عنوان تمركز ثانويه       . شده است   نمابرداري

هاي زباني ممكن است كه محتواي يكساني داشته باشند و حتي رابطـة               گفته  پاره. گويند  نما مي   مكان
ديگر تفاوت معنـايي داشـته باشـند؛ چـرا كـه شـيوة گـزينش                  يكساني را نمابرداري كنند، اما با يك      

 »زيـر «و » روي«در دو شـكل زيـر، حـروف اضـافة          . است  ها متفاوت بوده    نما در آن    متحرك و مكان  
ها داراي محتواي يكساني هـستند كـه          آن. معنا نيستند   روشن است كه اين دو هم     . اند  نمابرداري شده 

 x«. كنند همچنين، رابطة يكساني را نمابرداري مي. نشانگر مكان نسبي دو چيز در مقايسه با هم است     
تفاوت در ميزان   ولي اين تفاوت معنايي تنها فرآوردة       . هر دو يك رابطه هستند    » x زير   y«و  » yروي  

  ).Langacker, 2013, p. 70-71(ها است  كننده برجستگي مشاركت
  
  
  
  
  

  »زير«و » رو«نمابرداري دو رابطة : 6شكل 
  ) Langacker, 2013, p. 71(برگرفته از 

  

 سازي انگارة دسترسي و فعال. 2. 3

كنـد كـه بـه     ياد مـي اي  هايي از همپايگي غير سازه از نمونه) Langacker, 2009, p. 365(لنگكر 
ــد تحليــل   ــاور او نيازمن ــده  ب ــاي پيچي ــوط اســت       ه ــدة حــذف مرب ــه پدي ــستند كــه ب   او . تــري ه

)Langacker, 2012, p. 590 (هـايي   اي را پديـده  ، حذف، و همپايگي غيرسـازه 3اي كاهش تكيه
اي واحـد بـه وسـيلة مفـاهيم           ديگـر داشـته و همگـي بـه شـيوه            داند كه ارتباطي تنگاتنك با يـك        مي
  . شوند سازي تبيين مي سترسي و فعالد

زماني از حـذف حـرف   «: نويسد در تعريف حذف مي) Langacker, 2012, p. 585(لنگكر 
زنيم كه يك عبارت جمله نباشد، اما با اين حال در قياس با عبارت ديگري كه جملـه اسـت، بـه                        مي

                                                                                                                   
1 primary focus 
2 secondary focus 
3 accentual reduction 
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 بر ابزارهـايي از نظريـه       او براي تحليل پديدة حذف در همپايگي، افزون       » .صورت جمله تفسير شود   
سـازي، و مفـاهيم       هاي توجه، انگارة دسترسي و فعـال        است،  پنجره    ها صحبت شده    تر از آن    كه پيش 

هـاي داراي حـذف را در         هـا سـاخت     اسـت و بـه كمـك آن         متمايز و ضد متمايز را نيز به كـار بـرده          
 متمايز و ضد متمايز را      هاي همپاية داراي حذف،     در واقع، او در ساخت    . است  انگليسي تحليل كرده  

هـا    هـا در فارسـي نيـز كارآمدنـد؛ بنـابراين، در ادامـه بـه آن                  ايـن تحليـل   . دانـد   هاي همپايه مـي     سازه
  .ايم پرداخته

هـا در پيونـد بـا مفهـوم      ، ابتـدا بـه معرفـي پنجـره    )Langacker, 2012, p. 561-564(لنگكر 
و بنابراين، ساختارهاي زباني داراي  » دهد  رخ مي «به گفتة او زبان چيزي است كه        . پردازد  پويايي مي 

ولـي  . گيرنـد   اي مشخص شكل مي      هستند؛ به اين معنا كه در طول زمان و به شيوه           1يك مسير زماني  
. نيـست ) يـا در زبـان فارسـي از راسـت بـه چـپ             (اين مسير لزوماً مسيري منفرد و از چپ به راسـت            

دهي متفـاوت     بعاد متفاوت و سطوح سازمان    تواند به صورت موازي، در ا       گفته مي   پردازش يك پاره  
در هـر مقيـاس زمـاني       . دهد   گوناگون رخ مي   2هاي زماني   در واقع، اين اتفاق در مقياس     . انجام گيرد 

كنـد تـا    هـر پنجـره بـستري را فـراهم مـي         . گيـرد   پـي انجـام مـي       در  هايي پي   معين، پردازش در پنجره   
 به طور معمول، محتواي هر پنجـره سـاختاري         .هستارهاي چندگانه به صورت پيوسته بازنمايي شوند      

بـراي روشـن شـدن موضـوع، لنگكـر مثـالي            . دهـد   منسجم را پيرامون يك هستار برجسته شكل مي       
) 7(ايـن نمونـه در شـكل    . كنـد  آورد كه به فهم مطلب كمـك مـي   شناختي از زبان انگليسي مي  واج

  .است نشان داده شده

  
  هاي توجه شناختي از پنجره اي واج نمونه: 7شكل 

 ) Langacker, 2012, p. 561(برگرفته از 
  

كنـيم كـه      مشاهده مـي  . گرد، نشانگر يك پنجره هستند      هاي لبه   در شكل بالا هر يك از مستطيل      
تـرين مقيـاس زمـاني        در كوچـك  . انـد   دهي شـده    سازمان+ 2، و   +1،  0ها در سه مقياس زماني        پنجره

انـد و     هـا براسـاس هجاهـا شـكل گرفتـه            كرد، پنجره   نيز مشخص  -1توان آن را با       ، كه مي  0پيش از   
هـا    ، پنجـره  0در مقيـاس بعـدي يعنـي مقيـاس          . است  تر مشخص شده    دار با كادر برجسته     هجاي تكيه 

                                                                                                                   
1 time course 
2 time scales 
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هـاي    نيز، به ترتيـب عبـارت     + 2و  + 1هاي    تر و مقياس    هاي بزرگ   در پنجره . اند  ها را در برگرفته     واژه
تر نـشانگر برجـستگي محتـواي         هاي برجسته   ها پنجره   طحدر همة س  . اند  دهي شده   تري سازمان   بزرگ

توانـد بـه ايـن       اسـت؟ ايـن مـي        در نظر گرفته شده    0ها    ولي چرا مقياس زماني واژه    . آن پنجره هستند  
بـراي نمونـه، در مثـال    . تـريم  هاي زماني، آگاه هاي برخي از مقياس سبب باشد كه ما از وجود پنجره    

 1اين مقياس زماني را مقياس مبنـا      . تر  هاي بزرگ   گفته   تا هجاها و پاره    تريم  ها آگاه   بالا، نسبت به واژه   
شـوند بـه صـورت ذاتـي          هـاي مقيـاس مبنـا نمايـان مـي           بنابراين، ساختارهايي كه در پنجره    . نامند  مي

دهـي زبـاني و بـراي مقاصـد گونـاگون،       بسته به چگونگي سازمان. تر از سطوح ديگر هستند  برجسته
لنگكـر بـراي مقاصـد دسـتوري و گفتمـاني، مقيـاس مبنـا را                . متفـاوت باشـد   توانـد     مقياس مبنـا مـي    

  . گيرد اي در نظر مي هاي جمله پنجره
هاي توجه، انگارة دسترسي  سپس و با استفاده از پنجره) Langacker, 2012, p. 564(لنگكر 

 2پـذيري   تركيباو در واقع، اين مفاهيم را به عنوان جايگزيني براي        . كند  سازي را تعريف مي     و فعال 
هـاي   شناسـي بـر مبنـاي اسـتعارة سـاختن چيـزي از قطعـه              پـذيري در زبـان      تركيـب . كنـد   معرفي مـي  
هـا و     ناپـذير اسـت، محـدوديت       اي مفيـد و اجتنـاب       شود و با اينكـه تـا انـدازه          تر تعريف مي    كوچك

هـم  ديگـر هـستند و بـه همـراه      سـازي مكمـل يـك    دو مفهـوم دسترسـي و فعـال       . هايي نيز دارد    زيان
در اين انگـارة جـايگزين، يـك پنجـرة متحـرك توجـه،          . توانند ساختارهاي زباني را شرح دهند       مي

 است كـه    يي محتوا يمنظور از دسترس  . كند  دسترسي پشت سر هم به مفهومي غير ساده را فراهم مي          
هـايي از مفهـوم هـدف در       در هر مرحله از پـردازش بخـش        .گذارد ي م اري متحرك در اخت   ةهر پنجر 

به گفتة  لنگكـر  . شود گيرد تا اينكه در نهايت، مقصود ارتباطي مورد نظر برآورده مي     جره قرار مي  پن
به صورت طبيعي محتواي موجـود      . شود  روزرساني مي   محتواي اين پنجرة متحرك جمله به جمله به       

ي از آن ول. دهد هاي پيشين يا پسين توجه ما را به خود اختصاص مي   در پنجرة كنوني بيشتر از پنجره     
اي و موارد مشابه در       زمينه  سازي تعاملي است و گوينده و شنونده، بافت، دانش پس           جايي كه مفهوم  

در . شـود  هاي پيـشين و پـسين ادراك مـي    آن تأثيرگذارند، محتواي پنجرة كنوني در نسبت با پنجره    
به عنوان نقطـة    شود و     توان گفت كه محتواي درون هر پنجره توسط پنجرة پيشين فعال مي             واقع، مي 

در واقـع، در ايـن مـدل، بـرخلاف          . كنـد   سـازي پنجـرة پـس از خـود عمـل مـي              آغازي بـراي فعـال    
تـر   هـاي كوچـك   پذيري كه در آن تأكيد بر ساختن ساختارهاي مفهوميِ ناموجود، از قطعـه              تركيب

 بلكه همه چيز در جاي خود موجود است و فقط به ترتيب مورد نظـر              . شود  است، چيزي ساخته نمي   
، و 3بر اساس اين انگاره، حتي اين تصور كه گوينده صرفاً رمزگـذاري           . شود  انتخاب و فراخواني مي   

                                                                                                                   
1 baseline 
2 compositionality 
3 encoding 
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 به  2كند نيز اشتباه است، بلكه دستور شناختي هر دو را در فرايند رمزگرداني               مي 1شنونده رمزگشايي 
 محتـواي  اي بـراي فراخوانـدن   هـاي زبـاني وسـيله    به ايـن ترتيـب، عبـارت     . داند  يك ميزان سهيم مي   

  .مفهومي هستند، نه اجزايي براي ساختن آن
تـر    رنـگ   محتواي فعال هر پنجره، اگر با درونداد ديگري تقويـت نـشود، در پنجـرة بعـدي كـم                  

شود، محتواي فعال هر پنجره، مبنايي براي پنجـرة           درنگ نابود نمي    ولي از آن جايي كه بي     . شود  مي
به همين سبب است كه معمولاً محتـواي قابـل          . ذاردگ  دهد و بر آن تأثير مي       پس از خود تشكيل مي    

بـر همـين اسـاس، لنگكـر سـه نـوع       . ديگـر همپوشـاني دارنـد    هاي متوالي، با يك دسترسي در پنجره  
كند كه عبارتند از دسترسي همزمان، دسترسي داراي همپوشـاني،            متفاوت از دسترسي را معرفي مي     

  :دهد ترسي را نشان ميشكل زير، اين سه نوع از دس. و دسترسي جداگانه 
  
  
  
  

  انواع دسترسي: 8شكل 
  ) Langacker, 2012, p. 567(برگرفته از 

  

روييم، بـه ايـن معنـا     در اين حالت با تكرار روبه   . دهد  زمان را نشان مي     دسترسي هم ) الف(شكل  
. تزمان اس  همi+1 و پنجرة iكند و بنابراين محتواي پنجرة  كه پنجرة متحرك در واقع حركتي نمي

ديگـر    دهـد كـه در آن محتـواي دو پنجـره كـاملاً بـا يـك                  دسترسي جداگانه را نشان مي    ) ج(شكل  
سـازي بهـره گرفتـه        متفاوت بوده و در پنجرة جديد از اجزاي يادشده در پنجـرة پيـشين بـراي فعـال                 

 ولـي . ديگر به نوعي استدلال نياز است       در اين حالت، براي مرتبط كردن دو پنجره با يك         . شود  نمي
دهد كـه حالـت معمـول اسـت و در آن محتـواي                دسترسي داراي همپوشاني را نشان مي     ) ب(شكل  
نمونة زير مثـالي اسـت      . رود  شود، ولي از آن فراتر مي        فعال مي  i بر مبناي محتواي پنجرة      i+1پنجرة  

  :است كه لنگكر براي شرح اين سه حالت از دسترسي به كار برده
4. Joe dislikes salmon, so he won’t eat it. He won’t eat it. Just stay home. 

 heزمان است، چراكه با تكرار جملة  در مثال بالا، ميان بندهاي دوم و سوم دسترسي از نوع هم

won't eat itكنـيم، چراكـه    در جملات چهارم و سوم دسترسي جداگانه را مشاهده مـي .  مواجهيم
هـا بـه      انـد و بـراي مـرتبط كـردن آن           ار نـشده  يك از اجزاي جملة سـوم در جملـة چهـارم تكـر              هيچ

                                                                                                                   
1 decoding 
2 coding 

 )ج( )ب( )الف(
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، پـس لازم    خـورد   جـو مـاهي سـالمون نمـي       ديگر به نوعي استدلال نياز داريم؛ مثلاً اينكه چون            يك
و جملة اول و دوم مصداق دسترسي داراي همپوشـاني          . نيست براي خريدن آن از خانه بيرون بروي       

آنچـه مـا بـراي تحليـل حـذف در      .  شـده اسـت   نيز تكرارi+1 در پنجرة iهستند و اجزايي از پنجرة    
  . همپايگي بدان نياز داريم، همين دسترسي داراي همپوشاني است

بـه گفتـة لنگكـر      . تـوانيم بـه پديـدة حـذف در همپـايگي بپـردازيم             با معرفـي ايـن مفـاهيم، مـي        
)Langacker, 2009, p. 365 (        در دستور زايـشي، گـشتاري بـا عنـوان كـاهش همپـايگي، سـبب

البته بعدها روشن شـد  . شود هاي همپايه به يك جملة منفرد با دو سازة همپايه مي            فتن جمله كاهش يا 
شـود و بـراي توجيـه برخـي از            پـذير نمـي     هـا از ايـن طريـق امكـان          كه همـة مـوارد همپـايگي سـازه        

 از آن جايي كه دستور    . ها نياز است    هاي داراي ابهام به تركيبي از اين تبديل و نيز خود سازه             عبارت
شــناختي بــه گــشتار و تبــديل قائــل نبــوده و بــراي جمــلات هــويتي مــستقل متــصور اســت، لنگكــر 

)Langacker, 2012, p. 581-587 (     سـازي   همين مفهوم را بـه كمـك انگـارة دسترسـي و فعـال
تـر كـردن موضـوع، ابتـدا نـوع ديگـري از كـاهش، بـه نـام كـاهش             او براي روشن  . دهد  توضيح مي 

تر بـه     شود تكية كامل روي اجزايي قرار گيرد كه پيش          اين كاهش باعث مي   . زند  اي را مثال مي     تكيه
اي  شـان برجـستگي تكيـه      به اين ترتيب اين اجزا در مقايسه با اجزاي پيرامون         . ها اشاره نشده باشد     آن

بـراي  . شـوند  كنند و در عوض ساير اجزا با نـوعي كـاهش در تكيـه مواجـه مـي              بيشتري دريافت مي  
  : ير توجه كنيدنمونه به مثال ز

5. She DEVOURED the CAKE. She ate it GREEDILY. 
چرا كـه   .  است Greedilyخورد واژة     در نمونة بالا، جزء جديدي كه در جملة دوم به چشم مي           

 نيـز جـايگزين     itاسـت، ضـمير       تر بـه آن اشـاره شـده          بوده و پيش   devoured مصداقي از    ateواژة  
cake دهندة   ها، حروف بزرگ نشان     در هر يك از جمله    . اه ندارد است و محتواي جديد به همر        شده

همـان گونـه كـه مـشاهده        . برجستگي و تكية بيشتر و حروف كوچك نـشانگر تكيـة كمتـر هـستند              
اسـت، در جملـة دوم تحـت تـأثير محتـواي       چه در جملة اول تكيه را از آن خـود كـرده            كنيم آن   مي

سـازي شـرح ايـن فراينـد بـسيار            ترسي و فعال  هاي دس  به كمك پديده  . است  تر شده   رنگ  جديد، كم 
در واقع، كاهش تكيه به معناي همپوشاني مفهـومي اسـت و تكيـة كامـل بـه اطلاعـات                    . آسان است 

اي به عنوان قطب واجـي، بـا برجـستگي اطلاعـاتي بـه       اين برجستگي تكيه. يابد  جديد اختصاص مي  
اي تـازه و بـدون همپوشـاني را متمـايز     لنگكر ايـن محتـو  . اي نمادين دارد عنوان قطب معنايي، رابطه 

درپـي بـا محتـواي جملـه را در نظـر             هايي پـي    اگر پنجره . دهد   نشان مي  Δنامد و آن را با علامت         مي
با اين توضيحات دربـارة     .  حضور ندارد  i است كه در پنجرة      i+1بگيريم، متمايز محتوايي در پنجرة      

تـر نيـز گفتـه شـد كـه لنگكـر حـذف را                 شپي. شود  تر مي   اي، شرح پديدة حذف آسان      كاهش تكيه 
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ها يك عبارت جمله نيست، ولي در قياس بـا عبـارت ديگـري كـه                  مواردي معرفي نموده كه در آن     
  :گيرد او براي درك بهتر از دو نمونة زير بهره مي. كند گونه پيدا مي جمله است، تفسيري جمله

6. Ann BOUGHT a DOG. She bought a POODLE. 
7. Ann BOUGHT a DOG. A POODLE. 

تفـاوت  . در هر دو نمونة بالا، محتوايي كه داراي همپوشاني است بازنمايي واجي كمتـري دارد              
بـا حـذف   ) 7(، با كاهش تكيه و در نمونة )6(در نمونة . تنها در ميزان كمتر بودن اين بازنمايي است       

شـود، ولـي ايـن        بيان نمي ، با اينكه محتواي پنجرة اول در پنجرة دوم          )7(در نمونة   . روييم  كامل روبه 
كنـد كـه      پنجره كماكان فعال است و چارچوبي براي تفسير اجزاي آشكار اين پنجره را فـراهم مـي                

بـراي تفـسير متمـايز نيـاز اسـت كـه دسترسـي              . دهنـد   اين اجزاي آشكار همان متمايز را تشكيل مي       
 بـه نـوعي     dog و   poodleكـه     در ايـن نمونـه، از آن جـايي        . اي به ساختار پيشين داشته باشيم       دوباره
اند، فعال شدن محتواي پنجرة       ديگر متفاوت   بودگي با يك    هماني دارند و فقط در ميزان مشخص        اين

هـايي    بيشتر اوقات، متمايز از جنبه    . گونه نيست   ولي هميشه اين  . پيشين براي تفسير متمايز كافي است     
سـازي دوبـارة    ذفي، فقـط بـا فعـال   بنابراين، تفسير عبـارت ح ـ . با عبارت پيش از خود در تضاد است 

  :اگر نمونة زير را در نظر بگيريم. پذير نخواهد بود ساختار پيشين امكان
8. She WASHED the CAT. Then the DOG 

گفتـة ديگـري در جملـة     گفته، بـا پـاره   ولي اين پاره. آيد متمايز به شمار ميdog در پنجرة دوم 
ايـن  .  اسـت  catكنـد، كـه در نمونـة بـالا، واژة             مـي  1پيش از خود در انطباق است و آن را سركوب         

 نـشان   Δ-شده در پنجرة پيـشين ضـد متمـايز نـام دارد كـه لنگكـر آن را بـا علامـت                         بخش سركوب 
هـاي يـك سـاخت همپايـة داراي حـذف            دستور شناختي متمـايز و ضـد متمـايز را همپايـه           . دهد  مي
  .داند مي

  

 سازي حذف در همپايگي مفهوم: ها تحليل داده. 3

هــسپلمت . كننــد اي بــه عنــوان نــوعي حــذف يــاد مــي لنگكــر و هــسپلمت از همپــايگي غيــر ســازه
)Haspelmath, 2007, p. 4 (ها هـر   اي كه در آن هاي همپايه است كه افزون بر ساخت بيان كرده

هـا    بـسياري از زبـان    )  يـا جملـه    NP  ،VPماننـد   (ها يك سازة نحـوي معمـول اسـت            كدام از همپايه  
اي بـا الگوهـاي    سازي همپـايگي غيـر سـازه        در راستاي شبيه  . دانند  اي را مجاز مي     سازههمپايگي غير   

  . نامند مي) 2يا كاهش همپايگي(ها را حذف  شناسان اين نوع ساخت موجود در دستور، زبان
سازي گفته شد، ابزار مورد نيـاز بـراي تحليـل           چه در شرح انگارة دسترسي و فعال        با توجه به آن   

                                                                                                                   
1 supress 
2 coordination  reduction 
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توانيم به سـراغ تحليـل حـذف     اي يا حذف در همپايگي را در اختيار داريم و مي       سازههمپايگي غير   
  . در همپايگي برويم

 دادة داراي همپـايگي عطفـي و   405به منظور تحليل حذف در همپايگي در زبان فارسي، تعداد  
در . راج شد ها استخ   ، و از ستون سرمقالة آن     اعتماد و   شرقي متوالي دو روزنامة      انفصالي از ده شمار   

ها حذف در همپايگي روي داده بـود، گـردآوري شـد تـا بـه كمـك        هايي كه در آن اين ميان، داده  
 83شـده، تعـداد      هـاي گـردآوري    از ميان داده  . مفاهيم متمايز و ضد متمايز، مورد تحليل قرار گيرند        

عـدد حـذف     1 عدد حذف فاعـل،      67از اين تعداد،    . داده داراي نوعي از حذف در همپايگي بودند       
 عـدد   1 عدد حذف فعل و فاعـل،        2 عدد حذف همكرد فعل مركب،       3 عدد حذف فعل،     8مفعول،  

  . عدد حذف فاعل و متمم فعلي ديده شد1حذف فاعل و مفعول و 
شده  آوري هاي گرد  هاي دستوري متعدد و پيچيده در اغلب داده        از آن جايي كه حضور ساخت     

كنـد، ابتـدا بـا تحليـل         دشـوار و مخاطـب را سـردرگم مـي         هـا را      اي آن  تحليل و بازنمايي طرحـواره    
هـاي دسـتور شـناختي را بـر          اي كه برگرفتـه از شـم زبـاني نگارنـده هـستند، تحليـل               هاي ساده  نمونه
اي كـه    هـاي سـاده    كنيم، يعني نمونه   هاي سرنمون حذف در همپايگي در زبان فارسي ارائه مي          نمونه

. ايـم  آن از جايگاه فاعلي، مفعولي و فعلي متمركز شـده         ها فقط بر ساخت همپايه و حذف در           در آن 
پـس از آن بـا تكيـه بـر          . است  هاي سرنمون فقط از يك نقش دستوري رخ داده          حذف در اين نمونه   

هـايي از هـر     هـا، در نمونـه     شده، به شناسايي متمايز و ضد متمايز، يا در واقـع همپايـه             هاي ارائه  تحليل
 كـره ي موجـود در پ    هـاي   از داده  هـايي   نمونه ليو در ادامه، تحل   يم  پرداز هاي يادشده مي   يك از گروه  

  :جملة زير را در نظر بگيريد. شود يارائه م
  .خواند علي داستان كوتاه و مريم رمان مي. 9

 و  علي داسـتان كوتـاه    توانيم    ها در انگارة دستور شناختي، مي      پذير بودن سازه   با توجه به انعطاف   
اي   در نظر گرفتـه و سـاخت بـالا را همپـايگي از نـوع سـازه                ] ي نمادين همگذار[ را سازه    مريم رمان 

بـه  . اما به باور لنگكر، چنين تحليلي با وجود اينكه نادرست نيست، فقط بخشي از ماجراست              . بدانيم
  :شود باور او اين جمله به صورت طبيعي به شكل زير توليد مي

  .خواند علي داستان كوتاه، و مريم رمان، مي. 10
دهـد   اين امر نشان مـي .  در جمله وجود داردي، مكثبه آن معناست كه در محل دو ويرگول      اين  
اي در نظر بگيريم، و به باور لنگكر با همپايگي            توانيم جملة بالا را به سادگي همپايگي سازه         كه نمي 
جايي كه دستور شناختي اجازة مـشتق شـدن عبـارتي همچـون               ولي از آن  . اي سر و كار داريم      جمله

دهد، لنگكر در عـوض بـا اسـتفاده از انگـارة دسترسـي و                 را از يك جملة زيرساختي نمي     ) 7(مونة  ن
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، در )10(شـكل زيـر، چگـونگي بازنمـايي نمونـة           . اسـت   سازي به تحليل اين موضـوع پرداختـه         فعال
  :دستور شناختي است

  
  

 
 
 
 
 
 
 

  
  اي از حذف فعل در ساخت همپايه نمونه: 9شكل 

  

ظور سادگي تحليل و پرهيز از شلوغي شكل، از نشان دادن زمان و موقعيـت               ، به من  )9(در شكل   
 iهاي    درپي نيستند و پنجره     كنيم كه پي    در اين شكل، دو پنجرة توجه را مشاهده مي        . ايم  پرهيز كرده 

هـا در جملـه نيـز     وجـود ويرگـول  . ديگـر بياينـد، تودرتـو هـستند      به جاي اينكه به دنبال يـك   i+1و  
 رخ  i در پنجـرة     خوانـد   كوتـاه مـي    علـي داسـتان   به اين ترتيب، جملة     . ن مسئله است  تأييدكنندة همي 

 و در بـين دو  i، در ميان پنجـرة  i+1، در پنجرة  مريم رمانآيد، و دهد كه مقياس مبنا به شمار مي     مي
آيـد كـه محتـواي     گفته، متمايز به شـمار مـي    در اين پارهمريم رمانبنابراين،  . گيرد  ويرگول قرار مي  

 مريماز سوي ديگر،    . دهد  نجرة پيش از خود را براي تفسير و فعال شدن محتواي خود مبنا قرار مي              پ
چـين در     هاي دوطرفة نقطـه      در تضاد است كه اين تضاد توسط پيكان        داستان كوتاه  با   رمان و   عليبا  

يز ايـن    نيز ضـد متمـا     علي داستان كوتاه  توان گفت كه      به اين ترتيب، مي   . است  شكل نشان داده شده   
در پنجـرة   . انـد   چين نشان داده شـده      هاي نقطه   متمايز و ضد متمايز در شكل با مستطيل       . عبارت است 

i+1 در . اسـت  است تا بدانيم كه مستقيماً رمزگـذاري نـشده   چين نشان داده شده  فعل به صورت نقطه
هاي آينده، با پيكان  ييها و بازنما ايم تا در تحليل ها را متفاوت در نظر گرفته  چين اين جا، شكل نقطه   

  .گر اشتباه گرفته نشود تجربه
ها، بدون در نظر گرفتن سازه بودن يا نبودنشان، چيزي به جـز متمـايز و                  در چنين ساختي همپايه   

بـه جـاي اينكـه سـازه     ) Langacker, 2012, p. 590(در واقع، به گفتة لنگكر . ضد متمايز نيستند
ديگـر نـشأت    شدنشان با يك ودنِ متمايز و ضد متمايز از همپايه  نياز همپايگي باشد، سازه ب      بودن پيش 

i  

-Δ 

Δ 

i+1 

  د  ع

  ر  م

  خ

  علي= ع
  داستان كوتاه= د
  مريم= م
  رمان= ر
 خواندن= خ
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ها از    تر نيز اشاره شد كه نكتة بااهميت در همپايگي آن است كه همپايه              افزون بر اين، پيش   . گيرد  مي
متمـايز و ضـد متمـايز بـر     . كننـد  اي موازي با ديگر اجزا برقرار مـي       جنبة ذهني همجوار بوده و رابطه     

ديگـر   كننـد، بـا يـك    دو جمله، يكي آشكار و ديگري بازسازي شده، بازي مـي          اساس نقشي كه در     
كنـد    ها قرار دارند نيز دلالت مي       هايي كه در آن     ها، بر همجواري جمله     همجواري آن . موازي هستند 

  . شود ها نيز برآورده مي و به اين ترتيب، شرط همپايگي در اين نوع ساخت
ولـي ديگـر    . شـده از پنجـرة دوم، فعـل جملـه بـود             در مثال يادشده، محتواي مشترك و حـذف       

توانند به همين ترتيب در همپايگي مـورد حـذف واقـع شـده و بـه وسـيلة                     هاي دستوري نيز مي     نقش
براي مثال، در نمونة زير آنچه در دو پنجـره، داراي همپوشـاني اسـت و                . دستور شناختي تبيين شوند   

  :شود، نقش دستوري مفعول است حذف مي
  .خواند نويسد و علي مي  مريم رمان مي.11     

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اي از حذف مفعول در ساخت همپايه نمونه: 10شكل 
 

جملـة  . كنـيم    را مـشاهده مـي     i+1 و   iاست، دو پنجـرة     ) 11(، كه بازنمايي نمونة     )10(در شكل   
 بـه  i  كـه از پنجـرة     i+1 محتواي پنجرة    خواند  مي  علي   است و    i محتواي پنجرة    نويسد  مريم رمان مي  

 خوانـد   علـي مـي   به اين ترتيـب،     . گيرد  سازي و تفسير محتواي خود بهره مي        عنوان مبنايي براي فعال   
 با عليدهند،  چين دوطرفه نشان مي هاي نقطه كه پيكان گونه همان. آيد متمايز اين ساخت به شمار مي

بـه عنـوان ضـد متمـايز      نيـز  نويـسد   مريم مـي   در تضاد بوده و در نتيجه        نويسد  مي با   خواند  مي و   مريم
هاي اين    اند، همپايه   چين مشخص شده    هاي نقطه   متمايز و ضد متمايز كه با مستطيل      . شود  شناسايي مي 

 هـستند يـا خيـر و        1مرجـع   ديگـر هـم      بـا يـك    i+1 پنجـرة    رمانِ و   i پنجرة   رمانِاينكه  . ساخت هستند 
                                                                                                                   
1 coreferent 

  ن
  ر

i  
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.  ايـن پـژوهش نباشـد      اي است كه شايد چندان در گـسترة         ارجاعي، بحث گسترده    چگونگي اين هم  
 در هـر دو پنجـره، و        رمـان كنيم كه خاص يا عام بـودن مفهـوم            ولي به گفتن همين مقدار بسنده مي      

  .، يكسان استمريم و عليبراي 
مثـال زيـر    . شده و داراي همپوشـاني فاعـل باشـد          رويم كه محتواي حذف     اكنون، به سراغ حالتي مي    

  .اي از اين حالت است نمونه
  .نويسد خواند و داستان كوتاه مي يمريم رمان م. 12
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  اي از حذف فاعل در ساخت همپايه نمونه: 11شكل 
 

 و در پنجـرة     خوانـد   مـريم رمـان مـي      iدرپنجرة  . كنيم   را در شكل مشاهده مي     i+1 و   iدو پنجرة   
i+1   در واقع پنجـرة    . بينيم  را مي نويسد    داستان كوتاه ميi+1     ير  از محتـواي پنجـرة پـيش بـراي تفـس

داسـتان كوتـاه    ،  i+1بـا توجـه بـه محتـواي جديـد موجـود در پنجـرة                . گيـرد   محتواي خود بهره مي   
 نويسد ميطور   و همينرمان و   داستان كوتاه تضاد ميان   . آيد   متمايز اين ساخت به شمار مي      نويسد  مي
يز ايـن  دهد كـه ضـد متمـا    است، نشان مي چين دوطرفه نشان داده شده ، كه با پيكان نقطه خواند  ميو  

 كـه متمـايز     نويسد  داستان كوتاه مي   و   خواند  رمان مي به اين ترتيب    .  است خواند  رمان مي ساخت نيز   
  . دهند ها را تشكيل مي و ضد متمايز اين ساخت هستند، همپايه

  همـان . رويـم  شده مـي  آوري هاي گرد هايي از داده هاي بالا، اكنون به سراغ نمونه   پس از توضيح  
هاي گردآوري شده، حذف از جايگاه فاعل، مفعول، فعل، فاعل و فعل،             در نمونه كه گفته شد      گونه

است كه از هر مورد، به   طور همكرد فعل مركب رخ داده      فاعل و متمم فعلي، فاعل و مفعول و همين        
  : ايم ترتيب، به شرح يك نمونه پرداخته
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  1.رسيد به تصويب مجلس مي و شد تهيه ميبودجة دولت ايران . 13

بـه   i+1 را شـامل شـود و پنجـرة          شد  بودجة دولت ايران تهيه مي     بندi   ، گر پنجرة    )13(نمونة  در  
بـه تـصويب     فاعـل حـذف شـده و         i+1كنيم كه در پنجرة       را، مشاهده مي   رسيد تصويب مجلس مي  

كنـد كـه دسـتور      است، محتواي جديدي را معرفي مي        كه زير آن خط كشيده شده      رسيد مجلس مي 
تـر و اصـطلاحاً      اطلاعاتي كه اين بند در پنجرة پيشين خـود كمرنـگ          . نامد ايز مي شناختي آن را متم   

بنـابراين،  . آيـد    است كه در ساخت مورد نظر ضد متمايز به شمار مـي            شد تهيه مي كند،   سركوب مي 
  .هاي ساخت مورد نظر هستند است، همپايه ها خط كشيده شده دو عبارتي كه زير آن

دولـت افغانـستان    و  شناسد  به دليل ايراني نبودن پدر به رسميت نمي       را   اين كودكان    دولت ايران . 14
 . 2كند به دليل ايراني بودن مادر ثبت هويت نمي

دولـت ايـران ايـن كودكـان را بـه دليـل ايرانـي نبـودن پـدر بـه رسـميت                        iدر نمونة بالا، پنجرة     
افغانستان به دليل ايرانـي     دولت   نيز عبارت است از      i+1محتواي پنجرة   . شود  را شامل مي   شناسد  نمي

ايـن   مفعـول بنـد اول يعنـي         i+1كنـيم كـه در پنجـرة         مـشاهده مـي   . كند  بودن مادر ثبت هويت نمي    
كـشي    است، و اطلاعات جديد كه عبارت است از متمايز ساخت ما، با خـط                حذف شده  كودكان را 

انـي بـودن مـادر ثبـت      دولـت افغانـستان بـه دليـل اير         محتوايي كه متمايز، يعني   . است  نشان داده شده  
دولت ايران به دليل ايرانـي نبـودن        كند نيز عبارت است از        سركوب مي  i، در پنجرة    كند  هويت نمي 

هـاي سـاخت را      ، كه ضد متمايز ساخت مورد نظر است و اين دو همپايـه            شناسد  پدر به رسميت نمي   
  .دهند تشكيل مي

 . 3ر ابتداي راهمن فيلمساز جواني د بودند و ايشان هنرمندي تراز اول. 15

 من فيلمساز جواني در ابتـداي راه       و   i محتواي پنجرة    ايشان هنرمندي تراز اول بودند    ،  )15(در نمونة   
 در پنجـرة دوم حـذف       بودنـد بينـيم فعـل      كـه مـي      گونه  همان. شوند  را شامل مي   i+1محتواي پنجرة   

ايــشان  اســت، كـه  مـن فيلمـساز جــواني در ابتـداي راه    i+1محتــواي جديـد در پنجــرة  . اسـت  شـده 
كند و اين دو به ترتيب متمـايز          را در پنجرة پيشين خود در اصطلاح سركوب مي         هنرمندي تراز اول  

  .آيند هاي آن نيز به شمار مي و ضدمتمايز ساخت مورد نظر ما هستند كه همپايه
 . 1او جايگاه به طور همين و ندارم كاري طبري اكبر آقاي  سمت و پست بهمن . 16

                                                                                                                   
  :است گاه آن از اين قرار   است كه آدرس وب1399 خرداد 20  در3738 شمارة اين جمله برگرفته از روزنامه شرق، 1

https://www.sharghdaily.com/newspaper/ 
 : است گاه زير برگرفته شده  از وب99 خرداد 20 و در 4664، شمارة 2اعتماداين جمله از روزنامة   2

 https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/archive 
  )99 خرداد 26، 4669اعتماد، شمارة ( 3
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 هـم فاعـل حـذف       i+1در پنجـرة    .  بالا، شاهد حـذف از دو جايگـاه دسـتوري هـستيم            در نمونة 
طـور بـه     همـين بنابراين محتواي جديد ايـن پنجـره، يعنـي          ). كاري ندارم (و هم فعل    ) من(است    شده

به پست و سمت    آيد و محتواي متناظر آن در پنجرة قبل، يعني             متمايز ساخت به شمار مي     جايگاه او 
كـشي    هاي اين ساخت هستند كه با خـط        به اين ترتيب، اين دو همپايه     .  ضد متمايز  ،آقاي اكبر طبري  

  .اند مشخص شده
 . 2كردند سوءاستفاده واقع در و بردند سود قانوني منافذ از خوبي به عواملش و طبري آقاي. 17

از منافـذ   (طور مـتمم فعلـي       و همين ) آقاي طبري و عواملش   (، شاهد حذف فاعل     )17(در نمونة   
 منافـذ  از خـوبي  به عواملش و طبري آقاياگر محتواي پنجرة اول را      .  هستيم i+1در پنجرة   ) نونيقا

 در در نظر بگيريم، محتواي جديد پنجرة دوم كـه همـان متمـايز سـاخت ماسـت،                   بردند سود قانوني
شـده توسـط    ضد متمايز نيز كه محتواي متناظر و سـركوب . آيد   به شمار مي   كردند سوءاستفاده واقع

هاي اين ساخت همپايـه را تـشكيل          خواهد بود و به اين ترتيب اين دو همپايه         سودبردندتمايز است   م
  .دهند مي
 و كردنـد  دسـتگير مـي    گروهـي  صورت  به را آفريقايي بوميان آمريكا در اوليه اروپايي مهاجران. 18
 . 3كردند مي كشتي سوار زور به

در ) را آفريقايي بوميان(و هم مفعول    ) آمريكا در اوليه اروپايي مهاجران(در نمونة بالا هم فاعل      
 كردنـد  به زور سوار كشتي مـي      i+1به اين ترتيب، محتواي جديد پنجرة       . اند پنجرة دوم حذف شده   

به صورت گروهي دستگير    شده به دست آن      است كه متمايز ساخت نيز هست، و محتواي سركوب        
  .دهند هاي اين ساخت را تشكيل مي  دو همپايهآيد، و اين  است كه ضدمتمايز به شمار ميكردند مي
  .4حرص حاكم و خوردند مي كتك نفر سه آن. 19

هـا بخـشي از فعـل، در      رو هستيم كـه در آن      ها با مواردي روبه    در زبان فارسي در برخي از نمونه      
در نمونـة بـالا، مـشاهده    . اسـت  واقع همكرد فعل مركـب، هـدف حـذف در همپـايگي قـرار گرفتـه              

حـاكم   كـه عبـارت اسـت از         i+1 به عنوان محتواي تكـراري در پنجـرة          خورند ميكه فعل   كنيم   مي
آن سـه نفـر      را متمايز اين سـاخت و        حاكم حرص توان   به اين ترتيب، مي   . است  ، حذف شده  حرص
هـاي   تواند در مبحث فعل    اين نوع از حذف در همپايگي مي      .  را ضد متمايز آن به شمار آورد       كتك

  .ست بيشتر مورد بررسي قرار گيرد اي سترهمركب كه خود مبحث گ
                                                                                                                   

 )99 خرداد 19 ،4663 شمارة اعتماد،( 1
 ) 99 خرداد 19 ،4663 شمارة اعتماد،( 2
  )99 خرداد 18 ،3736 شمارة شرق،( 3
  )99 خرداد 27، 4744، شمارة شرق( 4
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 ،هـا    نمونـه  ني ـدر ا . اسـت   هاي يادشده، زير متمايز و ضد متمايز خط كـشيده شـده             در همة نمونه  
كنـيم،    كـه مـشاهده مـي        گونه   همان .آيد  به شمار مي   زي متما ي و عبارت دوم   زيمتما  ضد يعبارت اول 

هاي دستوري مختلـف      كلاسيك، و تركيبي از نقش    توانند سازه يا غير سازة        متمايز يا ضد متمايز مي    
هـا رفتـار    ديگـر، در دسـتور شـناختي بـه مثابـة سـازه بـا آن               باشند؛ ولي به صرف همپايه شدن با يك       

 دچار حذف   توانند ي هر دو م   ي انفصال يها  هي و همپا  ي عطف يها  هي كه همپا  مينيب ي م همچنين. شود  مي
اي كـه فعـل    هـاي همپايـه   ه در زبان فارسي در جملـه   نكتة قابل توجه آن است ك     .  شوند يگيدر همپا 

مركب دارند، اين تمايل وجود دارد كه بخش فعلي فعل مركب، كـه همكـرد نـام دارد، در پنجـرة                     
  . دوم حذف شود

 چند يا  طرحواره شي به نما  ،يگي حذف در همپا   يي بازنما يتر شدن چگونگ     روشن ياكنون، برا 
 به شرح   نخست است،   تر  جي را گاهي جا كيجا كه حذف از      از آن . مپردازي ي م بالا يها  نمونه از داده  

 مفعـول و فعـل رخ   گـاه ي از جابي ـهـا حـذف بـه ترت       كـه در آن    ميپـرداز  ي م )12(و  ) 11(ي  ها  نمونه
  انجـام   فاعل و فعل   گاهي كه در آن حذف از دو جا       ميكن ي م حيرا تشر ) 13(است، و سپس نمونة      دهدا

 لي ـ تحل زي ـن) گاهي دو جا  اي كي حذف از    يدارا( مشابه   هاي  نهنمو ديگر است كه    گفتني. است گرفته
  . دارنديمشابه

. اسـت   شـده   نـشان داده   ،)15( در شـكل     )14(نمونـة    ي نمابردار د،يكن يكه مشاهده م   گونه  همان
. ميكن ـ ي تمركـز م ـ   هي ـ سـاخت همپا   ي اصـل  يهـا    بـر بخـش    ،يي سهولت بازنمـا   ي است كه برا   گفتني
دولـت افغانـستان ثبـت       و   شناسد ي نم تي كودكان را به رسم    ني ا رانيادولت   ةي ساخت همپا  ن،يبنابرا
  :شود ي داده مشي نماري به صورت زكند ي نمتيهو

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )14(نمابرداري نمونة : 12شكل 

 ب

 ا

i 

-Δ 
 1د

 ث

Δ 2د 

i+1 

 دولت ايران= 1د

  دولت افغانستان= 2د
  اين كودكان= ا

  به رسميت شناختن= ب
  ثبت هويت كردن= ث
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دولـت  جملـة  . كنـيم   را مـشاهده مـي  i+1 و iچه گفته شد، در شكل بالا دو پنجـرة       بر اساس آن  
دولت افغانستان ثبـت هويـت       است و    i محتواي پنجرة    شناسد  ميايران كودكان افغان را به رسميت ن      

سازي و تفسير محتـواي خـود          به عنوان مبنايي براي فعال     i كه از پنجرة     i+1 محتواي پنجرة    كند  نمي
شـده در     ، كـه محتـواي جديـد مطـرح        كنـد   دولت افغانستان ثبت هويت نمي    بنابراين،  . گيرد  بهره مي 

  همـان . اسـت   نـشان داده شـده  Δآيد كه با علامـت    ت به شمار مي    است، متمايز اين ساخ    i+1پنجرة  
ثبـت هويـت     و   دولت ايـران   با   دولت افغانستان دهند،    چين دوطرفه نشان مي     هاي نقطه   كه پيكان   گونه
 نيز بـه  شناسد دولت ايران به رسميت نمي در تضاد بوده و در نتيجه      شناسد  به رسميت نمي   با   كند  نمي

چـين    هاي نقطـه    متمايز و ضد متمايز كه با مستطيل      . شود   شناسايي مي  (-Δ)عنوان ضد متمايز ساخت     
 .آيند هاي اين ساخت به شمار مي اند، همپايه مشخص شده

اسـت كـه در شـكل       ) 15(است، نمونـة      نمونة ديگري كه در آن حذف از يك جايگاه رخ داده          
  .است ، نمايش داده شده)13(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )15(نمابرداري نمونة : 13شكل 
  

پنجـرة  . كنـيم   را مـشاهده مـي    ايشان هنرمندي تراز اول بودنـد        جملة   i، در پنجرة    )13(در شكل   
i+1  كـه مـشاهده      شـود و همـان گونـه         را شامل مي   راه ساز جواني در ابتداي      من فيلم   محتواي جديد
ت، در  اس ـ  نمايش داد شـده   ) گر  به نشانة تجربه  (چين     با پيكان خط   i كه در پنجرة     بودنكنيم، فعل     مي

، i+1تر شرح داده شد، محتواي جديـد در پنجـرة     گونه كه پيش همان. است  حذف شدهi+1پنجرة  
نـشان داده    Δآيد كه بـا علامـت         ، متمايز ساخت به شمار مي     راه ساز جواني در ابتداي     من فيلم يعني  
 بـه   كنـد و    ضد متمايز آن محتوايي است كه متمايز در پنجرة پيش از خود سـركوب مـي               . است  شده

بنابراين، ضـد متمـايز ايـن سـاخت عبـارت           . است  هاي دوطرفه در شكل مشخص شده       كمك پيكان 

i 

-Δ 

Δ 

i+1 

 ه ا

 ف م

 ب

 ايشان= ا

  هنرمندي تراز اول= ه
  من= م
  فيلمساز  جواني در ابتداي راه= ف
  بودن= ب
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هـاي سـاخت      در شكل نمايش داده شـده و ايـن دو همپايـه            Δ– است كه با     ايشان هنرمندي تراز اول   
 .روند مورد نظر ما به شمار مي

اي از ايـن      ، نمونه )13(پذيرد كه مثال      ولي گاه حذف از بيش از يك جايگاه دستوري انجام مي          
من به پـست و سـمت آقـاي اكبـر           در شكل زير چگونگي حذف را در ساخت همپاية          . حالت است 

  :است نشان داده شدهطبري كاري ندارم و به جايگاه او 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  )17(نمابرداري نمونة : 14شكل 

  
 را در   كار ندارم من به پست و سمت آقاي طبري         جملة   iكنيد، پنجرة     كه مشاهده مي    گونه همان
كـار   مفعول غيـر مـستقيمِ فعـل مركـب           به پست و سمت آقاي طبري     در اين پنجره،      . است  بر گرفته 
اي است ميان يـك   اي خود رابطه اضافه كنيم كه اين گروه حرف مشاهده مي. آيد  به شمار مي  داشتن

نمـا، و خـود       به عنوان مكـان   ) پست و سمت آقاي طبري    (به عنوان متحرك و يك هستار       ) من(چيز  
در . كنـد    را ايفـا مـي     كار داشـتن  اين رابطه به صورت يك كل، نقش يكي از مشاركان فعل مركب             

اين به اين معناست كه هـم  .  استبه جايگاه او ايِ    اضافه    تنها محتواي جديد گروه حرف      i+1پنجرة  
ه بـه   بـا توج ـ  . اسـت   در ايـن پنجـره مـورد حـذف واقـع شـده            ) كـار داشـتن   (و هـم فعـل      ) من(فاعل  
، يعني  i+1هاي پيشين، روشن است كه متمايز ساخت مورد نظر ما محتواي جديد در پنجرة                 توضيح

يعني به پـست   در پنجرة پيشين، به جايگاه اوپس ضد متمايز نيز عبارت متناظر با       .  است به جايگاه او  
ن و علامـت    چي  هم متمايز و هم ضد متمايز، در شكل با كادر نقطه          .  خواهد بود  و سمت آقاي طبري   

Δ و –Δ اند مشخص شده.  

Δ 

 Δ-پ

i 

i+1 

 م

 ج

 ك

 من= م

پست و سمت آقاي = پ
  طبري

  جايگاه او= ج
  كار داشتن= ك
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 گيري نتيجه. 4

هدف اين پژوهش بررسي چگونگي تبيين حذف در همپايگي در زبان فارسـي بـا رويكـرد دسـتور                   
منظور پس از اشـارة مختـصري بـه مبـاني نظريـة دسـتور شـناختي و تعريـف                      براي اين   . شناختي بود 

سـازي پـرداختيم    نگارة دسترسي و فعالهاي همپايه به صورت يك واحد نمادين، به معرفي ا           ساخت
سپس، مفاهيم متمايز و ضد متمـايز  . است  هاي توجه تعريف شده     كه توسط لنگكر و بر اساس پنجره      

شـود و ضـد        ارائـه مـي    i+1متمايز در واقع اطلاعات جديدي است كه در پنجرة          . را تعريف كرديم  
هايي ساده و بـه كمـك ايـن دو مفهـوم نـشان       در ادامه با نمونه .  است iازاي آن در پنجرة       متمايز مابه 

شـود و در      داديم كه در دستور شناختي حذف از هر نقش دسـتوري بـه چـه صـورت بازنمـايي مـي                    
هـاي مـا در سـاخت همپايـة           هايي واقعي متمايز و ضد متمايز را، كه در واقع همپايـه             نهايت در نمونه  

شـده شـاهد     هـاي گـردآوري    يـان داده  در م . آيند، به تفكيك نـشان داديـم        داراي حذف به شمار مي    
حذف از جايگاه دستوري فعل، فاعل، مفعول، فاعل و فعل، فاعل و متمم فعلي، فاعـل و مفعـول، و                    

اي چگونگي هر يك را نشان داده و متمايز         طور همكرد فعل مركب بوديم كه به كمك نمونه         همين
  .ها مشخص كرديم و ضد متمايز را در آن

هـا   هاي كلاسيك و سـازگي يـا غيرسـازگي همپايـه           كه توجهي به سازه   دستور شناختي بدون اين   
ها دو عبارت را به عنوان متمـايز   هاي توجه استفاده كرده و با كمك آن      داشته باشد، از مفهوم پنجره    

ايـن دو  . شـوند  هـاي مـا در سـاخت همپايـه محـسوب مـي       كند كـه همپايـه      و ضدمتمايز مشخص مي   
كلاسـيك بـه شـمار آينـد يـا نـه، بـه صـرف همپايـه شدنـشان بـا                      نظر از اينكه سـازة        عبارت، صرف 

كنيم كـه دسـتور    بنابراين مشاهده مي. شوند ديگر از نگاه دستور شناختي سازه در نظر گرفته مي   يك
وسـخت، و بـا دخيـل كـردن معنـا كـه               بنـدي ثابـت و سـفت        شناختي، با توجه به قائل نبودن به سازه       

همپايگي در زبان فارسي را بدون چالش و تخطي از اصول         سازي است، حذف در       مترادف با مفهوم  
  .خود تبيين كرده و كارآمد است
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1. INTRODUCTION 
This study aims at the investigation of ellipsis in Persian coordinative constructions. 
Langacker (2012) speaks of ellipsis in cases where an expression that is not a clause 
itself, receives a clause-like interpretation by analogy to one that is. Most of the 
research on ellipsis in coordination regarding Persian have adopted a Generative 
Grammar approach. Generative linguists seemingly do not hold a unified opinion 
about ellipsis coordination or what they call  right node raising. Shabani (2013) has 
mentioned that constituency or non-constituency of the omitted part is a subject of 
controversy among different generative linguists. On the one hand, linguists, such as 
Postal (1974), Bresnan (1974), Williams (1990), and Larson (1990) claim that right 
node raising only works on the elements forming a constituent. On the other hand 
other linguists, including Abbott (1976), Wilder (1995), Duman (2003), Kluck 
(2007), Wyngaerd (2007), Ince (2009), and  Alzaidi (2010) argue that right node 
raising targets non-constituents as well as constituents, and this means that right 
node raising violates constituency condition.  Having this in mind, it seems that the 
fixed and rigid constituency defined by Generative Grammar has caused some 
challenges for this kind of constructions description. Hence, adopting Cognitive 
Grammar approach, which is meaning-based instead of syntax-oriented and 
investigates language with all aspects of it, has rendered new and different results. 
Langacker (2009) argues that meaning includes not only conceptual content but also 
construal: our ability to conceive and portray the same situation in alternate ways. In 
order to have a uniform way of referring to (conceptual) content, the term domain 
(base) is adopted in cognitive grammar. One dimension of construal is the 
prominence conferred on conceptual elements, and one kind of prominence – 
profiling- is of central importance in coordination. This is how meaning plays a 
significant role in our analyses. Langacker (2012) introduces differential and anti-
differential as the coordinands of an elliptic coordinative construction. He defines 
differential and anti-differential in the framework of a model named as Access and 
Activation Model. Based on this model, on a given time scale processing takes place 
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in successive windows. A window provides the extensionality required for multiple 
entities to be represented and connected with one another. Canonically, the content 
subsumed in a window is thereby integrated to form a coherent structure organized 
around a single focus, or salient entity (Langacker, 2012). In the same work, 
Langacker refers to the windows coinciding with clauses as "clause-sized windows". 
Langacker (2012) employs Access and Activation model as an alternative metaphor 
for compositionality.  As he  puts it, the linguistic notion of composition is based on 
the metaphor of building something out of smaller pieces. While it is unavoidable, 
useful, and valid up to a point, the compositional metaphor has its limitations and is 
deleterious if pushed too far. In this alternative metaphorical model, a moving 
window of attention provides serial access to a complex conception. Portions of this 
target conception appear in the window at each processing stage until it is deemed to 
have been covered sufficiently for communicative purposes. Differential is defined 
as the content appearing in one clausal window that does not appear in the prior 
window. The anti-differential consists of any previously active content that the 
differential conflicts with and suppresses (Langacker, 2012). Based on Langacker's 
research carried out on English, it was expected for cognitive grammar to manage to 
describe ellipsis in Persian, considering differential and anti-differential as the 
coordinands of the coordinative constructions. 
 
2. MATERIALS AND METHOD 
 In order to investigate the mentioned hypothesis, first we briefly introduced 
fundamentals of cognitive grammar and then explored the details of the most used 
parts of the theory. Then, using the theoretical instruments provided, we started 
analyzing the gathered data. A number of 200 examples containing coordinative 
constructions were gathered from two major Iranian newspapers, Shargh and 
Etemad. Then the elliptic coordinative constructions were extracted and analyzed 
adopting Langacker's views. First, the omission from different grammatical 
positions were represented in some simple examples, and then we tried to seek 
differential and anti-differential in our gathered data to make sure that they work as 
coordinands. 
  
3. RESULTS AND DISCUSSION 
Using differential and anti-differential, and windows of attention, we tried to discuss 
the omission from different grammatical positions and represent each of them in a 
picture. Below, is an example of a Persian elliptic coordinative construction, in 
which the direct object of the second sentence is omitted. 

1.  Maryam roman minevisad va Ali Mikhanad. 
(Maryam novel writes and Ali reads.) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 Picture 1- an example of object ellipsis in coordination 

n 
r 

i 

-Δ 
M 

kh 

Δ A 

i+1 

A=Ali 
M=Maryam 

r=roman 
n= neveshtan 
kh= khandan 
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As we can see in the picture, the windows of attention are marked with i and i+1. 
We can see that Ali mikhanad, which is the new content of window i+1, is absent 
from the previous window and is thus considered as the differential of the 
construction. Hence, anti-differential, i.e. the part suppressed by differential in the 
previous window, will be Maryam minevisad, which is also marked in the picture. 
these two, shown with dashed boxes are considered as the coordinands of this 
construction.  
 
4. CONCLUSION 
The results showed that elliptic coordination in Persian can be justified using 
windows of attention, and differential and anti-differential. In this kind of 
constructions, differential and anti-differential act the coordinands. We can also see 
that no matter for the coordinands to be classic constituents or not, elliptic 
coordination can be described with no controversies in Cognitive Grammar 
framework. 

  
Keywords: Coordination, Ellipsis, wWndows of attention, Differential, Anti-
differential  
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